
كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٢٦١

رفيق �هيد بهرام دانش 
سربازى كه تا آخرين نفس جنگيد

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
""""ااااييييــــننننههههــــاااا    تتتتــــاااا    آآآآخخخخــــررررييييــــنننن    لحلحلحلحــــظظظظهههه    ررررووووىىىى    ممممــــووووااااضضضضــــععععــــششششــــاااانننن    ااااييييــــسسسســــتتتتــــااااددددننننــــدددد

وووو    ككككووووتتتتااااهههه    ننننييييااااممممددددنننندددد................""""

يـكـى از فـرزنـدان گرانمـايه مـردم ايـران كـه در جـريـان
قـــتــل عــــــام زنــــــدانـــيــــــان ســـيــــــاســــــى در زنــــــدان
هـاى جمـهـورى اسـلامـى, طـى مـاه هـاى مـرداد و�ـهـريـور
يـق بـهــرام دانــش, عـضــو بـه چوبـه اعــدام بــسـتـه �ــد, رفـ
ران بـود. او يـك �خـصـيـت كـمـيتـه مـركـزى حـزب تـوده ايـ
سـتـه انـقـلابــى و يـك رزمـنــده قــديمــى و پر�ــور عـلـيـه بــرجـ
نــشــاهــى در دهـه هــاى پيــش از رژيم ديـكـتــاتــورى �ــاهـ
انـقلاب بـهـمـن و دانـشـمـنـدى رو�ـنگر در سـال هـاى پس

ران را مـى تـوان اه انـتـشـار علـنـى آن درايـ امه مـردم" در دوران كـوتـ از انقـلاب اسـت... كمـتـر �مـاره اى از "نـ
ادآورى ايـن صـفMـه از زنـدگى درخـشـان ا يـ ا�ـد. تـنهـ الـه اى از رفـيـق دانـش در آن درج نـشـده بـ افـت كـه مـقـ يـ
مـبـارزاتـى او كه بـه مـدت نه سـال يـكـى از تهيـه كنـنـدگان و گوينـدگان اصلـى راديـوى "پيك ايـران" بـود, بـراى
پى بـردن به خدمـات ارزنده او به خلق ايـران كافـى است. رفيق دانـش در عين حال يكـى از همكـاران "مردم"
و "دنيـا" در خـارج از كـشـور بـود و مقـالات افـشـاگر و مسـتـدل او كه عـمـدتـا پيـرامـون نظـامـى گرى و مـسـائل

مربوط به ارتش نو�ته مى �د, اين جنبه از سياست خانمان برانداز رژيم �اه را رسوا مى كرد.
رفـيق بهـرام دانـش در ٢١ فـرورديـن ١٢٩٤ در �ـهـر كـرمـانـشـاه , در خـانـواده يـك دنـدان سـاز زاده �ـد.
يــرسـتــان "سـن ســال هــاى كــودكــى را در �ـهــر زادگاهــش گذرانــد. در ســال هــاى  ١٣٠٣ تــا ١٣٠٨ در دبـ
ان را در �ـهـر مـشـهـد ال هـاى ١٣١٢ تـا ١٣١٥ دبـيـرسـتـ رد. در سـ ان تحـصـيل مـى كـ ژوزف" بـيـروت, در لـبـنـ
تمـام كـرد و در سـال هـاى ١٣١٥ تـا ١٣١٧ دانشجـوى دانـشكـده افـسـرى تهـران بـود. پس از فـارغ الـتMصـيل

�دن از دانشكده افسرى به مشهد رفت و تا سال ١٣١٩ در "لشكر �رق" خدمت مى كرد.
يـق دانــش مـجــددا بـه تـهــران بــازگشـت و افــســر مــربــى دانــشـكــده در ســال هــاى ١٣١٩تــا ١٣٢٣, رفـ

افسرى گرديد. سپس او را به عنوان افسر ستاد از نو به مشهد فرستادند.
رفيق بـهرام دانـش در سـال ١٣٢٣ در مـشهد عـضـويت حـزب تـوده ايـران را پذيرفـت. يكـى از معـرفين او
بـه حــزب, زنــده يــاد ســرگرد اسـكـنــدانــى, افــســر بــرجــسـتـه انـقـلابــى بــود. در اواخــر ســال ١٣٢٣ نـخــسـتـين
مسئوليت حزبى به عهده رفيق دانش گذا�ته �د. اين مسئـوليت عبارت بود از عضويت در هيئت اجرائيه
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سـئــول تــشـكـيـلاتــى ايـن ســازمــان. او كـه خــود ســرى حــزب تــوده ايــران در خــراســان و مـ سه نفــرى ســازمــان افـ
يكى از �ركت كنندگان در قيام افسران خراسان (٢٤ مرداد ١٣٢٤در مشهد) بود سپس بازدا�ت گرديد
و در تهران زنـدانـى �د. در سـال ١٣٢٥, چون خطـر اعـدام او را تهديـد مـى كرد, حـزب مقـدمات فـرار او از
تـنــش بـه آذربــايـجــان را تــدارك ديــد. سپس رفـيـق دانــش افــســر ارتــش مـلــى در نهـضـت انـقـلابــى زنــدان و رفـ

آذربايجان �د و در آذرماه همان سال, پس از �كست نهضت از كشور مهاجرت كرد.
ايـن زنــدگى تــوفــانــى, در دوران مـهــاجــرت نـيــز بـه صــورت هــاى ديگر ادامـه يــافـت. رفـيـق دانـش ضـمـن
سـه, اى فــرانـ ان هـ سـلـط خــود بـه زبـ وزى, از تـ سـه و خــودآمـ سـفه و زبــان فــرانـ ادامه تحـصـيل در ر�ـتـه هــاى فلـ
ثـــابـه يـكــى از م بـه مـ ـرد و كــم كـ ـاده كـ ـرجــمـه اسـتـفـ مـــى و تـ ـاى پژوهــشــى, عـلـ ـراى كـــارهـ روســـى و آذرى بـ
كـادرهـاى حـرفـه اى حـزب در امـور تبلـيغـاتـى درآمـد. �نـونـدگان راديـوى "پيك ايـران" چنـان به �يـوه استـدلال
يـق دانــش بـه عـلـت بـيـمــارى و مـنــد �ــده بــودنــد كـه در ســال ١٣٥٥, هـنگامــى كـه رفـ يــان او عـلاقـ و نـMــوه بـ
امه هـاى پى در پى, جـويـاى حـال و ا ارسـال نـ انـد, بـ اى صـوتـى مجـبـور �ـد مـدتـى سـاكـت بمـ اخـتلال در تـارهـ

احوال او مى �دند و از نبودش اظهار نگرانى مى كردند.
رفيـق دانش صفـات و كـيفيـاتـى دا�ت كـه به حق مـى تـوانـد سـرمشـقى بـراى هـر انـسـان انقلابـى بـا�ـد. او
ر مـطـالعـات منـظـم و دا�ـتن ديـد وسـيع, در تمـام دوران زنـدگى خـود بـه رو�نـى مـى دانـسـت چه هـدفـى را بـر اثـ
دنبـال مى كنـد و هميشه درست در هـمان جايـى بود كه حـزب به وجودش بيـش از جاهاى ديگر نيـاز دا�ت.
تـرديـد و دو دلـى به هنگام چرخـش هاى تـنـد در او راه نمى يـافـت. با وجـود سـى و چنـد سـال دورى از كشـور,
هـمـراه بـا نخـسـتـين امـواج انـقلاب, رفـيق دانـش از نـو در ميـان مـردم ايـران بـود و هـمـراه و هـمگام بـا آنـان, بـا
استفـاده از دانش غنـى و تجربـيات سيـاسى و اجـتماعـى خود, بـراى تثبيـت انقلاب و تحقق آرمان هـاى آن پا

در ميدان مبارزه گذا�ت.
رفيـق بهرام دانش كه در پلنـوم پانزدهم, به عـضويت كميـته مركزى حـزب درآمده بود, پس از بـازگشت

به ايران, آنچه در توان دا�ت براى پيشبرد كار حزب و امر انقلاب انجام مى داد.
ارتجـاع مـذهـبـى در سيـمـاى رفيـق دانـش, بـا كمـونـيـسـتـى سـرسخـت, پركـار و معـتقـد سـر و كـار دا�ـت كه

تيغ هاى زهرآگين تهمت و افترا, جهل و خرافات و تهديد و �انتاژ بر او كارگر نبود.
ايـات خـود نـسـبـت به انـسـان هـاى والائـى هـمـانـنـد رفـيق تـصـادفـى نـبـود كه زنـدانـبـانـان زبـون در تـوجـيـه جنـ
شــان مــانــدنــد و كــوتــاه ظـه روى مــواضـعـ نـهــا تــا آخــريـن لحـ تــراف كـنـنــد كه: "ايـ بهــرام دانـش مجـبــور �ــدنــد اعـ

نيامدند...."
ا ديـكـتـاتـورى �ـاه و اسـتعـمـار و ران هـيچگاه رفـيـق بهـرام دانـش, انـسـانـى كه يـك عـمـر بـ زحـمـتـكـشـان ايـ

امپرياليسم و سپس با رژيم جهل و خرافات رزميد و در اين راه جان باخت را, فراموش نخواهند كرد.
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رفيق 
هيد ستوان
غلامعلى داورى

سازمانگر مبوب مردم جواديه

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ى داورى, ى, غلامـعلـ يروى هـوائـ وان يكـم نـ يد سـتـ يق �هـ رفـ
ـاجـعـه ـود كـه در جــريان فـ يكــى از اعــضــاى حــزب تــوده ايران بـ
اسـرافــرازى به پاى چوبـه يان ســياسـى ايران بـ دانـ ار زنـ ملــى كـشـتـ
دار رفت تـا عشق بـيكران خـود را به خلق و آرمان هـاى والايش

ا درد و واده  زحـمـتـكـش مـتـولـد �ـد. از كـودكـى بـ به تمـا�ـا بگذارد. رفـيق غـلام در سـال ١٣٣٢ در يك خـانـ
نــا گرديد و بــيش از پيش �ــور تـكــشــان جـنــوب �ـهــر تـهــران آ�ـ مـ رنج و مـGــرومــيت زنــدگى كــارگران و زحـ
ر جـامعـه, در او تقـويت �ـد.  در دوران نـوجـوانـى در مGل كـار وانگيزه مـبـارزه علـيه نظـم نـاعـادلانـه حـاكـم بـ
ه عــنـــوان چهـــره اى حـق طـلــب و مــبـــارز مـــى �ــنـــاخــتــنـــد. غـلام در ســـال ١٣٥١ وارد و زنـــدگى, او را بـ
العـه پيگير در زمـينـه هـاى ا مـطـ راهـم گرديد كـه  بـ ى فـ رصـتـ رايش فـ د بـ يروى هـوائـى �ـد و در سـال هـاى بعـ نـ
انـدهـاى اخـتـلاس در ا بـ زايد. رفـيق كـه به دلـيل مـبـارزه بـ يفـ ر آگاهـى سـياسـى خـويش بـ اعـى بـ عـلـمـى و اجـتـمـ
ا اى انـقلاب بـ يانـى بـود كـه در روزهـ امـ يت خـاصـى در مGـيط كـار دا�ـت, از جـملـه نـظـ درون ارتـش, مGـبـوبـ
ظــامــيان انـقـلابــى و مــردم در آن روزهــا, سـهـم گشــودن در اسـلـGه خــانـه هــا بـه روى مــردم و ســازمــان دهــى نـ
�ايسته خويش را در پيروزى انقلاب ايفـا كرد. مردم جواديه تهـران فعاليت هـاى او در روزهاى بهمن ٥٧
راى تـشـكـيل ا تمـام وجـود بـ اسـد �ـب و روز بـ ر از پا بـشـنـ ى آنكـه سـ ائـى كه او بـ رامـوش نمـى كـنـنـد. روزهـ را فـ
كمـيتـه هـاى مـردمـى و سـازمـان دادن گشت هـاى مـGلات مـى كـو�ـيد. او در اواخـر سـال ١٣٦٠ به عـضـويت
يت ادامه داد. در سـال ١٣٦٢, الـ دى در سـازمـان مـخفـى حـزب بـه فـعـ وده ايران درآمـد و پس از چنـ حـزب تـ
ازدا�ـت و ركـوب گر جـمـهـورى اسـلامـى به حـزب تـوده ايران, بـ ادهـاى سـ در جـريان دومـين يورش گسـتـرده نـهـ
ربـلـنـد گذ�ـتن از هـفـت ا و زنـدان هـاى قـرون وسـطـايى رژيم �ـد. رفـيق داورى پس از سـ راهـى �ـكـنـجه گاه هـ
خـوان �كـنجه هـاى هـراسنـاك جـسمـى و روحـى, در بـيدادگاه «�ـرع» بـه پنج سـال زنـدان مGكـوم گرديد. در
جـريان فـاجعه ملـى وقتـى نـيرى, يكـى از سه نفـر گروه مـرگ, از او خـواست تـا اعلام تـنفـر از حـزب كنـد, به
ا آن كه فـقـط اع كـرد. و بـ ايش دفـ يد, و از حـزب و آرمـان هـ امـ ردمـى نـ ائـن و ضـد مـ رد و او را خـ او حـمـله كـ

چند ماه به پايان مGكوميتش باقى مانده بود, او را در تابستان ٦٧, به جوخه اعدام سپردند.
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رفيق �هيد نصرت اله درويش ملا

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفـيق نـصـرت  در سـال ١٣٣٧ در خـانـواده اى رنجـبـر چشـم به
ر زمـين ار بـ يد» از كـ د «انقلاب سفـ جـهـان گشـود. پدرش در پيامـ
رنجـزارهـا و جـنگل اگزير از مـرغـزارهـا, بـ بـازمـانـد. اين �ـد كـه به نـ
هـاى سـرسـبـز �ـمـال دل بـريد و هـمـراه خـانـواده به �هـر رى كـوچيد.
ه كـــار در مـعـــادن روى آورد و سپس در در اين جـــا, نـخـــســت بـ

كارخانه اى به كارگرى پرداخت.
رين و�ـاتـ رين و كـ وانـد. او از بـهـتـ ر رى درس مـى خـ ير» �ـهـ ان «رضـا �ـاه كـبـ يرسـتـ يق نـصـرت در دبـ رفـ
اه, امـا لـبخـنـدى گسـتـرده و انـديشه اى بلـنـد و تـيزپرواز و دورگرا �ـاگردان بـود. پيكـرى خـرد و بـالايى كـوتـ
بــيعـت زادگاهــش- �ـمــال- در جــان او زنــدگى اش را پى مــى دا�ـت. ســر سـبــزى, بــارورى و مـهــربــانــى طـ
بــود كـه گرفـت. اين ويژگى هــا بــرايش دوسـتــان بــســيار دسـت و پا كــرد. نــرمـخــو بــود. و نــرم گو. كــســى نـ
رنجـشــى از او بـه دل گرفـتـه بــا�ــد. در اعـتـصــاب صـنـفــى ســال ١٣٥٤ دانـش آمــوزان كـلاس هــاى ســال آخــر
ابـان و از سـر تـرس سـاواك و ا, واكنـش �ـتـ دبـيرسـتـان, بـدون دو دلـى �ـركـت جـسـت. جـنـب و جـوش آن روزهـ
ديشه اى دانـش اى انـ ا و داد و سـتـدهـ ر رى, او را به درون گفـت و گوهـ هـمهٌ دسـتگاه پيگرد و سـركـوب �هـ
دگى سـخـت در وانــدن ادبــيات غـير درســى روى آورد. زنـ آمــوزان چپ انــديش كـشــانــد. در هـمــين زمــان بـه خـ
ان هـاى هـاى د�ـوارى پيش روى مـى رنـشـين, پرسـمـ ى كـارگر و رنجـبـ رزنـ واده اى كـارگرى و در كـوى و بـ خـانـ
ســانــى كـه بــا آنـهــا درگير بــودنــد پاسخ هــا و راه حـل هــايى گريز نـهــاد. پرسـمــان هــايى كـه از او و از هـمهٌ كـ
ا انـدك تـلاش انـديشه ٌ رخـنه وز هـو�ـيار و كـو�ـاى ر�ـته رياضـى- كـه بـ اپذير مـى خـواسـت. او- دانـش آمـ نـ
گر خـود, گره از مـسـائل رياضـى مى گشـود و چنـين گره گشـايى هـايى بـرايش سـرگرمـى بود, نمـى تـوانـست بـا
اين پرسـمــان هــا در نــياويزد, راهــى بــراى گشــايش آنـهــا پيشـنـهــاد نـكـنــد و آن راه را نــيازمــايد. پس پا بـه

آوردگاه سياسى و اجتماعى نهاد.
ان در سـال ١٣٥٤, در آزمـون سـراسـرى دانـشگاه هـا �ـركـت جـسـت و به يرسـتـ پس از پايان رسـانـدن دبـ
يرومـنـد, آسـانـى به دانـشگاه صـنـعـتـى راه يافـت. اينـك راهـش از آب هـاى كـنـاره هـاى رود, به دل آب هـاى نـ
خـرو�ـان و پر �ـتـاب مـيانـهٌ رود افـتـاد. مـGـيط نـاآرام و جـو�ـان دانـشجـويى در آن سـال هـا �ـورى در او كه
تـشـنـهٌ جنـب و جـوش و كـار و كـوش و پيكـار بـود بـرانگيخـت. مـى گفت و مـى �نـيد و مـى خـوانـد و انـديشه
داد و ستـد مى كـرد و بـيش از پيش در جنبـش توده اى آن سـال هـا فرو مـى رفت, هـر چنـد هنـوز آن ايست-
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گاهى را كه در درون جنبش چپ براى خود مى جست, نيافته بود.
در سـال پيش از انقلاب, در پيامد آ�ـنايى بـيش تر بـا انديشه هـا و مواضع حـزب توده ايران, كه بـيش
تـر از راه داد و ستـد انـديشه اى بـا هـمـشـاگردى هـاى آ�نـاى دوران دبـيرستـان فـراهم آمـد, دل يك سـويه كـرد
و�ـشـى ردنـد و بـه سـوى كـار و كـ ى رو به راه كـ ديشـان مGـفلـ ارى از هـم انـ ا �ـمـ رگزيد. بـ ود را بـ و جـايگاه خـ
كـمابـيش سـازمان يافتـه رفتنـد. ديگر كار انقلاب بـالا مـى گرفت كه مGفل به گروه «رهرو»- گروه وابـسته

به حزب توده ايران كه رفيق �هيد عزت االله زارع رهبرى آن را به دوش دا�ت- پيوست.
در روند انقلاب, رفيق نصرت- اين جوان �رموك ريز اندام- چون زبانه هاى آتشى سوزان به اين سو
و آن ســو پر مــى كـشــيد. پس از پيروزى انـقلاب, كــو�ـش ســياســى خــود را در ســازمــان جــوانــان حــزب پى
سـئــولــيت �ـعـبـه كــارگرى گرفـت. در اين جــا, بــارِ كــارهــاى گونــاگونــى را, از عـضــويت هــيئـت دبــيران تــا مـ
ول اس- مـسـئـ يومـرث زر�ـنـ يد كـ يق �هـ ار رفـ ود كـه در كـنـ رگزيدگانـى بـ رهٌ بـ ان به دوش گرفـت و از زمـ سـازمـ

سازمان جوانان- كار مى كرد.
ونــى آن, ارادهٌ او را بــراى پيگيرى فــرود ضـربـه هــاى رژيم بــر حــزب, دسـتگيرى رهـبــران و مـنـع فعــالــيت قــانـ
ا تـرك يت و مـواضع حـزب بـ اع از حقـانـ ان به فـعـالـيت هـاى افـشـاگرانه و دفـ پيكـارش نـشكـسـت. و او هـمچنـ
زنـدگى علـنـى ادامه داد و در بهـمن مـاه ١٣٦٢ در ديدارى خـيابـانـى بـا رفـيق �هـيد حـيدر نـيكـو, در روزى
كـه در �ــامگاهــش بــايد ازدواج خــود را جــشـن مــى گرفـت, دسـتگير �ــد. پس از دسـتگيرى بـلافــاصـلـه بـه
شــارهــا و شــارهــاى وحــشــيانـه قــرار گرفـت.ولــى او علــى رغـم فـ زنــدان اوين, بـنــد ٢٠٩ مـنـتـقـل �ــد و تحـت فـ
ر آرمـان هـاى والاى خـود پاى فـشـرد و در مقـابـل �كـنـجه �ـكـنجه هـاى جـسـمـى و روحـى و روانـى هـمچنـان بـ
ها سر تسلـيم فرود نياورد. و در �هريور ماه ١٣٦٧, در فاجعه ملـى, به زندگى پر بارش پايان داده �د.

چونان بسا كو�ندگان ديگر.
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 رفيق �هيد مهرداد دستگير
پر�ور و خستگى ناپذير در مبارزه

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
مـهــورى اسـلامــى  ســر پر �ــور رفــيق مـهــرداد تــى جـلادان جـ وقـ
دسـتگير را به بـالاى دار فـرستـادنـد, او ٢٤ سـال بـيشـتـر نـدا�ـت. ٦
ــــدان ــــاى زنـ ــــيز در دخـــمــه هـ ــــاه را نـ ــــوتـ ــــر كـ ــــال ازاين عـــمـ سـ
جهـنـمـى خـمـينـى در �ـرايط �ـكـنجه و عـذاب گذرانـده بـود. اگر قلـب
پر مـهـــر و صـفـــاى اين انــســـان تـــيزهـــوش و �ـجـــاع را در عــنـفـــوان
يتـش امـى اسـتعـداد و خلاقـ ا تمـ ازنمـى دا�ـتـنـد, او بـ ى از تپش بـ جـوانـ

ســان بــا�ــد. رفــيق مـهــرداد دسـتگير, �ــاگرد ممـتــاز چهــارم مــى تــوانـسـت ســال هــا, فــداكــارانه خــدمـتگذار انـ
ضــو ســازمــان جــوانــان حــزب تــوده ايران بــود. او در ارديبـهــشـت مــاه ٦١ هـنگام فــروش نــشــريه ظــرى و عـ نـ
آذرخـش, ارگان كـانـون دانـش آمـوزان ايران, بـه وسـيله پاسـداران كـمـيته دسـتگير مـى �ـود. در كـمـيته از او
نــد تــا تـعـهــد بــدهــد كـه ديگر آذرخــش نـفــرو�ــد. ولــى چون او تـن بـه پذيرش اين خــواسـت غــير مــى خــواهـ
يز مـرتـب مـورد د. در زنـدان «اوين» نـ ى كـنـنـ ى پاسـدارهـا نمـى دهـد, او را بـه زنـدان «اوين» مـنـتـقل مـ انـونـ قـ
ى ازجـوئـ رداد در بـ رود نمـى آورد. مـهـ يم فـ ر تـسلـ ى او سـ ا تعـهـد بـسپارد, ولـ رار مـى گيرد تـ آزار و �ـكـنـجه قـ
ر خـشـم و كـينه ان هـاى انـسـانـى خـود بـه دفـاع مـى پردازد كـه اين امـ زب و آرمـ واضع حـ انـه از مـ هـا, سـرسخـتـ
ابـاپور انـنـد حـسـين خـان بـ ر مـى انگيزد. در زنـدان رفقـاى ديگرى مـ حـيوانـى دژخـيمـان جـمـهـورى اسلامـى را بـ
نيز وجـود دا�تند كه در سن ١٧-١٦ سـالگى به خاطر فـروش نشريه و يا نصـب تراكت و بدون هـيچ مجوز
قـانـونـى دستگير �ـده بودنـد. هـيچ كـدام از آنهـا حكمـى از جانـب بـيدادگاه هاى رژيم نـدا�تـند و به اصـطلاح
جـزو «ملى كـش» ها بودنـد. رفيق مهـرداد دستگير به هم راه رفـيق خان بـاباپور و ديگر هم رزمـان خود, ٦
ســال پس از بــازدا�ـت �ــان, در ســال ٦١  بــدون هــيچ گونـه مـfــاكـمـه اى در فــاجعـه مـلــى كـشـتــار زنــدانــيان
سياسى, در تابستـان سياه سال ٦٧ به جوخه هـاى مرگ سپرده �د و در آذرماه وسـايل او  به خانواده اش

تحويل داده �د.
***

«... از رفـيق مهـرداد دستگير كه سـرو جـوان مـا بـود, ياد كنـيم. وى هنگام اعـدام جـوان تـرين تـوده اى
زنـدانـى بـود. و يك سـوم عـمـرش را هـم در زنـدان و در سلـول هـاى انـفـرادى يا زير �كـنجـه سپرى كـرده بـود.
هنگامـى كه او را به سلـول انفـرادى انـداختـنـد, به اعتـصـاب غـذا ادامه داد. بعـد از حـدود بـيسـت و چنـد روز
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اعـتـصـاب غـذاى تـر (كه فقـط آب و قـنـد خـورده مـى �ـود) بـه اعـتـصـاب غـذاى خـشك (گرسـنگى و تـشـنگى
انـان و وان �گفـتـى هـمه نگهـبـ مـطـلق) دسـت زد كـه چنـد روزى طـول كـشـيد. اعـتـصـاب غـذاى اين زنـدانـى جـ
مـسئـولان زنـدان را بـر انگيخـته بـود. سفـارش �ـده بـود كه زنـدانـى را لحـظه به لحـظه زير كـنتـرل دا�تـه بـا�ـنـد
رود. بـدين تـرتـيب, تـنهـا در آن اخـرين لحـظـات كه ديگر رفـيق مهـرداد ديد خـود را از دسـت داده ا از بـين نـ تـ
رداد به مـدت يك هـفـته تحـت ردنـد. رفـيق مهـ اتـوان از حـركـت به زمـين افـتـاده بـود, بهـدارى را خـبـر كـ بـود و نـ
معـالجه قـرار گرفت و بـا تـزريق سـرم او را زنـده كـردنـد. پز�ـك بهـدارى گفته بـود, اگر فقـط چنـد دقـيقه تـاملٌ
رداد عــزيز, اين ود كـه مـهـ ا در آن روز, اين واقـعــيت انـكـار نــاپذيرى بـ رده بــودنــد, از دسـت رفـتـه بــود. امـ كـ
دلاور قهـرمان مـوفق �ـد, مسـئولان زنـدان را به سـر فـرود آوردن در برابـر استـوارى خـود وادار كنـد. او را به
داكــارى و از رخــوردار بــود. فـ ســيار بــالايى بـ يق مـهــرداد از روحــيه بـ ازگردانــدنــد. رفـ بـنــد «مـلـى كـش هــا» بـ
ارز در او ان بـ رجـسـته انـسـانـى بـه هـنگام اعـدام چنـ اپذير او بـود. اين خـصـايص بـ خـودگذ�ـتگى جـزء جـدايى نـ

تجلى كرد كه عا�قانه سرود پيكار را بخواند.»

«يوسف گم گشته باز ايد  به كنعان غم مخور»

ــســتــــان غــم مـخــــور ه بـ لــبـل �ــــوريده بــــاز آيد بـ بـ
بــــــر سپاه غـــم بـــتــــــازد لـــــشگر فـــتــح و ســــــرور
ه دســت بــــاد دى تــــاراج رفــت ــســتــــى گل گر بـ هـ
گر چه مـنـزل بـس خـطـرنـاكـسـت و مقـصـد دور دسـت 
ـطـــش فــتـه ار لــب هــــا �ــــده چاك از عـ در زمــــين تـ
ــــــد در آوردگاه ــنـ ــــــان را اگر كــــــشـــتـ ــــــوانـ پهــلـ
ـبـــــد خـــــور�ـــــيد دارى عـــــزم جـــــزم عـ ه راه مـ گر بـ
گر چه از بــــــام وطـــن مــــــرغ ســعــــــادت پر گرفـــت

تــــو گل پژمــــرده گردد بــــاز خــنــــدان غــم مـخــــور
بـــر ســـياهـــى چيره آيد مـهـــر تـــابـــان غــم مـخـــور
هــــاران غــم مـخــــور ه مــــى آيد نــــويد نــــوبـ چون كـ
م مـخــور مــى بــرد چون كــاروان اين ره بـه پايان غـ
خـــــور دارم امـــــيد نـــــوازش هـــــاى بـــــاران غــم مـ
ــاز مـــى آيد بـه مـــيدان گرد مـــيدان غــم مـخـــور بـ
از �كـسـت و تهـمت و از رنج و حـرمـان غم مـخـور
بــــاز مــــى آيد  هــمــــا بــــر بــــام ايران غــم مـخــــور
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رفيق �هيد م�سن دليجانى

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
***

سال ١٣٦٤, زندان گوهرد�ت
اسـبـت ده وده اى به مـنـ يان تـ دانـ راسـمـى كـه از سـوى زنـ در مـ
اد و خـنـدان مـهـر, سـالگرد تـاسـيس حـزب بـرپا �ـده بـود. هـمه �ـ
نــده هــاى �ــادمــانـه اسـت و تجــديد نــد, پر از گل خـ نــد. بـ هــسـتـ

پيمان دور حزب.
ان رفـيق مـfـسـن دلـيجـانـى كـادر حـزب, در جـمع عـده اى از رفقـا مـى گويد: «مـن در جـريان رود خـرو�ـ
انـيت تـم. در هـر �ـرايطـى ازاين حقـ زنـدگى, در جـريان عـمل و زنـدگى زحـمـتـكـشـان, حقـانـيت حـزب را دريافـ

دفاع خواهم كرد.»

بــرم بـه خــواب آن مــرداب                    كــآرام درون د�ـت خـفـتـه سـت. حــســرت نـ

ر, خــوابـش آ�ـفـته سـت. ان:             دريا, هـمه عـمـ اكـم از تــوفـ يسـت بـ دريايم و نـ

�فيعى كدكنى

دريا
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رفيق هيد عليرضا دليلى

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفــيق عـلــيرضــا دلــيلــى در ١٢ تــيرمــاه ١٣٢٣ در خــانــواده
تــوسـط بـه دنــيا آمــد. پس از اتمــام تحـصــيلات مـتــوسـطـه و اى مـ
ـى دانــشگاه ـدســى �ــيمـ نـ ـدمـت وظــيفـه, در ر�ـتـه مـهـ انجــام خـ
ه ادامـه تحــصـــيل پرداخــت و در ســـال ١٣٥٠ فـــارغ تـــى بـ صــنـعـ
التJـصيل �ـد. پس از آن در مجـتمع فـولاد اهـواز, پارس متـال
ارخــانـه ديگر كــار مــى كــرد. در ٧ ارديبهـشـت ١٣٦٢ و چنــد كـ

بازدا�ت و در فاجعه ملى ١٣٦٧ به �هادت رسيد. 
يلـى طـى سـال هـاى ٤٥ تـا ٤٨, در خلال يق علـيرضـا دلـ رفـ

رات ظــاهـ ارزات ســياسـى گذا�ـت. و فعــالانه در اعـتـصـابــات و تـ رصـه مـبـ تحـصـيلات دانـشگاهـى, پاى در عـ
دانشـجويى �ـركـت مى كـرد و از اين رو بـارهـا طعم ضرب و �ـتم و بـازدا�ت را چشـيد. ديرى نپائـيد كه بـا
ا حـزب تـوده ايران آ�ـنـا �ـد. اين آ�ـنـايى كه ابـتـدا بـا مـطـالعه و درعـين آ�نـائـى و آگاهـى سـياسـى  بـيشتـر بـ
حـال هـوادارى ازآرمـان هـاى حـزب همـراه بـود, انـدك زمـانـى پس از آن, به كـارسـازمـانـى در صفـوف حـزب فـرا
روئـيد. رفـيق علـيرضـا, هـم راه بـا بـرادرش رفـيق مJمـدرضـا و يار و هـم رزم خـود رفـيق حـسـين صفـوى نـيا بـا
ارگر», كـه بـه صـورت داى كـ امـه «نـ زبــى تـشـكـيل دادنـد. �ـب نـ دادى از يارانـشــان يك گروه حـ هـمـكـارى تـعـ
شــر مــى �ــد, مJـصــول كــار و تـلاش �ـبــانه روزى اعـضــاء گروه بــود. رفـقــاى گروه بــا پذيرش گاهـنــامـه مـنـتـ
د�ــوارى هــاى كــار مـخـفــى و بــا پخــش مــرتـب �ـمــاره هــاى اين �ـب نــامه, مــى كــو�ــيدنــد تــا بــا گسـتــرش
راى مـبـارزه در راه احقـاق حـقـوقـشـان بـسـيج كـنـنـد. اين فعـالـيت به آگاهـى كـارگران و زحـمـتكـشـان, آنـان را بـ
دلـيل هـو�يارى, احسـاس مسـئولـيت و فداكـارى رفقا, علـى رغم �ـرايط طاقت فـرساى تـرور و خفقان, سـال

ها ادامه يافت. ساواك �اه هرگز نتوانست در فعاليت انقلابى گروه خللى ايجاد كند.
ارج از ى به خـ زبـ دن يك دوره تـئـوريك حـ يلـى درسـال ١٣٥٦, بـراى گذرانـ يرضـا ومـJـمـدرضـا دلـ ا علـ رفقـ
ان از اين مـزيت يكـن آنـ رچنـد مـدت تحـصـيل دراين كلاس بـسـيار مJـدود بـود, لـ رت كـردنـد. هـ كـشـور مـسـافـ
بـزرگ برخوردار بودنـد كه مستقيمـا از كانون مبارزه پاى در كلاس درس گذارده بـودند. به همين دلـيل نيز
ر به صJـنـه ان مـصـمـم تـر و آگاه تـ اد و آنـ ر افـتـ وثـ اخـت رفـقـا بـسـيار مـ اه در ر�ـد آگاهـى و �ـنـ وتـ اين دوره كـ
رقه هـاى انقـلاب بهـمـن مـصـادف رافـروخـتـه �ـدن نـخـسـتـين جـ ا بـ ا به ايران بـ ازگشـت رفقـ ازگشـتـنـد. بـ مـبـارزه بـ
�د. رفقا بـنا به رهنـمود حزب به «سـازمان نـويد» پيوستنـد تا پيشاپيش تـوده ها به مـبارزه علـيه رژيم ضد
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خلقى حاكم بپردازند.
بعـد از پيروزى  انقلاب, فعـالـيت حـزب علـنـى �ـد, امـا تقـدير مبـارزه انقـلابـى چنـين بـود كه رفقـا پس از
آن هـم دركنـار يكـديگر بـا�ـنـد. بـراسـاس تـصمـيم حـزبـى, رفقـا بـاز بـه �بكه مـخفـى حـزب پيوستـنـد.مسـئـولـيت
هـاى جـديد نـيز چون گذ�ـته بـراى آنـان يك معـنـا دا�ـت, كـار و تلاش �ـبـانـه روزى در راه آرمـان هـاى حـزب

و توده ها. اين مبارزه فداكارانه تا آخرين ساعات پيش از اسارت در چنگال دژخيمان ادامه يافت.
رفــيق علــيرضــا دلــيلــى, از اولــين لحـظــات بــازدا�ـت, به دلــيل مــسـئــولــيت بــالاى حــزبــى (وى يكــى از
ا قـرار گرفـت. جلادان رين �ـكـنـجه هـ ود) تحـت �ـديدتـ ران بـ ى تـشـكـيلات مخـفـى حـزب در تهـ ين اصلـ مـسـئـولـ
رژيم هـر آنچه مـى تـوانسـتنـد كـردنـد تـا رفـيق �ـايگان (نـام مسـتعـار رفـيق) لـب بگشـايد و اطلاعـات مـربـوط
زبـى را پيش از «سـوخـتن» دراخـتـيار آن هـا قـرار دهـد. ولـى از اين فـشـارهـاى حـيوانـى طـرفـى به قـرارهـاى حـ
نـبستند. يكـى از رفقا نو�ـت: «سربازجـو پس از چند روز �كنجه, مـايوس از اين كه به نتيجه اى نـرسيده
شـت به ســروصــورت رفــيق مــى كــوبــيد, گفـت: اى لـعـنـتــى! مـن عــاقـبـت ســر تــو را اسـت, در حــالــى كه بــا مـ

بالاى دار خواهم فرستاد.»
رفيق علـيرضا به خاطر اين گونه پايمـردى و استقامت, در تمامـى مدت ٥ سال و چند مـاهى كه در سياه
چال هـاى «ولايت فقيه» به سـر بـرد, دائمـا تحت آزار و �كـنجه قـرار دا�ت. به طـورى كه انـدك زمانـى پس
از انـتقـال از كمـيته مـشـتـرك بـه اوين, در حـالـى كـه هنـوز مـدت كـوتـاهـى را در بـنـد عـمـومـى گذرانـده بـود, به
سلـول انفـرادى مـنـتقل �ـد و تـا زمـان �هـادت يعـنـى قـريب سـه سـال را در سلـول انفـرادى به سـر بـرد. وى در
اوايل سـال ٦٤, در بـيداد گاهـى كـه چنـد دقـيقه بـيشـتـر طـول نكـشـيد, «مJـاكـمه» �ـد, لـيكن حـكـم صـادره

هيچ گاه ابلاغ نگرديد.
رفـيق طـى سـال هـا بلاتـكلـيفـى, بـارهـا و بـارهـا بـا انـواع فـشـارهـاى روحـى و جـسـمـى نـظـير اعـدام نمـايشـى
يم, اعـلام سـلـ ا بـه تـ شــويق ديگر رفـقـ ا انجــام «مـصــاحـبـه» و تـ د تــا بـ ى كــردنـ اد مـ رو بـه رو �ـد. بـه او پيشـنـهـ
زجـار از حـزب, خـود را از خـطـر اعـدام نجـات دهـد. لـيكن نه �كـنجه هـاى قـرون وسـطـايى كمـيته مـشتـرك, انـ
د در عــزم و اراده رفــيق در ادامه راهـش خـللــى وارد سـتـنـ يچ يك نـتــوانـ اريك اوين هـ اى تـنگ و تـ ول هـ نـه سـلـ
سـازنـد. از اين رو دژخـيمـان دون صفت چاره اى جـز خـامـوش سـاخـتن اين �علـه فـروزان نـيافـتنـد و در فـاجعه

ملى  سال ١٣٦٧ به زندگى پربار و سرا پا ايثارش خاتمه دادند.
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رفيق هيد م�مدرضا دليلى

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفيق مJـمدرضـا دليلـى, درتـاريخ ٦ بهمن مـاه ١٣٢٥ زاده
�ـــد. پس از پايان تحــصـــيلات مــتـــوســطـه در ر�ــتـه اقــتــصـــاد
دانشگاه تهـران پذيرفته و در سـال ١٣٥١ فـارغ التJـصيل �ـد.
پس از آن چند گاهـى در اداره آمار و كـارخانه اطلس كـوپكو به
ه اســــارت ــشــت ١٣٦٢ بـ كــــار پرداخــت. در تــــاريخ ٩ ارديبـهـ
آدمـكــشـــان رژيم درآمـــد و در ٥ �ـهـــريور ١٣٦٧ بـه �ـهـــادت

رسيد.
**

رفـيق مJـمدرضـا دلـيلـى هم راه بـرادر و هم رزم خـود رفـيق علـيرضا پس از بـررسـى هـاى جدى در بـرنـامه
هـا و هـويت سـازمـان هـاى مـختلـف آن روز, به حـزب تـودهٌ ايران پيوستـنـد. و بـا هـمكـارى يارانـشـان يك گروه
رات ظـاهـ امه «نـداى كـارگر» را مـنـتـشـر كـردنـد. او فعـالانـه در اعـتـصـابـات و تـ زبـى تـشـكـيل داده و �ـب نـ حـ
ا گستـرش آگاهـى كـارگران و امه مـى كـو�ـيد تـا بـ ا انـتـشـار و پخـش �ب نـ دانـشـجـويى �ـركـت مـى كـرد, و بـ
ا ود را بـ يت گروهـى خـ الـ ا فـعـ د. رفقـ وقـشـان بـسـيج كـنـ اق حقـ ارزه در راه احـقـ راى مـبـ ان را بـ زحـمـتـكـشـان, آنـ
پشتكـار, دقت, هـو�ـيارى, و فـداكـارى  تـوانسـتنـد در �ـرايط پلـيسـى- خفقـانى رژيم �اه از گزنـد مـامـوران

ساواك حفظ كنند و تا پيروزى انقلاب به كار افشاگرانه و انقلابى خود ادامه دهند.
رادر خـود رفـيق علـيرضـا, بـراى گذرانـدن يك دوره ا بـ رفـيق مJـمـدرضـا دلـيلـى درسـال ١٣٥٦, هـم راه بـ
د مـدت تحـصـيل دراين كلاس بـسـيار مJـدود بـود, رت كـرد. هـرچنـ ارج از كـشـور مـسـافـ ى به خـ زبـ تـئـوريك حـ
لـيكـن آنـان از اين مـزيت بـزرگ بـرخـوردار بـودنـد كه مـسـتقـيمـا از كـانـون مبـارزه پاى در كلاس درس گذارده
بـودنـد. بـه همـين دلـيل نـيز اين دوره كـوتـاه در ر�ـد آگاهـى و �ـنـاخت رفقـا بـسـيار مـوثـر افتـاد و آنـان مـصـمم
ا بـر افـروخـته �ـدن نخـسـتـين جـرقه هـاى ازگشـت رفقـا به ايران بـ ازگشـتـنـد. بـ ر و آگاه تـر بـه صJـنه مـبـارزه بـ تـ
انقـلاب بهمن مـصـادف �ـد. رفقـا بنـابه رهـنمـود حـزب به «سـازمـان نـويد» پيوستنـد تـا پيشـاپيش تـوده هـا به
لـقـــى حـــاكــم بپردازنـــد. ... انـقـلاب پيروز �ـــد. در اين پيروزى قـهـــرمـــانـــان مــبـــارزه عـلـــيه رژيم ضـــد خـ
يز نقـش دا�ـتـنـد. فعـالـيت حـزب علـنـى �ـد. ولـى رفـيق بـر گمـنـامـى چون  رفقـا علـيرضـا, مJـمـدرضـا, و... نـ
ر رفــيق رادر كــوچك تـ يلــى, بـ يق مـJـمـدرضــا دلـ زبــى,  بـه �ـبـكه مـخـفـى حــزب پيوسـت. رفـ صـمــيم حـ اســاس تـ
عـلــيرضــا بــود. او نــيز از بــدو بــازدا�ـت تحـت �ــديدتــرين �ـكـنجـه هــا قــرار گرفـت, امــا لـب از لـب نگشــود.
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و بــا خـشـم بـه او ودنــد.روزى بــازجـ شـق به زحـمـتـكـشـان به هـم دوخـتـه بـ ا وعـ ر تــوده هـ ان او را بــا مـهـ گويى لـبـ
گفـت: «تــو كـه مــى دانــى چيزهــايى را كـه از تــو مــى پرسـم و نمــى گويى, خــود مــى دانــيم پس چرا حــرف

نمى زنى? مى خواهى قهرمان �وى?»
رفـيق �ـاهـد (نام مـستعـار رفـيق) پس از گذرانـدن دوران دهشتـناك كـمـيته مشـترك به اوين مـنتقل �ـد.
ان مـسـخ �ـده كـه از انـ د. زنــدانـبـ ا دادنـ اتــى مJــدود جـ ا امـكــانـ سـتـه بـ ان ابـتـدا او را در يك اطــاق در بـ از هـمـ
ر مـى آ�فـتـنـد, نـسـبـت به �ـخـصـيت اسـتـوار و خـصـائل انـسـانـى و جـذاب ر گونـه خـصـلـت انـسـانـى بـ ر هـ ظـاهـ تـ
د دقــيقه اى بـه ١٢ ى در پى يك «دادگاه» چنـ يلـ يق دلـ د. رفـ يق مJـمـد رضـا, حـسـاسـيت ويژه اى دا�ـتـنـ رفـ
يز در رد�ـت مـنـتقـل گرديد. در آنجـا نـ دان گوهـ دان اوين به زنـ دى از زنـ دان مـJـكـوم �ـد. پس از چنـ سـال زنـ
رد تـا ود. او تلاش مـى كـ اى يك زنـدانـى مـبـارز تـوده اى بـ ينـه تمـام نمـ اى مخـتـلف هـمـواره آئـ ا و بـنـدهـ ول هـ سلـ
طــرح مــى كــرد, ظــراتــى كـه او در اين گونه بـJـث هــا مـ زنــدانــيان حـتــى المـقــدور اتحــاد عـمـل دا�ـتـه بــا�ـنــد. نـ
يان سـياسـى فـرا رسـيد, و آنگاه كه دسـت خـونـين منـطقـى و راهگشـا بـود. هنگامـى كه فـاجعه كـشـتـار زنـدانـ
جلادان تـشنه به خـون انـسـان هـا را بـرگلـوى خـويش ديد, آن گونـه كـرد كه بـايسـته او  بـود. رفـيق مJـمـدرضـا

جزو اولين گروه ده نفره اى بود كه از بند فراخوانده �دند...

ستمگر بس عبث پندا�ت
كشتن هست درمانش

ولى تاريخ
فردائى فرو گيرد گريبانش

به خوارى
از فراز تخت بيدادش

فرود آرد.
سخن در آن نمى رانم

كه اين دم دير و زود آرد
ولى �ك نيست

كه آخر نيست جز اين راى و فرمانش

احسان طبرى
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رفيق هيد اسماعيل ذوالقدر
انسان و پيكارگرى برتر

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
انسـان هاى پيكارگرى هـستنـد, برخوردار از اسـتعدادى �گرف
كه مـى تواننـد الماس انديشـه هاى خود را در قالـب زيباتريـن كلمات
بـــريـــزنـــد, يـــا بـــا ســـاخـتن مـجــسـمـه اى, ســـرايــش �ـعـــرى, نـــو�ــتن
داستـانـى يـا آفـريـدن يـك قـطعه مـوسـيقـى, �كـوه وعـظـمت آنهـا را به
سـتـنــد كـه نمــايــش بگذارنــد. در عـين حــال, المــاس انــديــشگانــى هـم هـ
اسـتعـداد �گرفـشـان به گونـه ديگرى بـروز مـى كـنـد. ايـنـان در رفـتـار

و كـردار, در پويـش و پيـمـان و پيگيـرى, در خـامـو�ـى رنج آمـيـز و درعـشق و ايمـان بـى هيـاهـو و بـى كـران و
ژرف خـود گوهـر �خـصـيت حـمـاسـى و انـديـشه هـاى والايـشـان را نـشـان مـى دهـنـد. رفـيق ذوالقـدر انـسـانـى از

اين طراز بود.
سـال هاى دراز زنـدان, آمـوختـه ها, ديـده هـا و �نـيـده ها, تجـربـيات گرانـقدر زنـدگى رنج بـار و د�ـوارش

همه و همه از او پيكارگرى با خصائل و ويژگى هاى انسانى و انقلابى كم نظير به وجود آورده بود.
آرامـش و خـونـسـردى در چهـره و حـركـاتـش مـوج مـى زد. لـبخـنـدى پر �كـوه و معـصـومـانه دا�ـت. رفتـار
ر مـى انگيخـت. به غـايـت صـبـور و نـيك نـفـس و فـروتـنـانـه و عـارى از ادعـايـش بـى اخـتـيـار احـتـرام انـسـان را بـ
ا هـمه كـس مـى تـوانـسـت هـم كلام �ـود. خـوش سـخـن و سـاده گو بـود. �جـاعـت ان و بـا گذ�ـت بـود. بـ مهـربـ

افسانه ايش همانند بسيارى از قهرمانان با فوران خشم و حركات تند و نمايشى همراه نبود.
ارگان ريـن سـتـ ابـنـاك تـ در جـريـان كـشـتـار جـمعـى زنـدانـيـان سـيـاسـى, رفـيق اسـمـاعـيل ذوالـقـدر, از زمـره تـ

رهبرى حزب توده ايران بود كه در خون غروب كرد.
سـئــول �عـبه امــور مــالــى حــزب تــوده ايــران, يـتـه مــركــزى و مـ رفـيـق ذوالـقــدر, عـضــو هـيـئـت سـيــاســى كـمـ
يكـى از فـاتحـان نـامدار, سـرفـراز و حمـاسه سـاز �كنـجه گاه هـا و سيـاه چال هاى دوزخـى �ـاه و خمـينـى, يك

كمونيست و انترناسيوناليست برجسته و سترگ بود كه در اوج قهرمانى با زندگى وداع گفت.
ان وده اى, پس از كـشف سـازمـ ازدا�ـتـى تـ ازمـانـدگان بـيـش از ٦٠٠ نـظـامـى بـ رفـيـق ذوالقـدر يـكـى از بـ
ا و اى هـمـبـسـتگى پردامـنه حـزب مـ ارزارهـ راضـات و كـ ود كـه در نـتـيجـه اعـتـ ى حـزب در سـال ١٣٣٣ بـ نـظـامـ
نيروهاى مترقى و انقلابى جهان, حكم اعدامـش �كست و به حبس ابد بدل گرديد. او ٢٥ سال از بهترين
سـال هـاى زنـدگى خـود را در زنـدان هـاى گونـاگون �ـاه گذرانـد. در آستـانه پيـروزى انقلاب, بـا گشـوده �ـدن
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در دخـمه هـاى دوزخـى به اراده خلق, آزاد �ـد. آزادى رفـيق ذوالقـدر و ديگر سـرداران حـزب مـان, مـوجـى از
�ور و �ادى و �عف در دل همه ياران و دوستداران حزب و مردم آزادى خواه ميهن ما برانگيخت.

رفـيق ذوالقــدر نـيــز بـه آزادى و انقـلاب سـلام گفـت و آمــاده �ــد تــا لحـظـه لحـظـه و روز بـه روز زنــدگى پر
بار خود را با �ورى توصيف ناپذير در راه پيكار به خاطر سپيد روزى توده ها ايثار كند, كه چنين كرد.
انه روزى ار پيگيـر و فـرسـايـنـده �ـبـ ا كـ اه آزادى, درمقـام پر مـسـئـولـيـت رهـبـرى حـزب, بـ او در دوره كـوتـ
ار در اگفـته قهـرمـان كـار بـود, بـى آنكـه مـدالـى آذين سـيـنه اش بـا�ـد. سـال هـايـى نگذ�ـت كه ديگر بـ خـود نـ

بهمن ماه ٦١ رفيق ذوالقدر دستگير و اين بار راهى �كنجه گاه هاى خمينى �د.
سـتـنــد يفـتـه و �ــوريــده را ثــابـت كـنــد, هـ ســوزد تــا تــوانــايــى جــان �ـ آنجــا كـه بــايــد تـن در كــوره دردهــا بـ
فـروتنـان آرامش خـو و سر به زيـرى كه بـا سربلـندى از خـرمن هـاى آتش آزمـون بـزرگ عشق و ايمـان به خلق و
يـق آرمــان هــاى والايش, سـيــاوش وار بـه سـلامـت مــى گذرنــد و لـب هــاى رازدار نــاگشــوده مــى مــانــد. رفـ

ذوالقدر از زمره اين پولاد مردان بود.
اى بـى نـور و ر جـسـمـى و روحـى و سـركـردن در دخـمـه هـا و سـلـول هـ اپذيـ ان نـ اى پايـ �ـش سـال �ـكـنجه هـ
نمور بـه رژيم و دژخيمانش نـشان داد كه در وجود رفيـق ذوالقدر, جز تجـسم اراده �كست ناپذيـر يك خلق و

گردان پيشتازش را نبايد سراغ گرفت... هم از اين رو, قلب تپنده اش را طعمه آتش كردند.
سـتــى خــويــش بــى دريـغ مــايـه گذا�ـت. او ســان بــزرگى بــود كه بــراى فـتـح آيـنــده از هـ رفـيـق ذوالـقــدر, انـ
سـرود خـوان سلـwـشـور پايـدارى در سـيـاه تـريـن فـصـول پر سـوز و سـرمـاى تـاريخ مـيهـن مـا بـود. د�ـمنـان خـلق
ـاى پردرد و رنج �ـكـنـجـه گاه ـاه و ده ســال, بـلـكـه ٣١ ســال او را در كــوره هـ نـه يـك روز و دو روز و دو مـ
ر از ر بــار سـر افـكـنـده تـ د, ولــى هـ ا پولاد اراده اسـتــوارش را در هـم بـشـكـنـنـ شـان زجــر و عـذاب دادنــد تـ ايـ هـ
پيـش, از آزمـايـش بـى ثمـر خـود بـازآمـدنـد. تـوده اى هـا زنـدگى قـهـرمـانـانه رفـيق ذوالقـدر را هـمـواره سـرمـشق

زندگى و مبارزه خود قرار خواهند داد.

خاطره اى از رفيق �هيداسماعيل ذوالقدر

«آموزگارى فروتن و فداكار»

يان را ى,  زنــدانـ اى آهـنـ يلـه هـ ا نـسـيم مـلايمـش, از لابـلاى مـ دگى بـخـش در زنــدان اوين بـ ار زنـ ار, بـهـ بـهـ
اى خـشـن و تـوهـين رخـوردهـ دا�ـتـيم. از بـ ان نـ انـ دانـبـ ا زنـ رخـورد و مـشـاجـره بـ ا بـود بـ نـوازش مـى داد. مـدت هـ
آمـيز�ـان بـه نwـوى مwـسـوس و به دلـيلـى نـارو�ـن كـاسـته �ـده بـود. امـا هـمه مـى دانـستـيم كـه اين وضعـيت
گذراست. روز ملاقـات بـنـد مـا بـود. هـمهمـه و �لـوغـى, خـنـده و �ـوخـى و �ـادى فضـاى بنـد را پركـرده بـود.
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نوبت به مـن رسيد. چشم بند زده و از بـند خارج �دم. هـر گروه تقريبا �ـامل ٢٠ نفر مى �ـد. گروه بيست
ايسـت سـر راپائـين ان بـسـتـه هـم مـى بـ ا چشـمـ ا هـم به حـركـت درآمـد. وارد مـينـى بـوس �ـديم. حـتـى بـ رى مـ نفـ
مـى گرفـتـيم. بـا مـينـى بـوس تـا سـالن ملاقـات چنـد دقـيقه اى راه بـود. سـر سه راه, مـا�ـين تـوقفـى كـرد و يك
زندانـى ديگر سوار �د. بچه هـا از زير چشم بنـد به اونگاه مى كـردند. جـوان نبود, مبـارزى كهن سـال بود.
بچه هـا كه هـمه از يك بـنـد بـوديم, در مـا�ـين �لـوغ مـى كـردنـد و سـر و صـدا و همـهمه به پا بـود. طـورى كه
كنتـرل داخل مـا�ين د�ـوار بـود. پاسدار مwـافظ هم از خـير كنتـرل بچه هـا به دليل اينـكه از يك بند هـستنـد
گذ�ـتـه بــود. يكــى از بچه هــا آهــسـته و به تـنــدى گفـت, رفــيق ذوالـقــدر اسـت.آرى خــود او بــود. در مــســير

كوتاه تا سالن ملاقات, همه بچه ها صورت او را غرق بوسه كردند.
اوضاع عجيبى �ده بود. هياهويى به پا بود. پاسدار مwافظ غرى  زد و گفت: اين چه وضعيه?

بــيچاره بــى خـبــر از هـمه چيز... ســر و صــدا بــالا گرفـته بــود. سـلام و اظـهــار ارادت بــود كـه از هــر ســو
خطاب به رفيق ذوالقدر بر زبان جارى مى �د.

ا او اهـى را بـ وتـ زديك مـى �ـنـاخـت, صwـبـت كـ در را از نـ ا كـه رفـيق ذوالقـ يان, يكـى از بچه هـ در اين مـ
�روع كرد: رفيق ما دفاع كرديم, �ما و ديگر رفقاى رهبرى?

- حزب بايد به وجود �مـا افتخار كند. �مـا مايه سربلندى حـزب و ما هستيد... من هـم در حد توانم
به وظيفه ام عمل كرده ام, ديگرانى را هم كه من ديده ام خوب هستند.

آنگاه اين بيت از يك غزل حافظ را خواند:
تا ز ميخانه و مى نام و نشان خواهد بود          سر ما خاك در پير مغان خواهد بود

ديگر رسـيده بـوديم. پاسـدار كلافه �ـده, نـاسـزا مـى گفـت و يكـى يكـى بچه هـا را پياده مـى كـرد. رفـيق
ذوالقدر پياده �د و چند پاسدار مامور سالن ملاقات, او  را از ديگران جدا كردند.

***
سال ١٣٦٤- زندان اوين- بخش بهدارى

ر يان اسـت, نـفـ دانـ راقـب زنـ دان نـشـسـته ايم. پاســدارى مـ اينـه پز�ـك زنـ د درانـتـظـار نــوبـت مـعـ ا چشـم بـنـ بـ
سمت راست من كه نـوبت جلويى است, رفيق ذوالقـدر از قديمى تـرين زندانيان سـياسى جهان و چهـره مقاوم
زنـدان مـى بـا�ـد. از فـرصتـى كـوتـاه كه پاسـدار مـراقـب به دلـيل صwبـت بـا دوستـان پاسـدارش حـواسـش به مـا
ازجـويى و دادگاه و حـكـم دادگاه او سـئـوال اره بـ والپرسـى دربـ اده مـى كـنـم و پس از سـلام و احـ يسـت, اسـتـفـ نـ
مـى كـنم, مـى گويد: «حـاكـم �ـرع ا�ـد مجـازات يعـنـى اعـدام را گفـته است و اضـافه مـى كنـد, رفقـا و همـين
طور من دفـاع كرده ايم. گروهى از رفقا از جمله خودم عليه يورش غير قـانونى و �كنجه هاى وارده و...
اعلام جـرم كرده ايم. از حزب و ماركسـيسم دفاع نموده ايم.رفيق حجـرى بهترين دفاع را كرده اسـت, تقريبا
تمامـى دادگاه ها همراه با دفاع و اعلام اعاده حـيثيت بوده است.» با �نيدن اين سخنـان رفيق ذوالقدر, از
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ـا بـه او مـــى گويم: ـواهـــد از �ـــادى فـــرياد بـكــشــم. ســـريعـ �ـــوق در پوســت خـــود نمـــى گنـجــم و دلــم مـــى خـ
م دفــاع كــرده و اتـهــامــات را رد نمــوده انــد....» فــروتـنــانـه مــى «....درصــد بــالايى از اعـضــا و كــادرهــا هـ

گويد: «درود بر آنان, سلام به همه برسان....»
***

يده ا �ـنـ ارهـ زب تــودهٌ ايران را بـ ظـامـى حـ ان نـ ان سـازمـ رمــانـ اعــيل ذوالقـدر, يكــى از قهـ يق اسـمـ ام رفـ «مـن نـ
بــودم, امــا بــراى اولــين بــار در ســال ٥٢ او را از نــزديك در زنــدان ديدم. در آن زمــان هـنــوز اســير تــوهـمــات
وئـيسـتـى و مخـالـف حـزب تـوده ايران بـودم. امـا چهـره آرام و بـا صلابـت رفـيق ذوالقـدر (اسـمـاعـيل خـان) مـائـ
وده زب تـ رين عـضـو حـ رام بگذارم. وى مـسـن تـ زب او احـتـ ى اخـتـيار وا مـى دا�ـت تـا در دل بـه او و حـ مـرا بـ
ايران در آن زنـدان بـود. ظـاهـر آرام دا�ت و مـن تـوانـسـتـم در پس آن چهـرهٌ آرام, عـشق بـه انـسـانـيت, وفـا و

تعهد به زحمتكشان و علو روح انسانى را بازيابم و تلاش كنم به آن عروج نمايم.
كم سخـن مـى گفـت, امـا سخـنـانـش همـيشه جـذاب و آمـوزنـده بـود و در آن زمـان حـدود ٥٥ سـال سن دا�ـت,
امـا به راحـتـى ظـريف تـرين زواياى احـسـاسـات يك جـوان ٢٥ سـاله را در مـى يافـت و به آن بـا مهـر و عـاطفه

پدرانه پاسخ مى داد.
ان يكـى از مخـالفـان لجـام گسـيخـتـه حـزب بـودم. امـا واكـنـش او بـراى مـن مـظهـرى از گذ�ـت و مـن در آن زمـ

بزرگوارى آگاهانه نسبت به خطاهاى ناآگاهانه انسان ها بود و از آن درس ها آموختم.
ا ى ادعـاتـرين چهـره هـ رين و در عـين حـال بـ اوم تـ دان رژيم �ـاه, يكـى از مقـ ال زنـ يق ذوالقـدر طـى ٢٥ سـ رفـ
بـود. رژيم �اه بارها فقـط در انتظار يك اظهار رضايت از وضـع زندان, حاضر به آزاد كردن رفـيق ذوالقدر
از زنـدان بـود. ولـى چنـين مـوفـقـيتـى نـصـيبـش نـشـد. در سـال ٥٠ گروه گروه رفقـاى قـديمـى را به اوين مـنـتـقل
مـى كـردنـد. مقـامـات زنـدان از يكـى دو روز قبل نـام افـرادى را كه قـرار بـود مـنتقـل �ـونـد به آنهـا اعلام مـى
يق ذوالـقـدر اعلام �ـد, او از خـوردن غـذا و آ�ـامـيدن خـوددارى كـرد. ى رفـ امه انـتقـالـ رنـ كـردنـد. روزى كـه بـ
وقتى علت را پرسـيدند, گفت: غـذا نمى خورم چون نمـى خواهم در بـين راه از مامٌـورين رژيم تقاضائـى دا�ته

با�م.»
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رفيق �هيد مجيد رادبر

�هادت ٣٠ بهمن ١٣٦١- در كردستان
ــواده اى ــيق مـجــــيد در ســــى ام آذر ســــال ١٣٤١ در خــــانـ رفـ
زلـى مـتـولـد �ـد. پدر رفـيق مجـيد كـارگرى در �هـرسـتـان بـنـدر انـ
در بــود و در بـخـش لايروبــى يكــى از كــارگران تــوده اى اداره بـنـ
كـار مـى كـرد. رفـيق دوران تحـصـيلـى خـود را در �هـرستـان بنـدر
انزلـى به پايان رسانـد, و يكى از اعضاى فعـال سازمان جـوانان
راخـوان حـزب تـوده ايران در �هـر خـودش بـود. رفـيق مـجـيد بـا فـ
حزب راهـى جبهه هاى جنگ �د و در كردستـان آغاز به خدمت

ا گذران دورهٌ پز�ـكـيارى, در پايگاه خـويش به عـنـوان پز�ـك ود. او بـ وده اى خـويش نمـ ازى و خـدمـت تـ سـربـ
يار به هم رده هـاى خـود و اهـالى روسـتاى پائـين پايگاه خـدمت مـى كـرد, كه دومـى بـاعث خـردسنـدى عـوامل
رار گرفـت.و در سـى بهـمـن ان از پشـت مـعـرض اصـابـت گلـولـه قـ ود. رفـيق مجـيد در كـردسـتـ افـراطـى رژيم نـبـ
١٣٦١ با «دامنى از آرمان» مقدس و فداكارى در راه توده هاى رنج و زحمت, زندگى را به درود گفت.
رل مـى �ـد و در طـول راه تـا گورسـتـان تمـامـى �ـركـت كـنـنـدگان مـراسـم خـاك سپارى رفـيق مـجـيد �ـديدا كـنـتـ

توسط رژيم �ناسائى و عكس بردارى مى �دند. 
روى سنگ قـبر رفـيق نـو�ته �ـده:  «به دست ضـد انقلاب در كـردستـان با آغـو�ـى از زندگى به خـاك افتـاد

و با دامنى از آرمان و خاطره در گلستان �هدا, در قلبمان به گلُ نشست.»

زندگى در صدف خويش گهر ساختن است

در دل �عله فرو رفتن و نگداختن است

مقصد زنده دلان خواب پريشانى نيست

در همين خاك جهان دگرى ساختن است
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رفيق �هيد حسين راسخ قاضيانى
«بيا بيا كه مرا دل در آتش و خون است»

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
اه ١٣٢٦ اسـت. اضـيانـى مـتـولـد ٧ مـرداد مـ رفـيق حـسـين راسخ قـ
ر ضـد رژيم سـتـم �ـاهـى وان جـوانـى به مـبـارزه بـ رفـيق قـاضـيانـى از عـنفـ
روى آورد و در سـن بــيسـت ســالگى بـه دلــيل فـعــالــيت در يك هــسـتـه
مــاركــســيسـتــى دسـتگير و بـه سـه ســال زنــدان مـ@ـكــوم �ــد و پس از
م چنــان تحـت پيگرد ســاواك بــود. رفــيق قــاضــيانــى از ســال آزادى هـ

١٣٥٣ به سـازمـان  «نـويد» پيوست و  زنـدگى مخفـى را آغـاز كـرد. رفـيق قـاضـيانـى از جمـله رفقـاى پركـار
و بـى ادعـايى بـود كـه زنـدگى خـود را وقف مـبـارزه در راه آرمـان هـاى حـزبـش كـرده بـود. رفـيق قـاضـيانـى به
زى وم (وسـيع)  ١٧, بـه سـمـت مـشـاور كـمـيتـهٌ مـركـ زبـى ش در پلـنـ يت هـاى حـ الـ امه درخـشـان فعـ دلـيل كـارنـ
حــزب تــودهٌ ايران بــرگزيده �ــد. در جــريان يورش دوم  بـه حــزب تــودهٌ ايران, �ـب هـنگام �ــشـم ارديبهــشـت
١٣٦٢, مـزدوران  مـسلح رژيم  به خـانـهٌ مـسكـونـى رفـيق قـاضـيانـى يورش بـرده و در جـريان اين يورش رفقـا
رحـمـان هـاتـفـى (حـيدر مـهـرگان), فـرج االله مـيزانـى (جـوانـشـير), انـو�ـيروان ابـراهـيمـى و رفـيق حـسـين را  به
اتفـاق هـمـسـر و دو كـودك ٥ و ٧ سـاله �ـان دسـتگير مـى كنـنـد. گزمگان مـسلح رژيم از هـمـان ابـتـداى ورود
به مـنـزل, رفـقـا را مـورد ضـرب و �ـتـم �ـديد قـرار مـى دهـنـد به طـورى كه چهـره رفـيق قـهـرمـان مهـرگان خـون
آلـود مـى �ـود. رفـيق راسخ دو سـال پس از دستگيرى, و  بـعـد از تحمـل �كـنجـه هـاى وحـشـيانـه  به دادگاه

برده �د و تا زمان اعدام در تابستان ١٣٦٧, به اصطلاح «زير حكم» م@سوب مى �د.
يرمـاه ١٣٦٣,  در كـمـيتـهٌ مـشـتـرك (سه هـزار) مـوفـق به ديدار هـمـسـرش �ـد. هـمـسـر رفـيق راسخ  در تـ
او در اين ديدار غـزلـى از «سـايه» را به عنـوان هـديه تـولـد به رفـيق راسخ داد. رفـيق راسخ به اسـتقـبـال غـزل

«سايه» نيز �عرى براى همسرش سروده است كه از جمله مى گويد:
هم آرزوى گلم هست و هم هواى نبيد            در انتظار بهار است اين دو چشم اميد ...

بيا بيا كه مرا دل در آتش و خون است            ز بسكه زهر غم از جام روزگار چشيد
بيا كه ديده پر خون من در آتش سوخت         ز بسكه راه تو پاييد و انتظار كشيد ...

اميد رويش گل بود  �اخه اى كه �كست        نويد دانهٌ دل بود پرنده اى كه پريد 
ر رابـ د و پر غـرور در بـ وده اى, سـربـلـنـ ان تـ انـ رمـ ى, دسـت در دسـت ديگر قـهـ اضـيانـ رفـيق حـسـين راسخ قـ
ود را ده تــوده اى خـ اى رزمـنـ ا «نـه» گفـتن بـه جـلادان سـياه دل سـنـت رفقـ اريخ, به اسـتـقـبــال مـرگ رفـت و بـ تـ

تداوم بخشيد.
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رفيق 	هيد عادل رام

�هادت در زير �كنجه ١٧ خرداد ١٣٦٢
ايـجـانـى واده زحـمـتـكـش آذربـ انـ ان يـك خـ ادل رام در دامـ رفـيـق عـ
وسـطـه را در هـمـين �ـهـر ركـمـن مـتـولـد �ـد و تحـصـيلات مـتـ در بـنـدر تـ
ى, مـردم دوسـتـى و �ـجـاعـت را در وئـ د. وى روحـيه مـبـارزه جـ گذرانـ
دامـان خـانـواده خـود آمـوخـتـه بـود. در �ـرايـط اوج گيـرى انـقلاب دل
يــان پيـكــارگران تــوده اى بــارزه سپرد و ســرانجــام خــود را در مـ بـه مـ

يافـت.  در سال ٥٩ كه آتـش جنگ �عله ور �ـد, به رهنمـود حزب راه جـبهه را در پيش گرفت و تـا زمانـى
كه جنگ خصلت عادلانه دا�ت زندگى اش در سنگرها سپرى �د. 

زون هـم وجـب عـلاقه روزافـ امـعه, مـ ا مـسـائل جـ ى او بـ ائـ ى و آ�ـنـ انـ ربـ ى, مـهـ امـت انـقلابـ در ايـن دوره �هـ
ر آنهـا �ـد. پس از بـازگشـت از جـبهه, به بـنـدر تـركمـن بـازگشـت و كـار انقـلابـى سـنگرانـش به او و تـاثـيـر او بـ
خود را با �ـناخت و پيگيرى بيشتر ادامه داد. هم زمان با يورش سـراسرى به حزب در ارديبهشت ٦٢, به
ا سـرسخـتـى از رى - بـ ا آخـريـن نفـس - يـعـنـى  ٤٠ روز پس از دسـتگيـ اد و تـ ركـوبگر افـتـ روهـاى سـ چنگ نـيـ

آرمان هاى حزبى و انقلابى اش دفاع كرد.
ـان مـ ـر ســاخـت. دژخــيـ ـر �ـكـنـجـه �ـخــصــيـت انـقـلابـــى او را آ�ـكـــارتـ ـداوم در زيـ چهـل روز مـقـــاومـت مـ
د و ادل رام بـه سخـتـى دچار وحـشـت �ـده بـودنـ ادت رفـيق عـ ان "�ـرع" كـه از �هـ اكـمـ جـمـهـورى اسـلامـى و حـ
ش را به آتـش انـ ومــى �ــود, پيـكـر بــى جـ راض عـمـ د كـه ممـكـن اسـت ايـن واقـعه مــوجـب اعـتـ ال مــى دادنـ احـتـمـ

كشيدند و اعلام كردند كه خودسوزى كرده است. 
در ايـن ارتبـاط قـرار ملاقـات زنـدانـيـان بـنـدر تـركـمن تـا يك مـاه لغـو �ـد و تهـديـد �ـدنـد كـه از آن پس به
د. امــا بـه زودى پرده از اره كـشـتـه �ــدن رفـيق عــادل در زيــر �ـكـنـجه, بــر زبــان نـيــاورنـ هـيچوجه سـخـنــى دربـ

جنايت رژيم بردا�ته �د. 
ر انگيـخـت. وى هـنگام �هـادت ركـمـن بـ در تـ راض در بـنـ وجـى از انـدوه و اعـتـ ادل رام مـ ادت رفـيق عـ �هـ

٢٣ سال دا�ت.
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رفيق 	هيد همافر تيمور راوندى

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
"اما مبارزى كه نابود �د

به تنهايى نمى جنگيد
و د�من هنوز

پيروز نشده است"
     (برتولت بر�ت)

ره دانـيان سـياسـى رژيم «ولايت فقـيه» و از زمـ رفـيق راونـدى, اين تـوده اى قـهـرمـان, از مقـاوم تـرين زنـ
چهره هـاى �ـاخص و كم نـظير مـnسـوب مى گردد. ايمـانـى آهنـين و روحى سـركـش دا�ت, در هـر �رايطـى از
حـزب دفـاع مـى كـرد. وى مـعـتقـد بـود: «راهـى كـه مـى رويم, طـولانـى, سـربـالائـى و پر پيچ و خـم اسـت. هـر
كـس به توانـائى و ايمـانش مقـدارى از اين راه را مى تـوانـد طى كنـد, خو�بـخت آنهائـى كه اين راه را تا آخـر
ى را تـا آخـر بـى رازى راه پر افـتـخـار ارانـ ا سـرافـ ير تـوده اى بـ طـى مـى كـنـنـد.» رفـيق راونـدى اين نـظـامـى دلـ
تـزلـزل پيمـود. و در فـاجعه ملـى در دادگاه سه نفـره مـرگ, بـا سخنـانـى پر �ـور از حـزب دفـاع كـرد و جـان بـر

سر آرمان گذا�ت.
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رفيق �هيد م�مد رضا رجالى فر
پى جوى حقيقت و باورمند به انسان

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
هجوم هزاران واژه را در گلو

به بند كشيدى 
و پيكر منقو�ت

به رد تازيانه د�منان خلق
معراج سرب هاى تفتيده �د.

گل عشق
برسينه ات �كفت

و لبخندت به زندگى
يادآور اين خاطرات بود:

نــدگى ات.هـمچو ـالـ ـيدار جــامـعـه �ــاهــد ر�ــد و بـ اصـفـهــان در ســال ١٣٣٦ زادگاهـت بــود و وجــدان بـ
ابخـانـه مEلـه و رجـا سـر مـى كـشـيدى; پر تلاش و كـاو�گر. كـتـ انـسـانـى بـه دنـبـال حقـيقـت مـى گشـتـى. به هـ
انـى �ـان بـودى. نخـسـت عـدالـت را در زاويه هـاى مـسجـد مـى جـستـى كه مـدرسه هـنـوز تـرا بـه ياد دارنـد كه بـ
وز انـون هـنـ ر روى آوردى. بچه هـاى قـديمـى كـ ار تـئـاتـ گنجـايش روح زاينـده ات را نـدا�ـت. مـدتـى بـه هـنـر و كـ
تــى پايگاه جــديدت بــراى فعــالــيت نــد. بــا ورودت بـه جـمـع دانــشـجــويان, دانــشگاه صـنـعـ هـم تــرا مــى �ـنــاسـ
اجـتمـاعـى �ـد. اينجـا نـيز پوينـده پيگير راه حقـيقت بـودى و در اين پويه بـه حـزب تـوده ايران رسـيدى. سـال
وخـتـه بـودى كـه ان آمـ ا آن زمـ رگزيدى. تـ اسـى را بـ امـعه �ـنـ يت سـياسـى, ر�ـته جـ الـ اطـر فعـ ود كه به خـ ٥٥ بـ
دستـيابـى به عـدالـت جـز بـا تلاش جـمعـى و مـنظـم مـيسـر نـيست. چنـين بـود كه به هـمـراه جمـعـى از دوستـانت,
بـا تشـكيل گروه «حـكمت جـو» بـر بـال اعلامـيه هـا و �ب نـامه هـا, عطـر انـديشه عـدالت و آزادى خـواهـى را
پراكندى. كار مخفى سـياسى و سازمان يافـته,  و هم زمان حضور فعـال در ميان مردم را تاهنگام تمـاس با
ســازمــان «نــويد» در چارچوب گروه «حـكـمـت جــو» ادامـه دادى. از بـهـمـن ٥٧ بـه بـعــد نــيز در دور جــديد
دا�ـتـى و ام حـزب, بــى چشـمـ از گمـنـ ى وقـفه كــو�ـيدى; ســربـ ان هــايش بـ الــيت حـزب, در راه حــزب و آرمـ فـعـ
يت بـخـش ولـ اخـت: مـسـئـ اى مـخـتلـف مـى �ـنـ يت هـ ولـ را در مـسـئـ زب تـ ان مخـفـى حـ وقـع �خـصـى. سـازمـ ى تـ بـ
ســياســى �ـهــرسـتــان هــا, مــسـئــولــيت اسـتــان هــاى اصـفـهــان, �ــيراز, ســيسـتــان و بـلــوچسـتــان, خــوزسـتــان-
مـسئـولـيت غـرب تـهـران. �ـهـريور ٦١ بـود كه اتـفـاقـى دسـتگير �ـدى. ٨ مـاه در بـنـد بـودى و سـر بلـنـد بـيرون
ود كه بـه اسـارت درآمـدى. اين ار بـ آمـدى. ١٥ روز طعـم آزادى را چشـيدى و ١٥ ارديبهـشـت ٦٢ دومـين بـ
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بار د�من مى دانـست كه كيستى و چه در سينه دارى. بيدادگاه رژيم «ولايت فقيه» به پاس رازداريت به
رون وسـطـايى جـمهـورى اسـلامـى, مـرگ مEـكـومـت كـرد و پس از ٥ سـال و انـدى كـه در �كـنجه گاه هـاى قـ
�ـعله هـاى �ـور  امـيد را بـر افـروخـته نگهـدا�تـى, پيونـدت را بـا زنـدگى كـه زيبـايش مـى دانـستـى وعـا�قـش
بـودى, بـريد. زواياى خـاطـراتم را مـى كـاوم. سه سـال از يورش بـى �ـرمـانه حـكـام جمهـورى اسـلامـى به حـزب
نــد تــوده ايران گذ�ـتـه بــود. بــى خـبــر از تــو در سلــولـم نـشـسـته بــودم. تــازه واردى پيغــامـت را رســانــد. در بـ
ايت نـبـود. راز مـEـبـت هـا و روحـيه دادن هـ اردار هـم جـلـودار ابـ بـودى و بلـنـداى ديوار و خـشـونـت سـيم هـاى خـ
مى دانم هنگام دستگيرى به چه مى انـديشيدى. بارها گفته بودى; در پى عدالـت و عشق, در پى حقيقت
و �ـادى بـودى و به تـوان انـسـان در طـى اين راه بـاور دا�ـتـى. پاسخـت به جـلادان و آزادى كـشـى هـاى آنـان
يت, بـه بـنـدت كـشـيدنــد, ســانـ ابـل اين هـمـه �ـور و عـشـق به انـ د كـه در مـقـ ير بــودنـ جــز «نـه!» نـبــود.  چه حـقـ
نــد قپانــى بـ تـ نــوز زخـم دسـ تــانـت هـ نــد. بــر دسـ تـ روزهــا و بــارهــا بـه ضــرب تــازيانـه پاهــايت را از كــار انــداخـ
باقى بـود. مجروح و لاغر آنقـدر كه عزيزترين نزديكـانت در اولين ملاقات تـرا به جا نمى آوردنـد, جز آنگاه
د, از اريكـى چشـم بـنـ ا فـشـار و تـ اههـ ان سـخـنگويت را كه حـتـى مـ رق چشـمـ د و بـ كـه نگاه پرغـرورت را ديدنـ
ـرگ ـر بـ مـلـه اى را بـ ـو�ــتن جـ ـردى و حــســرت نـ ـا كـ ـدت وفـ ـى دانم كـه بـه عـهـ ـود. مـ فـــروغــشــان نـكــاسـتـه بـ
يقـه طــول كـشــيد. ١١ دقــيقه بـه اقــى گذا�ـتــى. «دادگاهـت» ١٢ دقـ ويان بـ اى بــازجــويى به دل تــيره بــازجـ هـ
يه تـو. اوج گفتـارت چنـين بـود: تـرهـات خـشك مـغـزان دادگاه �ـرع اخـتـصـاص دا�ـت و ١ دقـيقه آن به دفـاعـ
«از افتخـارات مـن است: اول عـضـويتم در حـزب تـوده ايران و دوم مـسئـولـيت هـايم در حـزب.» حـضـورت در
تـقــاد و جـمـع بـنــدى فـعــالــيت نــدگان ســياســى نــيز پر بــار و فـعــال بــود. بـEـث و انـ نــد و در جـمـع ديگر رزمـ بـ
ـشــتـــرك بـــين هــمـه نـــيروهـــاى ضـــد خـفـقـــان و ه راه بـــراى آينـــده. تـلاش در راه عــمـل مـ هـــاى گذ�ــتـه. ارائـ
ـودى كـه ـدان بـ ـاد زنـ ـار و اسـنـ بـ ـولانـه در فـكــر اخـ بـهـه صـلـح و آزادى. چه مــسـئـ ـورى و تــشـكــيل جـ ـاتـ ديكـتـ
ار اين هـا, روحـيه �ـوخ و پر نـشـاطـت, بـذله گويى مـى بـايسـت جـنبـش مـردمـى از آنهـا مـطلع مـى �ـد. در كنـ
اهـتـى بـود. ٢مـرداد وحه سـرايان و گريه نـوازان فـقـ ر پوزه پاسـداران �ـب و نـ ايت, مـشـت مEـكـمـى بـ هـاى زيبـ
انـت ى پرده اهـ د. بـ ا �ـمـا دا�ـتـنـ رين رفـتـار را بـ دتـ يان بـ دانـ واده زنـ ود. در حـضـور خـانـ ات بـ رين ملاقـ ٦٧ آخـ
ا هـم قـطـع �ـد. ات هـ درودت را گفـتـى. از اين پس ملاقـ رين بـ دانـت آخـ راه هـم بـنـ يز بـه هـمـ و نـ د. تـ مـى كــردنـ

انتظارى كشنده بر همه جا سايه افكند.
اول آذرمـاه خبـر دادنـد كـه جمـعه ١٠ صبـح در كمـيته زنجـان مـى تـوانـيد وسـايل «مEـمـدرضـارجـالـى فـر»
را تحويل بگيريد. دژخـيمان حتى از ارائه وصـيت نامه رسمى و سـياسى ات خوددارى كـردند. عطر تـنت بر
چنــد تـكـه لـبــاس بــاقــى مــانــده, تـنـهــا يادگارت بــود كه بـه خــانــواده ات تحــويل دادنــد. زمــانــى مــى بــايسـت
ا دسـت نـويسـى از تـو, مـرزبـنـدهـا را پشـت سـرگذارد و پيام امـيد را در رديف كلـمـات چنـين به مـى گذ�ـت تـ

دستمان برساند:
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بنگر!
به عريانى درختان بى بر,

اينان, همين قدر كه دستان لرزان خود را,
از  كستن در باد

مصون دارند,
تا به نشان اميد 

بر غبار آسمان بسايند;
طبيعت يارانى نيكو

و ريشه در خاكانى جاودانند.
قدر ان را بدانيم

اگر چه اكنون بى بارند
دوستشان بداريم

كه در بهار
سبزى به بار مى آورند.

١٥ آبان ٦٦

 درست است,
پائيز است و برگ ريزان

بشنو!
صداى نازك لرزش ساقه,

در باد سAرگهان.
بنگر!

رقص برگ ها را
غوغاى آنها را كه چون از  اخه جدا افتند,

چه سان فرو مى نشينند بر زمين
بر اين ميعادگاه آخرين.

باد در غوغا
زوزه اش از جدار پنجره گوش را مى دهد

 آزار.    
چگونه بى تاب

مى كوبد بال, بر در و ديوار.
دل مى گيرد و مى كند به حق ياد بهار.

برگ, برگ,
برگ است كه بر زمين ريزان است,

و صداى خش خش خرد دنشان
به زير پاى عابران.
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رفيق هيد آصف رزم ديده 
«در جهان ما انديشه وسعت مى پذيرد و نا

اميدى به اميد مى انجامد»

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
«مـــا امـــروز ديگر در ديده انـــديشـه خـــود, جـهـــانـــى از
افـتـخــار و �ــادمــانــى مــى بــينــيم, جهــانــى كـه در آن انــديشـه

وسعت مى پذيرد ونااميدى به اميد مى انجامد...»
روزى كه رفـيق آصف رزم ديده در بـيدادگاه نـظـامـى �ـاه
تـخــار ـى وافـ ـانـ ـى از �ــادمـ ـانـ ـديشـه خــود جـهـ - ســاواك درانـ
نــوز جــايشــان را مــى ديد, �ــاه و اربــابــان آمــريكــايى اش هـ

ر ايشــان را به خــاكـسـتـ يدهـ اى ٢٨ مــرداد, امـ ودتـ وردگى هــاى كـ راى مــردمـى كـه سـرخـ د و بـ مـBـكـم مــى ديدنـ
بــديل كــرده بــود, چشـم انــدازى بـه افـق هــاى رو�ـن وجــود نــدا�ـت. امــا اين كــارگر آگاه تــوده اى و مــرد تـ
مـبارزى كه با دفـاعـيات قهـرمـانـانه اش پشت حكـومـت ضد خـلقى را مـى لـرزانـد, هـشيارانـه و آگاهانـه سخن
ه زور ســرنــيزه, انــديشـه را نمــى تــوان كــشـت. انــديشـه اى كـه آگاه تــرين و مــى گفـت. او مــى دانــسـت كـه بـ
ا بـر بـنـياد خـود دنـيايى نـو بـسـازد, دنـيايى فـداكـارتـرين و صـادق تـرين مـردمـان را به خـود جـذب مـى كنـد, تـ
كه اساس آن بر آزادى, صلح و عـدالت اجتماعى است. دنـيايى كه فراتر از حيطه اينجا و اكـنون, آينده را
رادرى اسـت... و سـازنـدگان رى اسـت, بـ رابـ يايى كه بـ ازد. دنـ ا وانـديشه هـاى انـسـانـى را �ـكـوفـا مـى سـ زيبـ
ان تـوانـاى خـود چرخ تـولـيد را مـى گردانـنـد, انـسـان هـايى زائـيده ايى هـستـنـد كه بـا دسـتـ اين دنـيا, انـسـان هـ
ـد, پرچم خــود را بـه زمــين ـاطـع انـ ـود قـ ـد, در تــصـمــيم خـ ـرازنـ ـد مــى افـ م قـ ـر سـتـ ـرابـ مـت كـه در بـ رنج و زحـ
الـشـان رفـت. رفـيق آصف رزم ديده در زمـره چنـين انـسـان ان تـكـيه كـرد و به دنـبـ دانـ نمـى گذارنـد, مـى �ـود بـ
هـايى بـود. رفـيق آصف رزم ديده دو بـار رنج �ـكنجه و زنـدان را از سـر گذرانـد, بـار اول در ارديبهـشت مـاه
٤٤ همـراه بـا يكـى ديگر از كـارگران قهـرمـان تـوده اى: رفـيق صـابـر مBـمـدزاده. اينـان چاپخـانه مـخفـى حـزب
را مـى گردانـدنـد و نـيز بـه تغـذيه خـبـرى حـزب كمـك مـى كـردنـد. «ضـمـيمه مـردم» و «�علـه جنـوب» بـا كـمك
ان منـتـشـر مـى �ـد, به طـور پنهـان دسـت به دسـت مـى گشت و بـذرآگاهـى مـى افـشـانـد. جلادان «سـاواك» آنـ
دگانـش دسـت ود, دسـت بـه كـار �ـدنـد و سـرانجـام به مـطـبـعه مخفـى و گردانـنـ ريكـايى خـ ان آمـ ابـ ا ا�ـاره اربـ بـ
يفــى در ١٨ دى ١٣٤٦ در «دادگاه» دان و زير �ـكـنـجـه رفـتـنـد. پس از ٨ مــاه بـلاتـكـلـ د. رفـقــا به زنـ يافـتـنـ
ظــامــى مـBــاكـمـه, بـه پنـج و �ــش ســال حـبــس و سپس در ١٨ بـهـمـن ١٣٤٦ در «دادگاه» بــدوى در بــسـتـه نـ
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تجديد نظر در بسته نظامى, به �ش و هفت سال زندان مBكوم گرديدند.
پس از مBكـوميت نهـايى, رفقـا آصف و صابـر از زنـدان تهـران به زندان �هـرستـان هـا تبعـيد �دنـد. در
آن زمان حزب نو�ت: «دفـاعيات رفقا آصف و صابر, نمونه درخشان دفـاعيات دو كارگر انقلابى است كه
در �رايط ترور و اختنـاق كنونى بـا سربلندى و منطق مBكـم از آرمان هاى حزب طبقه كـارگر ايران مدافعه
نمـودنـد.» دوره اول زنـدان به �ش يا هفـت سـال زندان خـاتمه نـيافت بـلكه تـا اواخر سـال ٥٧ كه درهـاى زنـدان
ا بـسـيارى از رمـانـانـه خلق گشـوده �ـد, ادامـه پيدا كـرد. رفـيق آصف رزم ديده هـم راه بـ رد قهـ هـا به يارى نبـ
هـم بـنــدان از بـنــد رسـتـه اش بـلافــاصـلـه بـه آرامگاه �ـهــداى انـقـلاب رفـت, در بــرابــر آنــان ســرفــرود آورد و بــا
زحمـتـكـشـان كـشـور تجـديد پيمـان كـرد. از آن پس دوران فـعـالـيت عـلنـى حـزب آغـاز گرديد و آصف به مـثـابه
بــانـه روزى اش را آغــاز كــرد. او حــزب تــوده ايران را تـنـهــا شـكــيلات كــارگرى, كــار �ـ سـئــولان تـ يكــى از مـ
كــش ـســتگى دارد», «حـــزب طــبـقـــات زحــمــتـ ـشـــرهـــاى زيرين جـــامـعـه وابـ ـســت كـه «بـه قـ حـــزبـــى مـــى دانـ
ظــامــى �ــاه - يعـنــى كــارگران, دهقــانــان, پيشـه وران و رو�ـنـفـكــران آزادى خــواه اسـت.» او در بــيدادگاه نـ
سـاواك بـا قـاطـعـيت انقلابـى گفتـه بـود: «عـضـويت در حـزبـى كه مـبـانـى ايدئـولـوژى عـلمـى دارد, حـزبـى كـه تـا
اعماق فكر مردم بـراى خود جا بازكرده است, حزبى كه تنها دستگيره و پايگاه مـبارزه با امپرياليسم خون
راى وق اجـتـمـاعـى و بـ اق حقـ اف و احقـ اطـر آزادى طـبقـه كـارگر و اصـنـ زبـى كه به خـ ين الملـلـى اسـت, حـ آ�ـام بـ
ر و يسـت, كــيفـ اه نـ يسـت, گنـ رم نـ ى داده, جـ ربــانـ زاران قـ انــى  هـ ان خـ ودالــى و خـ ريشه كـن كــردن سـيسـتـم فـئـ
تـه بــود: «آقــايان مـلـه گرفـ نــدگان خــود را بـه بــاد حـ نـ مـه كـ مـجــازات نــدارد.» او در هـمــان بــيدادگاه, مـBــاكـ
مـBترم! مـراجع قضـايى و حقوق دانـان بـزرگ ديگر در برابـر جرم معـين مجازات مـعين تعـيين نمى كنـند, �مـا
در بـــرابـــر جـــرم مـجـهـــول مـــى خـــواهـــيد بـــراى مـــا مـجـــازات تـعـــيين كــنـــيد و حــتـــى بـه عـلـل و جـهــت آن هــم
تـوجهـى نـداريد. مگر حـزب تـوده ايران چه گفـته اسـت, چه مـى گويد و چه مـى خـواهـد بـكنـد كه عـضـويت در
شــور اسـت?» آن جــرم اسـت, وطـن فــرو�ــى اسـت, بــيگانه پرسـتــى اسـت و مـخــالـفـت بــا اسـتقـلال و امـنــيت كـ
رد.آرمـان هـايى كه هـيچ گاه بـه آن پشـت نكـرد. اى انقـلابـى اش حـكـايت مـى كـ دفـاع پر �ـور او از آرمـان هـ
نــى حــزب تــا ســال ١٣٦١ رفــيق آصـف رزم ديده دائـمــا بــا كــارگران و در دوران فـعــالــيت عـلـنــى و نــيمـه علـ
تـكــشــان ســر و كــار دا�ـت. او آنچنــان ســرگرم فـعــالــيت هــاى كــارگرى بــود كـه گاه خــود را فــرامــوش زحـمـ
مى كـرد. او يار و راهنمـاى خستگى نـاپذير زحمتكـشان بـود. به يارى او و هم رزمـانش در �عبه كـارگرى,
بــســيارى از آگاه تــرين و پيشــروتــرين و انـقـلابــى تــرين كــارگران بـه صـفــوف حــزب جــذب �ــدنــد و حــزب در
كـارخـانه هـا و مـيان كـارگران اصـنـاف پايگاه مـBكـم تـرى يافت. مـبـارزه علـيه پيش نـويس ارتجـاعـى «قـانـون
ا كـو�ـش و تلاش خـسـتگى كـار تـوكـلـى» يكـى از درخـشـان تـرين صفـBـات مـبـارزه كـارگرى حـزب اسـت كه بـ

ناپذير �عبه كارگرى و مسئولانش, از جمله آصف رزم ديده سازماندهى �د.
رفـيق آصف تا هنگام انقلاب بـيش از ١١ سال از بهتـرين دوران زندگى اش را در زندان گذرانـده بود.
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وى پس از انـقـلاب كــانــون گرم خــانــوادگى اش را تــشـكــيل داد كـه تــولــد فــرزنــدى بـه آن گرمــى بــيشـتــرى
بخـشيد. دريغـا كه رژيم درنده خـوى «ولايت فقـيه» از جمله با يورش بـربرمـنشـانه خود به نـيروهاى انقلابـى

و مترقى, ده ها هزار كانون گرم خانوادگى را از هم پا�اند.
ازدا�ـت �ـد. از آن يز بـ در بـهـمـن مـاه ١٣٦١ در جـريان اولـين يورش بـه حـزب, رفـيق آصف رزم ديده نـ
از گرديد, و اين بـار د�ـمـن وحـشـى تـر و درنـده خـوتـر از پيش بـود. و پس دومـين دوره زنـدان و �ـكـنجـه آغـ
مـبـارزه مـرگ و زنـدگى در دخـمه هـاى «كـمـيته مـشـتـرك» و زنـدان «اوين» كـار هـر لحـظه بـود. مـزدوران رژيم
ى اتـ يغـ اى تـبلـ ى كـه دردسـتگاه هـ د و در حـالـ ود را راحـت نمـى گذا�ـتـنـ يچ گاه اسـيران خـ ى هـ جـمـهـورى اسلامـ
خـود از «رافـت اسلامى» داد سـخن مـى دادنـد, آن چنان سـبعـانه بـا زندانـيان سـياسـى بـرخورد مـى كـردنـد كه
اپذير رفـيق آصف رزم ديده تـا پايان ايستـاد. در در تـاريخ كـشـور مـا سـابقـه نـدا�ـت. و در اين نـبـرد پايان نـ
يسـتـى ارگرى و كـمـونـ جـريان قـتـل عـام زنـدانـيان سـياسـى كـشـور در سـال ١٣٦٧, اين سـردار دلاور جـنـبـش كـ
كـشـور نـيز در صفـوف فـشـرده كـسـانـى بـود كه قهـرمـانـانه در بـرابـر جـوخـه اعـدام قـرار گرفتـنـد. متـاسـفـانه �ـرح
امه رفـيق آصف نـيز مـثـل اكـثـريت قـريب بـه اتفـاق هـم بـنـدانـش در دسـت نـيسـت. فقـط دفـاعـيات و وصـيت نـ

اين جمله با بيان هاى گوناگون تكرار مى �ود: آصف تا آخرين نفس, توده اى بود.
ام كـسـانـى كه او را ديده ره بـود. تمـ ونگرمـى و انـسـان دوسـتـى �هـ رفـيق آصف رزم ديده بـه مهـربـانـى, خـ
اند از برخـورد انسانـى و احساس مسـئوليت او در قبـال ديگران سخن مى گوينـد. رفيقى مـى گفت: «مدت
كـوتاهـى در زندان اوين بـا آصف بودم. اسـاس كارش بـر انسـان دوستى بـود, برايش فـرقى نمـى كرد كه كـدام
ياز دارد و او چه كـار مـثـبـتـى مـى تـوانـد زنـدانـى چگونه مـى انـديشـد. مهـم اين بـود كه كـدام هـم بـنـد بـه او نـ
بـرايش انجـام دهد.» اين يادنـامه را بـا گفته اى از رفـيق آصف رزم ديده در بـيدادگاه نظـامـى �اه - سـاواك
ر مـا طـبقـه كـارگر مـسـلم است كه تـرقـى و سعـادت ملـت و رفـاه مـلـت عـزيز ايران فـقـط به پايان مـى بـريم. «بـ
ر رسـانـنـده آن ردم كه حـزب مـا مجـرى و به ثـمـ ر مـ ردم بـ ى و حـكـومـت مـ وكـراسـى حقـيقـ در سـايه يك رژيم دمـ
يار مـلـت فقـط بـه نفـع طـبقـه حــاكـمـه و بـه نفـع اتــورى و سلـب اراده واخـتـ ود.رژيم ديكـتـ واهــد بـ اسـت مقــدور خـ
ارتجـاع و بالاخره به سود و دلخـواه امپرياليسم است و بس. توسعه زنـدان ها و زندانى كردن بـى سبب افراد
به نفع �ـما و هيچ كس نـيست. ما عشقـى جز وطن و سعـادت ملت خويش نداريم. مـا مى خواهـيم وطن ما
يم مـداخلات بـيگانگان در كـشـور مـا به هـر ا مـى خـواهـ ا�ـد. مـ ام معـنـى و از هـرجـهـت مـسـتقـل و آزاد بـ به تمـ
نـBـوى و به هـر عنـوان و بهـانه اى كه صـورت مـى گيرد, قـطع گردد. درسـت تـوجه كـنـيد, در كـيفـيت كـنـونـى
و اوضــاع فـعـلــى جـهــان از اين وضـع رقـت بــارى كـه مــردم ممـلـكـت مــا دارنــد چه كــس و چه كــســانــى ســود
مى بـرنـد, از مشتـى مـردم گرسنه و بـيكـار, از مشتـى مـردم مسلـوب الاختـيار. چه اصـرارى در كـار است كه
ارى بكـشـانـنـد. بگذاريد ملـت مـا از مـزاياى آزادى و آزادگى وضـع ملـت عـزيز مـا را بـه چنـين نـBـوه تـاسف بـ
شــان ســر و جــان فــدا كـنـنــد. مBــو آثــار دمــوكــراســى, بــرخــوردار بــا�ـنــد. بگذاريد مـلـت در راه اسـتـقـلال وطـنـ
انهدام نهضت هـاى مترقـى و سازمان هاى ملـى و بالاخره تـار و ماركردن هـر نوع جنبش كه رنگ و سـيماى

ملى دا�ته با�د, به نفع هيچ كس نيست به جز امپرياليسم.»
مخاطبان رفيق آصف رزم ديده, اين كارگر قهرمان توده اى, د�منان آن روزى و امروزى خلق اند.
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رفيق �هيد رصدى
بزرگ مرد رصد خانه عشق

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
زلال بودى

و ساده.
نهرى بودى روان

سرچشمه مى گرفتى از جنگل هاى بكر
مى نو�يدندت عا�قان فردا.

نامى بودى
پيامى بوى آ�نا, براى ما.

تكيده قامت بودى 
اما با استخوان هايى از پولاد

از تبار آنان كه به عشق زنده اند
از تبار آنان كه هرگز نخواهند مرد.

هفتاد سال زيستى, اى صميمى
در رصدخانه رزم توده ها

تا آن كه آن روز آمدند
چشم هايت را بستند و بردندت.

همچنان زلال بودى
و ساده.

تنها فرياد زدى: چشم هايم را بازكنيد!
مى خواستى آسمان را ببينى

و چشم هايت رو�ن بود
به رو�نى رويا.
*                  

بـه راستى كه رفيق رصدى! تـو زلال بودى و ساده. صميـمى بودى و مهربـان. خوش برخورد بـودى. بى
ودى و پيچش مــو ا دقـيـق بـ ودى و كـم ادعــا. به اخـتـصـار سـخـن مـى گفـتــى, امـ ودى. ســاكـت بـ سـر و صــدا بـ
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مى ديدى.
سخن بگو! كمى از زندگى خودت. مثلا از وضعيت خانوادگى, وضع تحصيلى.

- در سال ١٢٩٦ در يك خـانـواده متـوسـط متـولـد �ـدم. پدرم خـرده مـالك بـود. گاهـى تجـارت مـى كـرد.

زمــانــى هـم كــارمـنــد دولـت بــود. مــادرم در وزارت فــرهـنگ كــار مــى كــرد. دو بــرادر و  يـك خــواهــر دا�ـتـم.
تــدائــى و تــوســطـه را در ر�ـت و تـهــران گذرانــدم. پس از پايــان دوره تحـصـيـلات ابـ تحـصـيـلات ابـتــدائــى و مـ
تــوسـطـه در ســال ١٣١٣ وارد دانــشـكــده افــســرى �ــدم. در ســال ١٣١٥ دانــشـكــده افــســرى را در ر�ـتـه مـ
ه ــالـ ك سـ ــا ١٣١٧ دوره يـ ــار �ـــدم. از ١٣١٦ تـ ــول كـ ــران مـــشـغـ ــردم و در ارتـــش ايـ ــام كـ ه تمـ ــوپخـــانـ تـ
ســرى بــا سـمـت فــرمــانــده و ى تــوپخــانـه را در تـهــران گذرانــدم. از ١٣١٧ تــا ١٣٢٤ در دانـشـكـده افـ تـكـمـيـلـ

مربى توپخانه و معلم نقشه بردارى مشغول كار بودم.
- كى عضو حزب �دى? مختصرى از پيشينه سياسى.

ان رائـيـه ســازمـ دم. ديــرى نپائـيـد كـه بـه عـضــويـت هـيـئـت اجـ وده ايــران گرديـ در ســال ١٣٢٣ وارد حـزب تـ
ابـسـتـان سـال ١٣٢٤ �ـركـت كـردم. به راسـان, در تـ امـى حـزب در آمـدم. درواقعه قـيـام افـسـران خـ مخـفـى نـظـ
دستـور حزب در سـال ١٣٢٤ در نهضـت دموكـراتيك مـردم آذربايـجان �ـركت كـردم. در اواخر سـال ١٣٢٥,

پس از سركوب نهضت آذربايجان كشور را ترك كردم.
- كمى از وضع مهاجرت بگو!

سـتـم وانـ ال دسـت روى دسـت نگذا�ـتـم. تـ ا ايـن حـ ودم. بـ ازگشـت بـ واره بـه فـكـر بـ ام ايـن دوره هـمـ - در تمـ
دوره دكتـراى اقتصاد را بگذرانم. چه پيش و چه بعـد از مهاجـرت تاليف ها و تـرجمه هايـى هم كرده ام, از
تــاب نـقــشـه بــردارى تـخـصــصــى تــوپخــانـه كـه تــا چنــد ســال پس از اخــراج مـن از ارتــش در يـف كـ مـلـه تــالـ جـ
دانشـكده افسرى تدريش مى �د و كتاب "سرمايه خارجى در ايران بعد از جنگ جهانى دوم" كه در خارج
ايجـان ا ١٩٥٧) در آكـادمـى عـلـوم آذربـ اجـرت �ـش سـال (از ١٩٥١ تـ از كـشـور مـنـتـشـر �ـد. در دوره مهـ

�وروى با سمت كارمند علمى و آسپيرانت در ر�ته اقتصاد سياسى كار مى كردم.
- فعاليت سياسى را هم ادامه مى دادى?

تـه يـ مـ ـرقـه دمــوكــرات آذربــايـجــان بـه عــضــويـت كـ ـاجــرت درتــشـكـيـلات فـ يـعــى اسـت. پس از مـهـ - طـبـ
اظـر و عـضـو را نـ ارم مـ وم چهـ رائـيه انـتـخـاب �ـدم. در پلـنـ وان عـضـو هـيـئـت اجـ دم. سپس به عـنـ زى درآمـ ركـ مـ
مـشـاور كمـيته مـركـزى حـزب تـوده ايـران انتـخـاب كـردنـد. بـعـد عـضـو كمـيتـه مـركـزى �ـدم. از پلنـوم چهـارم تـا
رائـيه �ـركـت ركـزى و عـضـو هـيـئـت اجـ ا سـمـت هـاى نـاظـر و عـضـو مـشـاور و عـضـو كـمـيـته مـ زدهـم بـ وم پانـ پلـنـ

دا�تم.
- و پس از آن به ايران برگشتى و به كار حزبى ادامه دادى.

- بله, بلافاصله پس از پيروزى انقلاب  
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رفيـق احمـد علـى رصـدى, در جـريـان اولين يـورش وسـيع به حـزب, به اسـارت نـيـروهـاى سـركـوب گر در آمـد.
نـزديك به �ـش سال �كـنجه و مقاومـت. نبردى نـا برابـر. از  يك سـو خشمـى جهنمـى كه از كيـنه ديرين ضـد
خلقـى د�من ريشه مى گرفت و از سـوى ديگر عشقى بزرگ و انسـانى كه نمى �د و نمـى توانستنـد نابودش
شـق نـيــز در صـف اعــدامــى هــا قــرار گرفـت و هـمـين چنــدى پيـش, ايـن ســازنــد. ايـن بــزرگ مــرد رصــدخــانـه عـ
انـسان مهـربـان و صميمـى, اين كـمونيـست پاك و صـادق, اين يـار وفادار زحـمتكـشان, راه مه آلـود آينـده را

با خون خود رنگين ساخت.
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    رفيق هيد عادل روزدار 
زنده انديشان به زيبائى رسند

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى

رفـيـق عــادل روزدار, در جــريــان فــاجـعـه مـلــى كــشـتــار زنــدانـيــان
ر سـر  پيمـان خـود ا آخـريـن نفـس بـ سـيـاسـى كـشـور, جـان بـاخت. او تـ
تـكــشــان و حــزب تــوده اى اش بــاقــى مــانــد. عــادل در ســال بــا زحـمـ
١٣٣٥ در يك خانواده كـارگرى چشم به زندگى گشود. �خـصيتش
در ميـان زحمـتكـشـان �ـكل گرفت و در چنـين مEـيطـى بـا رنج و رزم

بــارز قــرار گرفـت و خــود را در بــرابــر تـكــشــان مـ يــز در سپاه زحـمـ يــد كـه او نـ نــا �ــد. و ديــرى نپائـ آنــان آ�ـ
رات ا علـم و آگاهـى به خـطـرات و مـخـاطـ انه و بـ ان هـاى والا و بـشـردوسـتـ ا آرمـ افـت. او بـ اتـورى �ـاه يـ ديـكـتـ

راه, قدم در عرصه پيكار سياسى نهاد و هيچگاه از رزم آگاهانه باز نايستاد.
مــاعــى, از ســر�ـت انــســان دوسـتــى اش مــايـه تـ ت اجـ يــابــى بـه آزادى و عــدالـ تـ انگيــزه عــادل بــراى دسـ
مـى گرفت و اين ويژگى در سـراسـر سـال هـاى كـوتـاه امـا پر بـار  زندگى اش, جـزء جـدائـى نـاپذيـر �خـصيتـش
بود. او در كنكـاش براى دست يابى به آرمان هايش, انـديشه دوران ساز ماركسيسم - لنينـيسم را برگزيد
الات نـويد پرداخـت و ير مقـ ار تـكـثـ زديكـش, بـه كـ اى نـ ا هـمـكـارى چنـد تـن از رفقـ ر سـال ١٣٥٦ بـ و در اواخـ
تـوانـسـت يك گروه كـار كـوچك تـشـكـيل دهـد و سـرانجـام بـا پيوسـتن به سـازمـان نـويد خـود را در صفـوف حـزب
ايـى عـمـيق تـر بخـود گرفت و  رفـيـق عـادل بـا راى او معـنـ افـت. در ايـن راسـتـا بـود كه مـبـارزه بـ طبـقه كـارگر يـ
ا آخـريـن ا آخـريـن لحـظه و تـ ال كـرد, تـ ايمـانـى راسخ و پيگيـر و سخـت كـو�ـى هـر چه بـيـشـتـر, راه حـزب را دنـبـ
يــان زحـمـتـكـشــان و چه در مـيــان رو�ـنـفـكــران و يـنـه مــســاعــدى مــى يــافـت, چه در مـ نـفــس. او هــرجــا كـه زمـ
دانشجويان, بذر انديشه هاى انقلابى حزبش را مى پا�يد و هيچ فرصتى را در اين راه از دست نمى داد.
ان راى سـازمـ در انقلاب و خـيـزش تـوده هـاى خـلق, فـداكـارانـه �ـركـت جـسـت و بـا انـرژى هـر چه بـيـشـتـر بـ
الـيـت حـزب در سـطـح ر رژيم سـتـم �ـاهـى و گسـتـرش فعـ روزى خلـق بـ ردم, كـو�ـيـد. پس از پيـ ارزه مـ دهـى مـبـ
شـكــده دنــدانپز�ـكــى دانـشگاه تـهــران بــود, بـه مـبــارزه انقـلابــى اش شجــوى دانـ كـشـور, رفـيـق عــادل, كـه دانـ
انگاه ار در درمـ ا كـ ا زحـمـتكـشـان بـه عـنـوان دنـدانپز�ـك بـ ود را بـ د خـ رى داد. و پيو نـ وسعـت و عـمـق بـيـشـتـ
هـاى جـنـوب تهـران (راه آهـن) و مـعـالجه بـيمـاران تـهـى دسـت به طـور رايگان به اثبـات رسـانـد. او بـر آن بـود
ان خـود هـم بگذرد. زمـانـى كـه رفـيق گيـتـا ان هـاى انـسـانـى خـود مـى تـوانـد از جـ ى در راه آرمـ كـه يك انقلابـ
رخـاسـت و پس از يـك دقـيقـه سـكـوت گفـت: رفقـايى چون گيـتـا در علـيـشـاهـى را اعـدام كـردنـد, او از جـاى بـ
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افـتن به انـديـشـه مـاركـسـيـسـم - لـنـينـيـسـم بـا تمـام جـستـجـوى �نـاخـت عـمـيق تـرى از زنـدگى بـودنـد و بـا دسـت يـ
ا�ـد. درك او از اتـر و انـسـانـى تـر از ايـن كه هـسـت, بـ وجـود�ـان درك كـردنـد كـه زنـدگى زيـبـاسـت و بـايـد زيـبـ

فداكارى گيتا, اين قطعه �عر زيبا بود: 
«زندگى زيباست اى زيبا پسند
زنده انديشان به زيبائى رسند

آنچنان زيباست اين بى بازگشت
كز برايش مى توان از جان گذ�ت. »

تــا را, مــى سـتــود و آنــان را سـمـبـل انــســان هــايــى �ــريـف و او پاكــى و �ــرافـت انــســان هــايى چون گيـ
ا ادامه ام خـود را در وجـود مـ اتمـ ا, مـبـارزه نـ ا مـى دانـسـت. او مـى گفـت: رفـيـق گيـتـ رام نـسل هـ سـتـه احـتـ �ـايـ
بــرى آن, عـلــى رغـم خــواهــد داد. عــادل پس از يــورش اول رژيم بـه حــزب و دسـتگيــرى بـخــشــى از كــادر رهـ
ا تمـام وجـود در آگاهـى بـه افـزايـش د�ـوارى هـا, بـه پيـروزى خلـق ايمـان قـاطـع دا�ـت و در آن �ـرايـط سخـت بـ

ارتقاء روحيه هم رزمانش مى كو�يد. در وجود او عشق به توده ها و حزب توده ها زوال ناپذير بود.
پس از يـورش دوم در ارديبهـشـت ٦٢, رفيق عـادل هـمـراه بـا يكـى از دوسـتـانـش بـر سـر آرامگاه قهـرمـان
رد. د و تــوانـش را مـضـاعـف كـ رد. ايـن ديــدار امـيـ اق كـ ران, خـسـرو روزبه رفـت و بــا وى تجـديـد مـيـثـ ى ايـ مـلـ
عـادل كه زنـدگى مخفـى را پيـشه كـرده بـود, سـر سخـتـانه به مـبـارزه ادامه مـى داد. او مـى دانـسـت كه راهـى
بـس د�ـوار و خـطـرنـاك در پيـش دارد. بـا ايـن حـال هـراسـى بـه دل راه نمـى داد. در يـكـى از آخـريـن ديـدارهـا,
بـخـنــد تـلـخــى زد و �ــانـه رفـيـقــى بـهـت زده از او مــى پرســد: بــالاخــره كــى يـكــديگر را خــواهـيـم ديــد? عــادل لـ

هايش را بالا انداخت, به نشانه آن كه اين امر قابل پيش بينى نيست.
رفـيـق عــادل در تــيرمــاه ١٣٦٢ به چنگ د�ـمـن افـتــاد و از آن پس نـبــرد بـه گونـه اى دگر ادامه يــافـت.
�ـرايـط طـاقـت فـرسـا در "كـمـيـته مـشتـرك", "اوين" و "گوهـرد�ـت" پولاد روحـش را صـيقل داد. دوسـتـان هـم
بــر بـنــدش, بـعــد از آزادى, از اسـتــوارى و وفــادارى عــادل بـه آرمــان هــاى والاى انــســانــى و انـقـلابــى اش خـ
دادنـد. او خـود از اين دوره تلـخ اين چنـين بـا سـربلنـدى ياد مـى كنـد: «مـن خـو�Eـالم كه علـى رغـم تلخـى هـا
ظــر مــى كــرد. در يــدوارش جـلـب نـ بــارزه جــو و امـ بـه راسـتــى و �ــرافـت وفــادار مــانــدم.» در زنــدان روحـيـه مـ
ر اخـو�ـايـنـد و تـلخ خـود را بـ امه هـايـش نـو�ـت: "د�ـوارى هـا و جـدائـى هـا مـدتـى اسـت كه سـايـه نـ يـكـى از نـ
زندگى ما انـداخته است. اما چه غم. هنوز به آمال انسانى عشق مـى ورزيم و اميد و اطمينان به زندگى و
آيـنـده زيـبـاتـر و انـسـانـى تـر را از دسـت نـداده ايم". تـنـهـا تـاسف و نگرانـى او ايـن بـود كه بـرخـى هـم رزمـانـش
يــدى �ــونــد و از عــرصـه مـبــارزه كـنــار بـكـشـنــد. او در نــامه اى به يـكــى از جــدامــانــدگان از حــزب دچار نــومـ
نــو�ـت: "بــاز هـم داغ و انــدوه جــدائــى... قلـب را مــى فــشــارد. آخــر چگونه مــى تــوان پنــدا�ـت كـه جــايـتــان

خالى است و نيستيد?..."
عـادل, ادامه زنـدگى و مبـارزه نـاتمـام خـود را در وجـود هـم رزمـان تـوده اى اش, آرزو مـى كـرد, چنـان كه

گفته بود: «رفيق گيتا, مبارزه ناتمام خود را, در وجود ما ادامه خواهد داد.»
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رفيق هيد اسداله رياحى 

�هادت در زير �كنجه ٨ خرداد ١٣٦٢
رفـيق اسـداالله ريـاحـى (هـنگام �ـهـادت ٣٠ سـال دا�ـت)
آمـوزش ابـتـدائـى و مـتـوسـطه را در �هـر كـُرد به پايـان رسـانـد,
ـى �ــد. دوره يــســانــس بــازرگانـ ـوفـق بـه گرفـتن لـ در تـهــران مـ
يــرسـتــان هــاى �ـهــر كــرد بـه تــدريــس زبــان سپاهــى را در دبـ
يــســى پرداخـت, پس از پايــان دوره ســربــازى بـه فــرانــسـه انگلـ
وفـق �ـد كـه در ر�ـتـه رفـت و در ادامه آمـوزش دانـشگاهـى مـ
رد. وى  پيـش از انقـلاب يـسـانـس بگيـ وق لـ امعـه �ـنـاسـى فـ جـ
به ميهن بازگشت و به استخدام آموزش و پرورش در آمد.

رفيـق ريـاحـى, درعـرصه مبـارزه انقلابـى, راه حـزب طـراز نـويـن طبقه كـارگر را درپيش گرفـت. در جـريـان
انقلاب به طـور فعـال �ـركت دا�ت. پس از انقلاب هـمراه با گروهـى از دبيـران و آمـوزگاران انقلابـى تـوسط
ام وقـت در سـنگر حـزب بـه دفـاع نـيـروهـاى ارتجـاعـى از آمـوزش و پرورش تـصـفـيه �ـد و از آن پس به طـور تمـ
از حقـوق مـEـرومـان و زحمـتـكـشـان و سـازمـان دهـى آنـان پرداخت. وى از مـسـئـولين سـازمـان حـزبـى �هـر كـرد

بود.
در ارديبهـشت ٦٢ هـمزمـان بـا يورش ارتجـاع به حـزب, رفيق اسـداله ريـاحى نـيز دسـتگير �ـد و از همـان
وار از حـزب امـتـى اسـتـ اپذيــر و قـ ا اراده اى خـلل نـ رار گرفـت. وى بـ ر �ـكـنـجه قـ رى, زيـ سـاعـات اول دسـتگيـ
تــوده ايــران و مــواضـع ايــدئــولــوژيـكــى آن ســر سـخـتــانـه دفــاع كــرد. در تمــام مــدت يـك مــاهــى كـه در دسـت
رخــورد كــرد, به طـورى كـه زدوران رژيم بـ اجـمــى بــا مـ ى از مــوضـع تـهـ ا روحـيـه اى عــالـ دژخـيـمــان اسـيــر بــود بـ

حماسه مقاومت قهرمانانه او در ميان مردم استان چهارمEال بختيارى دهان به دهان مى گردد. 
در روزهـاى اول دستگيـرى, وقـتـى هـمه رفقـاى دستگيـر �ـده را بـا چشـمـان بـسته و در حـالـى كه پتـو بـر
ار رگ بـ ردنـد. سـكـوتـى مـ ى جـمع كـ راى �ـكـنـجه مـجـدد و تـضعـيف روحـيه در سـالـنـ سـر�ـان كـشـيـده بـودنـد بـ
ان را حـفـظ ودتـ ى خـ شـكـيـلاتـ د و مـسـائل تـ اومـت كـنـيـ ا مـقـ اد زد: "بچه هـ ريـ ود, رفـيق ريــاحـى فـ ا بـ رمـ حـكـم فـ
ا سـكـوت ده ايم." وى بــا ايـن عـمـل مـتهــورانـه نه تـنـهـ وق مــردم بـه ايـنـجــا آمـ د. مــا به خــاطـر دفــاع از حـقـ كـنـيـ
مـرگ بـار, كـه د�مـن را �ـكـسـت. هـنگام بـازجـويى در پاسخ به ايـنـكه "مـى گويـنـد تـو بـا بـالا ارتـبـاط دا�ـته
يـق ـز صـEـبـت مــى كــرديــد" رفـ ـازجــو گفـت: "بگو, دربــاره چه چيـ ين بــوده." بـ يــد چنـ نـ اى" گفـت: "فــرض كـ
ا غـرور تمـام جـواب داد: "بـه �ـمـا مـربـوط نـيـست, بـه حـزبم مـربـوط اسـت." بـازجـو پرسـيـد: "مـسلـمـان ريـاحـى بـ
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م." چنـين روحـيـه مـقــاومــى سـبـب �ــد كـه مــزدوران بــر�ــدت سـتـ سـيــسـت هـ هــسـتــى?" رفـيـق پاسـخ داد: "مــاركـ
�كنجه به طرز وحشيانه اى بيافزايند. 

تـه �ـكـنـجـه, قــدرت راه رفـتن را از دسـت داد و در هفـته آخــر در اثــر رفـيق ريــاحــى پس از تحـمـل دو هـفـ
انـه اش او را انـ رمـ اى وارده بـه �ـكـم و سـيـنـه اش خـون اسـتـفـراغ مـى كـرد. در آخـريـن روز زنـدگى قهـ ضـربه هـ
سـاعت ٥  بعـد از ظهـر به اتـاق �ـكنجه بـردنـد و سـاعت ١١ �ـب پيكـر نيمه جـانـش را بـا بـرانكـارد به سلـول
بـازگردانـدنـد. رفـيق ريـاحـى بـا دسـت هـاى خـرد �ـده, پاهـاى �ـكـسـته, آرواره ازجـا درآمـده و پشـت سـوخـته,
امــا بــا اراده اى پولاديـن و روحـيـه اى قــوى بـه �ـهــادت رسـيــد. در حــالــيكـه در حـمــاسـه پر �ــور زنــدگى و

مقاومت خود پشت د�من را لرزانده بود. 
�هادت قهرمانانه او موج اعتراض زحمتكشان را در �هر كُرد برانگيخت...
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رفيق هيد عزت اله زارع كاانى
فرزند توده هاى رنج و كار

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
كـــى از "آلالـه"هـــاى ســـرخ حـــزب مـــا كـه در جـــريـــان فـــاجـعـه يـ
يــان سـيــاســى, داس خــونچكــان رژيم, مـلــى كــشـتــار هـمگانــى زنــدانـ
ى, عـضـو ا�ـانـ رد, رفـيق عـزت االله زارع كـ سـاقـه وجـودش را قـطـع كـ
طـه تـه مــركــزى حــزب تــوده ايــران بــود. زارع, ايـن زراعـت گر خـ كـمـيـ
عـشق به حـزب و مـردم, در خـون پاك خـود تپيـد, چرا كه به اعـتـراف
بـازجويش از زمـره سرسختانـى بود كه اصلا حاضـر نشد با دژخـيمان

ود كه در سـال هـاى ار بـ اى رنج و كـ وده هـ ان تـ اسـتـه اى از مـيـ رخـ ار بـيـايـد. رفـيـق عـزت االله زارع, بـ رژيم كـنـ
ه اى خـــســتگى نــــاپذيــــر در راه آگاه ســــازى و ســــازمــــان قـلابــــى خــــود, بگونـ دراز و پر بــــار زنــــدگى انـ
ر, الـيـسـتـى پيگيـ ونـ اسـيـ رنـ الـيـسـم و ارتجـاع رزمـيـد. زارع, مـيهـن دوسـت و انـتـ ى زحـمـتـكـشـان عـلـيـه امپريـ دهـ
�ـجــاع و پر�ــور و انــســانــى وارسـتـه, فــروتـن و مــردم دار بــود. بــى ريــايــى و يـك رنگى او, �ــادابــى و ســر
زندگى و صفا و صـميميت او, �وخ طبعى و زبـان ساده و دلنشين و آكنـده از طنز و مطايبه او, خـونسردى
يــاز, عــشـق وعـلاقـه او بـه حــزب و مــردم و از تــافـتن درگاه نـ يــان و بـه يــارى آنــان �ـ و تــوانــايــى درك اطــرافـ
خـودگذ�تگى اش در راه خدمت به آنها, از زارع در بـين همه دوستان و رفقا و آ�ـنايانش چهـره اى نمونه و

�ايسته اعتماد آفريده بود.
***

رفيق عزت االله زارع در سال ١٣٠٧ در تهران چشم به جهان گشود. كودكى و نوجوانى را در �رايط
د�ـوار زندگى آميـخته با فقـر در جامعه طـبقاتـى سپرى كرد و همـانند بـسيـارى از جوانان مـdروم ميهـن ما,
راى خـود و خـانـواده" و خـدمـت به مـيهـن, وارد ارتـش �ـاهـنـشـاهـى راى به اصـطـلاح "تـامـين آيـنـده مـطـمـئـن بـ بـ
�ـد. ديـدن رفـتـار تـوهـين آمـيـز و خـواركـنـنـده فـرمـانـدهـان ارتـش در زيـر سـايه سـنگين اطـاعت كـوركـورانه, ايـن
ه نـــاســـازگارى, پرخـــا�گرى و ســـرانجـــام بـه درجـه دار را كـه روحـــى آزاده و دادخـــواه دا�ــت, رفــتـه رفــتـه بـ
رمـانـدهـان و رژيم كـشـانـد و ديـرى نپائيـد كه بـازدا�ـت و در دادگاه نـظـامـى مdكـوم به مـخـالفـت آگاهـانـه بـا فـ
يك سال زندان �د. پس از تحمل دوره مdكوميت كه با كينه اى سوزان نسبت به رژيم, آزادى خود را باز
يــافـت, زارع ديگر بـه دنـبــال سـلاح و سـنگرى بــراى پيـكــار مــى گشـت. ايـن دوره زنـدگى زارع, مـصــادف بــا
نخـستـين سـال هـاى بنـيـان گذارى و فـعـالـيت گسـتـرده و عـلـنـى حـزب تـوده ايـران در جـامعـه بـود. زارع پس از
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آ�ـنـايـى بـا آمـاج هـا و آرمـان هـاى والا و انـسـانـى حـزب تـوده ايـران, در حـالـى كه هـنـوز بـيـسـت سـال نـدا�ـت,
ال حــزب به فعــالـيـت پرداخـت. وان يـكـى از اعـضــاى فـعـ وسـت. زارع تــا سـال ١٣٣٢ بـه عـنـ به صفــوف آن پيـ
پس از كــودتــاى ٢٨ مــرداد نــاگزيــر از در پيـش گرفـتن زنــدگى مخـفــى �ــد و امـن تــريـن مخـفــى گاه خــود را
بـرگزيـد: زيـسـتن در بـين تـوده هـايـى كه در قلـبـشـان خـانـه دا�ت. بـدينـسـان ايـن تـوده اى �ـريـف, در جـان پنـاه
اعتـمـاد تـوده هـا زنـدگى و مبـارزه خـود را بـا رنگ و آهـنگى تـازه پى گرفت. كـم نيـسـتنـد اهـالـى رنج كـشـيـده
تــاهــاى اطــراف آن كـه خــرمـنــى از خــاطــرات خــوش از سـنگ صـبــور و راز "قـلـعـه نــو" �ـهــر رى و ديگر روسـ

خموش نرم خوى خود كه سال هاى درازى در ميان آنان زيست و كار كرد, را ندا�ته با�ند.
سـتگى نــاپذيــرى بــراى پيــونــد دادن حلـقـه هــاى يـكــى از بــرجـسـته تــريـن خـصــوصـيــات زارع, در تلاش خـ
ر سـر پيـمـان آ�ـنـاى خـود به خـاطـر رو�ن نگهـدا�تن آتـش حـضـور گسـسـته منـاسبـات تـوده اى هـاى مـومـن و بـ
و مبـارزه حزب در جـامعه بـود. او بـاستـاره فـروزان اميـد و ايمانـى كه در سيـنه دا�ت, در د�ـوارتـرين �ـرايط
نيز با �ورى توصيف ناپذير در راه احياى سازمان هـاى ضربه خورده حزب, به سازمان دهى مى پرداخت.
ـى "آرش" (در دهـه چهـل) و "گروه رهــرو" (در دهـه پنـجــاه) �ــركـت فـعــال او در پايـه گذارى دو گروه حــزبـ

نمونه هاى بياد ماندنى تلاش پر بار اوست.
"گروه آرش" يـكى از نـخسـتين گروه هـاى فعـال تـوده اى بـود كه در اواسـط سـال هـاى چهل در پى ضـربه
سـاواك به "تـشكـيـلات تهـران", �ـكل گرفـت و از ايـن نـظـر در چارچوب كـو�ـش تـوده اى هـا, در راه احـيـاى
ـدى ـد. ايـن گروه پس از چنـ نـ ـى كـ ـال مـ ـاى ويژه اى را ا�ـغـ ن دهـه, جـ ـران در ايـ ـاى حــزب در ايـ ـان هـ ســازمـ
ازدا�ـت و  راهـى �ـكـنـجه راه جـمـعـى ازهـم رزمـانـش بـ ر ضـربه سـاواك قـرار گرفـت و زارع به هـمـ فـعـالـيـت, زيـ
ازجـويـى را علـى رغـم �كـنجـه هـاى بـسـيـار بـا پايـدارى از سـرگذرانـد و گاه هـاى رژيم �ـاه �ـد. زارع دوران بـ

در دادگاه با سرى افرا�ته از خود به دفاع برخاست و به يك سال و نيم زندان مdكوم �د.
پس از آزادى, ايـن بـار بـا تـو�ه اى پر بـارتـر از تجـربه و �ـنـاخت, آسـتين هـا را بـراى ادامـه كـار بـالا زد.
سـتــى و شه هــاى مــائــوئـيـ ســرانجــام تـلاش هــاى او و هـم رزمــانـش در �ــرايـط د�ــوار و بغــرنج پيـكــار بــا انــديـ
مبارزه چريكى جـدا از توده ها, در اوايل دهه پنجاه به ثمر نشست و گروه حزبى "رهرو" �كل گرفت. اين
گروه عـلــى رغـم ضــربـه اى كـه در ســال ١٣٥٤ در نـتـيـجـه يــورش ســاواك خــورد, تــوانــسـت فـعــالـيـت خــود را

ادامه دهد. "رهرو" با پيروزى انقلاب بهمن و آغاز فعاليت علنى حزب, به پيكر حزب جوش خورد.
ى در ادر حـزبـ ود, در كـسـوت كـ افـته بـ ازيـ وب خـويـش را بـ زارع پس از انقـلاب, هـنگامـى كه ديگر مـdـبـ
�ـعـبه تـشكـيلات دبـيـرخـانه �ـروع بـه فعـالـيـت كـرد. او هـرچه در تـوان دا�ـت بـى دريغ و فـداكـارانه مـايـه مـى
ان بـرگزارى  �ـانـزدهـمـين پلـنـوم كـميـته مـركـزى حـزب تـوده ايـران, زارع, عـضـو گذا�ـت. در سـال ٦٠ در جـريـ
زى و در هفـدهـمـين  پلـنـوم, بـه پاس بـيـش از سه دهه فـعـالـيـت پيگيـر و پر�ـور حـزبـى, به مـشـاور كـمـيـته مـركـ

عنوان عضو اصلى كميته مركزى حزب, برگزيده �د.
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در جـــريـــان نـخــســتــين يـــورش گســتـــرده رژيم بـه حـــزب مـــا, زارع نــيـــز در ١٧ بـهــمــن ٦١ بـــازدا�ــت و
ريـن �ـكـنـجه هـاى جـسـمـى و روحـى ر وحـشـيـانه تـ اه چال هـاى رژيم گرديـد. او زيـ راهـى �ـكـنـجه گاه هـا و سـيـ
قـرار گرفت. دژخـيـمـان مـاههـا و مـاههـا جـز بـا زبـان داغ و درفـش بـا او سخـن نمـى گفـتنـد. ولـى زارع پايمـردانه
ايستـادگى كـرد و ديگران را نيـز به پايـدارى فرا خـوانـد. روحيه قهـرمانـانه او بـراى هم بنـدانـش به سرمـشق و
نمـونه تـبـديل �ـد. هيچ كـس نمـى تـوانـسـت اميـد بـه پيـروزى نهـايـى خلق و حـزب و �ـادابـى زائيـده اين امـيـد را
از او بگيـرد. تـوده اى سپيـدمـوى, در سخـت تـريـن روزهـاى �ـكنجه بـار زنـدان در حـالـيكه نگاهـش گويـى به
سـيــاحـت خـطه زيـبــايــى در دوردسـت هــا رفـتـه اسـت, به رفـقــاى جــوان تــر خــود بــا اسـتــوارى مــى گفـت: "ايـن
روزها با همه سختى اش مى گذرد و فردا دوباره حزب ما در جامعه جاى �ايسته خود را پيدا مى كند."
زارع از آنجـا كه نقـش بـسـيج گرى در اعتـراضـات و اعـتصـابـات زنـدانـيـان سيـاسـى ايفـا مـى نمـود, بيـشـتـر
مــدت زنــدان خــود را تــا هـنگامــى كـه در آسـتــانه اعــدام قــرار گرفـت, در سـلــول انفــرادى گذرانــد. او در اثــر
ود ار كـه زارع از درد كـلـيـه سخـت بـه خـ رد. يـك بـ ده و كلـيـه رنج مـى بـ د مـعـ اى وارده از درد �ـديـ �ـكـنـجه هـ
يــاســى, دكـتــر و دارو تــرام زنــدانـيــان سـ بــودنــد بــراى ايـن چهــره مــورد احـ مــى پيچيــد و زنــدانـبــانــان حــاضــر نـ

بياورند, هم بندانش دست به اعتصاب غذا زدند و دژخيمان را ناگزير ساختند او را به دكتر برسانند.
ر گزيـنـش ى و �ـكـنـجه, در بــرابـ ونـ رقــانـ زديـك به �ـش سـال بــازدا�ـت غـيـ ســرانجـام زارع پس از گذ�ـت نـ
مـرگ آگاهانه يا زنـدگى خفت بار قـرار گرفت و بى درنگى در گزيـنش و رگه اى ترديـد در صدا, بـا زندگى
ا زنـدگى و مـرگ خـود, راز خـوب زيـسـتن و خـوب مـردن را به ديـنـسـان رفـيق عـزت االله زارع بـ وداع گفـت. بـ

هم رزمانش آموخت. د�من تنها جسم زارع را نابود كرد.
***

ــــو�ـــت و گاه ــــى مـــــى نـ ــــاهـ ــــاى كـــــوتـ ــــان هـ ــــريـــنـــــى دا�ـــت. گاه داســـتـ لـــم �ـــيـ ق زارع, قـ رفـــيـ
يـق چنــد �ـعــر بــا نــام مــسـتـعــار "آلالـه" در روزنــامـه "مــردم" در ســال �ـعــرهــاى فـكــاهــى مــى ســرود. از رفـ
هـاى پيـش از انقـلاب به چاپ رسـيـده اسـت كـه در زيـر دو �عـر "گرانـى پيـاز" و "دلار فـشـانـى اعلـيـdـضـرت"

را از نظر مى گذرانيد:

خاطره اى از: رفيق هيد عزت االله زارع
فرزند راستين حزب

رفـيق زارع نه تنهـا پدر, بـلكه معلـم و رفـيق فـرزنـدانـش بـود. ولـى او هـرگز خـودش را متعـلق به خـانـواده
واده ر�ـد كـرده بـود اش نمـى دانـسـت و خـانـواده بـزرگ او حـزب او بـود. و او از سـن ١٧ سـالگى در اين خـانـ
ر اعــدامـش را رين لحـظـه زنــدگيش بــراى دفــاع از حــزب و حقــانــيت آرمــان هــاى آن مـبــارزه كــرد. خـبـ و تــا آخـ
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زودتر از اينكه توسط زندان اوين باخبر�ويم, دريافت كرديم... خبر را اين طور اعلام كرده بودند:
زارع را كراوات زدند.

بـــود. دو روز  بـعـــد ـاور كـــردنـــى نـ ـى بـــراى مـــا بـ ـار بـــرده مـــى �ـــود. ولـ اصــطـلاحـــى كـه در اوين بـه كـ
مـوتـورسـوارى از  يكـى از هـمـسـايگانـش سـئـوال كـرده بـود كه هـمـسـايه �ـمـا زارع را اعـدام كـرده انـد?! آنهـا
ين طـور در مـdل ر اين هـمـ ا بـ دانـنـد. بـنـ ر بـ د كه عـكـس العـمـل خـانـواده اش را در مقـابـل اين خـبـ واسـتـنـ مـى خـ
امـه د. مـضـمـون نـ تـنـ داخـ امـه اى را در داخل خـانـه اش انـ ا اينـكه در غـروب ٢ آذرمـاه, نـ د. تـ گشـت مـى دادنـ
يته ران پارس- كـمـ واره واقـع در جـواديه تـهـ ان جـشـنـ يد به خـيابـ يائـ اه بـ ود كه فـردا يعـنـى جـمـعه ٣ آذرمـ اين بـ
تــاده. آنجــا پاســدارهــا بــا نــاكــى اتـفــاق افـ نــد كـه چه فــاجـعـه هــولـ تـ تـهــران پارس- فــرداى آن روز هـمـه دريافـ
ر امـه از هـ د نـ د و ١٥ صـفdـه تـعهـ ايشـان مـى دادنـ واده هـ دا را تحـويل خــانـ ام سـاك و وسـايل �هـ يشـرمـى تمـ بـ

خانواده مى گرفتند, مبنى بر عدم اجراى هرگونه مراسم و ياد بودى.
مـراسم ياد بـود و تجلـيل از �هـدا در منـزل هـاى �خصـى بـه خـوبـى بـرگزار �ـد. و در خـانه رفـقـا بـا وجـود
ان و آ�ـنـايان و رفـقـا مـى آمـدنـد و عكـس هـاى وهـى از دوسـتـ اى مـشكـوك هـر روز انـبـ كـنـتـرل و رفت و آمـدهـ

رفقا را غرق در گل مى ساختند.
خـاوران  ميعـادگاه داغـديدگان, و هـر جمعه صـبح غـرق در گل مى �ـود. پاسـداران عصـر همـان روز تمـام
گل هـا را جمع مـى كـننـد. آنهـا حـتـى از خـاك رفقـا هم وحشـت دارنـد. ولـى مـادران داغـديده هـر جمعـه مصـمم
به ديدار عـزيزان خـود مـى رونـد و بـرگورهـاى بـى نـام و نـشـان آنهـا سـرود مـى خـواننـد, گل مـى فـشـانـنـد و ياد

آن آزادگان را گرامى مى دارند.
ظــات زنــدگى رفــيق يكــى از رفـقــا كـه تــا آخــرين لحـظه بــا رفــيق زارع بــود. پس از رهــايى, از آخــرين لحـ
ام رفـيق زارع را خـوانـدنـد, چون او از همـه مـاجـرا بـاخـبـر زارع خـاطـره اى تعـريف كـرد. او مـى گفت: وقـتـى نـ

بود رو كرد به ساير رفقا و گفت:
«بچه ها از تزريق يك آمپول هم ساده تر است.»

ود. جلادان راى او كـه طـى هـفـت سـال تحـت وحـشـيانـه تـرين �ـكـنـجه هـا قـرار دا�ـت, اين طـور بـ واقـعـا بـ
فـكـر مـى كـردنـد, اگر جـسـم نdـيف او را درهم بـشكـنـنـد و از بـين بـبـرنـد خـواهـنـد تـوانـست راه و انـديشه او را
نـيز از بـين بـبـرنـد. زهـى خـيال بـاطل. چراغ انـديشه او هـمـيشه جـاويد اسـت. مـرگ آگاهـانه او در مـيان مـdله

زندگى او باعث تنفر و انزجار بيشتر مردم نسبت به  رژيم �د.
ارج �ـده امه عـكـسـى از رفـيق زارع كـه در داخل زنـدان گرفـته �ـده اسـت و مخفـيانه خـ به ضـمـيمه اين نـ
اسـت بـرايتـان مـى فـرسـتـيم.هـرچنـد كه به اصـطـلاح سـر و وضـع رفـيق زارع راآراستـه كـردنـد, ولـى چهـره او در
رق دارد. و اين فـرق نـتـيجـه رفـتـار ددمـنـشـانـه جلادان در املا فـ ى كه بـيرون از زنـدان بـود كـ مقـايسـه بـا زمـانـ



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٢٩٨

داخل زنـدان بـا رفـيق است. در تمـام ملاقـات هـاى داخل اوين, او هـرگز از وضع �ـخصـى خـويش صdـبت نمـى
كــرد. هـمــيشـه مــى گفـت: خــوبم. او بــا اينـكـه هـمــيشـه از �ــدت ضـعـف بــدنـش لــرزش دا�ـت, داراى آنچنــان
روحـيه قـوى بـود كه به بقـيه هم روحـيه مـى داد. هـمـيشه درتمـام ملاقـات هـا مـى خنـديد. به ملاقـات كنـنـدگان
هـم روحــيه مــى داد. اين �ـعــرگونـه, يكــى از نــو�ـتـه هــاى رفــيق زارع اسـت و فـكــر مــى كـنـم درجــايى چاپ

نشده است.
گل سرخ

در طــراوت بــرگ هــاى گل ســرخ و رنگ دلاويزش كـه حـتــى چشـم هــاى بــى دقـت را هـم مـجــذوب خــود
اره سـطـdـى, اسـى هـم در يك نـظـ ا كـمـال دقـت زيبـايى �ـنـ ايى نهـفـته اسـت. بـ مـى كـنـد, گوئـى اسـرارى از زيبـ
نمـى تـوان حقـيقـتـش را دريافت. ولـى اگر بـا چشم دل بـه تمـا�ـا بـنـشـينـيم و به پيامـى كه بـا عـطـر �ـامه نـوازش
يم در آن پيام عطـرآمـيز, �كـوه هـايى از سـتم خـار خـواهـيم �نـيد. گل سـرخ به در فـضـا مـى پراكـنـد دقت نمـائـ
ين كـرده انـد. و بـاز هـم در پيام چشـم خـود ديده اسـت كه اين خـارهـا چگونـه پاى و سـينه بلـبل عـا�ق را خـونـ
انـه بلـبل عـا�ـق را ا�قـ رانه عـ يد كه مـى گويد: مـن ابـتـدا نـسـيمـى رنگ بـودم. وقـتـى تـ واهـيم �ـنـ گل سـرخ خـ
�نيدم, كمـى سرخ رنگ �ـدم. ولى كـاملا سرخ �ـدنم را از رنگ خون سـينه بلبل مـى دانم كه از جفـاى خار

باعث آمده.

گاه بودى قاتق نان, اى پياز!
كشت سبزيكار را زينت بدى

پس چه �د آن روزگاران, اى پياز!
غيبت كبرى نمودى از وطن

آمدى از هند و افغان, اى پياز!
پول كود تو به عنوان "كمك"

هديه �د بر انگلستان, اى پياز!
گر تمدن اين بود دروازه اش

ننگ بر دروازه بانان, اى پياز!

تازگى ها گشته اى "خان", اى پياز!
همسر ا�راف و اعيان, اى پياز!
با توانگر يار و هم بر گشته اى
مى گريزى از فقيران, اى پياز!
ديزى آبگو�ت را دادى طلاق

طالبى بر كبك بريان, اى پياز!
در هواى وصل تو با ا�كنه

زيرپا كرديم تهران, اى پياز!
در فراوانى تو بودى بى نظير

اين چلوكبابى پياز ندارد
اعلان يك دكان چلوكبابى

گرانى پياز
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ــبـــيـــــــر ــيـــــــاى كـ مـــبـــــــادا بـــــــريـــتـــــــانـ
ــتـــــــد بــه زيـــــــر ــــــزرگى درافـ ز اســـب بـ

وفـــــا راه و رســـم نـــيـــــاكـــــان مـــــاســـت
ـيـــــا زان مـــــاســت ـتـــــانـ ـمــك بـــــر بـــــريـ كـ

ـــد ـنـ ـنـ ـــارى كـ ـيــــز يـ ه مــــا نـ هــــا بـ كـه آنـ
ــنـــــــد خـــــــر مـــــــرده را اســـب گارى كـــنـ

ــــــــاى غـــــــــرب ـــيـ ــــــــزرگان دنـ الا اى بـ
ـــــــود لــقــــمــه نــفــــت چرب ـــــــران بـ در ايـ

ـمـــــى لاغـــــرنـــــد اگر خـــــوك هـــــاتـــــان كـ
ـــــد  ـــــى چرنـ ـــــا مـ هــل در عـلــف زار مـ بـ

چو كــنـــســــرســيــــوم هـــســت از دوســتــــان
ز سـعــــدى 8ــنــــو پنــــدى از بــــوســتــــان:

ـــى ـمـ ـــى غـ ـــز مـ;ــنــت ديگران بـ ـــو كـ "تـ
ـــد آدمــــى" ـنـ هـ ـــامــت نـ ه نـ ـــد كـ نــــشــــايـ

زهـــــى افـــتـخـــــار و زهـــــى افـــتـخـــــار!
ـــرقـــــرار! عـــظــم 8ـــــده بـ ه نـــظــمــــى مـ كـ

ـن ـــد ســــرودى رزيـ هــــان مــــى ســــرايـ جـ
ـــــران زمـــين ـــــده ايـ كــه فـــــــردوس گرديـ

ـــــدا8ـــت ديگر مگو هـ ـــــرهـــنگ و بـ ز فـ
ـضــــى در ايــــران مـجــــو تــــو اصـلا مــــريـ

ــــــود ــــــران بـ ــيــــــســـــــوادى در ايـ وگر بـ
ــــــود ــــــران بـ ــيـ ــين دان ز نــــــســل دلـ يــقـ

ـت فـ ـن در بـه كـف پول نـ ـيـــــامـــــد از ايـ نـ
ه حــكـــم 8ـهـــنـــــشــــــاه رفـــت از آن در بـ

ـــد 8ــــود ور8ــكـــســت ـــايـ چرا غــــرب بـ
لـــــدر 8ـــــود زيـــــردســت ـمـــــو ســـــام قـ عـ

ـــش ــــديم بـــيـ ــــروپ را خـــــريـ ــــام كـ سـهـ
ـود قــوم و خــويــش ـرجــا بـ ـز اسـت هـ عــزيـ

دلار فشانى اعلي�ضرت
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رفيق �هيد كيومرث زر�ناس
«كيو», مبارز هميشه جوان

تيرباران ٢٩ تير ١٣٦٧
رژيم خـونخـوار خمـينـى روز ٢٩ تـير, رفـيق كـيومـرث زر�نـاس,
دام سپرد  و وخـهٌ اعـ ودهٌ ايران را بـه جـ زب تـ ركــزى حـ عـضـو كـمــيتهٌ مـ
بــدينــســان بــرگ نـنگين ديگرى بــر كـتــاب ســياه جـنــايات دهـشـتـنــاك
ولـد زود. رفـيق كـيومـرث در سـال ١٣١٥ در �ـهـر آمل مـتـ خـويش افـ
بــش ضــد نـ ـا اوج جـ ـود بـ ـان بـ م زمـ ـى او هـ ـاى تحــصــيلـ �ــد. ســال هـ

ارز به زودى به اين جـنـبـش پيوسـت و در ايع نـفـت. رفـيق مـبـ ردم ايران در راه ملـى �ـدن صـنـ يسـتـى مـ امپريالـ
ار در آمل و بـابـل به ان جـوانـان تـودهٌ ايران درآمـد. او در نـوجـوانـى چنـدين بـ سـال ١٣٣٠ بـه عـضـويت سـازمـ
زنـدان افتـاد. رفـيق كـيومـرث پس از پايان دبـيرستـان بـراى ادامهّ تحـصـيل به اتـريش رفت و در اين كـشـور به
بــش دانــشـجــويى, ادامـه داد. او يكــى از نـخــسـتــين فـعــالان نـ ه ويژه در جـ بــارزهٌ حــزبــى و انـقـلابــى خــود, بـ مـ
نــيان گذاران «ســازمــان «كـنـفــدراســيون جـهــانــى دانــشـجــويان و مـaـصـلان» ايران در خــارج از كــشــور و از بـ
جـوانـان و دانـشجـويان دمـوكـرات ايران» بـود و در مـبـارزه بـا بـرخـى جـريانـات انaـرافـى در جنـبـش دانـشـجـويى
يز به عـنـوان آن دوران نـقـش مهـمـى بـازى كـرد. رفـيق كـيومـرث در جـنـبـش بـين المللـى جـوانـان و دانـشجـويان نـ
ـى دانــشـجــويان» , ـين المـلـلـ ـى هـــاى «اتحــاديه بـ م آئـ ـارهـــا در گردهـ ـداكـــار �ـهـــرت دا�ـت و بـ هــم رزمـــى فـ
«فـدراسـيون جـهـانـى جـوانـان دمـوكـرات» و فـستـيوال هـاى جـوانـان �ـركت كـرد. مبـارزهٌ خـسـتگى نـاپذير رفـيق
كـيومـرث سـبـب �ـد كـه او هـمـواره هـدف پيگرد «سـاواك» و سـازمـان هـاى پلـيسـى كـشـورهـاى اروپاى غـربـى
زهٌ زنـدان را بچشـد. رفـيق كـيو, كه جـزء به اى «آزاد» نـيز مـ قـرار گيرد و حـتـى در اين بـه اصـطـلاح كـشـورهـ
رين و بـديهـى تـرين ا چشـم پو�ـيدن از ابـتـدائـى تـ ود كه بـ از فـداكـارى بـ ربـ مـنـافع حـزب خـود نمـى انـديشـيد, سـ
ا, پيوسـته بـه ا و دربــدرى هـ اگوارى هـ رزنـدانـش, و بــا تحـمـل نـ يازهــاى زنـدگى �ـخـصـى و بــودن در كـنــار فـ نـ

نداى حزب خود پاسخ مى گفت و به جبههٌ مبارزه اى, كه حزب براى او بر مى گزيد, مى �تافت.
ن بـــا آرزوى خـــدمـت بـه مـــيهــن بـــى درنگ بـه ايران رفـــيق كـــيومـــرث پس از پيروزى انـقـلاب ٢٢ بـهــمـ
بــارزهٌ بــازگشـت و در صـفــوف حــزب تــودهٌ ايران و در سـمـت دبــير اول «ســازمــان جــوانــان تــودهٌ ايران» بـه مـ

خويش در راه بهروزى زحمتكشان و جوانان ادامه داد.
راى مجلـس �ـوراى امـزد حـزب بـ حـزب تـودهٌ ايران, رفـيق كـيومـرث را در اسفـنـد مـاه ١٣٥٨ بـه عـنـوان نـ
ود كـه در ١٧ بهـمـن ١٣٦١ بـه چنگ ايى  بـ وده اى هـ رث از جـمـله تـ يومـ يق كـ رد. رفـ رفـى كـ ى از آمل مـعـ مـلـ
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يوانـى ى حـ انـ ربـ ا» ى «سـاواك» پرورده, قـ اى مـخـوف «سـاوامـ اد و در �ـكـنجـه گاه هـ ى افـتـ ينـ ان خـمـ يمـ دژخـ
د و سـنـده نـكــردنـ دين نــيز بـ ا» بـ ويان «ســاوامـ ا, انـتقــام جـ اى مـشـتــى انـسـان نمــا گشـت. امـ زير» هـ رين «تـعـ تـ
هـراسنـاك از آ�كـار �ـدن نـشـانـه هـاى «مـنطـق» �لاق خـود, رفـيق كـيومـرث را به جـوخـهٌ اعـدام سپردنـد. امـا
اين دلقـك هاى تـاريخ كور خـوانده انـد. زحمتكـشان و جـوانـان ايران خاطـرهٌ انسـان هايى چون رفـيق كيومـرث
را هـمواره والا نگاه خواهنـد دا�ت و با پيروزى گريز نـاپذير خويش, انتقـام «كيو» و «كيومـرث» ها را از

ستمگران جنايت پيشه خواهد گرفت.
***

خاطره هائى از رفيق زر�ناس
«�ـايد حـدود دو هفـته مـانـده به اعـدام زر�ـنـاس بـود كه او را از سلـول هـاى آسـايشگاه صـدا زدنـد و بـا
راى وزارت اطلاعـات (�عـبه اطلاعـات در اوين) ا, بـ ول هـ ا هـم از سلـ د. مـ ردنـ وى صـف بـ ر ديگر, تـ د نـفـ چنـ
اه به تـن ابـسـتـان بـود, ولـى زر�ـنـاس كتـى روى دسـتـش انـداخـتـه بـود و يك پيراهـن آسـتـين كـوتـ مـى رفـتـيم. تـ
دا�ـت. يكـى از پاسـدارهـا آمـد و گفت: «چرا كـت آورده اى?» زر�نـاس گفـت: «سـردم مـى �ـود.» پاسـدار
ان, سـردم يو گفـت: «الان گرمم اسـت. وقـتـى مـى رويم تــوى سـاخـتـمـ گفـت: «پس دسـتـت نگير! بپوش.» كـ
مى �ـود.» پاسدار گفت: «تـو خيلـى پر روئى و خـيلى حاضـر جوابـى مى كنـى.» رفيق كيو گفـت: «خودت
امـلاً وده اسـت, كـ ا�ـى.» (كـســى كه در زنــدان جـمـهـورى اسـلامـى بـ ر اسـت كه مــودب بـ پر رو هـسـتـى و بـهـتـ
درك مـى كنـد كـه زدن اين حـرف به يك پاسـدار, چقـدر �هـامـت مـى خـواهـد.) سـر حـال بـه نـظـر مـى آمـد ولـى
زديك او رسـانـدم و اسـمـش را صـدا زدم. ودم را بـه نـ ين راه, يواش يواش خـ ود. در بـ ر و تـكـيده بـ يلـى لاغـ خـ
سرش را به علامت مثبـت تكـان داد. به او گفتم: «تـوده اى هسـتم.» لبخـند زد. پرسـيدم: چطـورى? گفت:

«اين روزها, اطلاعات ما را زير فشار گذا�ته است.» 
***

ات, ود. جـوان بـودم و كـم تجـربـه, در يك ملاقـ ا حـزب �ـروع �ـده بـ ود كه هـمـكـاريم بـ «... يك سـالـى بـ
رفـيق كيو را ديدم, نـزديك به دو سـاعت بـا هم حـرف زديم. از آن روز تنهـا چيزى كه به خـاطر دارم اين بـود
كه رفيق كـيو به من گفت: رفـيق... تو جـوان هستـى, خيلـى چيزها را هنـوز نمى دانـى ولى قبل از همـه بايد
طــر, يعـنــى تــى يعـنــى خـ تــى قــدم بـه اين راه گذا�ـ يك چيز را بــدانــى كـه واجـب تــرين اسـت و آن اين كـه وقـ
ابـودى, يعـنـى زنـدان, يعـنـى �ـكـنـجه, يعـنـى اعـدام. خـانـواده ات را ازت مـى گيرنـد, بـه بچه مـرگ, يعـنـى نـ
نــد, هــسـتــى ات را بـه غــارت مــى بــرنــد و اگر لازم �ــد تــرور مــى �ــوى و يا از راديو, نـ م نمــى كـ هــايت رحـ
را مــى گذارنـد. ا را در مــوردت به اجـ دتــرين بــدهـ ويزيون و روزنــامـه علــيه ات تـبلــيغ مــى كـنـنــد. خلاصـه بـ تـلـ
هنـوز دير نـشـده است, فـكـرهـايت را بكـن. آيا بـا اين همه گرفـتـارى هـا بـاز هـم حـاضـرى بـا حـزب هـمكـارى را
سـتــى بــا بــزرگ تــرين ويژگى انــســان, يعـنــى ســانــى هـ ادامـه دهــى, گفـتـم بـلـه. گفـت: پس اين را هـم بــدان انـ

انسان دوستى, اميدوارم هم چنان باقى بمانى!»
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«جمعه ها كوه بود
و آن جايى كه سر مى �د

خستگى هفتگى ما
...

كوله اى بر پشت
تا درصفاى كوهساران
زندگى را با صفا كنيم

راه بود پر پيچ و خم
صعب العبور

لغزنده
يخ بندان

اما ما, گريزان از �لوغى
هاى دم كردهٌ تهران

مهربانى و صفاى عشق را
در قله

در سبزه ها
از �قايق هاى وحشى كنار

جوئى مى جستيم
تا چون مرغان بال و پر را

در فضاى باز بگشائيم.
راه بود از كنار آن حصار

لعنتى*
و تو گوئى ما نمى بايد بى
خيال از آن حصار لعنتى

روز را پايان بريم.
تا �ب

راه را با آن
و ياد آن كسانى كه خالى

بود جايشان در كوه
مى گذ�تيم.

باقر** آن جا مى نمود هر
بار مكث

با نگاهى ژرف بر ديوار
ياد مى آورد ٢٥ سال

زندگى را
�ور و عشق جوانى را

بند را
تيرگى ها

رو�نائى ها
اميدها و نااميدى را

او در آن جا
به صداى جزنى ها

رضائى ها
تيزابى ها

و به هزاران ناله زير دست
بند و �لاق

گوش مى داد
و در خود فرو مى رفت.

از رفيقانى كه در عرض
٢٥ سال

در اين بيغوله ها ديده
است ياد مى كرد

به ما مى گفت
اين حصار چون اژدهائى
پاس مى دارد گنج اين

كشوررا
نه كوه نور

نه الماس
نه زمرد

(كه نگين تاج �اهانند)
بل آن الماس ها و

زمردهائى كه از درون

از رفيق زر"ناس "عرهائى كه در زندان سروده است به دفتر «نامه مردم» رسيده است.  بگذاريد يكى از
آنها را با هم مرور كنيم.اين "عر بيانگر ايمان او به حزب در راه خلق است.

از كنار آن حصار لعنتى
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ملتى,
از عصيان خلقى نشان

دارند
مى تپند

انديشه مى سازند
مى خرو�ند
با لبى گويا

قلب ها در مشت,
در كنار اين ديوار

از براى ما و آزادى جان
دادند

باقر, لبخندى پر معنى بر
لب مى گفت:

نشد كارا
اين حصارها

پهلوى را
او, 
على

عباس
اسماعيل

تقى
رضا

همچون گردان ميدان رزم رم

٢٥ سال در حصار اين
حصارها كرده اند پيكار

مشعل آويخته اند بر تارك
تاريخ زندان ها

جوانى را به پيرى سپردند
تا �دند اسطورهُ تاريخ

و سر مشقى براى راهيان قلهُ
خور�يد

ظفرمندانه پا كوبيدند
در �ادمانه جشن مردمان

سيلى زدند بر د�من مغرور
به آنهائى كه مى پندا�تند

   ايستاست تاريخ
باقر! رفيق با وفايم

ترا در بند «آسايش» كنار
ذوالقدر پير ديدم

زير چتر آن چشم بند
آنگاه بانكى ناهنجار:

«رو به ديوار»
نشد تا سلامى گوئيم
يادى كنيم از رضا,

تقى,
حيدر و ديگر فولاد مردان

حزب ما
و بستائيم اين همه ايمان به

حزب و راه خلق را

كوهيد
چون كوه دماوند استوار و

با صلابت
مى كنيد آغاز سى امين

سال را در پس اين ديوار

ياد باد آن قهقهه هائى كه
سر داديم در كوه

بخندم بر آنهائى كه دل
بستند بر ديوار

به ياد آورم گفته ات را
كه كارا نيست اين ديوار

* منظور زندان «اوين»
است

**  منظور رفيق باقرزاده
است 
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رفيق �هيد مهدى زمانى

�هادت در �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ودهٌ ايران, در يق در دومـين يورش سـرتـاسـرى بـه حـزب تـ رفـ

ارديبهشت ماه, دستگير �د. 
ـانــى, در دادگاه رژيم بـه دو ســال زنــدان ـيق مـهــد ى زمـ رفـ
م8كـوم گرديده بـود. وى پس از پايان دوران م8كـومـيت, چون
زجـار و انجـام مـصـاحـبه ويدئـوئـى نـشـد, حـاضـر بـه امـضـاء ورقه انـ
ار ود. رفــيق گرفـتـ انــده بـ اقــى مـ وان ملــى كـش در زنــدان بـ به عـنـ
ى, او را كـه اجعـه ملـ ريان فـ ود و در جـ اد بـ يسـم حـ اتـ ارى رمـ يمـ بـ

در اثر دردهاى رماتيسمى, حالت فوق العاده دردناكى دا�ت, با همان حال اعدام كردند.

هاى, اى انسان
اى �كوه رو�ن فرزانگى با تو
لذت با ماه همپيمانگى با تو

ابر با تو
باد با تو

رود را با رود پيوستى
با مصب تازه, �ط كهنه را پيوند بستى

كوه را با جادوى قدرت, چون مومى نرم كردى
قطب را, چون استوا, از برق آتش گرم كردى ...

زهرى
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رفيق �هيد سعيد سجادى

�هادت تابستان ١٣٦٢
رفــيق سـعــيد سـجــادى در ســال ١٣٣٣ در هـمــدان چشـم بـه
هــنـــدســـى هـــان گشـــود. در ســـال ١٣٥٢ وارد دانـــشـكـــده مـ جـ
مــان ـدســى مــواد) گرديد. و از هـ نـ دانــشگاه �ــيراز (ر�ـتـهٌ مـهـ
ابتـدا به عـلت �ـنـاخت دقـيق وضعـيت اجـتمـاعـى از  يك طـرف و
ايمــان بـه مــردم از طــرف ديگر, در فـعــالــيت هــاى دانــشـجــوئــى
عـــروف خـــرداد ١٣٥٣ و آذر �ــركــت نمـــود. در اعــتــصـــابـــات مـ
عــــال بــــود. اين ــشـجــــويان فـ ــشگاه �ــــيراز از دانـ ١٣٥٤ دانـ

ردن دانـشجـويان و كـشـانـدن آنهـا به رتـاسـرى دا�ـتـنـد, در آگاه كـ ات كه در سـطح دانـشگاه �ـكل سـ اعـتـصـابـ
مبـارزه علـيه �ـاه نقـش بـسـيار دا�ـتنـد. رفـيق سـعـيد از همـان ابـتـدا در فعـالـيت هـاى دانشـجـوئـى دانـشگاه به
جـرگه دانـشجـويان «چپ» پيوست. نقـش او در فعـال نمـودن  فـعـالـيت هـاى صنفـى- تـوده اى  در زمـينه هـاى
كوهنوردى, تـعاونى ها و كتـابخانه هاى دانشجـوئى و... برجسته بـود. به موازات اين فعاليت هـا, �ركت
او در فعـاليت هـاى سياسـى عليه رژيم �ـاه هر روز بـيشتر و بـيشتـر مى �ـد. در پخش اعلاميه هـا, انتـشار
نـشـريات و نـو�تن مقـالات مـتعـدد و انـعكـاس آن هـا در بـولتن و روزنـامه هـاى ديوارى, بـر خـوردى خـسـتگى
ر سـال ١٣٥٦ بـه عـضـويت يكـى از هـسـتـه هـاى وادار حـزب و در اواخـ ود.  از سـال ١٣٥٥ رفـيق هـ اپذير بـ نـ
زو معـدود هـواداران حـزب در آن جـو چريكـى در دانـشگاه �ـيراز بـود مخفـى سـازمـان نـويد در آمـد. �ـايد جـ
زلـزل و قـاطع چه در مـقـابل رژيم - از لحـاظ �ـركـت فعـال در سـازمـان دهـى جـنـبـش دانـشجـوئـى بـر كه بـدون تـ
اســاس خـط مـشــى حــزب- و چه در مـبــارزه قــاطـع بــا ضــد تــوده اى هــا, مــى رزمــيد. ثـمــره اين رزم پيگير,
مـiبـوبـيت وى از نگاه تمـامـى نـيروهـاى مـتـرقـى و ضـد رژيم, از مـذهـبـى تـا گروه هـاى ديگر چپ, بـود. از اين
ش بــا انــديشـه هــاى رهگذر, رفــيق مــوفق به آ�ـنــا ســاخـتن تـعــداد قــابـل تــوجـهــى از دانـشـجــويان و هـم رزمــانـ
دوران سـاز حـزب گرديد, و هـمـواره به تـلاش مـوفـق خـود در راه تحكـيم و گسـتـرش مiفل هـاى هـوادار حـزب
اپذير همـراه بـا سـاير رفقـاى حـزبـى به مـبـارزه بـرضـد ادامه مـى داد.  در دوران انـقلاب بـى وقفه و خـسـتگى نـ
رژيم و دفـاع از آرمـان هـاى حـزب ادامه داد و در تمـامـى تـظـاهـرات, درگيرى هـاى مـسـلiـانه روزهـاى انقلاب
جلــوى �ـهــربــانــى �ــيراز و خـلـع سـلاح پاسگاه هــا و... �ــركـت فـعــال دا�ـت. و نـه فـقـط �ــركـت فعــال بـلـكـه
نـقـش رهـبـرى كـنـنـده بـسـيار بـا ارز�ـى را ايفـا نمـود. پس از پيروزى انـقلاب مـدت بـسـيار كـوتـاهـى به فـعـالـيت
علنى با حزب ادامه داد و سپس به سـازمان مخفى منتقل �د.  در تـابستان ١٣٦٢  پس از يورش دوم به
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حـزب, اعضاى سپاه به مiل كـار وى در «�ركت مقره سـازى مانه» واقع در �هر صـنعتى ساوه هجـوم مى
ان فـرار مـى كـنـد, رنـد كه وى را دسـتگير كـنـنـد. رفـيق از چنگ آنـان مـى گريزد و به طـبقـات بـالاى سـاخـتمـ بـ
وقـتـى مـى بـينـد كه دژخـيمـان او را تـعقـيب كـرده و در �ـرف دستگيرى اسـت, خـود را از بـالاى سـاختـمـان در
جلـوى چشم هـاى مـتiـير كاركـنـان و كارگران بـه پائين پرتـاب و در دم كـشته مـى �ـود. مـراسم تـشـييع جنـازه
رفـيق �ـهـيد, در زادگاهـش هـمـدان بـا �كـوه فـراوان بـرگزار مـى �ـود. و مـردم كـه از علت مـرگ رفـيق بـاخـبـر

بودند, با خشم و تاثر از اين واقعه صiبت مى كردند.
«يك روز از روزهاى حكومت نظامى در �يراز, زمانـى كه هنوز فعاليت حزب در �يراز زياد گسترده
نـشـده بـود و آثـار و نـشـريات حـزب زياد بـه دسـت مـا نمـى رسـيد مـا ( رفـيق سـعـيد, رفـيق عـلـى مـواجـى- كه
در جــريان آزادى خــرمــشـهــر �ـهــيد �ــد-, و يكــى دو نـفــر ديگر) پس از بــرنــامـه ريزى كــارهــا, بــر اســاس
ار جمعـى خـوانـديم و در آخـرين بـار كه كـيفـيت نـسـبـتـاً پيشنهـاد رفـيق سـعـيد, سـرود چهـارم حـزب را چنـدين بـ
اى ديگر يم و مـضـمـون آن را بـه اطـلاع رفـقـ يم دسـت بـه دسـت كـنـ وانـ رديم تــا بـتـ ى يافـت, آن را ضـبـط كـ وبـ خـ
رسـانـيم. آن  روز هـيچ گاه از خـاطـرم نمـى رود. �ـور و عـلاقه, عـشـق و ايمـان به حـزب و مـردم در رفقـا مـوج بـ

مى زد.»
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رفيق �هيد بهنام سليمى

�هادت در جبهه- ١٧ خرداد ١٣٦٣
رفـيق بـهنـام در سـال ١٣٤٣  در تهـران, در يك خـانـواده تـوده
اى به دنـيا آمـد. پدرش از اعـضـاى قـديمـى و پر سـابقه حـزبـى و از
فـعـــالـــين ســنـــديكـــاى خـــياطـــان بـــود. مـــادرش نـــيز از اعــضـــاى

تشكيلات دموكراتيك زنان بود. 
ش بـه فـلـسـفـه و بـعــد از اتمــام دبــيرسـتــان بـه عـلـت عـلاقه و ذوقـ
طــالـعـه در اين زمــينه پرداخـت. او عـلاقـه خــاصــى بـه ادبــيات بـه مـ

ا علاقه و اسـتعـدادى كه به طـراحـى  دا�ـت, دوره طـراحـى را ام  بـ ار او دا�ـت. �هـيد بهـنـ رفـيق طـبـرى و آثـ
ا اسـتـفــاده پيش يكــى از رفـقــا كه كـلاســى دا�ـت �ــروع كــرد.ولــى او تـنـهــا ٦ مــاه تــوانـسـت از اين كلاس هـ

كند.در سال ١٣٦٢ به خدمت سربازى فراخوانده �د.هم زمان كلاس او نيز قطع �د. 
ايش گذا�ـت, و بـه خـاطـر هـمـين از ازى بـا ارائـه طـرح هـا, عـلاقه و اسـتـعـداد خـويش را به نمـ در طـى سـربـ
رفـتن به جـبهه مـقـدم مـعـاف �ـد و  وارد دائـره عـقـيدتـى سـياسـى (نـيروى دريائـى) �ـد. چون در آن جـا بنـا به
نــو�ـتـه خــودش بـه يكــى از رفـقــا: «از زورگوئــى درجـه دارهــا در امــان بــود.» و بـعــد از سه مــاه آمــوزش بـه
ين مـنـطقـه ان در آبــادان, دومـ سـتـ ى مـنـتـقل �ـد. بـخـش گلـ ام خـمــينـ ونـه بـه بـنــدر امـ ازان نمـ عـنــوان يكـى از سـربـ
مـامـوريت او بـود كه در آن جـا هـر  روزه جهـت انجـام وظـايف تبـلـيغـاتـى به جـمـشـيد آبـاد رفت و آمـد دا�ـت.
ر ورد هـنـ ادت رسـيد.او در مـ وريت در هـمـين مdـل بـه �هـ امـ ين انجـام مـ رداد ١٣٦٣ در حـ اريخ ١٧ خـ و در تـ
مـى گفـت: «هـنـر, بـر خـلاف گذ�ـته, يك جـريان تفـريdـى و تفـنـنـى بـراى بـرخـى از طـبقـات آسـوده و ثـروتمـنـد و
ا�ـرافـى نـيست, بلـكه بـرعكـس زمـان گذ�ته, امـروز جـدى تـرين و ضـرورى تـرين مسـالٌـه انسـانـى اسـت كه در
دنـيا مـطـرح مـى بـا�ـد و از چارچوب مdـدود كـاخ هـاى ا�ـرافـى و زنـدگى ثـروتمـنـدان كـه زمـام هـنـر را به دسـت

دا�تند, بيرون آمده در متن زندگى مردم توسعه و تعميم يافته است.» 
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رفيق �هيد همافر ناصر �اهسوند

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
مـبــارزى بــى ادعــا و فــروتـن بــا خـصـلـت هــاى ارز�ـمـنــد كـمــونــيسـتــى.
ســردى وى در مــيان زنــدانــيان ســياسـى مـعــروف اومـت درخـشــان و خــونـ مـقـ
�ـده بـود. او ايمـانـى بـى خـد�ـه به حـزب دا�ـت. در فـاجـعه ملـى زمـانـى كه
راى رفـتن بـه مـdـكـمه مــرگ, ظــار بـ ود در صـف انـتـ ا �ــروع �ــده بـ اعــدام هـ

ا ايمـان بـه ايد بـرويم, بـ ا ديگر وقـت رفـتن اسـت, مـا هـم بـ وبـت بـه او بـرسـد, مـى گفـت: «رفـقـ پيش از آن كـه نـ
زحمتكشان و عشق به حزبم, به استقبال مرگ مى روم.»

رفيق �هيد على �عبانى
كادر برجسته حزب. قهرمان 	كنجه گاه

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
***

سال ١٣٦٥- زندان گوهرد�ت
ـى ـيق عـلـ ـرى از رفـ بـ ـى خـ ـا بـ ـات, پس از مــدت هـ ـاق مـلاقـ «در راه اتـ

ا احـتـياط راى مـلاقـات مـى خـوانـنـد, از زير چشـم بـنـد آهـسـتـه و بـ رعـى بـ اى فـ ام او را كه از بـنـدهـ انـى, نـ �عـبـ
ا ان مـى رســانم, بـ ودمـ داز مـى كـنـم. در يك فــرصـت مـنــاسـب خــودم را بـه انـتهــاى صف بـنــد خـ اطـراف را بــرانـ
فـاصله اى چنـد متـرى از صف مـا, رفـيق �عـبـانـى تـنهـا ايستـاده اسـت, او را صـدا مـى كـنم, بـا احـتـياط چنـد
ا كـمك مـى كـنـنـد و صـف مـا چنـد قـدم خـود را بـه عقـب مـى كـشـد. ر مـى �ـود. رفـقـ گام بـه صف مـا نـزديك تـ
اطعـيت از مـواضـع ا قـ سلام و درود. از وضـعـيتـش و دادگاه و حـكـم او مـى پرسـم. مـى گويد: «در دادگاه بـ
راف ان بـه جـاسـوسـى اعـتـ ود�ـ ران «حـزب تـوده» خـ ردم و در جـواب دادسـتـان كه مـى گفـت رهـبـ حـزب دفـاع كـ
كـرده انـد و در تـلـويزيون مـصـاحبـه نمـوده انـد, گفـتـم: تمـام آنهـا دروغـين و صـdـنه سـازى بـوده است. بـه عـنـوان
سـئــولــين ســازمــان مـخفــى حــزب بــا قــاطـعــيت مــى گويم. حــزب و رهـبــران و اعـضــاء آن از هــرگونـه يكــى از مـ
اتهامى مبرا هستند و يورش به حزب فقط براى صاف كردن جاده خيانت به انقلاب بهمن بوده است...»

رجـسـته تـرين چهـره انه در فـاجـعه ملـى ا ز زمـره بـ انـ راحل زنـدان تـا �هـادت قـهـرمـ رفـيق عـلـى, در كلـيه مـ
هاى مقاومت و پايدارى بود.
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رفيق �هيد رضا �لتوكى 

�هادت زير �كنجه- ٢٩ آبان ١٣٦٤
به گلگشت جوانان,

ياد ما را زنده داريد, اى رفيقان!
...

كسى از ما,
نه پاى از راه گردانيد

و نه در راه د$من گام زد
و اين صب*ى كه مى خندد به روى بام هاتان
و اين نو$ى كه مى جو$د درون جام هاتان

گواه ماست, اى ياران!
گواه پايمردى هاى ما

گواه عزم ما
               كزم رزم ها

                   جانانه تر $د !
م�مد زهرى

"بـايد بيـشتر به فـكر آينـده و حفظ انقلاب بـود. بايـد سازمـان يافته تـر و با صفـوف فشـرده تر به مقـابله
بـا د�ـمـن بـرويم. بـايـد بـيـامـوزيم, سـازمـان بـدهـيـم و انقلاب را به پيـش ببـريم. راه طـولانـى و درازى در پيـش
است. فراموش نكنيم كه خطر هنـوز برطرف نشده. تازه اول مبارزه و فداكارى اسـت. ٢٥ سال نبودن ميان
مـردم را بـايـد جبـران كـرد. مـن ايـن مـدت را جـزء عمـرم به حـسـاب نمـى آورم و احـسـاس مـى كنـم كه هـنـوز سـى
سـاله هـستم. مـاهـا در داخل زنـدان �اه, ايمـان راسخ دا�ـتيم كه خـلق خواهـد خـرو�يـد, رژيم منفـور پهلـوى را
سـرنگون خـواهـد كـرد و فـرزنـدان خـود را از سـيـاهچال هـا رهـا خـواهـد سـاخت. مـا مـى دانـسـتـيـم كه به آغـوش
سـتـيـم, انقـلاب مــا پيــروز �ــد و �ــاه را بـيــرون يـنـيــد كـه مــا ايـن جــا هـ مــردم بــاز خــواهـيـم گشـت. حــالا مــى بـ
كـرديم. امـا بـراى حفـظ اين پيـروزى وظـائف بـس سنگيـنـى به عهـده مـا كمـونيـست هـا است. وظـائـفـى كه روز

به روز سنگين تر مى �ود..." از سخنان رفيق �لتوكى
يــان خلـق مـ�ـروم كـُرد و دگى در مـ د �ــد. زنـ شــاه مـتــولـ رمــانـ رفـيـق رضــا �لـتــوكـى در ســال ١٣٠٥ در كـ
مشـاهده م�ـروميـت ها و سـتمـى كه در حق اين خلق روا مـى �ـد, خيلـى زود او را به مسـير مبـارزه كـشانـد.
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ضـرورت مـبـارزه در راه سعـادت و نـيك بـختـى زحمـتكـشـان, آزادى, اسـتقلال و سـربلنـدى ايـران وى را مـاننـد
بسيارى از هم نسل هايش به سوى حزب توده ايران, گردان پيشتاز انقلابى كشور كشاند.

ت�ـصـيل �ــدن از دانـشـكــده افـسـرى د و پس از فــارغ الـ وانــان درآمـ ان جـ در ســال ١٣٢٤ به عـضــويـت ســازمـ
نـيـروى هـوائـى, در سـال ١٣٣٢ عـضـو سـازمـان نـظـامـى حـزب �ـد. به دنبـال كـشف �بـكه نـظـامـى حـزب تـوده
ايـران, رفيـق �لـتـوكـى در �هـريـور ١٣٣٣ دسـتگيـر �ـد و قـريـب يـك ربع قـرن را در سـيـاهچال هـا و �ـكنـجه
گاه هـاى گونـاگون, از قصـر و اوين و مـشهـد گرفته تـا زنـدان برازجـان (مـشهـور به تبعيـدگاه زنـدانيـان مقـاوم
سـلـيـم در بــرابــر د�ـمـن از ادامـه سـيــاســى) در بــدتــريـن �ــرايـط گذرانــد, بــى آنـكه خـم به ابــرو بـيــاورد و بــا تـ
يــاســى و تــوكــى خــصــائـل عــالــى حــزبــى, سـ يـق �ـلـ مـبــارزه چشـم بپو�ــد. در هـمـين دوران سـخـت بــود كـه رفـ

انسانى خود را آ�كارتر ساخت. 
رفتـار رفيق �ـلتـوكـى نمـونه بـارزى از رفـتـار يك كمـونـيـست بـرجـسته و مـبـارز آگاه و پيگيـر در زنـدان هـا
يـل مــى �ــد و چه در بــانــان تحـمـ يــرقــابـل تحـمـلــى كـه از جــانـب زنــدانـ بــود, چه در مـقــابـلـه بــا �ــرايــط گاه غـ
ش ارزنــده اى در تــربـيـت و آمــوزش گروه بــرخــوردهــاى ايــدئــولــوژيـك بــا نـيــروهــاى گونــاگون سـيــاسـى. وى نـقـ
ران راه وده ايـ ارزان به صـفـوف حـزب تـ ى در زنـدان دا�ـت. بـخـش مـهـمـى از ايـن مـبـ ارزان انـقلابـ زرگى از مـبـ بـ

يافتند. 
در آبـان مـاه  سـال ٥٧, هنگامـى كـه بـر بـسـتـر مـبـارزهٌ پيگير خلـق, درهـاى زنـدان هـا گشـوده �ـد, رفـيق
بـا ديگر هم رزمانش به سـازماندهـى و احياء تشكـيلات حزب پرداخت و ديرى نپائـيد كه به عضويـت هيئت
سـيــاســى كـمـيـتـه مــركــزى درآمــد. تجــربـه غـنــى سـيــاســى و عـمـلــى رفـيـق �ـلـتــوكــى و آ�ـنــائــى بــا گرايـش هــاى
گونـاگون سيـاسـى و همچنـين مـسـائل و خـواست هـاى خـلق كـُرد در دوران فعـاليـت علنـى و نيـمه علنـى حـزب,

مورد استفاده قرار گرفت و نتايج ثمربخشى در پى دا�ت. 
ريان يورش نـاجـوانمـردانه رژيم خـائـن جمـهـورى اسلامـى بـه حـزب تـوده رفـيق �لـتـوكـى در بـهـمن ٦١ در جـ
ــانــب �ــكــنـجـه گران ــار از جـ ــر �ـــد و ايــن بـ ــانـــش دســتگيـ ــر هــم رزمـ ــا ســـايـ ــراه بـ ــار هــمـ ايران, ديگر بـ
جـمهـورى اسلامـى تحـت �كـنجه قـرار گرفت. بـنـا به گزارش هـاى رسـيـده جـاى �ـيـار زخـم هـاى عـمـيق در كف
ر قـسـمـت هـاى بـدن, رنجـورى عـمـومـى جـسـمـانـى و ر و سـايـ اه در پشـت و كـمـ پاهـا, گو�ـت هـاى دلمـه �ـده سـيـ
تحمـيل گرسـنگى طـولانـى, در پرونـده پز�كـى وى منعـكـس اسـت. د�مـنـان خلق همه امـكـانـات خـود را علـيه

او و هم رزمانش به كار گرفتند و سرانجام در ٢٩ آبان ٦٤ بر دفتر زندگى اش نقطه پايان نهادند.
رفيق رضا �لتوكى (مشهور به "آقـارضا") سمبلى از يك انسان نستوه بود كه همه هستى خود را در
ان, صـمـيـمـى و ربـ ره مـهـ ى اسـت كـه چهـ ارز انقـلابـ دام مـبـ اد. كـ ارگر نـهـ اى طـبقـه كـ ى به آرمــان هـ گرو دسـتـيــابـ
سـتــادگى شـنــاســد و از تجـسـم ايـ بـخـنــد هـمـيـشگى اش در زنــدان هــاى سـتـم �ــاهــى بـ صـبــور "آقــارضــا" را بــالـ

قهرمانانه او در برابر دژخيمان سرتعظيم فرود نياورد. 
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الاتـر از هـمه, يك انـسـان بـه تمـام مـعنـى را بـا �ـهـادت رفـيق �ـلتـوكـى, حـزب مـا يـك سـازمـانـده بـزرگ و بـ
از دست داد.

***

به ياد رفيق 	هيد رضا	لتوكى

"آقا رضا"

رنـد. به آذيـن و بعـد مـا را از قـزل حـصـار بـه"قـصـر" آوردنـد. دلـم مـى خـواسـت مـا را به بـنـد �ـمـاره سه بـبـ
نــد �ـمــاره چهــار نــد �ـمــاره سه ديگر جــا نــدا�ـت. نــاچار مــا را بـه بـ پاك نژاد و ديگران آنجــا بــودنــد. امــا بـ
رسـتـادنـد كه �ـنـيـده بـوديم مـخـصـوص قـديمـى هـاسـت: از صـفـرخـان و افـسـرهـا و آذربـايجـانـى هـا و كـُردهـا تـا فـ

مذهبى هاى قديمى.
زير هـشت, سـر پاسبـانـى ظـاهـرا بـى آزار و خوش جـنس و هـميـشه خنـدان, مـا را بـازرسى مـى كـرد كه مـو
را از ماست مـى كشيـد. گرچه ما را بـا اتوبـوس زندان, از زندانـى به زندانـى, آورده بودنـد و هر كـداممان دو

پاسبان موكل دا�تيم, با اين همه چنان بازرسى مى كرد كه گويى از خانه آمده ايم. 
دامـى ورزيـده, كـه سـى و هـفـت هـشـت سـاله مـى نمـود. ا انـ انه سـال, بـ سـتـاده بـود مـيـ ردى ايـ ا, مـ ان جـ هـمـ
صورتى پر دا�ت با چشم هايـى خندان و نگاهى مهربان. تصور كردم ازمسئولين زندان است. ما را تحويل
گرفـت و تــو فــرسـتــاد. تــو كـه آمــديم, بــا مـن دسـت داد و گرم خــوش و بــش كــرد و گفـت: "گرچه ايـن حــرف
الا هـم بـه اسـت, و حـ ان �ـمـ ا و دوسـتـ اق �ـمـ د! ايـنـجـا اتـ د گفـت: خـوش آمـديـ ايـ اچار بـ ا نـ ى نـيـسـت, امـ درسـتـ

رسم اينجا مراسم معرفى وآ�نايى انجام مى �ود."
شـه نــاگفـتـه مــرا از ذهـنـم خــوانــده اسـت, گفـت: "به آذيـن را هـم تــا چنــد روز ى انــديـ و بـعــد, چنــانـكـه گويـ

ديگر مى آوريم اينجا پيش خودمان."
اقـرزاده و مـن, بـى آنـكه هـرگز رزاده آمـد و كـنـار مـن نـشـسـت. بـ اقـ اق بـزرگى رفـتـيـم و نـشـسـتـيـم. بـ بـه اتـ
اره ادبـيـات" رزاده از كـتـاب "در بـ اقـ رجـمـه بـ اخـتـيـم. تـ ا�ـيـم, دورا دور يـكـديگر را مـى �ـنـ هـمـديگر را ديـده بـ
گوركـى كـه درآمـد, مقـاله مـفـصلـى دربـاره آن نـو�ـتـم كه در يـكـى از روزنـامه هـاى ادبـى آن زمـان چاپ �ـد.
وز هـم دا�ـت. ده بــود و هـنـ ود كـه خــوانـ رده بـ رزاده بـه زنــدان بـ سخـه اى از آن روزنــامه را بــراى بــاقـ دوسـتــى نـ

باقرزاده رفقاى سازمان افسرى حزب را يكى يكى معرفى كرد.
پرسيدم: "�ما چند سال است اينجا هستيد?"

گفت: "�انزده سال, از سال ٣٣" (آن موقع سال ٤٩ بود).
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رم آب �ـدم, ردم �ـاخ غـول را �كـسـته ام. از �ـ ودم و خـيـال مـى كـ ود كه گرفـتـار �ـده بـ مـن �ـش مـاه بـ
اما �رمم را در پرده �وخى پو�اندم و گفتم: "پس من زندان نيامده ام, آمده ام ملاقات �ماها!"

***
"آقـا رضـا" رابط زنـدانـيان بـا مقـامـات زنـدان بـود. او را به �ـوخـى "وزير امـور خـارجه" مـى نـاميـديم. در
زنـدان سـيـاسـى, زنـدانـيـان نه خـوش دا�ـتنـد و نه صـلاح مـى دانـستـنـد كه بـراى هـر كـارى, تك تك بـا مـقـامـات
زنــدان تمــاس بگيــرنــد. بـعـلاوه در آن جــو پر ســوء ظـن, هـيچ كــس دوسـت نــدا�ـت نــاحـق و نــاروا, بــرچسـب
خبرچين بخـورد. پس نمـاينده اى انتـخاب مـى كردنـد كه هم با �ـخصيت و كـاربر بـا�د, و هـم اين برچسب بـا
ك خـــاصــيــت ديگر هــم دا�ــت: جـــاســـوس هـــا و خــبـــرچين صـــدمــن ســـريــش هــم بـه او نچســبـــد. ايــن كـــار يـ

هاى واقعى را كه به زير هشت رفت و آمد مداوم دا�تند, رسوا و انگشت نما مى كرد.
در بند "�ماره چهار" حتى تـعيين اينكه جاهست يا نيست بـا خود زندانيان و با نماينـده �ان بود. اين طور
بود كه "بـند �مـاره چهارى ها" به خـود سخت گرفتنـد و يك اتاق را خالـى كردنـد و ما را پذيرفتـند و در آن

جا دادند.
در "�مـاره چهـار" اتـوريتـه "آقـا رضـا" از سـرگرد رئـيس زنـدان هم بـيـشتـر بـود. زنـدانـيـان تـنهـا او  را مـى
�ـنـاختـنـد و به او مـراجـعه مـى كـردنـد. روزهـاى مـلاقـات, امـر بـر, بـرگه ملاقـات را كه هـمـراه لـبـاس و ميـوه و
رتـيـب مـى نـو�ـت و ا را بـه تـ ا رضـا" اسـم هـ ى به داخـل مـى آورد, به "آقـا رضـا" مـى داد. "آقـ دانـ وسـايل زنـ
شـتــر در اتــاق بچه هــا را يـكــى يـكــى بـه اتــاق مـلاقــات مــى فــرسـتــاد. بـه طــورى كـه هـيچ وقـت از سه نفــر بـيـ
مـلاقـات نـبـوديم و بـا خـيـال راحت, در آرامـش, مـى تـوانـسـتيـم حـرف هـامـان را بـزنيـم. وقت يـكـى از مـاهـا كه
از يـكـى دو دقـيقـه وقـت دا�ـت كه سـر ر مـى كـرد و او بـ ا رضـا مـى آمـد و آهـسـتـه او را خـبـ ام مـى �ـد, آقـ تمـ

فرصت از خانواده اش خداحافظى كند.
"آقـا رضـا" به وعـده اش وفـا كـرد و بـه آذيـن را از بـنـد �ـمـاره سه به �مـاره چهـار آورد. از آن پس, هـر
ــد و بـــراى هــم ديگر ــا هــم �ــطـــرنج بـــازى مـــى زدنـ ــد, مـــى نـــشـــســتــنـــد و بـ ــافــتــنـ وقــت فـــرصــت مـــى يـ
كـركـرى مـى خوانـدنـد. آقـا رضـا بگو و بخنـد و �ـوخ و �ـاد و بذله گو بود. ص�ـبت سن و سـال كه مـى �ـد,
مـى گفـت: "من از هـمه �ـمـا هـا جـوان تـرم. من فـقط ٢٨ سـال سـن دارم. اين سـال هـاى زنـدان را اصلا قـبـول

ندارم و حساب نمى كنم."
به راستى هم از سـن و سالش جوان تـر مى نمود. سيگار نمى كـشيد, هر روز صبح ورزش مـيكرد, اندام
ا سـرحـدى زاده و كـيـوان و بجـنـوردى (از سـران حـزب ملـل اسلامـى) رخـى روزهـا بـ پر و ورزيـده اى دا�ـت. بـ
راى آنهـا هـم كـركـرى مـى خـوانـد و سـربـسـر�ـان مـى گذا�ـت و والـيـبـال مـى زد. والـيـبـال �ـان تمـا�ـايـى بـود. بـ
مى خنديد. آن هـا جوان تر و پرانرژى تر بودنـد. آقا رضا خسته مى �د و از نفس مـى افتاد, اما از تك و

دو نمى افتاد. همه نيرويش را به كارمى گرفت و عاقبت مى برد يا با اختلاف كمى مى باخت.
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ا خــود بـه او ائـل بــود. احـتــرامــى كه آن هـ رامــى واقـعــى قـ تـ ســرهــاى ديگر, احـ راى او و افـ دان بـ رئـيـس زنـ
انـزده سـال مقـاومـت و تحـمل انـواع سخـتـى هـا و يـك ا �خـصـيـت �ـان و رفـتـار�ـان. �ـ رده بـودنـد, بـ تحـمـيل كـ
گام از مـواضـع اصـولـى خـود بـاز پس نـنـشـسـتن. (هـمه ايـن �ـانـزده سـال را در م�ـيـطـى به آرامـى م�ـيـط بـنـد

�ماره چهار نگذرانده بودند).
مـيــشـه خــود بـه داخـل مــى آمــد و يـكــى دو ســاعـتــى بــا آقــارضــا قــدم مــى زد و صـ�ـبـت رئـيــس زنــدان هـ
ود كه  او را (و آن هـا را) "بـه راه راسـت" رده بـ ر به در كـ مـى كـرد. ايـن خـيـال خـام را مـدت هـا پيـش, از سـ
نــد. پايمــردى و �ـخـصـيـت آن هــا را تحــسـين مــى كــرد و دل مــى ســوزانــد كـه چرا آنـهــا بــايــد ســال هــدايـت كـ

هاى ديگرى را هم در زندان بگذرانند.
مى پرسيد: "تاكى مى خواهيد اينجا با�يد?"

آقا رضا مى گفت: "تا هر وقت كه بگويند بفرمائيد تشريف ببريد!"
- آخر خودتان هم دست و پايى بكنيد!

- مـا چه دست و پايـى داريم بكنـيم. ببيـنيـد. طبق قـانون خـود�ـان, �ركـت در سازمـانـى با مـرام و رويه
سـلـ�ــانـه. ده ســال هـم خـيـلــى وقـت ا�ـتــراكــى, ده ســال زنــدان دارد.مــا هـم كـه نـه قـتـل كــرده ايم و نـه قـيــام مـ
است, تمـام �ـده. حـالا بـايـد مـا را آزاد كـننـد و ازمـان معـذرت بخـواهـنـد. آن هـا بـايـد از مـا تـقـاضـاى بخـشـش

كنند, نه ما ازآنها.
- خودتان هم مى دانيد كه آن ها چنين نمى كنند.

- ما هم اصرارى نداريم برويم.
- �ما به سهم خودتان و بيش از سهم خودتان اينجا بوده ايد. حالا ديگر بايد بيرون با�يد.

رئـيـس زنـدان مـى خـواسـت به زبـان بـى زبـانـى بگويـد كه هـرچه زنـدان كـشـيـده ايـد, بـس است. حـالا ديگر
د. خـوب بخـوريـد و خـوب بپو�ـيـد و خـوب پول در د �ـويـ ره مـنـ واهـب "آزادى" بهـ د و از مـ رويـ رون بـ د بـيـ ايـ بـ

بياوريد و تشكيل خانه و خانواده بدهيد.
يـسـت كـه آه و داغــش را آقــا رضــا هـمـه را بـه زيــركــى در مــى يــافـت و پاسخ مــى داد: "بـيــرون خـبــرى نـ
ا آخـر عمـر چنـد گونـى بـرنج و چنـد حلـب روغن بـيـشتـر خـورديم, دا�تـه بـا�يـم. فـرض كـنيـد رفـتـيم بـيـرون و تـ

كه چه بشود? اين ارزش آن را ندارد كه انسان ايمان و اعتقادش را نفى كند."
- كسى از �ما نخواسته كه ايمان و اعتقادتان را نفى كنيد.

ودنــد, شــرده بـ ود پاى فـ ان و اعـتـقــاد خـ دان, بــرايمـ بـه راسـتـى هـم رژيم از مــردانــى كه �ــانــزده سـال در زنـ
نمــى تــوانـسـت بخــواهــد كـه آن را نـفــى كـنـنــد. و نـيــز از مــردانــى كـه ســال هــا دنـيــاى بـيــرون را نــديــده بــودنــد,
اهـنـشـاه در انـه �ـ ات �گرفـى را كـه به رهـبـرى داهـيـ رقـيـ وانـسـت بـخـواهـد كـه "دگرگونـى هـاى عـظـيـم و تـ نمـى تـ
طــوره زنــده ايمــان و سـتـه كــوچك امــا نـيــرومـنــد, ايـن اسـ ســراســر كـشــورحــاصـل �ــده بــود" تــائـيــد كـنـنــد. ايـن هـ
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مـقـاومـت در زنـدان, خـارى در چشـم رژيم و بـارى بـود كه بـر دستـش مـانـده بـود. مـى خـواسـت هـرچه زودتـر از
دست آن راحـت �ـود. امـا نمـى تـوانـست بگويـد: "بفـرمـائيـد تـشـريف بـبـريـد". اين تـصـديق, �ـكسـت خـود او و
تـائـيـد پيـروزى آنـان بـود. پس رضـايـت داده بـود كـه آنهـا يـك سطـر, فقـط يك سـطـر نـاچيـز بـنـويـسنـد و زيـر آن

را امضاء بگذارند.
رئيس زنـدان مى گفت: "از �مـا كه چيز زيـادى نخواسته انـد. گفته اند فقـط بنويسيـد كه ما مـى دانيم

اصلاحاتى در داخل زندان صورت گرفته."
ايـنجـا ديگر جـاى �ـوخـى نبـود. چشمـان خنـدان "آقـا رضـا" بـرق مـى زد و نگاه مـهـربـانـش سـخت مـى �ـد
شــان در ســراســر ايـ ى ســوادى �ــان كـه مـثـل هـمـه كلاس هـ و مــى گفـت: "چه اصـلاحــاتــى? كـلاس مـبــارزه بــا بـ
كـشـور, فـرمـالـيـته و دكـور اسـت. كـارگاه هـايـشـان مـركـز استـثـمـار بـى رحـمـانه اسـت و م�ـل تهـيه نـيـروى كـار
ارزان براى سرمايه داران. زندانى بيچاره هم به خاطر آن كـه زن و بچه اش در بيرون, از گرسنگى نميرند و
رسـانـد و نفهـمـد وقـتـش چگونـه مـى گذرد, حـاضـر اسـت بـا هـر مـزدى راى آنكه روزش را زودتـر به �ـب بـ هـم بـ
كـار كـنـد, آن وقـت آنهـا هـم ازهمـين نقـطه ضعـف استفـاده مـى كـننـد و ازصبح تـا غـروب از او كـار مـى كـشـنـد
و بعد دو سه تومـان كف دستش مى گذارند. بهـدارى كه وضعش مشخص است. غير از قـرص سردرد, هر
ـى كـه مـ�ـل آزار و �ـكـنـجـه ـد. آســايــشگاه روانـ ـاورنـ ـرون بــيـ م از بــيـ يـ ـد بگوئـ ـايـ ـان بـ ـودمـ م, خـ يـ چه بـخــواهـ

است.ا�خاص سالم را مى خواهند تنبيه كنند, آنجا مى اندازند كه بدتر ديوانه �وند."
رئـيـس سـاكـت مـى مـانـد و بعـد آهـى مـى كـشـيـد و مـى گفـت: "در هـر حـال حـيف از �ـمـاهـاسـت كه ايـنجـا

بمانيد."
ا هـيچ, ديمــى هـ ا قـ ى آيــد. مـ د كـه هـيچ هـم حـيـفـش نمـ آقــا رضـا مـى گفـت: "ايـن حـرف را به دولـت بگوئـيـ
جـوان هـا را بـبـينـيـد كه بـا چه گشـاده دسـتـى اى به ايـن جـا مـى انـدازنـد و بـاك �ـان هـم نـيـسـت. و آن هم تـازه

به چه جرمى, به چه گناهى? حرفى زده اند يا كتابى خوانده اند!"
چنـد �ـب, پس از �ـام, بـا آقـا رضـا دور حيـاط قـدم زديم و به خـواهـش من, او خـاطـراتـش را بـرايم �ـرح
داد و از  زنـدگى اش سخـن گفت. از دوران دانـش آمـوزى در كـرمـانـشـاه, از آ�ـنـائـى بـا افـكـار سـيـاسـى و بـا
ا و �كـنجـه ازدا�ـت, از عـذاب هـ ا, �ـكـسـت, بـ ان افـسـرى, از كـودتـ وسـتن بـه حـزب و به سـازمـ زب, از پيـ حـ
وز طـنـين آوايـشـان در ا چنـد دقـيقـه پيـش در كـنـارت نـشـسـته بـودنـد و هـنـ اران �ـدن رفقـايـى كه تـ هـا, از تـيـربـ
م مــى دريــد و بـه خــون ه �ــان را از هـ كــر مــردانـ يــدى كـه پيـ گو�ـت بــود. صــداى گلــولـه هــايــى را مــى �ـنـ
مـى كـشـيـد. از دوران د�ـوارى كه هـمه واداده انـد و تـو بـايـد بـار خـود و ديگران را يك جـا به دوش بكـشـى,

از سكون, از سكوت, از تبعيد...
مـى گفـت: "اين جـوان هـا كـه تـازه به اينجـا آمـده انـد و م�يـط سـاكت و آرام ايـنجـا را مـى بيـننـد, تـصـور
ى راحـت طـولانـ دان, يـك اسـتـ دگى مــا در زنـ ى زنـ ان در چنـين آرامـشــى گذ�ـتـه. يعـنـ رمـ ا هـمه عـمـ د مـ مـى كـنـنـ
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ـارزه و رودر بـ تــى يـك لحــظـه هـم از تــشـنـج و مـ نـجــا, حـ ـدگى مــا در ايـ يــسـت. زنـ ين نـ ـيكـه چنـ ـوده, در حــالـ بـ
رويى خالى نبوده است. خواه به خاطر خودمان, خواه به خاطر ديگران, و حالا به خاطر همين جوان ها."

روزى كه از زندان مـرخص مى �دم, به راستى �ـاد نبودم. از اين انديشه دلم خون مـى �د كه من مى
ر از راى مـن گرامـى تـر و گران قـدرتـ الا بـ اخـتـمـشـان, و حـ ى �ـنـ زديـك نمـ روز از نـ ا ديـ ى كه تـ ردانـ روم و ايـن مـ

هركس ديگرى هستند, هم چنان در زندان خواهند ماند.
مــان ســرپاسـبــان مـهــربــان و بــى آزار, امــا سـمـج, مــامــور "آقــا رضــا" بــا مـن بـه زيــر هــشـت آمــد. بــاز هـ
بـارزسـى بـود. اسبـاب و اثـاثـيه را, خـود بـارزسـى كـرد و دفتـرهـا و دفـتـرچه هـا را به افـسـر نگهبـان داد. "چتـر
ســر نــو�ـتـه بــودم و نــسـخه اى از آن را هـم بـه نــد �ـمــاره چهــار و در بــاره رفـقــاى افـ سـبــز نــارون هــا" را در بـ
خـود�ان داده بودم. ايـنجا, در دفتر, كـنار عنوان, بـاخط در�ت نو�تـه بودم: "اثر خـانم پرل باك, نويـسنده

�هير آمريكايى!" (مخصوصا خانم و آمريكايى نو�ته بودم كه حساسيت ايجاد نكند!)
ايـن نــو�ـتـه بـه آســانــى رد �ــد. امــا لاى تقــويم و دفـتــرچه بـغـلــى ام مقــالـه اى بــود كه مـنـتـقــدى در بــاره
ريـن لحـظه فـهـمـيـده امه اى چاپ �ـود كه درآخـ رار بـود در روزنـ و�ـتـه بـود و قـ وغ" نـ ر �لـ اددا�ـت هـاى �هـ "يـ
ان ود كـه هـم چنـ ود را بـه مـن داده بـ و�ـتـه خـ ده دسـت نـ سـنـ د, و نــويـ ودنـ ردا�ـته بـ ودنـد و ســانـسـور كــرده و بـ بـ
ا نفـهمـيـده بـود و مـن آن را بـا خـود از پيـشـم مـانـده بـود و مـامـور بـازرسـى سـاواك هم يـا تـوجـه نكـرده بـود و يـ
نـجـكــاوى دا�ـت آن را بــان بــا دقـت و كـ نـجــا افــســر نگهـ زنــدانــى بـه زنــدان ديگر كــشــانــده بــودم و حــالا ايـ

مى خواند كه آقا رضا از من پرسيد: "اين راجع به كتاب �ماست?"
گفتم: "بله."

گفت: "استنباط دادستان است كه در دادگاه مطرح كرده?"
گو�ى دستم آمد و گفتم: "بله, وكيل مدافع هم جواب داد!"

افسر به صف�ه هاى بعد نگاهى سرسرى انداخت و كاغذها را تا كرد و بمن داد. 
آقا رضا را در آغوش گرفتم و بوسيدم و گفتم: "به اميد ديدار, در بيرون."

***
يك بار ديگر براى "ملاقات"�ان به زندان رفتم. سال ٥٢, اما آنها را به �هرستان فرستاده بودند.

در آن سـال هـا, جـو زنـدان سـخـت "چريكـى" بـود. جـوان هـا پر�ـور و بـى تجـربـه بـودنـد و مـى انـديشـيـدنـد
كه اگر حتـى در زندگى روزانه زندان, هـرچه سخت تر و خـشن تر رفتـار كنند, چپ تـر و انقلابى تـرند, و به

اين ترتيب م�يط را بر مى آ�فتند و در تشنجى دائمى نگه مى دا�تند.
تــار روزمــره آن هــا را ســر در گفـتگوهــاى خـصــوصــى بــا جــوانــان, چه روش سـيــاســى و چه رفـ رفـقــاى افـ
نـادرست مـى دانستنـد و انتقاد مـى كردنـد, اما در بـرابر پليس و سـاواك, در كنـار آنها مى ايـستادنـد و يك

پارچه  از آن ها دفاع مى كردند و در بد و خوبشان �ريك مى �دند.
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يــان دراز را از هـم ديگر جــدا كــرده, يـق ســالـ چنـين �ــد كـه در نــوزدهـمـين ســال زنــدان �ــان, آن چنــد رفـ
د و در آنجــا هــا, روز از نــو, آزار و �ـكـنـجـه و بــرخــى را بـه مـشهــد و بــرخــى را بـه �ـيــراز تـبـعـيـد كــرده بــودنـ
ى نـبــودنــد كه ايـن هـمـه را بـه سـادگى پذيــرا بـتـه آن هــا كـســانـ ود. والـ ار ديگر آغــاز �ــده بـ ديــد و تــوهـين بـ تـهـ
با�ند. مقـاومت و مبارزه ميكـردند و مقاومت و مـبارزه �ان خشم دژخـيمان را بيشتـر مى كرد. خـشمى كه
از سـر عجـز بـود, و به �كل درنـده خـوئـى جـلـوه مـى كـرد: بـاز هـم انفـرادى, بـاز هـم هـواخـورى نـدادن, بـاز هـم
امه و كـتـاب را ممـنـوع كـردن. امـا آنهـا بـيـدى نـبـودنـد كـه از ايـن بـادهـا بـلـرزنـد. نـارون نـامه و مـلاقـات و روزنـ

هاى تناورى بودند كه توفان ساليان را تاب آورده و از سر گذرانده بودند.
***

اچار �ــده ود و رژيم نـ ان ٥٧ دسـت داد. مـبــارزه مــردم اوج گرفـتـه بـ "ديــدار در بـيــرون" تـنـهــا دراوايل آبـ
بود آن ها را پس از ٢٤ سال (همراه بازندانيان سياسى ديگر) آزاد كند.

"آقـا رضـا" تغـييـر چشم گيـرى نـكـرده بـود, همـان انـدام ورزيـده و هـمـان چهـره پر, همـان چشـمـان خنـدان و
م در دفـتــر ديــدمـش. نگاه خـنــدانــش گوئــى مــى گفـت: "ديــدى مــا هـمــان نگاه مـهــربــان. چنــديـن بــار ديگر هـ

عاقبت پيروز �ديم? ديدى كه رنج آن همه سال ها بيهوده نبوده?"
رايـط روز بـه روز د�ـوار تـر �ـد و بـعـدهـا يـورش پيـش آمـد و ال كـردنـد و بـسـتـنـد و �ـ ر را ا�غـ د دفـتـ بعـ
ماجراها با سرعتى باورنكردنى رخ نمودند و گذ�ـتند. مانند آوارى كه در خواب بر سرت بريزد و تو را در

خود بگيرد و راه نفست را ببندد.
بعد آن �ـب لعنتـى پيـش آمد كـه "آقا رضـا" را در تلـويـزيون به نمـايـش گذا�تنـد. هنگامـى كه چهـره اش

بر صف�ه تلويزيون ظاهر �د, او را نشناختم و مدام از خودم مى پرسيدم: "اين كيست?"
ان ابـ ا او را در خـيـ راى يـك لحـظـه تـصـادفـ ار بـ ود. مـثل كـسـى كـه يـك بـ ره اش بـ ى در چهـ ايـ زى از آ�ـنـ چيـ
ديـده بـا�ـى. امـا هـر چه مـى انـديـشـيـدم, به يـاد نمـى آوردم كه كـيـست و كجـا ديـده امـش, تـا آنـكه نـامـش را

برصف�ه نو�تند.
يــرمــى كــشــد, بــا چشـم يــده و درهـم �ـكــسـتـه و لاغــر, بــا دمــاغــى كـه تـ نـه, ايـن مــرد, بــا ايـن چهــره تـكـ
هـايـى كـه در چشم خـانـه دو دو مـى زنـد, "آقـا رضـا" نـيـسـت. پس آن چشـمـان خـنـدان كجـاسـت? پس آن نگاه

مهربان چه �د?
ان ارهـا "آقـا رضـا" را ديـده ام و طـنـين صـداى گرم و امـيـدبـخـش او را هـنـوز در گوش دارم. دژخـيـمـ مـن بـ
چه به روز ايـن قهـرمـان مقـاومت ٢٤ سـالـه زنـدان آورده انـد? چه جـنـايتـى در حق او و ديگر يـارانـش مـرتـكب

�ده اند?
و حالا روزنامه جلوى روى من است. با تصوير اندكـى تار "آقا رضا" كه حتى از وراى تيرگى آن هم,
بــارزه و زنــدان بــود. نـه, "آقــا رضــا" نــاوب مـ چشـمــان خـنــدان و نگاه مـهــربــان او پيــداسـت. يـك زنــدگى كـه تـ
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ا دانـبـان هـ ان اويـن. ايـن زنـ ر نـكـردنـد: هـمـان قـصـر, هـمـان كـمـيـته, هـمـ دان هـاى او هـم تغـيـيـ عـوض نـشـد, زنـ
ابـتــى و صـيــرى و ثـ ار و نـ بــودنــد كـه عـوض �ـدنــد و پسـت را بـه يـكــديگر تحــويل دادنــد. روزى �ــاه و بـخـتـيـ
ر حـسـين زاده بـودنـد, حـالا خـمـيـنـى و خـامـنه اى و رفـسـنـجـانـى و رى �هـرى ولاجـوردى و گيلانـى هـسـتـنـد. هـ
شـنـه, هــر دو گروه ســان تــوده اى, تـ ســان, بـه ويژه بـه خــون انـ دو گروه سـبـع و درنــده, هــر دو گروه بـه خــون انـ

جانورانى ضد بشر كه به بشر تنها �باهتى ظاهرى دارند.
داى مـيـهـن, رمــانــان جــاويــد, بـه صـف �ـهـ رفـيـق رضــا �ـلـتــوكــى, آرام و فــروتـن و بــى ادعــا, بـه صـف قـهـ
�هداى تـوده اى, پيوست و در اين گروه عظيمى كه از ارانى تا روزبه, از حيدر عمـواوغلى تاوارطان و از
رد, جـاى �ـايـسـته ر مـى گيـ ا تـن و صـدهـا تـن دگر را در بـ ان, و دهـهـ ى و عـطـاريـ ا افـضلـ امـك و كـيـوان تـ سـيـ

خود را به دست آورد.
اما دريغ و درد كه اين يار گرامى نه در اوج پيروزى, كه در اين دوران تلخ از ميان ما رفت.

ا از دان آزاد �ــدنـد و يـ رانـكـو, از زنـ اه فـ ورى سـيـ اتـ ا كـه پس از ديـكـتـ زب كـمــونـيـسـت اسپانـيـ ران حـ رهـبـ
ا فـاجعـه اى مـضـاعـف روبـرو نـشـدنـد. مـيـهـن زجـر ديـده و مـصـيـبـت كـشـيـده مـا ايـن تـبعـيـد بـازگشـتـنـد, ديگر بـ

آزمون هاى تلخ و د�وار را چند بار بايد از سر بگذراند و چقدر بايد قربانى بدهد?
تـا كـى ايـن �ـب هـاى دراز - بـه درازاى سـالـيـان- را به امـيـد صـب�ـى بـايـد گذرانـد كـه در آخـر بـار ديگر

به �امى سياه منتهى نشود?
كى ما خواهيم توانست بر پراكنـدگى ها و ناتوانى هاى خود غلبه كنيم, تا بتوانيم اين زباله هاى ضد
بشر و ننگ تـاريخ را ازپهنه زمين برويـيم و ديگر اجازه نـدهيم زباله هـايى بپا�د تـا باز بر بـستر آنهـا قارچ

هاى سمى برويند و ملت و ميهن را مسموم كنند.
***
نامه اى از ايران برايم رسيده است. درآن نو�ته اند: 

"رفيق رضا �لتوكى در �امگاه روز ٢٨/٨/٦٤  در زندان درگذ�ت. هنگام مرگ, وزن بدنش فقط
سى كيلو بود."
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رفيق �هيد سروان رحيم
�مس

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفيق سـروان رحـيم �مس, قهـرمـان مقاومـت كمـيته مشتـرك
ام تـرين افـسـران بـود و بـه هـمـين عـلـت و سـابـقه و�ـنـ و يكـى از خـ
پاك و دا�ـتن كــاربــرى بـه مــسـئــولــيت ســازمــان اتـكــاء درارتــش
ولـيت رفـيق �ـمـس, وضعـيت ارتقـاء يافـتـه بـود. در دوران مـسـئـ
مـالـى اتكـاء سـر و سـامـان گرفـت و او مـانـع از ر�ـوه, اخـتلاس,

دزدى و به طور كلى فساد مالـى در اين بخش ارتش �د. او به مبارزه جدى با فسـاد مالى �هرت دا�ت.
م در ارتـبــاط بــا مــســايل پس از دسـتگيرى, رژيم بــســيار تـلاش ورزيد, حـتــى �ــده يك نـكـتـه كــوچك و مـبـهـ
مـالـى و زد و بنـد در دوران مـسئـولـيت او در اتكـاء به دست بـياورد تـا بـرضد او و حـزب مـورد سـوء استفـاده
ا آنجـا مـورد اطـمـينـان و پاك دامـن قـرار گيرد. امـا هـيچ مـدركـى حـتـى كـوچك وجـود نـدا�ـت. رفـيق �ـمـس تـ
بـود كه تعـدادى از افـسـران �ـريف هـم دوره او در پسـت هـاى مـديريت اتـكـاء به طـور رسمـى و دسـت جمـعـى

صلاحيت و درستى او را پس از دستگيرى گواهى و تاٌئيد كردند.
در بازدا�ـتگاه پادگان جمشيديه تهران, رفـيق �مس به رفقاى هـم بندش گفته بود: «اصلا نمـى ترسم,
ا �هـامت يك تـوده اى مـن افـتـخـار مـى كـنـم كـه در راه آرمـان هـاى حـزبم �هـيد بـشـوم.» در فـاجعـه ملـى او بـ

از حزب و ماركسيسم دفاع كرد و به صف �هداى توده اى پيوست.

اما دلم به غارت رفتست
با آن كبوترانى كه پريدند,

با آن كبوترانى كه دريغا
هرگز به خانه بازنگشتند ...

ه.ا.سايه
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رفيق �هيد على �ناسائى
از پيش كسوتان جنبش كارگرى ايران

هادت در زير كنجه آبان ١٣٦٣
ارگرى و ان جـنـبـش كـ ى از پيـش كـسـوتـ اسـائـ ى ـنـ رفـيق عـلـ
توده اى كـشور بود كه پس از ٤٣ سال پيكار خـستگى ناپذير

زير كنجه جان سپرد.
ايجـان ـوروى) ز آذربـ و (مـركـ اكـ وى در سـال ١٢٩٢ در بـ
رانـى چشـم بـه زنـدگى گشـود. پس از ر ايـ در يك خـانـواده مهـاجـ
ران بـازگشـت. به دوره آمـوزش مقـدمـاتـى در سـال ١٣١٠ به ايـ
يــات به كــارگرى ســربــازى بــرده ــد و سپس در كــارخــانـه دخــانـ

ا او, دهـهـا تـن از ران به آن پيـوسـت و هـمـراه بـ اسـيـس حـزب تـوده ايـ ا تـ پرداخـت. در سـال ١٣٢٠ هـم زمـان بـ
ارگر بـودنـد به حـزب پيـوسـتـنـد. وى كه در مـقـاطع گونـاگون ايـنـده صـدهـا كـ ائـى كـه هـركـدام نمـ فعـالـين سـنـديكـ
نقـش مـهمـى در سـازمـان دهـى مـبـارزه كـارگرى و اعـتـصـابـات به عهـده داـت هـمـواره تحت تـعقـيب رژيم ستـم
ر و به يـك سـال زنـدان مXـكـوم ود. در بهـمـن ١٣٢٧ به اتـهـام ـركـت در"تـوطـئـه تـرور ـاه" دسـتگيـ ـاهـى بـ

د. 
ـبــــريــــز رفــت و در ــــرايـــط سـخــت ه تـ ه دســتــــور حــــزب بـ پس از كــــودتــــاى نــنگين ٢٨ مــــرداد, بـ

زندگى مخفى توانست به تشكيلات كارگرى و سنديكائى در آذربايجان سر و سامانى بدهد.
ه مــنـــظــــور ــــركــت در فــنــــد ١٣٣٣ بـه نمــــايــنــــدگى از ســــوى ســنــــديــكــــاهــــاى كــــارگرى ايــــران بـ در اسـ
سنـديكـاى جهـانى كـارگران مخفـيانه بـه خارج از كـشـور رفت. امـا هنگام بـازگشت بـا تنـى چنـد از يارانـش -
از جمله رفيق هيـد حسن حسين پور تـبريزى- در بيروت دستگير و به ايران تحـويل داده د. رژيم, رفيق
نـاسائـى را ديگر بار به ٥ سـال زندان مXكـوم كرد. وى  ٢ سـال از دوران زندان را در تبـريز و سه سال را
اى مXـكـومـيـت ر سـال هـ ال بـ د, سپس به دلـيل روحـيه مـقـاوم و سـرسخـتـى  كه داـت يـك سـ در تـهـران گذرانـ
ط بــسـيــار يــاســى) در ــرايـ يــدگاه زنــدانـيــان سـ وى افــزوده ــد و ايـن يـك ســال را در زنــدان بــرازجــان (تـبـعـ

دوارى سپرى كرد. 
پس از رهائى از زندان, با حزب تمـاس گرفت و هم چنان به ويژه در زمينه كارگرى و سنديكائى به كار
انقـلابـى خـود ادامـه داد. درايـن سـال هـا, خـانه او پنـاهگاه چهـره هـاى درخـشـان مـبـارزان تـوده اى و كـارگرى
از جمله رفيق على اميد بود. با پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ مبارزه علنى خود را از سر گرفت و تمام توان و
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راى خـدمـت به كـارگران و حـزب پر افـتخـارـان وقـت خـود را در اخـتـيار حـزب گذات. اين رفـيق كهـنـسـال بـ
يز فـرامـوش ى و سـنـديكـائـى, او كـودكـان رنجـديده مـيهـن مـان را نـ ار كـارهـاى حـزبـ هـمـيشه آمـاده بـود. در كـنـ
ان مـى كـرد. او اه اسـتـراحـت خـود را صـرف تـرجـمه كـتـاب بـراى كـودكـان و نـوجـوانـ نمـى كـرد. او سـاعـات كـوتـ
بــارهــا بـه خــاطــر احــســاس مــسـئــولــيت و تـلاش و از خــودگذـتگى در راه انجــام وظــايف مــورد تـقــدير قــرار

گرفت.
رفيـق ناسائـى در اولين يورش به حـزب (١٧ بهمن ١٣٦١) دستگيـر د و پس از ١٨ مـاه كنجه و
تعـزيـر در آبـان ٦٣ به ـهـادت رسـد. به هـنگام مـرگ درسـت ٤٣ سـال از مبـارزه سـازمـان يـافته او به عنـوان
عضـو وفـادار حـزب تـوده ايـران سپرى ـده بـود. به دسـتـور حـاكمـان"ـرع" رفـيق ـنـاسـائـى در گورستـان دور
افـتـاده اى به خـاك سپرده ـد. امـا دوسـتـداران جـنـبـش انـقلابـى و كـارگرى كـشـور آرامگاهـش را غـرق در گل

كردند و در مراسم ياد بود و سالگردش به سوگ نشستند.
پيـش از ـهــادت, هـنگامــى كه دژخـيـمــان رژيم به بـهــانـه هــاى گونــاگون, داروهــاى او را قـطـع كــردنــد و
سـتــادن نــداـت, گفـت: "آنـهــا چيــزى از مـن مــى خــواهـنــد كـه اگر گردن و پاهــايـش ورم كــرده بــود و تــاب ايـ
امـه سپارم و انــزجــارنـ وبـه كـنـم, تـعهــد بـ شــار زيــاد روى مـن آوردنــد كه تـ كـشـتـه ــوم هـم زيــر بــار نمــى روم. فـ
بنـويسم. يعنـى به اصطلاح به "اتـاق آزادى" بروم. اما ايـن مXال است. من هيچ گنـاهى جـز دفاع از انقلاب

ندارم."
***

رفـيق علـى ـنـاسـائـى در دهـم آبـان مـاه ١٣٢٠ هم راه بـا گروهـى از كـارگران دخـانـيات بـا امـضـاء آنكـت
اسـبـت چهلـمـين اه ١٣٦٠ بـه مـنـ ى, به صـفـوف حـزب تـودهٌ ايران پيوسـت. در مـراسـمـى كه در دهـم آبـان مـ حـزبـ
ارگران افـع كـ اع از مـنـ اپذيرش در دفـ ارزات خـسـتگى نـ يل از مـبـ ظـور تجـلـ ســال عـضــويت او در حـزب و بـه مـنـ
اسـائـى بـرپا ـده بـود. رفـيقـى پرسـيد: «چرا يك مـاه پس از بنـيان گذارى حـزب به آن پيوسـتـيد?» رفـيق نـ

با حالتى بر افروخته و جدى پاسخ داد:
«نه, من از همـان دهم مهـر ١٣٢٠ عضـو حزب بـودم, يك مـاه تاخٌـير در پر كردن آنكـت حزبـى به خاطـر
فعـالـيت ـبـانه روزى در سـازمـان دهـى كـارگران بـود. وقتـى مـن به حـزب آمـدم تـا آنـكت پر كـنم ده هـا تـن از
د. مـن دير به حـزب ارگر بـودنـ ا كـ اينـده صـدهـ ر يك نمـ ود هـم راه داـتـم كـه هـ ا خـ يز بـ ديكـائـى را نـ ين سـنـ الـ فعـ

نيامدم. من حزب را به ميان كارگران بردم و با كارگران به حزب آمدم.»
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رفيق �ناسايى با رفيق على اميد

با يك سبد بهار
در كوچه هاى تار

گل كاتى
با بال خون كفته ايثار

رنگين كمان عشق چه زيبا نگاتى
از ادى برهنه 

كز جام مهربانى «مينا»
در جان بى غل و غش خود مى گداختى

موج اميد را
در سايه سار درد بجا مى گذاتى

عفريتگان ورد
آن موريانه ها 

كز قلب چاك و عاق تو جامه دوختند
در آتش نهفته رنج تو سوختند

آنان به قتل مهربانى 
ادى                     

                             بر خاستند
وز تورى تعفن

خميازه هاى مرگ كشيدند
تو كاتى
برداتى

رنگين كمان عشق به خونت نگاتى

م.ف. غزل

براى رفيق �هيد على �ناسائى- تقديم به همسرش مينا

رنگين كمان
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 رفيق �هيد م�مد
على �هبازى

بايد آماده بود!

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفــيق مـ&ـمــد عـلــى �ـهـبــازى, تــوده اى دلاور و قـهــرمــان,
نــام تــرين زنــدانــيان ســياهچال هــاى رژيم �ــاه و يكــى از خــو�ـ
خمينى و يك ميهـن دوست و انترناسيوناليست پيگير و پر�ور
ـــار ـــى كــــشــتـ لـ ه مـ عـ ـــاجـ ـــريان فـ ـــودش در جـ ه گل وجـ ـــود كـ بـ
ــــيق ــــيان ســـــياســـــى ايران پرپر �ـــــد. رفـ ــــى زنــــــدانـ عـ جـــمـ
ان د چشـم به جهـ اونـ ازى در سـال ١٣٢٧ در نهـ دعـلـى �هـبـ مـ&ـمـ

گشــود.عـلــى پس از پايان دوره دبــيرسـتــان, در دانـشـســراى عــالــى تـهــران در ر�ـتـه ادبــيات فــارســى ســرگرم
تحـصـيل مـى �ـود. او كه در سـال هـاى كـودكـى و نـوجـوانـى بـا طعـم تلخ بـيدادگرى هـاى اجتـمـاعـى و پلـشتـى
هـا و نـاپاكـى سـر�ـتـى جـامعه سـرمـايه دارى  آ�نـا �ـده بـود, رفـته رفتـه انگيزه هـاى نـيرومـنـدى بـراى مبـارزه
عـلــيه رژيم سـتـم �ــاهــى پيدا مــى كـنــد. در اواخــر دوره دبــيرسـتــان و در اوان ورود بـه دانـشـســراى عــالــى بــا
آرمـان و مـواضع حـزب آ�نـا مـى �ـود و آنهـا را, بـراتـرين سـلاح بـراى نـابـودى بـى عـدالتـى هـاى اجتـمـاعـى كه
روح حـسـاسـش را آزار مـى داد, مـى يابـد.  رفـيق علـى بـا جـديت و پيگيرى, بـه خـود پرورى و در عـين حـال
ال ى كه بـه مجـامع و مـ&ـافل رو�ـنفـكـرى سـ رو�ـنگرى وتـبـلـيغ نـظـريات انـسـانـى خـويش مـى پرداخـت.كـسـانـ
اسـا در آن سـال هـا, وب مـى دانـنـد كـه اسـ ر دهه ٤٠ و اوايل دهـه ٥٠ رفـت وآمـدى دا�ـته انـد, خـ هـاى اواخـ
وژيك, ولـ ر آگاهـى سـياسـى - ايدئـ زب, علاوه بـ اع از مـواضـع اصـولـى حـ ر جـنـبـش چپ, دفـ درفـضـاى حـاكـم بـ
اصـوليت, بـردبارى, ظـرفيت, پيگيرى, متـانت و �جاعتـى خاص را طلـب مى كرد. رفـيق على به حق نمونه
ان بـى بنـد تـوده هـا بـود, از و نمـادى از اين خـصـوصـيات اخلاقـى و انـقلابـى بـود.رفـيق عـلـى بـا زبـانـش كه زبـ
اطـره رفـيق �ـهـيد ينه,خـ اده مـى كـرد. در اين زمـ ادى بخـشـيدن به نـظـراتـش اسـتفـ رصـتـى بـراى تجـسـم مـ هـر فـ
تـوده اى, دكـتـر سـيف االله غـياثـونـد, از همـشهـرى و هم رزم خـود بـسـيار گوياست... تـازه به ارتـش پيوسـته
ا مـن ا اتـوبـوس از نهـاونـد به تـهـران مـى آمـدم. تـو اتـوبـوس علـى كـنـارم نـشـستـه بـود.سـرص&ـبـت را بـ بـودم. بـ
سـتـم. بـعــد از ص&ـبـت هــاى مـعـمــولــى, خــيلــى هــو�ــيارانـه بـ&ـث را بـه شــى هـ بــاز كــرد و مـتــوجـه �ــد كه ارتـ
جـريانـات انقلابـى درون ارتـش كـشـانـد و از رفـيق خـسـرو روزبـه به عنـوان سمـبل انقـلابـيون ارتـشـى ياد كـرد و
ورده بـودم. در سـال ا خـ ا جـ وضـيح داد. از �ـجـاعـت او واقعـ وقع تـ وظـايف ارتـشـيان �ـرافـتـمـنـد را در آ ن مـ
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ا ولـوژيك بـ يغـى و رو�ـنگرانـه اش, عـلـى رغـم اخـتـلافـات سـياسـى - ايدئـ يت تـبلـ الـ ا فـعـ اط بـ ١٣٥٢, درارتـبـ
«گروه ها�ـمى قوچانى», همـراه با اعضاى اين گروه بازدا�ت گرديد. هـا�مى قوچانـى, ضعف نشان داد,
ر بـازجـويان و �كـنجه گران ايسـتـادگى كـرد. سـرسـختـى و سكـوت او سـبـب گرديد كه رابـ امـا رفـيق عـلـى در بـ
انه انـ رمـ ادگى قهـ اى غـير انـسـانـى و ايسـتـ ا قـرار گيرد. روايت اين �ـكـنـجه هـ رين �ـكـنـجه هـ زير وحـشـيانـه تـ
نــى كـه در آن زمــان بــا او هـم سـلــول و در عــين حــال مـخــالـف مــواضـع تــر بــراهـ عـلــى در �ـعــر «ظـل االله» دكـ
ولـوژيكـش بـود, به گونه اى گويا بـازتـاب يافـته اسـت. در زنـدان نـيز رفـيق ضـمن ايستـادگى سـياسـى - ايدئـ
وده زب تـ ردمـى حـ اى مـ يمـ انـى كـه سـ وانـ ورى و جـديت, بـذر آگاهـى را در بـين جـ ا صـبـ ان, بـ انـ دانـبـ ر زنـ رابـ در بـ
اى پيكـار ردم را به سـنگرهـ ان مـ وفق �ـد گروهـى از دوسـتـ دينـسـان مـ د. بـ اخـتـنـد, مـى افـشـانـ ى �ـنـ ايران رانمـ
رتـر و تـوده اى مـومن بـود. حـزب رهـنمـون �ـود. علـى در زنـدان, تجـسـمـى از يك انـسـان داراى خـصـوصـيات بـ
او هـمـواره در انجـام وظـايف صـنفـى پيشگام مـى �ـد. عـلـى در هـر �ـرايطـى مـنـادى وحـدت نـيروهـاى انقلابـى
به �مـار مـى رفـت. جسـارت و بـصـارتش او را م&ـبـوب همگان كـرده بـود. آنـان كه در سـال هـاى ٥٢ تـا ٥٧
وانـنـد اين انـسـان پويا و پر تحـرك را ا او هـم بـنـد بـوده انـد, هـيچ گاه نمـى تـ در بـنـدهـاى مخـتـلف زنـدان قـصـر بـ

فراموش كنند.
ازى نــيز آزادى يق �هـبـ دان هــا, رفـ از �ــدن در زنـ ش انقـلابــى علــيه رژيم �ـاه و بـ در پى اوج گيرى جـنـبـ
خـود را بـازيافت.يك تـوده اى به مـيان تـوده هـا بـازگشت. آزادى بـراى علـى مفهـومـى جـز بسـيج هـمه تـوش و
تـوان فـكـرى و سـازمـانـى بـراى تـشـديد مبـارزه انقلابـى نـدا�ت. او بـلافـاصلـه راهـى نهـاونـد, زادگاه خـود �ـد.
بـه سـازمـانـدهـى مـردم بـراى سـرنگونـى نـظـام سـتم �ـاهـى و ايجـاد هـسـته هـاى مخفـى حـزبـى در آن �ـهـرسـتـان
ى در پرداخـت. پس از پيروزى انقـلاب, نـخـسـتـين ثـمــره تلاش سـازمــان گرانه اش, بــر پايى تـشـكــيلات حــزبـ
نهـاونـد بـود. ديرى نپائـيد كه بـا گستـرش فعـالـيت حزب در تـهران,رفـيق علـى بـراى كـار در �عبه تـشكـيلات
فــراخــوانــده �ــد.  رفــيق عـلــى تــا مــدتــى در يكــى از مــدارس جـنــوب تهــران تــدريس مــى كــرد. او كـه فــوق
لـيسـانـس ادبـيات فـارسـى بـود, گنجـينه اى از ا�عـار در سـينه دا�ـت و در عـين حـال زبـان  تـوده هـا را خـوب
افـظ و سعـدى و دن ا�ـعـار حـ وانـ ا خـ يان سـاده, بـ ا بـ ى را بـ اعـى و انقـلابـ يم اجـتـمـ اهـ واره مـفـ مـى دانـسـت. هـمـ
مـولانـا و نقل انـواع حـكـايات و ضـرب المثل هـا بـراى �ـاگردان خـود تـوضـيح مـى داد. ولـى پس از مـدتـى, به
ه جــمـع ــار آمـــوز�ـــى, دســت از تـــدريس �ـــســت و بـ ه كـ ــرش بـ لـــى رغــم عـلاقـه وافـ ــياز حـــزب, عـ عـلــت نـ
وان ود از تمـام تـ زبـى خـ راى انجـام بهـتـر وظـايف حـ اسـد, بـ شـنـ اى حـزب پيوسـت. بـى آنـكـه �ـب و روز بـ ادرهـ كـ
نــى حــزب, پيش از يورش نـهــادهــاى ســركــوبگر خــود مــايه مــى گذا�ـت. در اواخــر دوره فـعــالــيت نــيمـه عـلـ
ى دركـنـار رفـيق حـيدر مـهـرگان قـرار گرفـت. اين هـمـكـارى گويى بـه او نـيرويى جـمهـورى اسـلامـى, رفـيق علـ
مضـاعف بخـشـيد. بعـد از يورش ١٧ بهمـن, در عمل رفـيق مهـرگان بـا يارى بـى دريغ علـى بـار اصلـى اداره
امـور تـشكـيلات را بر دوش مـى كـشـيد. كسـانـى كه در آن روزهـا, على را ديده اند, مـى داننـد كه او بـا چه
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رانگيزى بـه انجـام وظـايف د�ـوار خـود و�ـيارى تحـسـين بـ ونـسـردى و در عـين حـال هـ ا چه خـ ى, بـ الـ يه عـ روحـ
يس وفـق �ـد از چنگ پلـ دا مـ ى ابـتـ رده دوم جـمـهـورى اسلامـى,رفــيق علـ ريان يورش گسـتـ ود. در جـ سـرگرم بـ
اى خـود ر سـر قــرارهـ ى, بـ زبـ يق حـ يت عـمـ ولـ اخـت, بــا احـسـاس مـسـئـ ى �ـنـ بگريزد. ولــى او كه قــرار و آرام نمـ
ار �ـد. از آن پس, يك سـر روايت �ـكـنجـه اى لــو رفـتـه, گرفـتـ رارهـ حـاضـر گرديد و دريغــا كه در يكــى از قـ
اسـت و �لاق, و سـرود مقـاومت است و آفـرينـش حمـاسـه. نـام علـى به عنـوان يكـى از قهـرمـانـان �كـنجه گاه
نــد و دهــان بـه دهــان تــد و از پشـت ديوارهــاى زنــدان هــا بـه بــيرون نــيز درز مــى كـ بــر ســر زبــان هــا مــى افـ
دان ال زنـ ود پرداخـت و به ١٠ سـ وژى خـ ولـ اع از حـزب و ايدئـ ا اسـتـوارى بـه دفـ مـى گردد. او در «دادگاه» بـ
ا وده اى �ـد, بـ اپذير تـ يه �ـكـسـت نـ اى روحـ اى زنـدان تـبـديل به يكـى از نمـونـه هـ مـ&ـكـوم �ـد. او در سـال هـ
نــدانــش �ـجــاعـت مــى بـخــشــيد. از اين رو, يكــى از آمــاج م بـ �ــيوه بــرخــورد �ـجــاعــانـه خــود بـه رفـقــا و هـ
هاى دائمى كينه تـوزى زندانبانان بود. بارهـا او را زير �لاق و �كنجه كشاندنـد و پيكر زخم آگين و نيمه
ارهـا او را از جـانـش را بـه بـيمـارستـان بـردنـد.بـارهـا او را راهـى سلـول هـاى تنگ و تـاريك انـفـرادى كـردنـد, بـ
ا هـمـسـر م&ـبـوب و پسـر دلـبـنـدش «آذرخـش» مـ&ـروم سـاخـتـنـد, هـواخـورى و مـوهـبـت ديدار چنـد دقـيقه اى بـ
د: او هــيچ گاه از حـزب وآرمــانـش رو اينـ ربـ انـش را از او بـ ر ايمـ سـتـنــد گوهـ وانـ تـ ود هــيچ گاه نـ ا اين وجـ ولــى بـ
ر بـدل گرفـتن از د�ـمـن و تـشـديد مـبـارزه, نگفـت. جـلـوه اى از افـت و سخـنـى جـز ضـرورت كـينـه سـوزان تـ بـرنـتـ
اين روحيه قهـرمـانانه را در خـاطـره يكى ازهم بـندانـش مى تـوان ديد. او چنـين نقل مى كـند: «بعـد از آن كه
وادث �ـومـى اسـت. از رديم اوضـاع آبـسـتن حـ ا احـسـاس مـى كـ ات هـا قـطـع گرديد, مـ ان ٦٧ مـلاقـ ابـسـتـ در تـ
عـلـى پرسـيدم نـظـرش چيسـت و چه خـواهـد �ـد. او گفـت كه خـمـينـى مجـبـور �ـده اسـت يك كـاسـه زهـر را سـر

بكشد و بدون �ك سعى خواهد كرد از اين كاسه زهر, مقدارى هم به خورد ما بدهد. بايد آماده بود.»
وقـوع فاجعه مـلى كشـتار جـمعى زنـدانيان سـياسى نه تنها مهـر تـائيد بـر پيش بينـى على زد, بـلكه, هم
چنـين نـشـان داد كه عـلـى از هـر جـهت خـود را از پيش آمـاده كـرده بـود: رفـيق م&ـمـد علـى �هـبـازى در زمـره

نخستين گروه از اعدام �دگان �هريور ماه بود كه سرود خوان به دار آويخته �د.
***

سال ١٣٦٣-  زندان اوين- بند ٢٠٩- �عبه ٥

«از بنـد عمـومـى, صـبح زود به بـازجـوئـى فـراخـوانـده مـى �ـوم. �عبه ٥ و بـنـد ٢٠٩ همـواره در ذهنـم كـابل و
قپانى را تداعى مى كننـد... به همراه چند زندانى ديگر با چشمانـى بسته, پشت سرهم  پس از گذ�تن از
ام مـرا صـدا مـى كـنـد و وارد و, نـ چنـد راه پلـه و راهـرو, وارد بـنـد ٢٠٩ مـى �ـويم. پس از چنـد سـاعـت بـازجـ
اتاق بـازجوئى مـى �وم, چشم بـسته روى يك صندلـى رو به روى ديوار مى نـشينم, برگ بـازجوئـى داده مى
�ـود... در اتـاق چنـد نفـر ديگر هم علاوه بـر من بـازجـوئـى مـى �ـونـد. به نـاگاه يكـى از زنـدانـيان بـا صـدائـى

استوار مى گويد: «مطمئن با�يد, من يك كلمه هم عليه رفقايم نخواهم نو�ت....»
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ان �ـاه از زنـدان جـان به ايه آمـيز مـى گويد: «آقـاى �هـبـازى... در زمـ ا لحـنـى كـنـ ازجـو خـطـاب به او بـ بـ
سلامت بردى, با اين رفتارى كه دارى اين بار جنازه ات را از زندان بيرون مى فرستيم....»

رفيق �هبازى با جسارت پاسخ داد: 
       «... گر زسر بريده مى ترسيديم           در كوى عا�قان نمى رقصيديم.»

ادر درجه ام كـ ود. وى در مقـ راى هـمگان بـ اعـث دلگرمـى و روحـيه بـ يق علـى در طـول زنـدان بـ رفـتـار رفـ
ينـى سـت, و فـاتح �كـنـجه گاه �ـاه نـيز م&ـسـوب مـى اول حـزب, از زمـره نـام داران سـربلـنـد �ـكـنجه گاه خمـ

�ود.

فرياد زندانى
م. ولــى بـه دلــيل ســياســى مــدتــى در زنــدان بــودم و در آنجــا بــا تــوده اى هــاى «... مـن تــوده اى نــيسـتـ
ر ديدم كـه شـن ده مـهـ د. در جـ د آ�ـنــا �ـدم و ديدم كه چه صـبــور و هـشـيار مـقــاومـت مــى كـنـنـ رمــان در بـنـ قـهـ
نـهــا چيزى كـه گاهــى در زنــدان پيدا مــى �ــد) تـنــد و هـمـه را بـه كـمپوت (تـ چگونـه تــوده اى هــا جــشـن گرفـ
دعـوت كـردنـد. بـا خـيلـى از تـوده اى هـا آ�نـا �ـدم. يكـى از آنـهـا �عـرى سـروده بـود كه بـرايم خـوانـد. من آن
مــينــى رهــا �ــده ام آن را بــرايتــان مــى فــرسـتـم. را از بــر كــردم. حــالا كـه بــالاخــره از دسـت جـنــايتـكــاران خـ

اميدوارم كه اين فرياد را در گو�ه اى از «نامه مردم» چاپ كنيد.»

�بكده اى است
با موش هاكه پرسه مى زنند.

با گرگ ها
كه آدم مى درند.

با كركس ها
كه آدم مى خورند.

جغدها 
اداى بلبل
خفاش ها

اداى قنارى در مى آورند.
ترانه ها مى گريانند,

دراين �بكده.

*
�بكده اى است

ماه: چشم زندانى
خور�يد: روزنه سلول

�مع زندانى:
خون خشكيده بر زمين.

نه رودخانه اى
و نه آبشارى.

گياهش خار
جانورش مار.

*
�بكده اى است

آرى �بكده اى است
ش
سال ٦٦

�بكده
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رفيق �هيد مصطفى
�هرويرانى

ترور به وسيله كومله اى ها

�هادت سال ١٣٦٢
ــارگر مــصــطـفـــى ــومـلـه اى هـــا, رفــيـق كـ دومــين �ـكـــار كـ
�ـهـــرويـــرانـــى بـــود كـه هــمـــراه بـــا دو تــن از رفـقـــاى فـــدائـــى و
دمـوكـرات در مـهـابـاد ربـوده �ـد. آدم ربـايـان او را به بـاد د�ـنـام
اده رفـيـق در وق الـعـ ا جـسـارت و �ـهـامـت فـ د امـ وهـين گرفـتـنـ و تـ

ر�ـان �ـد. او را بـه پشـت مـسجـد فـقـرا كـشـانـدنـد و وحـشـيـانه به دفـاع از خـود و حـزبـش مـوجـب خـشـم بـيـشـتـ
ئــودال زادگان اطــراف مـهــابــاد), خــالـه يــر(از فـ نــد. سـه تـن از جــانـيــان كــومـله اى: كــريم افــســردلـ سـتـ گلــولـه بـ
چالاكـى (فرزنـد قاچاقچى معروفـى بنام بنـى جگرفروش) و �خصـى بنام مبـشر خيـال , در قتل ناجـوانمردانه

او �ركت دا�تند. 
يـق يــامـنــد مـعـيـنــى" بــود. بـه گفـتـه رفـيـق فــدائــى كـه نــاظــر قـتـل رفـ نــام "سـ سـئــول آدم ربــايــان �خـصــى بـ مـ
ام ان د�ـنـ ى كه بـه زمـين و زمـ ازگشـت, در حــالـ ايـت بـ ال" از مXـل جـنـ ى بــود, هـنگامـى كـه "مـبـشـرخـيـ مـصـطفـ
مى داد و كف بردهان آورده بود گفت: "تا دم مرگ هم مى خنديد و مى گفت زنده باد حزب توده ايران."
رانـى در سـال ١٣٣٩ در مـهـابـاد مـتـولـد �ـد. دوران كـودكـى را در رنج و زحمـت به سـر بـرد رفيـق �هـرويـ
و اجـبار دا�ت كه در ضمن ادامه تحـصيل بـراى امرار معـاش دستفـرو�ى و عـملگى كنـد. وى با وجـودى كه
مـوفق به گرفتن ديپلـم �ـد, به دليـل نقص عـضـو (پايـش نـاقص بـود) در هـيچ جـا نتـوانـست اسـتخـدام �ـود و

كماكان تا پايان عمر كارگرى مى كرد.
ان بـه وانـ ان جـ روزى انقـلاب در سـازمـ ود. پس از پيـ زب بـ وادار حـ ى از قـبـل از انقـلاب هـ رانـ رويـ رفـيق �ـهـ

فعاليت پرداخت. چندى بعد به حزب پيوست. و در سال ٦٠ به مسئوليت يك حوزه حزبى انتخاب �د.

رفيق �هرويـرانى يك لحظه از پيكار در راه پيروزى هدف هاى خود باز نـايستاد و به همين دليل مورد
خشم و كينه ضد انقلابيون بود. 

�هادت او موجى از اندوه و اعتراض را در زادگاهش بر انگيخت.
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رفيق 
هيد فريبرز
صالحى

پلنگ كوهپايه هاى زاگرس

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
هــنگامـــى كـه در آخـــريــن ســـال هـــاى دوره ســتــم
يـق يـغ مــسـلـXــانـه..." نــو�ـتـه رفـ بـلـ �ــاهــى, جــزوه "تـ
راژ زيــاد در ســراسـر ايــران ورج حـيــدرى بـه تـيـ �ـهـيــد تـ
تـــوزيـع �ـــد, جــنــبــش "چپ" ايـــران بـــا �گفــتـــى تمـــام
ــــــا آن زمـــــــان ــــــاور كـــــــرد كــه تـ ــــــدادى را بـ رويـ
بـاورنكـردنـى مى نمـود: از "سـازمـان چريك هـاى فـدايـى
خلـق ايــران" گروهــى جــدا �ــده اسـت كـه صـXـت مـشــى

مسلXانه را به استناد آموزش لنين رد كرده است و راه پيوستن به حزب توده ايران را مى پيمايد!
نخستين "تحلـيل" از اين واقعه چنان بـود كه در آن جو انتظـار مى رفت. چپ روان مـى گفتند: ضـربات
سـنگين سـال ١٣٥٥ و �ـهـادت رفـيق حـمـيـد ا�ـرف, واكـنـشـى راسـت گرايـانه و عـافـيـت طلـبـانـه در بخـشـى از
سازمان به وجود آورده است كه انشعاب نشانـه آن است. در آن زمان واقعيت �هادت رفيق تورج و رفيق
رحـيـم �ـيخ زاده درمـبـارزه رويـاروى بـا گرازهـاى سـازمـان امـنـيـت كه به هـيچ رو بـوى عـافـيـت جـويى نمـى داد,

فاكت چندان نيرومندى به حساب نمى آمد و مى توانست امرى كم و بيش تصادفى تلقى �ود.
ران به تجـربه و بـه بهـايـى گران, واقـعـيـت ريـت عـظـيـم جـنـبـش "چپ" ايـ ا اكـثـ ى بگذرد تـ ود سـال هـايـ لازم بـ
بXـران مـشـى مـسلـXـانه جـدا از تـوده را بپذيـرد و در جـسـتجـوى راه بـرون رفت, هـمـان راسـتـايـى را دنـبـال كـنـد
ان د سـازمـ ونـ ران, راه پيـ ونـيـسـتـى كهـنـسـال ايـ ا جـنـبـش كـارگرى و كـمـ ونـد بـ كـه تـورج نـشـان داده بـود: راه پيـ
يـافتـه بـا كارگران و زحـمتكـشـان, بـا تـوده هـا. آنگاه دانسـته �ـد كه رفقـاى گروه تـورج مـرغان طـوفـان بـودنـد
اركـسـيـسـم - ون جــوان و پر �ـور را بـه سـمـت مـ ظـيـمــى از انقـلابـيـ واه مــوج عـ و پيـش آهـنگانــى كه خــواه نــاخـ

لنينيسم واقعى كشانده اند. آلاله هاى گلاب دره, خبر از بهاران دا�تند.
والحـسـن ان فـاجـعه ملـى كـشـتـار زنـدانـيـان سـيـاسـى ايـران, چهـار تـن از رفـقـاى "گروه مـنـشـعب", ابـ در جـريـ
اخـتنـد تـا كـارنـامه ايـن گروه انـدك را ريـبـرز صـالحـى و فـرزاد دادگر, دلاورانـه جـان بـ خـطـيـب, حـسـين قلـمـبـر, فـ
رز ريـبـ د. رفـيـق فـ ارتــر كـنـنـ د, پربـ ران دا�ـتـنـ ى ايـ ويـش بــر جـنـبـش انقـلابـ ر از �ـمــار خـ ار فــراتـ سـيـ رى بـ اثـيـ كـه تـ

صالحى اين رفيق كارا و دلاور و سر�ار از صفا و صميميت يكى از اين چهارتن بود.
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ريبـرز در سـال ١٣٣٣ در الـيگودرز در خـانـواده مـتـوسـطـى بـه دنيـا آمـد. تـا كـلاس سـوم مـتـوسـطه رفـيق فـ
را در اليگودرز به تحصيل پرداخت و سپس در اصفهان به تحصيل ادامه داد.

در سـال هاى آخـر دبيـرستان از طـريق مطـالعه و بXث بـا تنـى چند از دوستـانش بـا مسـائل سيـاسى آ�نـا
�د و به ماركسيسم روى آورد.

تــى تـهــران �ــد و از ايـن پس دامـنـه يــرسـتــان, در ســال ١٣٥١ وارد دانــشگاه صـنـعـ پس از اتمــام دوره دبـ
شجــويــى و يـكــى از بــرز پاى ثــابـت فعــالـيـت هــاى دانـ يـت هــاى سـيــاســى او گسـتــرش يــافـت. رفـيـق فــريـ فـعــالـ
مــايــى هــاى ســال نــوردى دانــشگاه بــود. دوسـتــى او بــا يــارانــش در جــريــان كــوه پيـ مــسـئــولان اطــاق كــوهـ
هـاى نخـسـت دانـشـكـده بـه رفـاقـتـى رزمـنـده فـرا روئـيـد. كـلاه پشـمـى هـمـيـشگى خـويـش را از هـمـان سـال هـاى
كـوه پيمـايـى به يـادگارحفـظ كـرده بـود. كلاهـى كه گويـى حـافـظ صمـيـميـت دلـنـشـين ايـن فـرزنـد كـوهپايه هـاى
زاگرس بـود. رد و بـدل كـردن نخـسـتين جـزوه هـا مـيـان يـاران به سـرعت به تـشـكيل گروهـى انجـامـيـد كه رابـطه

اش را از طريق تورج حيدرى با سازمان چريك هاى فدايى خلق برقرار كرد.
ريبـرز در يـكـى از تـظـاهـرات دانـشـجـويـى در مـسجـد اراك دسـتگيـر �ـد. در دى مـاه سـال ١٣٥٣ رفيـق فـ
سـاواك نتـوانـسـت مـدركـى عـليـه او دسـت و پا كنـد. در اسفـنـد مـاه هـمـان سـال آزاد �ـد و مـصمـم تـر از پيـش

به ميدان مبارزه بازگشت.
در تيرماه ١٣٥٤, رفيق صالحى به دنبال دستگيـرى تنى چند از دوستانش به ناگزير به زندگى مخفى

روى آورد و به جمع كادرهاى حرفه اى سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران پيوست.
ات ان علـنـى �ـده بــود, ضـربـ ى در سـازمـ ات اصـولـ ان سـال و از اوايـل سـال ١٣٥٥ اخـتلافـ از اواخــر هـمـ
اد مـيــان رد. بـXـث هــاى حـ ابـل كـتـمــان كـ سلـXــانه جـدا از تــوده را غـيــرقـ سـت مـشــى مـ سـتــان ١٣٥٥ بـن بـ تــابـ
راه جـمعـى از رفـقـايـش ريـبـرز هـمـ انـدگان ضـربه, سـرانجـام به انـشعـاب آبـان مـاه ١٣٥٥ انجـامـيـد. رفـيـق فـ بـازمـ

راه مبارزه پيگيرتر و پربازده تر را برگزيد. گروه در اوايل سال ١٣٥٦ به حزب توده ايران پيوست.
اين پيوند, به زودى به الگو و سرمشق صدهـا و هزاران انقلابى هوادار سوسياليسم علـمى تبديل �د.
يــان يــسـم را بـه مـ يــالـ مــاى ســوسـ نـ نــشـعـب" از پيــشــروان نــسـل نــويـن تــوده اى اسـت كـه مــشـعـل راهـ "گروه مـ
زحـمتكـشان مـى برد. رفـقاى "گروه منـشعب" از جـمله فريـبرز, در جـريـان قيـام مسلXـانه بهمـن نقش بـسزايـى

ايفا كردند و با آغاز سازماندهى توده اى حزب, در �عبه تشكيلات به كار پرداختند.
ايـنــدگى ريــان انـتـخـابــات مـجـلـس �ــوراى مـلــى, رفـيـق صــالحــى از ســوى حـزب تــوده ايــران نــامــزد نمـ در جـ
ر نـدا�ـت, بـه عـضـويـت مـشـاور شـتـ وم هفـدهـم, هـنگامـى كـه ٢٦ سـال بـيـ مجـلـس از الـيگودرز بـود. او در پلـنـ
اقـت ال هـاى كـار سـنگين و طـ ران انـتـخـاب �ـد. سـال هـاى فـعـالـيـت عـلـنـى او سـ ركـزى حـزب تـوده ايـ كـمـيـته مـ
فـرسـا, امـا سـازمـانـده و رضـايت بـخـش حـزبـى بـودنـد. در اوايل سـال ١٣٦٠, مـامـوريـن رژيم, صـالحـى را در
خانه اش غافلگير و بـازدا�ت كردند. "ساوامـا" كه بو برده بود چه گوهـر ارزنده اى را به كف آورده است,
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و�ـت ديگر رز بــا سـرنـ ريـبـ ورش اول و دوم پيـش آمـد و سـرنــو�ـت رفـيـق فـ ديگر او را آزاد نـكـرد تــا آن كـه يـ
امـداران حـزب گره خـورد. دوران هفـت سـاله زنـدان رفـيق فـريبـرز, فـصل حمـاسـى مـستـقلـى در زنـدگى كـوتـاه نـ
ر بـرد. در ول انفـرادى به سـ ار او بـود. پلـنگ كـوهپايـه هـاى زاگرس بـخـش اعـظـم ايـن دوران را در سلـ امـا پربـ
تمـام دوران پس از يورش, تـنها يك بـار تـوانست هـمسـر هم رزمش را كه او نـيز در يـورش اول به بنـد كشيـده
يــرون آمــد و تــرفـنــدهــاى نــد بـ بــرز بــارهــا از كــوره �ـكـنـجـه جــسـمــانــى ســربـلـ نــد. فــريـ �ــده بــود, مـلاقــات كـ
د از سـيـمــاى نجـيـب و د, لـبخـنـ ى وارد كـنـ وانـسـت در عـظـمـت روحـش خـللـ تـ انـه رژيم نـ ى رحـمـ ى و بـ غـيــرانـسـانـ
ان ان بـه دهـ ريـان مـXـاكـمـه اش در زنـدان و خـارج از زنـدان دهـ ايـد و روحـيـه اش را بپژمـرد. جـ ربـ مXـجـوبـش بـ
نـقـل مــى �ــد. او دادگاه �ــرع را بـه مـسـخــره گرفـته و به پرســش هــاى دادسـتــان و حــاكـم �ــرع به مـيل خــود
پاسخ مـى داد. گاه سكـوت مـى كـرد و گاه به صـراحت مـى گفـت: "به ايـن سـئـوال جـواب نمـى دهـم." سـرانجـام

حاكم �رع با عصبانيت پرونده او را پرت كرد و فرياد زد:
"ببريدش, حكمش معلوم است"!

و حـكـم ايـن فــرزنــد پاكـبــاز خـلـق چه چيــز جــز جــان بــاخـتن در آسـتــان عــشـق به مــردم و بـه عــدالـت, مــى
تـوانـست بـا�ـد. رفـيق فـريـبـرز ديگر در مـيـان مـا نيـسـت, امـا همچنـان بـا مـاسـت. نـسـل نـوين جـنـبـش انقلابـى
ران از رفقـاى "گروه مـنـشعب" بـسـيـار آمـوخـته اسـت واز جمله بـا تـو�ه ايـن آمـوختـه هـا پيكـار را ادامه مـى ايـ

دهد. تا آتش اين پيكار �عله ور است, توده اى ها رزم مقدسشان را ادامه مى دهند.
 ***

سال ١٣٦٣- دادگاه واقع در زندان
حـاكم �رع خطـاب به رفيق فـريبرز صـالحى مى گويد: «مـواضع �ما در حـال حاضـر نسبت به اعـتقادات
گذ�ته چيسـت?» رفـيق صـالحـى پاسخ مـى دهـد: «مـاركـسـيست- لـنـينـيسـت هـستـم و عـضـو حـزب پر افـتخـار
واداران حـزب, يه اعـضـاء و هـ راف داريد كه كلـ ا اعـتـ د: «پس �ـمـ اكـم �ـرع اضـافـه مـى كـنـ تـوده ايران .» حـ

ملXد و حكمشان مرگ است.»
امه و اسـاسـنـامه اسـت و الحـاد و غـيره و رنـ رفـيق صـالحـى مـى گويد: «�ـرط عـضـويت در حـزب پذيرش بـ

چيزهايى كه �ما مى گوئيد بى پايه و اساس مى با�د.»
يك خـائـن كـه در دادگاه حـضـور دارد, بـا رد صـXـبـت هـاى رفـيق صـالحـى, مـى گويد كـه نـظـر حـاكـم �ـرع
صXـيح است. رفـيق فـريبـرز صـالحـى بـا غـرور و �ـمـرده و دقـيق رو به حـاكـم �ـرع و خطـاب به فـرد مـزبـور مـى
گويد: «من به خاطر جانم حقيقت را زير پا نمى گذارم. من توده اى هستم و از اعتقاداتم دفاع مى كنم.»
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رفيق �هيد م�مد صديقى
چافجيرى

�هادت در زير �كنجه دى ماه ١٣٦٢
د صــديقــى چافـجـيــرى در زمــره زحـمـتـكـشـانــى رفـيق مـXـمـ
بـود كه نـزديك به چهل سـال از زنـدگى اش را به عـنـوان عضـو
دان ار به زنـ ارزه كـرد. دوبـ زب تـوده ايـران صـرف مـبـ وفـادار حـ
ـد ـرداد كـه چنـ نگين ٢٨ مـ ـاى نـ ـار پس ازكـــودتـ ك بـ ـاد. يـ افــتـ
سـالـى به طـول انجـامـيـد و يـك بـار پس از يـورش رژيم "ولايـت

فقيه" به حزب, كه به �هادت وى منجر �د.  
يـق صــديـقــى در رودســر نــوز صــداى رســا و مـهــربــان رفـ هـ

انــدهــى آنــان طـنـين انــداز اسـت كـه زحـمـتـكـشـان �هــرش را بـه �ــركـت در انـقلاب فــرا مــى خــوانــد و در ســازمـ
مـى كو�ـيـد. رژيم كـو�يـد تـا اين صـداى پرطنين را بـراى هـميـشه خـاموش سازد, امـا مـردم رودسـر بـا �ـركت
گستـرده در مـراسـم تـشـييـع جنـازه وى نـشـان دادنـد كه فـداكـارى هـا و جـانـبـازى هـاى رفيق صـديقـى را از يـاد

نخواهند برد.  
ــرســـر آرمـــان ه هـــاى �ـــديـــد جـــان بـ قـــى در دى مـــاه ٦٢ پس از تحــمـل �ـكــنـجـ رفــيـق مـXــمـــد صـــديـ
هـاى انقـلابـى خـود بـاخت. در حـالـيكه در نتـيجه رطـوبت �ـديـد زنـدان دچار سل استـخـوان �ـده بـود و در اثـر

�كنجه و تعزير دائما در حال اغماء به سر مى برد.
دنــد تــا مــزدوران رژيم در آخــريـن سـاعــات زنــدگى بــراى صـXـنـه ســازى او را آزاد كــردنــد و پس از آن كــو�ـيـ
شــدنــد و بـه زودى پرده از �ـهــادت او در نـتـيـجـه �ـكـنـجه را "مــرگ طـبـيعــى" جـلــوه گر ســازنــد, امــا مــوفـق نـ

جنايت ننگين آنها بردا�ته �د. 
رفيـق صـديقـى به ويژه در جـريـان انقلاب بـهمـن ٥٧ نقـش ارزنـده اى در سـازمـانـدهـى و مبـارزه تـوده هـاى

رودسر ايفا كرد. از آن پس نيز يك لحظه از تلاش براى اجراى رهنمود هاى حزبش فروگذار نكرد.
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رفيق �هيد همافر حسن صراف
پور

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ســرهـمــافــر فـنــى نــيروى هــوائــى ارتـش ايران, ســرمـتـخـصـص
وســايل پشـتــيبــانــى زمــينــى, آخــرين مـXـل خــدمـت پايگاه يكـم
ـيق حــســن در ـى. رفـ ـينـ ـران - قــسـمــت وســايل زمـ �ـكــارى تـهـ
ا مـسـائل يت �ـد و ر�ـد يافـت كـه بـ ى تـربـ انـ خـانـواده اى خـوزسـتـ
تــرام آمــيز بـه نــد و درعــين بــرخــورد احـ تـ ســياســى آ�ـنــائــى دا�ـ

ر سـن يكــى از ياران فعــال دكـتـ يق حـ يز عـشـق مـى ورزيدنــد. پدر رفـ ردم آن نـ ردم, بـه ايران و مـ اعـتقــادات مـ
ر مـصـدق و ا تمـجـيد از دكـتـ رداد ٣٢ بـ امـلان كـودتـاى بـيسـت و هـشـت مـ رت خـود را از عـ مـصـدق بـود, كه نفـ
اسـتقلال كشـور در دوران حـاكمـيت رژيم گذ�تـه هم, بـى پروا بيان مـى دا�ت. خـانـواده او به همـين دلـيل در
�هـر دزفـول به عـنـوان خـانـواده اى مـيهن دوسـت �هـرت دارد. حـسن در بـين پرسـنل فـنـى نـيروى هـوايى چهـره

اى �ناخته �ده بود. 
او در قـسمـت خـود يكـى از اجـرا كـننـدگان نقـش اصلـى و مـركـزى گرايش هـايى در نـيروى هـوائـى بـود كه
حـتـى در رژيم گذ�ته هـم سعـى در سـازمـان دادن اين گرايش هـاى مـردمـى در نـيروى هـوائـى دا�ـت, و زمـينه
اصلـى پيوستن نـيروى هـوائـى و هـمـافـران به مـردم در جـريان انقلاب �ـد. بXـث هـاى آتـشـين و سخنـان مـيهنـى
و پر�ـورش به هـمـراه فعـالـيت هـاى گونـاگون و ورزش. از او چهـره اى به غـايت مـردمـى سـاخته بـود كه بـراى
رش در قـسـمـت وثـ ود. نقـش ارزنـده و مـ و�ـاينـد نمـى بـ ان كـه از «دگرانـديشـى» وحـشـت دا�ـتـه و دارنـد, خـ آنـ
خـود «وسـايل زمـينـى نـيروى هـوائـى» و در طـول دفـاع از مـيهـن يا به قـول هـمكـاران «تـيپ دگر انـديش» او
خارى بود در چشم آنان كه بـا نام هاى مقدس مردم و مXـرومان و ايران, و با نيت نـابودى ايران و فرهنگ

ايرانى «آهسته» به سوى قدرت مى خزيدند.  
يكـى از رفقـاى هم رزمـش مـى نـويسـد: «در نـشـان دادن يكـى از جـنـبه هـاى بـارز �ـخـصـيت او, يكـى از
يان مـى كـرد: «پسـر ى بـ انـ يظ خـوزسـتـ ا لـهجـهٌ غلـ د بـ روف او را  مـى نـويسـم كه گاهـى به عـمـ جـملـه هـاى مـعـ

ارتش آبروى ما را خريد كه رو در روى مردم نايستاد.»
***

در سـال هـاى ٦٥-٦٦, بعـد از سـركـوب همه بنـدهـاى زنـدان گوهـرد�ـت, به خـاطـر ورزش جـمعـى تـوسـط
رژيم, رعـب و وحــشـت زيادى در زنــدان حــاكـم �ــده بــود. (امـكــان ورزش دسـتـه جـمـعــى در زنــدان, يكــى از
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مـوارد و خـواسـت هـاى زنـدانـيان سـياسـى سـر مـوضع بـود. اين ورزش در عـين اينكـه امـرى بـديهـى به نـظـر مـى
رسـد, بـازتـاب روحـيه مقـاومـت و ارتقـاء مـبـارزه جـوئـى زنـدانـيان پس از سـال هـاى سـياه ٦٢-٦٠ بـود. رژيم
واسـت رگزارى آن مـى �ـد. خـ انـع بـ به �ـدت از ورزش دسـت جـمعـى مـى هـراسـيد و هـمـواره بـه �كـل خـشـن مـ
ورزش دسـت جمـعـى ابتـدا بـا حـركـت و ابـتكـار افـسـران تـوده اى مـطـرح �ـد. در زنـدان گوهـرد�ـت اين ابتـكـار
به سـرعت فـراگير �ـد.) رژيم همـيشه روى نـام حـزب تـوده ايران حـسـاسـيت خـاصـى دا�ـت و گفـتن اسم حـزب

توده ايران همراه با ضرب و �تم از طرف پاسداران بود.
داوود لـشگرى, رئــيس زنــدان, كـه بـه حـق وى را جـلاد رژيم مــى نــامــيدنــد, و در فــاجـعـه ملــى, كـشـتــار
جـمعـى زنـدانـيان يكـى از مجـريان اعـدام هـاى جـمعـى بـود, در يكـى از بنـدهـا بـه زنـدانـيان سـياسـى, كه تعـداد
زيادى از نظامـيان حزبى در مـيان آنها بـودند, به اتفـاق ديگر پاسداران به زندانـيان حمله بـرد و به ضرب و
وتـر از هـمه خـواسـت ورزش را ان جلـ انـ اى زنـدان بـ ى رغـم تـهـديدهـ ا پرداخـت. رفـيق صـراف پور, علـ �ـتـم آنهـ
ر رئـيس زنـدان سـينه به سـينه ايسـتـاد. لـشگرى بـا ضـرب و �ـتـم �ـديد به او رد و در بـرابـ ار ديگر اعـلام كـ بـ
ايت �ـجـاعـت ا نهـ يم نـشـد و بـ حـمـله بـرد, به طـورى كـه چنـد دنـدان رفـيق صـراف پور خـرد �ـد. امـا وى تـسـلـ
ا صـدائـى بـى گفـت: «اين خـواسـت به حـق مـاست.» وقـتـى لـشگرى از او پرسـيد به كـدام گروه تعـلق دارى, بـ
تزلزل اعلام دا�ت: «من نظامى و عضو حزب تودهٌ ايران هسـتم.» وى با همين قاطعيت در برابر گروه سه

نفره مرگ ايستاد و با �رافت به �هادت رسيد.
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رفيق �هيد حسين صفوى نيا
بردگان بر دارها, تاريخ را به پيش مى رانند

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
دگى گرفـتــاريد. روز را يرون درگيرودار زنـ «... �ـمــا در بـ
�ــام كــردن خــود پيروزى اسـت.امــا اينـجــا دنــياى ديگرى اسـت.
مـه چيز عــريان ـيم. اينـجــا هـ نـ ـدگى مــى كـ مــا در قـلـب زمــين زنـ
اريخ بـه د, آنگاه لـبخـنـد و امـيد. تـ اسـت: گاه خـشـم, گاه پوزخـنـ
ـســتـــيم. بـــردگان پيش مـــى رود. مـــا گُوه هـــاى چرخ تـــاريخ هـ
ردارهـا, عـيسـى مـصـلـوب, تـاريخ را به پيش مـى رانـنـد و جلـو بـ

ره در ديار ر چهـ ابـك اسـت خـون بـ ا دسـت هـاى خـون آلـود. اين بـ را رخـتـشـوى مJـل مـاسـت بـ مـى رانـنـد... زهـ
ظلم... روزى تاريخ خوبى ها �روع مى �ود... �ادى, دوستى, رقص... حتى اگر من نبا�م.»

ـى پيش از �ـهــادتــش, ـد گاهـ ـيا, چنـ ـيق حــســين صـفــوى نـ ـو�ـتـه اى اسـت كـه رفـ ـا بـخــشــى از نـ اين هـ
ده امـيد و ون آن صـداى نجـيب خـامـوش �ـده اسـت. امـا پرنـ رسـتـاد. اكـنـ طـريقـى به خـارج از سـياهچال هـا فـ بـ
مبـارزه, كه بردگان را بـردار و بابـك را خون بـر چهره به صفـوى نياهـا پيونـد مى داد, از پرواز بـاز نايستـاده
است و او را نـيز هم چون بـابك بـه نـسل هـاى بعـد پيونـد خـواهـد داد.نـسل هـايى كه چه بـسـا خـون بـر چهـره و

دست ها�ان نبا�د.حسين ها در لبخند آن ها خواهد �كفت. لبخندى كه جان در راهش گذا�ت...
رفـيق حـسـين صفـوى نـيا در ١٩  اسفـنـد ١٣٣٠ مـتـولـد �ـد. پس از اتمـام تحـصـيلات مـتـوسـطه, در ر�ـته
دتــى در ى ادامـه تحـصـيل داد و در ســال ١٣٥٠ فــارغ الـتـJـصــيل �ــد. مـ ايع دانـشگاه صـنـعـتـ مـهـنـدســى صـنـ
كارخانه ايران ناسيونال كاركرد. اما پس از آن به قصد فراهم آوردن امكـانات مالى بيشتر براى حزب, به
كـــار آزاد روى آورد. در تـــاريخ ١١ ارديبـهــشــت ١٣٦٢ بـــازدا�ــت و در ٥ �ـهـــريور ١٣٦٧ بـه �ـهـــادت

رسيد.
اى ٤٥ تـا ٤٨, در خـلال تحـصـيلات دانـشگاهـى, پاى در عـرصه يا, طـى سـال هـ وى نـ رفـيق حـسـين صفـ
رد و از اين رو رات دانـشجـويى �ـركـت مـى كـ ارزات سـياسـى گذا�ـت.او فـعـالانه در اعـتـصـابـات و تـظـاهـ مـبـ
بــارهــا طـعـم ضــرب و �ـتـم و بــازدا�ـت را چشــيد. بــا حــزب تــوده ايران آ�ـنــا �ــد. اين آ�ـنــايى كـه ابـتــدا بــا
مطـالعه و در عـين حـال هـوادارى از آرمان هـاى حـزب همـراه بـود, بـا تعمـيق آن  به كـار سـازمانـى در صفـوف
حـزب فـرا روئـيد. رفـيق حـسـين بـا همـكـارى ياران ديرينه و هم رزمـش علـيرضـا, مJـمـدرضـا دلـيلـى و تعـدادى
امـه «نـداى كـارگر», كـه به صـورت گاهـنـامه مـنـتـشـر مـى �ـد, ديگر  يك گروه حـزبـى تـشكـيل دادنـد. �ـب نـ
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مJصـول كـار و تلاش �بـانه روزى اعـضـاء گروه بـود. رفقـاى گروه بـا پذيرش د�ـوارى هـاى كـار مخفـى و بـا
پخش مـرتب �مـاره هـاى اين �ب نامـه, و كو�ـش براى گستـرش آگاهـى توده هـا  با بـردن نظـرات حزب بـين
نـنــد. اين ســيج كـ شــان بـ كــارگران و زحـمـتـكـشــان, مــى كــو�ــيدنــد آنــان را بــراى مـبــارزه در راه احقــاق حـقــوقـ
فعـالـيت به دلـيل فـداكـارى و �جـاعت و دقـت و هـشـيارى رفـقـا از گزنـد د�ـمـن مـصـون مـانـد و تـا انقـلاب به

كار خود ادامه داد.
رفــيق بعــد از انـقـلاب بــا تـصـمــيم حــزب بـه ســازمــان مخـفــى پيوسـت و تــا زمــان دسـتگيرى, تمــام وقـت و

انرژى خود را در راه آرمان هاى والايش گذا�ت.
رك تحـت اى كـمــيته مـشـتـ وده اى, پس از بــازدا�ـت در سـياه چال هـ ده تـ يا, رزمـنـ وى نـ يق حـسـين صـفـ رفـ
�كنجه قـرار گرفت و چون ديگر  ياران خـود سربلـند بـيرون آمد. روحـيه �ـاد, اميدوار و پر تلاش وى زبـان
زد تمـامـى رفقـاى هم بـنـدش بـود. در  د�ـوارتـرين لحـظـات, لـبخنـد هـمـيشگى از لـبـانـش مJـو نمـى �ـد. پس از
شـتــرك به اوين و از آنجــا به زنــدان گوهــرد�ـت انـتقــال يافـت. رفــيق پويا(نــام مـسـتـعــار رفــيق) در كـمــيتـه مـ
بــيدادگاه بـه ٥ ســال زنــدان مـJـكــوم گشـت. بــاز رفـقــا حــســين صـفــوى نــيا ومـJـمــدرضــا دلــيلــى, اين دويار
ار ديرين, نـزديك به سه سـال در زنـدان گوهـرد�ـت هـم بـنـد بـودنـد. در خلال اين سـه سـال رفـيق حـسـين چنـد بـ
ره اى بـشـاش,كـه ا چهـ ار بـ ر بـ ى او هـ رار گرفـت. ولـ ورد ضـرب و �ـتـم و �ـكـنجـه قـ اى گونـاگون مـ انه هـ به بـهـ

اثرى ازضعف و نا اميدى در آن نبود, به ميان رفقايش باز مى گشت. 
بــارى كـه پيرامــون اعــدام جـمـعــى زنــدانــيان بـه گوش چنــد روز پيش از ٥ �ـهــريور ٦٧, بــاا�ــاره بـه اخـ
مـى رسـيد, به يكـى از دوستـانـش گفتـه بـود: «مـن مـرگ را دوسـت نمـى دارم, لـيكن اگر قـرار بـا�ـد انتـخـاب

كنم, مرگ سرخ را انتخاب خواهم كرد.» رفيق حسين درعمل نيز چنين كرد...

براى هر ستاره اى كه ناگهان,
                               در آسمان,

                                            غروب مى كند
دلم هزار پاره است

دل هزار پاره را,
خيال آن كه آسمان
-هميشه و هنوز-
پر از ستاره است

چاره است.
مممم����ممممدددد    ززززههههررررىىىى
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 رفيق �هيد انو�ه طاهرى
رازدار خلق

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ـــرايط ـــياســــى ايران كـه �ـ ـــيان سـ ـــدانـ آن گروه از زنـ
دهـشـتـنـاك سـياهچال هـاى سـتم �ـاهـى را تجـربـه كـرده بـودنـد
اده اى سـتـم �ـيخـى افـتـ ين حـال گذار�ـان بـه زنـدان هـ ودر عـ
تـــيجـه گيرى زنـــده ياد رفـــيق اســمـــاعـــيل اســت, هــمـه در نـ
ذوالقـدر, كهنـه زنـدانـى سـياسـى �ـاه و �ـيخ متفـق القـولـنـد:
ا سـال هـا زنـدان �ـاه قـابل مـقـايسه يك روز زنـدان خـمـينـى بـ
نيست. آن سياو�انـى كه از آتش چنين دوزخى سپيد روى
گذ�ــتــنـــد واســـرار خـلـق را بـه بـهـــاى گوهـــر جـــان خـــويش

ازان سپاه كـار و دانـش نـبـودنـد, كه در درازنـاى هـزاره هـا, پيكـار پايان پاسـدارى كـردنـد, جـز از تـبـار پيشـتـ
نـاپذير خـويش را پس از هـر �كـسـتـى مـصمـم تـر پى گرفـته اسـت, و جـز بـا دسـتـيابـى بـه آزادى و بهـروزى از
پاى نخـواهـد نشـست. در جـريان فاجعه ملـى كـشتار زنـدانـيان سياسـى ايران, صـدها سـردار اين سپاه از پاى

افتادند. بسيارى از آنان رهبران حزب توده اى ما بودند. 
حـزب توده ايران در عـين حال اين افتـخار را دارد كه در اين كـارزار گروه پر�مارى از گل هـاى سرسـبد
ردم ايران افـزوده اسـت. اين گروه از �هـداى يز بـه گنجـينـه سـرمـشـق هـاى جـاودان مـ نـسل نـوپاى انقلاب را نـ
حـزب, نمـاينـدگان بـرجـسـته نـسلـى بـودنـد كه در كـشـاكـش انقلاب بهـمـن به مـيدان نبـرد ديرينه گام نـهـاد. آنـان
اعــى و وفــادارى به آرمــان هــاى خلـق را آمــوخـتـنــد و در مـسـلـخ انـقلاب بـه در مـكـتـب حــزب درس رزم  اجـتـمـ
زنـدان افـتـادنـد, دخمه زارهـاى خمـينـى را به عـرصه پيكـارى پيروزمـنـد, بـا جـهل و ستـم تـبـديل كـردنـد و خـود
ان درآمـدنـد. رفـيق انـو�ه طـاهـرى از اين �ـمـار بـود: يدنـد و در زمـره روئـين تنـ در اين پيكـار �ـكفـتـنـد و بـالـ
آزادسـروى كـه در جهنـم روئـيد. او در سـال ١٣٣٧ در اهـواز در خـانـواده اى زحـمتـكـش و بـا فـرهنگ بـه دنـيا
آمــد. نــامــش را انــو�ـه نـهــادنــد, تــا گويى �ــاهــدى بــر پيونــد رازنــاك اسـطــوره هــا بــا�ــد. در اوان ورود بـه

دانشگاه علم و صنعت تهران, كار فعال انقلابى را در رابطه با «گروه آزادى و برابرى» آغاز كرد.
پيوستن رفـيق انـو�ه بـه گروه, بـا بروز نـخسـتـين نشـانه هـاى آغـاز جـنبـش تـوده اى هم زمـان �ـد. اين امـر
وخـت در عـمـل ود و مـى آمـ وخـتـه بـ ر آنچه را كـه آمـ دا, هـ ان ابـتـ راهـم آورد كه از هـمـ راى او فـ اين امـكـان را بـ
بيازمـايد و بپيرايد و پيراسته را به مـشعلـى برفـراز راه آينده اش تـبديل كنـد. صداقـت و پاكبازى, عـشق به
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راى وقـف هـمـه هـسـتـى خـويش در راه ى پايان او بـ ايى, و �ـور و �ـيدايى بـ دگى و دانـش و زيبـ ردم, بـه زنـ مـ
صــائـل بــود كـه دل بـه تـعــالــى هـمه آنچه كـه عــا�ـقــانـه دوسـت مــى دا�ـت, از صـفــات بــارز او بــود. بــا اين خـ
ودآمــوزى پيگير و ر را بــا خـ يه در كــوچه هــاى جـنــوب �ـهـ ار نــويسـى و پخـش اعـلامـ درياى انقـلاب زد. �ـعـ
ـشـجـــويى پيونـــد داد و در اوج دور نـخــســت �ـــركــت در تــظـــاهـــرات و ســـازمـــانـــدهـــى فـعـــالـــيت هـــاى دانـ
م �ــاهــى �ــركـت كــرد. زنــدگى آمــيخـتـه بـه پيكــارش, سـلاح بــر كـف در يورش تــوده هــا بـه پادگان هــاى سـتـ
آنگاه كه بهار زودگذر آزادى در كوچه باغ هاى پايتخت خـيمه زد و آزادى خواهان در جامه رزم درخيابان

هاى تهران رژه رفتند, گويى هيچ ذى حياتى در جهان سعادتمندتر از  اين رزمنده جوان نبود.
ين �ـاخه و�ه يكـى از مـسـئـولـ زب تـوده ايران, رفـيق انـ رى» به حـ رابـ بـه هـنگام پيوسـتن «گروه آزادى و بـ
شـجــويان دمــوكــرات شــريه دانـ پركــار دانــشجــويى گروه بــود. در هـمــين زمــان بـه عـنــوان يكــى از مــسـئــولــين نـ
دانـشگاه علم وصـنعت, قلـم به دست گرفـت و در اين عـرصه نـيز استعـداد ويژه و درخـشـانى نـشـان داد. طـى
ا هـمه رده اى بـ دوران فعـالـيت دانـشـجـويى بـه اتكـاى روحـيه مـردمـى و صـداقـت انقلابـى اش ارتـبـاطـات گسـتـ

دانشجويان برقرار كرد و اين روابط را تا پايان حفظ كرد.
*    *   *

در سـال ١٣٥٩ ازدواج كـرد. در جـريان «انقلاب فـرهـنگى» از دانـشگاه اخـراج �ـد و از آن پس در يك
ر اسـتعـدادهـاى بـرجـسـته و روحـيه رزمـنـده اش مـورد تـوجه و تـعـاونـى بـه كـار پرداخـت. در هـمـين اوان بـه خـاطـ
اعتـماد رهبـران سـازمان ايالـتى تهـران قرار گرفـت. انوش را سqـرگاه هفتـم ارديبهشت سـال ١٣٦٢ به همـراه
ازجـويى و �ـكنـجه بلافـاصله آغـاز �ـد. انـوش رفـيق حـسـين قلـبمـر (سـيامـك) غـافـلگير و بـازدا�ـت كـردنـد. بـ
ازجـويى و تـازيانه و سخـن نگفـت. د�مـن بـيشـتـر از آن مـى دانـسـت كه انـكـار او را بپذيرد. پس بـار ديگر بـ

داغ و درفش. انوش سخن نگفت... بار ديگر... بعدها در باره اين دوران گفته بود:
«تـصمـيم قطـعـى دا�تـم كه اگر احـسـاس كـردم تـوانم تحلـيل مـى رود و ممـكن اسـت زبـان بـاز كـنم دسـت به

خودكشى بزنم.»
ده را د.سـرانجـام پرونـ يامـ دامـى پيش نـ ين اقـ يازى به چنـ يره دا�ـت, نـ ى كـه ذخـ ان �گرفـ يروى ايمـ به يمـن نـ
براساس آنچه مى دانستند, بستند و پس از دوسال بلاتكليفى او را به هشت سال زندان مqكوم كردند.

تـه بــا رفــيق �ـهــيد �ــاهــرخ تـقــال يابــد, در اوين دو هـفـ نــوز پيش از آنـكـه بـه زنــدان «گوهــرد�ـت» انـ هـ
جهـانگيرى هم سلـول بود. در اين مـدت كوتـاه مـيان آنان الـفتى پايدار پديد آمـد. �ـاهرخ در آخـرين لحظـات
پيش از اعـدام پيراهن خـود را بـا او معـاوضه كـرده بـود تـا بـا تن پوش يار بـه استقبـال تـيربـاران بـرود. اعـدام
ايسـت بـه يكـى از مهـم رد. زنـدان مـى بـ زم تــر كـ ارزه جـ راى ادامه مـبـ ا عـزم او را بـ وده اى هـ نـخـسـتـين گروه تـ

ترين عرصه هاى پيكار براى احياء و بازسازى حزب بدل گردد.
ان و پر�ـور و يه مـردمـى, طـبع مـهـربـ ا �ـد. روحـ اى رفـيق انـو�ـه در زنـدان �ـكـوفـ گويى هـمه اسـتـعـدادهـ
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نـشـاط اوكـه هـرگز نپژمـرد, به مqـافل زنـدانـيان گرمـى مـى بخـشـيد. ا�ـتـياق او به آمـوخـتن واسـتـفـاده از هـر
افـظ زرادخـانـه اى از زود. انـوش حـ رپخـتگى سـياسـى اش مـى افـ يق دانـشـش بـ راى گسـتـرش وتعـمـ امـكـانـى بـ
ا�عـار و تـرانه هـا و سرودهـاى انقلابـى بود و بـه سنت كـوهنـوردان در سخت تـرين و سـردترين لحـظات, انـدوه
ا خـود دا�ـت ياس را ذوب مـى راهـى جـمـع رابـ اامـيدى را زير آتـش آن مـى گرفـت. صـدايش كـه اغلـب هـمـ و نـ
ان او را چشـيده ا زخـم زبـ ارهـ ان كـه بـ انـ دانـبـ ر زنـ رابـ ى پروايى اش در بـ وارى و بـ ريد. اسـتـ يد مـى آفـ رد و امـ كـ
بـودند, احـترام ياران و كـينه جلادان را بـر مى  انگيخـت. چنين بـود كه آنگاه كه مقـاومت زنـدانيان تـوده اى
گستـرش يافت, انـوش خـود به خـود به يكـى از رهبـران و سـازمـان دهـنـدگان مقـاومـت تبـديل �ـد. از اين پس

انفرادى هايش پر�مارتر و طولانى تر �د. تعزيرها وحشيانه تر انجام مى گرفت. مى گفتند:
ه دســت گرفــتـه و چون آهـــويى تـــيز پا, از كـــوره راهـــى ســنگلاخ صـعـــود «انـــوش �ـــيشـه عــمـــرش را بـ

مى كند. هر آن بايد انتظاردا�ت كه پايش بلغزد و بلور جانش از هم بپا�د.»
رسـتــاده زب پيام فـ انــوش امــا راه خــود را مــى رفـت و به افق هــاى دور دسـت مــى نگريسـت. او بــراى حـ
ظــاره گر تــى حــزب هــسـتـم ... مـتــاسـفـم كـه جــز آنـكه بــا بــيم و امــيد نـ بــود: «بــيشـتــر از خــودم نگران سـلامـ
كـارتـان بـا�ـيم كـارى از مـا سـاخته نـيست. امـا تـرديد نـدارم كه كـو�ش و تـلا�تـان بـالاخـره كـارگر مـى افـتـد.

اين كو�ش و تلاش رو�نايى جان عا�ق ماست.»
دژخيمان كه خواب نـابودى حزب توده ايران را ديده بـودند, تاب تحمل بالـيدن نسلى از قهرمـانان توده
نــد. هــر از چنــدى هـجــومــى تـ نــد. از خــشـم دنــدان كــروچه مــى رفـ اى را در ســياه چال هــاى خــويش نــدا�ـتـ
ى بـه د. حـتـ يان پس مـى نـشـسـتـنـ دانـ ا اراده جـمعـى زنـ واجـهه بـ ا در مـ د. امـ رچشـمـى بگيرنـ ا زهـ د تـ مـى آوردنـ
اى �ــاخـص ره هـ رصـتــى بــراى تـهــديد چهـ رخــى خــواسـت هــاى آنــان تـن مــى دادنــد. امــا از هــيچ فـ نــاگزير به بـ
مقاومـت فروگذار نمـى كردنـد. در عين حـال دزدانه در بـاغ سبـز مى گشـودند: از مقـاومت كنـاره بگير! كوتـاه

بيا تا امكان رهايى ات را فراهم كنيم. پاسخ انوش كوتاه, قاطع و رو�ن بود: 
«نه!»

«اگر هزاران بار ديگر به دنيا مى آمدم, باز جز اين انتخابى در ميان نبود.»
ويش را ان خـ رجـ ركـش» ده هــا تـن از نـخـبگان حــزب گوهـ ود. درزنـدان «گوهـ ا نـبـ او در اين انـتخـاب تـنهـ

وثيقه وفادارى به پيمان باخلق كرده بودند.مقاومت هردم توانمند تر مى �د:
«وه كـه چه ســيرى را طــى كــرديم و �گفـت آن كـه انــدك لــرز�ــى پيش نــيامــد. تـنــد بــاد حــوادث را بـه

خجلت كشانديم. ددان كف برلب عا�ق كش بر حيلت هاى عبث مانده حيرانند.»
ين المـلـلـى ى و بـ يان ســياسـى اهـمـيت مـلـ ارزه زنــدانـ ردمـى ضــد جـنگ, مـبـ وازات اوج گيرى جـنـبـش مـ بـه مـ
بــيشـتــرى مــى  يافـت. زنــدانــيان ســياســى, در �ــرايط بـغــرنجــى كـه پيش آمــده بــود يكــى  از گردان هــاى
پيشاهـنگ مبـارزه مـردم در راه آزادى بـودند. �عـار «زنـدانـى سـياسى آزاد بـايد گردد!» در كـنار «زنـده بـاد
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اپذير مـى ديد. سـايه مـرگ سـلـيم نـ يان تـ دانـ اه را از چشـم زنـ ود. د�ـمـن گنـ ان هـا افـتـاده بـ ر سـر زبـ صلـح!» بـ
برسر زندانيان مقاوم متراكم تر و سنگين تر مى �د.

ال كـه احـسـاس مـى كـردنـد كـه نقـش پيشـاهـنگ حـزب طـبقـه كـارگر را درمـبـارزه اسـيران تـوده اى در هـمـان حـ
پراهمـيت زنـدانـيان سـياسـى احـيا كـرده انـد نگران تـوسعه كـار و پيكـار مجـمـوعه حـزب بـودنـد. هفـدهم تـيرمـاه
يق رد? رفـ ايد كـ ا�ـد. چه بـ ايسـت تـوطـئه اى در كـار بـ ردنـد. مـى بـ ى مقـدمـه به انفـرادى بـ وش را بـ ١٣٦٧ انـ
انـو�ه سه روز پيش از اين نـظـر خـود را اعلام كـرده بـود: «زنـدان مـا بـوتـه آزمـونـى بـراى حـزب اسـت.اين بـار
راسـياب هـاى بـدكـين را حـسـرت بـه دل به خـيال رفـراز پيروزمـنـدانه از آتـش مـى گذرد و افـ هـم اين سـياوش سـ

واهى سوختن برجاى مى گذارد.»
رفيق انو�ه را دوبار مqكوم به اعـدام كردند. بارنخست روز ٨ مرداد مـاه ١٣٦٧ - روزى كه كشتار
ـيدادگاهــى ســرپايى. پس از صــدور حـكـم از او ـايى و در بـ نـهـ ـرد�ـت آغــاز �ــد- بـه تـ مـجــاهــدين در گوهـ
خـواستـنـد كه تقـاضـاى عفـو كـنـد. او قلـم وكـاغـذ خـواست و وصـيت نـامـه خـود را نـو�ت. وصـيت نـامه اى كه

جنايتكاران از تحويل آن به خانواده اش سرباز زده اند.
بــار دوم روز �ــشـم �ـهــريور, روزى كـه مـجـمـع جـلادان در گوهــرد�ـت گردهـم  آمــد تــا قـهــرمــانــان تــوده
اى را دست چين كـند و به قربانگاه ببرد, انـوش را از انفرادى به آوردگاه واپسين بردنـد. «آن جاودان» فرا
ايتكـاران بـزودى از بـسـيارى افـتـنـد. جـنـ ر �ـتـ رابـ رد نـابـ رسـيده بـود. پهلـوانـان سپاه اهـورا يكـايك بـه مـيدان نـبـ
اع از ا يكـى پس از ديگرى بـه دفـ وده اى هـ ادنــد. تـ ده و بـه وحـشـت افـتـ وه آمـ يان خـويش بـه سـتـ انـ ربـ ار قـ �ـمـ
نــد. چنــان بــود كـه گويى ســردار خــســرو روزبـه, ســى ســال پس از حــزب و آرمــان خــويش بـه پا مــى خــاسـتـ
ا ده هـا حـنجـره سـرخ, مqـاكـمه گران �ـرف مـردم ايران را زير مهـمـيز �ـمـاتت مـى گيرد. در اين �هـادتـش, بـ
دوهـى بـى پايان, تـك ا �ـادى و انـ ان طـوفـان, بـ رغـ وانـى مـ ار سـرودخـ يان چشـم بـسـته, در آتـش بـ دانـ يان زنـ مـ
ر د�ـت را بــاز �ـنــاخـتـنــد. صـداى رسـايى كـه بــى انـدك اى اوين و گوهـ ا و بـنــدهـ صـداى تــرانه خــوان سلــول هـ

لرز�ى ترجيع بند چكامه �عله ور مقاومت را در پيشگاه تاريخ باز خواند:
«توده اى هستم و به اين واقعيت افتخار مى كنم.»

ركـش» چوبـه يه «گوهـ د. در حـسـينـ ردنـ انگاه بـ ربـ وده اى را بـه قـ ان تـ انـ رمـ د, گروه قهـ پس از سـاعـتـى چنـ
هــاى دار بــرپا كــرده بــودنــد. ياران هـم پيمــان در راه نــيسـتــى نــيز ســرود مــى خــوانــدنــد. تـنــدر آواى آنــان
ديرى اسـت كه بـنـد بنـد گوهـرد�ـت را در نـورديده و در سـراسـر آينـده تـاريخ مـيهـن سـرافـرازمـان طنـين افـكنـده

است:
بر�كن هر سد اگر خواهى آزادى

برفكن از  پى نظام استبدادى
رغـزلـواره مـبـارزه ١٢ سـاله مـردى نقـطه پايان نـهـادنـد كه او بـدينـسـان پاسـداران ستـم و تـاريك انـديشـى بـ
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را مرگى بدين بزرگى بايسته بود. مرگى هم ارج زندگى و رزمى جاويد.
نـكــاى زلالــى كـه او بــرز, از خـ بــيگمــان, آن كــوهـنــوردانــى كـه سـqــرگاهــان از چشـمـه ســارهــاى تــارك الـ
مــى نــو�ــيد مــى آ�ــامـنــد, و در راه فـتـح قـلـه هــاى ســركـش و سـهـم انگيز جــا بــرجــاى پاى او مــى نهـنــد, آن
ــانـــش ــاى پرسـ ــى از دســت هـ ــردســتـ ــا تـ ه بـ ــدى رازدارانـ ه لــبـخــنـ ــا را بـ ــامـه هـ ــى كـه �ــب نـ كـــشـــانـ زحــمــتـ
مــى ربــودنــد,هـمــانــان كـه در پگاه فـتـح انـقـلاب بــر�ــانـه او و بــر قـنــداق تـفـنگش بــوسـه مــى زدنــد, و هـمـه آن
رزمـنــدگانــى كـه بـه خــونـخــواهــى قـهــرمــانــانــى چون او هـم پيمــان �ــده انــد, عـشـق وغــرور او را پاس خــواهـنــد

دا�ت و تا سپيده دم فتح نهايى, سينه به سينه به آيندگان خواهند سپرد.
مراسـم يادبود انوش با�كوه �ـايسته اى برگزار �د. روزهاى مـتوالى داغداران او گرد آمدنـد و خاطره
ه جـــاودانگى سپردنـــد. �ـــاعـــران او را «انـــو�ـه دوم» اش را در هـــالـه اى از �ـعـــر و ســـرود و گل ســـرخ بـ

خواندند. و آنان كه افتخار همپايى با نخستين گام هاى سردار جوان را دا�تند در رثاى او نو�تند:
ار بـه د �ــيرين هـمــيشگى كه اين بـ ا لـبـخـنـ ود كـه او پيش از مــا بـه قلـه دسـت يابــد و بـ و�ـت اين بـ «ســرنـ
ر زمـين بگذارد. مگر نه از سـنگينـش را بـ خـنـده اى پيروزمـنـدانـه گل كـرده بـود, در فـراسـوى اوج هـا, كـوله بـ

اينكه كاكلش از فرط �يدايى بوى  خون مى داد...
بگذار در قداست اندوهش بسوزيم, سبكبال تر راهش را پى خواهيم گرفت!»

درفش اميد و آرمانش جاودانه در اهتزاز باد!

به ياد انوش:

خاكستر ترا,

باد س�رگهان,

هرجا كه با خود برد,

مردى زخاك روئيد.
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رفيق �هيد سرگرد
صابر ظفر حيدرى

فروتن و ساده, م�جوب و م�بوب, افشاگر ستمگران
و رازدار خلق

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفـيق سـرگرد ظفـر حـيدرى قهـرمـان نـامـدار حـزب تـوده ايران
و جنبـش انقلابـى مردم ايران اسـت. رفقا ظفـر حـيدرى, غـياثونـد
خـــار و ــداران پر افــتـ ــامـ ــاوم و از نـ قـ ــرائـــى از مــبـــارزان مـ و افـ

فـنـانـاپذير تـوده اى و سـمـبل هـاى نـسـل دوم افـسـران تـوده اى به �ـمـار مـى آينـد. و از اين جهـت حـزب مـا به
خود مى بالد, چنين فرزندان �ريف و انقلابيون بلند آوازه اى را در مكتب خود پرورش داده است. 

در فـرهنگ مـردمـى مـا مثـل هاى جـالـبـى وجـود دارد كه هـر كدامـشـان بـا تمـام اختـصـارش دنـيايى معنـى و
يق ورد رفـ ال در مـ ر زمـين.» اين مـثـ ا داده اسـت. مـى گوينـد «نـهـد �ـاخ پر مـيوه سـر بـ وم را در خـود جـ مـفهـ
ينـش ظـر دانـش سـياســى و بـ ا از نـ يق, نـه تـنهـ ا آنـكـه رفـ امـلا صـدق مـى كـنـد. بـ يدرى كـ ر حـ ر ظـفـ يد صـابـ �ـهـ
رگز ود, امــا هـ يوه بـ ود هـم چون �ــاخ پر مـ ين هـم قـطـاران خـ داد در بـ اعــى, بلـكـه از نـظـر هـوش و اسـتـعـ اجـتـمـ
دانش خـود را بـراى خـودنمـايى به رخ دوستـان و اطـرافيانـش نمـى كشـيد.. همـيشه مـشتـاق آمـوختن و فـراگيرى
بـود. آموختن از هر كـس و در هر سن و مقامى. فـروتنى و ساده زيستـى آن هم در آن موقعيت, بـى ادعا و
بـى تكـبـر, كم حـرف و مـتـين در گفـتـار و كـردار از خـصـوصـيات بـارز رفـيق بـود. به خـاطـر هـمـين خـصـوصـيات
اى «اسـب ائــيان روسـتـ يان روسـتـ د, جــاى دا�ـت. هـم در مـ اخـتـنـ وب افــرادى كـه وى را مـى �ـنـ ود كـه در قـلـ بـ
فـرو�ـان» و «هـيريس» يا «هـيريز» (از تـوابع �هـرسـتـان سـراب) و هـم در بـين هم رديفـان و زيردستـانـش در
ى هــا و ش به روى هـم ولايتـ يق صـابــر بــا وجــود دا�ـتن مـشـغـله زياد هــيچ گاه درب مـنــزلـ يروى هــوائــى. رفـ نـ
ديگر افرادى كه جهت رفع مشكل و يا مشـورت و نظر خواهى به نزدش مى آمدنـد, بسته نبود. با اين كه
ان اكـنـ ا�ـد, امـا اطـرافـيان و سـ رسـيده بـود كـه به قـول مـعـروف «ريش سفـيد» �ـده بـ از نـظـر سـنـى بـدان حـد نـ
ر ود بـ يد خـ وان داور و ريش سفـ راوان, وى را بـه عـنـ اد فـ يل اعـتـمـ يريس بـه دلـ رو�ـان و هـ اى اسـب فـ اهـ روسـتـ
گزيده بـودند, تا جـايى كه بـراى حل اختلاف و يا مشـورت از روستا به تهران مـى آمدنـد و از وى يارى مى
خـواستند. رفيق هـم با گشاده رويى و لبخـندى كه تا واپسين لحـظات زندگى بـر لبانش نقـش دا�ت, آنان را

پذيرا مى �د.
ظـامـى از طـرف ى و نـ اى فـنـ راى آمـوزش هـ رش بـ داد وافـ اوت و اسـتعـ يل ذكـ رفـيق قـبل از انقلاب, بـه دلـ
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نـيروى هـوايى چنـدين نـوبت به آمـريكـا اعـزام �ـد. تـا به زعـم آقـايان هم از نـظـر تخـصـص و هم از نـظـر رفـتـار
ا را چگونه ا, مـبـشـرى هـا, روزبه هـ اطل. وارثـان سـرهـنگ سـيامك هـ و اخـلاق آمـريكـايى �ـود. زهـى خـيال بـ

مى توان با اين ترفندها از راه توده ها دور كرد.
ا ١٣ ود تـ وسـط ديده بـه جـهـان گشـوده بـ واده مـتـ انـ رو�ـان در يك خـ اى اسـب فـ ر كـه در روسـتـ يق صـابـ رفـ
از ائـيان مـkلـه بـود. بعـد از آن نـيز در مـنـاطق جـنـوب تهـران بـ سـالگى از نـزديك �ـاهـد رنج و بـدبخـتـى روستـ
ا بـه �هـر آمـده بـودنـد, به كـار و كـسـب دانـش ر و تـنگدسـتـى از روسـتـ رادى كه بـه علـت فقـ يان هـمـان افـ در مـ
پرداخت. روح حـسـاس و فـكـر كنـجكـاوش او را بـراى يافـتن پاسخ بـسـيارى از پرسـش هـا يارى كـرد. بـا چنـين
روحـيه اى بـود كه در مـامـوريت هـاى مـتعـددش به آمـريكـا خـيلـى سـريع چهـره واقعـى آمـريكـا را, نه آن طـور
كه مـربـيان و افـسـران آمـريكـايى بـرايش تـرسـيم كـرده بـودنـد, �نـاخـت. او چهـره واقعـى آمـريكـا را در زير آن
همه زرق و برق «دموكراسى» تشخيص داد و هر روز بيش از روز قبل از آن �يوه زندگى متنفر مى �د.
ريبـنـده كه رسـانه هـاى هـمگانـى ا و فـ رفـيق مـى گفـت: «آمـريكـا دو چهـره دارد, يكـى چهـره ظـاهـرى زيبـ
بخـورد مـردم بـيچاره مـا بـه طـور اعـم, و به افـراد فلـك زده ارتـشـى بـه طـور اخـص مـى دهـنـد. و ديگرى چهـره
ريكـا تمـام زرق و بـرقـش از به ى مـشـاهـده كـرد. آمـ ا كـمـى دقـت مـى تـوان آن را بـه رو�ـنـ ريكـا كـه بـ واقعـى آمـ
وده زديك �ـاهـد بـ اير ملـت هـا سـرچشـمـه مـى گيرد. «دمـوكـراسـى» اش را هـم مـن از نـ خـاك سـياه نـشـانـدن سـ
و�ـتـه �ـده كه ورود سگ و مـكـزيكـى و يا سگ و سـرخپوسـت و يا سگ و ا نـ وران هـ وى رسـتـ ابـلـ ام. روى تـ
ا غـير سـفـيد پوسـتـان هـم اسپانـيايى ممنـوع. و يا بـعـضـى از افـسـران آمـريكـايى به مـا تـوصـيه مـى كـردنـد كه بـ

صkبت نشويم و....»
شـكـده افـسـرى وارد دانـشكـده حـقـوق دانـشگاه تهـران �ـد و در ر�ـتـه حقـوق كه رفـيق پس از پايان د انـ

مورد علاقه اش بود به تحصيلات خود ادامه داد.
اى فـشـار اى ٥٤- ٥٥, سـال هـ رد. سـال هـ رار كـ رقـ ا حـزب را از طـريق راديو پيك بـ ود بـ رفـيق پيونـد خـ
هـمه جـانـبه از سـوى رژيم بـه مخـالـفـان بـود. در مـkـيط هـاى دانـشجـويى علاوه بـر گاردى هـا و افـراد مـزدور
تــور داده بــودنــد كـه دانــشـجــويان فـعــال را ســاواك بـه ارتــشــى هــاى مــشـغــول بـه تحـصــيل نــيز مـkــرمــانـه دسـ
شـجــويان �ــونــد. رفــيق بــا آگاهــى از �ـنــاســايى كـنـنــد. و در صــورت امـكــان وارد ســازمــان هــاى مـخـفــى دانـ
خطرى كه از افشاى اين گونه «اسـرار» برايش دا�ت, اين بـخشنـامه را سريعا بـه اطلاع حزب رسـاند. زيرا
ركـوب و راى سـ زارى بـ ا�ـد, نه ابـ رزهـا و جـان و نـوامـيس مـردم بـ ايد حـافـظ مـ ا مـعـتقـد بـود كـه ارتـش بـ عـمـيقـ

تهديد آنان.
تــرام درجـه داران و افــســران و ه خــاطــر فـعــالــيتــش عـلــيه رژيم �ــاه, بـعــد از پيروزى انـقـلاب مــورد احـ بـ
ياقـتـش, به عـنـوان وانه هـمـين احـتـرام و لـ ا پشـتـ راق بـ ود. در زمـان جـنگ ايران و عـ وائـى بـ ازان نـيروى هـ ربـ سـ
يكـى از فرمـاندهان اتـاق جنگ نيروى هـوايى انتخاب �ـد و تا هنگام يورش دوم جزء عالـى ترين افـراد تيم
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يل درسـتـكـارى و امــانـت دارى يى كـه در وى ســراغ دا�ـتـنـد او را بـه وائــى بــود. به دلـ رمــانــدهــى نــيروى هـ فـ
عـنــوان مــامــور خــريد هــواپيمــا بـه خــارج از كــشــور اعــزام كــردنــد.امــا, پاداش آن هـمـه صــداقـت, راسـتــى و

درستى, دستگيرى, زندان, �كنجه و آخرالامر اعدام �د.
رفــيق ســرگرد صــابــر بـه دلــيل مــيهـن پرسـتــى, مــردم دوسـتــى, مـقــاومـت درخـشــان در زنــدان, دفــاعــيات
مـستـدل در دادگاه, عـظمـت روحـى و ايمـان بـى خد�ـه از گوهـرهاى يگانـه مـردم ايران به �مـار مـى آيد. رفـيق
ظفـر حـيدرى در نـيروى هـوائـى از كـار�ـنـاسـان زبـده الـكتـرونـيك و متخـصـص بـرجـسته رادار در نـيروى هـوائـى
بود. وى در اين ر�ـته ها و در زمينه نـظامى دانـش وسيع دا�ت. علـى رغم اين ها از لحاظ مـالى به خـاطر
�ـرافت اخلاقـى, سجـاياى انسـانـى و تفكـر تـوده اى در وضع قـابل تـوجهـى قـرار ندا�ـت و پس از دستگيرى
خــانــواده اش بــا مـشـكـلات جــدى مــالــى روبــرو بــودنــد. در يكــى از مـلاقــات هــا در ســال ٦٣ در زنــدان قــزل
راى پدرش ابـسـتـان كـار كـرده بـود بـ حـصـار, پسـر ١٤ سـاله او مـبلغ ٣٠٠ تـومـان پولـى را كـه در تعـطـيلات تـ
راى تـو ا دسـت هـاى خـودم در آورده ام و بـ به زنـدان مـى آورد و خـطـاب به او مـى گويد: «پدر اين پول را بـ
عـزيزمـان اسـت.» ا�ك در چشـم هـاى رفـيق ظفـر حـيدرى مـى نـشـينـد... د�ـوارى مـالـى و مـشكـلات زنـدگى
رزانـدانـش عـشـق مـى خـانـواده رفـيق به روحـيه مقـاوم و بـزرگ او لـطـمه اى وارد نـياورد. او كه به هـمـسـر و فـ
ورزيد, در بـرابـر سختـى هـا به اين عـشق بـه معنـاى واقعـى وفـادار مـانـد. او بـارهـا در مقـابل د�ـمنـان خلق و
ازجـو ر پرسـش بـ رابـ دان كـمـيتـه مـشـتـرك, در بـ ود. در سـال ٦٢ در زنـ ايش پاى فـشـرده بـ ان هـ ر آرمـ انـقلاب بـ
ا ى نـكـرده اسـت. مـ ودم فـرقـ انـى كـه آزاد بـ سـبـت بـه زمـ ى گويد: «نـظـر مـن نـ راز نـدامـت, رفـيق مـ ر ابـ ى بـ مـبـنـ
راز نـدامت و پشـيمـانـى كـنم يعـنـى اين كه عـملـى كه به مـوجـب آن پشـيمـان بـا�ـيم انجـام نـداده ايم. من اگر ابـ
ردم رم. مـن هـمـيشه در راه مـ وال بـبـ ى بـهـمـن به زير سـئـ ردمـ انه ام را در راه انقـلاب مـ ام خـدمـت صـادقـ ايد تمـ بـ
كــو�ــش كــرده ام. مـن بـه خــاطــر مــردم, مــردمــى كـه بـه آن هــا وابــسـتـه ام بـه اين راه آمــده ام و بـه هــيچ رو
پشـيمـان نـيسـتم.» و بـالاخـره  در جـريان فـاجعه ملـى بـا غـرور از مـاركـسـيسم- لـنـينـيسـم و حـزب دفـاع كـرد و
ارزان راه آزادى و عـدالـت رين مـبـ رجـسـتـه تـ وده اى بـه عـنـوان يكـى از بـ رمـان تـ ام اين قهـ بـه �هـادت رسـيد. نـ

اجتماعى در سال هاى اخير, بر پرچم حزب او- حزب توده ايران نقش بسته است.
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«قزلچه كند» سوگوار است

«قـزلچه كـنـد» خـامـوش اسـت و عـبـوس, سـر�ـار از انـدوهـى ژرف بـه سـنگينـى كـوهـسـتـان هـا و
گستـرده به وسعت بيابـان ها, كه كلبه هـاى م�قرش را در بر گرفتـه و باغستـان ها و گندمـزارهايش را در

نورديده است.

«قزلچه كند» را چه مى �ود?
بـاغـسـتـان خـامـوش در خـود فـرو رفـته اسـت. زخم تـبـر, قـامـت بلـنـد افـراهـا را مـى سـوزانـد.جـوانه

ها به تلخى لب مى گشايند. �كوفه ها از خون سر مى آرند.
قزلچه كند! بهارت را چه مى �ود?

در گرگ و مـيش سkـر, مـرد چهـره سـوختهٌ روسـتـائـى- اين دهقـان سخـت جـان- سـر در گريبـان
است و همسرش با چشم خونبار, پشته هاى علف- خوراك گاوان خان را- بر دوش مى كشد.

مردان و زنان رنج! �ما را چه مى �ود?
كـــودكـــان حـــيران, خـــيره در رنج پدران و مـــادران, از جــســت و خـــيز مـــانـــده انـــد. از چهـــرهٌ
رور زخـم رو مـى خـورنـد. غـ ان بـغـض سـنگين �ـان را فـ وانـ دمگونـشـان �ـادى پر كـشـيده اسـت. جـ گنـ

خورده نهيبشان مى زند كه راه بر ا�ك ببندند. صداى دندان قروچه �ان را مى �نويد?
كودكان را چه مى �ود? جوانان را چه مى �ود?

اينك اربـاب ده نفس راحت مى كشد. آن جوانان سركش روستايى, پيام آوران جسور انقلاب
ر خـود نخـواهـد ديد. آيا طـنـين آن گام رابـ د, ديگر در بـ ر هـم زده بـودنـ را, كـه خـواب و آرامـش را بـ
م انگيز «قــزلچه كـنــد» را در هـم هــاى پر تــوان و آ ن صــداهــاى امــيد بـخـش, سـكــوت سـنگين و غـ

نخواهد ريخت?
ر دو در د» هـمـدان, هـ زلچه كـنـ اى «قـ يق هـم رزم از روسـتـ دو تـن از پاسـداران تـوده اى, دو رفـ

يورش سراسرى به حزب توده ايران, در صف �بيخون خوردگان بودند. دو پاسدار توده اى .
آرام باش «قزلچه كند»! در عظمت كوهستان هاى بردبار نگاه كن!

غـم سنگينت را در بهـار آبسـتن بتكـان. ديگر بار آن گام هـاى امـيد بخش در كـوچه باغ هـايت
طنين انداز خواهند �د.كيست كه در آرامش امروز طوفان فردا را نبيند.

*- قزلچه كند- نام روستايى است در همدان
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رفيق �هيد م
مد حسن عبدى

تيرباران- ارديبهشت ١٣٦٣
بــدى در ســال ١٣٣٨ در دامــان يك رفــيق مـkـمــد حــسـن عـ
واده زحـمـتـكـش روسـتـايى چشـم به زنـدگى گشـود. هـنگامـى خـانـ
راى جـسـتجـوى كه هـنـوز كـودك بـازيگو�ـى بـيش نـبـود, پدرش بـ
كـار به كويت رفت و ديگر بـازنگشت و او ناگزير نـان آور خانه
ازمـانـد. عـنفـوان جـوانـى اش در �ـد. به هـمـين سبـب از تحـصـيل بـ
زلچه كـنـد» سپرى �ـد و هـنگامـى كه بـه سـربـازى مـى رفـت, «قـ
به بهـاى تحمل رنج زياد, تجـربه گران بارى از �نـاخت مـناسبـات

طـبقـاتـى در روستـاهـا را بـا خـود به هم راه دا�ـت. در دوران سـربـازى بـا هـم ولايتـى خـود رفـيق مkمـد حـسـين
عـبـدى (جـاويد) روابط گسـتـرده اى بـرقـرار سـاخـت و در عـين حـال استعـداد نهفـته را به كـار گرفت و در امـر
ارهٌ مسـائل سـياسـى به آ�ـنـائـى اش آمـوزش تـا آنجـا كه ممكـن بـود به جـبـران مـافـات پرداخـت. كنـدو و كـاو دربـ
بــا مــواضـع حــزب و عــضــويت در آن انجــامــيد و در نـخــسـتــين روزهــاى پس از پيروزى انـقـلاب, بــر اســاس

رهنمود حزب براى دفاع از انقلاب به سپاه پيوست.
رمـايه راسـر زحـمـت خـود هـرگز از زخـم سـاطـور خـونچگان سـ اين دو يار هـم رزم كـه در زنـدگى سخـت و سـ
بــارزه خــود در درون سپاه يك لحـظـه از تـلاش بــراى بــردن انــديشـه هــاى در امــان نمــانــده بــودنــد, در دوران مـ
راى پاسـدارى از ا بـ اده سـاخـتن آنـهـ ى و آمـ ان انـقـلابـ وانـ يان جـ شـان در مـ زبـ ى حـ اى انـسـانـ ان هـ ى و آرمـ انـقلابـ
دسـتــاوردهــاى انـقـلاب غفـلـت نــورزيدنــد. اين واقـعــيت انـكــار نــاپذير حــس احـتــرام فــوق الـعــاده اى در مــيان

بسيارى از سپاهيان برانگيخته بود.
ا آخـرين لحـظه زير �ـكنـجه هـاى قـرون وسـطـايى از آرمـان هـاى حـزبـش دفـاع كـرد و رفـيق مkـمـد حـسـن تـ

سرانجام درارديبهشت ١٣٦٣ به جوخه هاى اعدام سپرده �د.

زهى پايدارى كه آن پايدار
وفا را به سر برد تا پاى دار

گذ�ت از سر و خم نشد گردنش
سر افكندگى ماند با د�منش

هه.ا.سايه
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رفيق �هيد م
مد حسين عبدى
(جاويد)

تيرباران-  ارديبهشت ١٣٦٣
بــدى (جــاويد) در ســال ١٣٣٤ در رفــيق مـkـمــد حــســين عـ
رد و عـرق قـزلچه كـنـد مـتـولـد �ـد. پدرش روى زمـين كـار مـى كـ
مــى ريخـت. اربــاب ده وجــود ســركــشـش را نمــى تــوانــسـت تحـمـل
د.آنـهــا كـنــد, او و خــانــواده اش را بـه زور از «قــزلچه كـنــد» رانـ
ـا ـيلــيون هـ ـد, مـثـل مـ نـ تـ مــدان و سپس بـه تـهــران رفـ ـدا بـه هـ تـ ابـ

دهقـان و خـوش نشـين كـه راهـى �هـرهـا و كـارخـانه هـا مـى �ـدنـد. ستـم طبقـاتـى, چهـره خشـن و بـى رحمـش را
اگزير از تـرك تحـصـيل و پيوسـتن به وانـى بـيش نـبـود كه نـ وز نـوجـ خـيلـى زود بـه رفـيق جـاويد نـشـان داد و هـنـ

ارتش كار �د. اما او از پاى ننشست و در برابر فشار سينه سپر كرد. 
زء ا سـال ٥٥ جـ وسـطه. تـ الاخـره پايان آمـوزش مـتـ رسـتـان و بـ روزهـا كـار و �ـب هـا ادامـه تحـصـيل در هـنـ
كـارگران فـنـى �ـركت زيمنـس بـود و در هـمـان جـا بـود كه مـاهـيت ارتجـاعـى رژيم �ـاه و وابـستگى عـمـيق آن به

انkصارهاى امپرياليستى را �ناخت و از نزديك لمس كرد. 
ازان ربـ زء سـ سـال ٥٥ بـه سـربـازى رفـت. در رونـد اوج گيرى جـنـبـش انـقلابـى كـشـور, در سـال ١٣٥٧, جـ
ا رژيم �ـاه, آن مـتـرسـك اپذير بـ ارزه خـسـتگى نـ ردم در مـبـ پيشـاهـنگى بـود كه ضـرورت پيوسـتن بـه صفـوف مـ
دسـت نـشـانـده امپريالـيسـم را به خـوبـى درك كـرده بـود. «خـدمـت» سـربـازى را نـيمه تمـام رهـا كـرد و بـه سـيل
خـرو�ـان تـوده هـا پيوسـت. در رونـد پيشـرفت جـنبـش انقلابـى, مـطـالعه عـمـيق در مـسـائل جنـبـش و انقلاب او
را به سـمـت پذيرش انـديشه هـاى والاى مـاركـسـيسـم- لنـينـيسـم كـشـانـد. ديرى نپائـيد كه خـود را در صفـوف
حــزب تــودهٌ ايران يافـت, و بــراى پاســدارى از انـقلاب و گسـتــرش دسـت آوردهــاى آن بـه سـلـك پاســداران در

آمد.
اعـانه از آرمـان هـاى حـزب دفـاع كـرد و  ارديبـهـشـت ا آخـرين لحـظه در سـياه چال هـاى رژيم �ـجـ رفـيق تـ

ماه ١٣٦٣ در برابر جوخه اعدام قرار گرفت. 
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رفيق �هيد جمشيد عسكرى

�هادت زير �كنجه زندان ملاير- �هريور-مهر ١٣٦٢
رفـيق �هـيد جمـشـيد عـسكـرى يكـى از مسـئولـين حـزب تـوده
ايران در �هـرستـان ملاير بـود. بخش اعظـم عمـر پربار �ـصت و
چنـد سـاله خـود را در خـدمـت به مـردم زحـمـتكـش و در راه تحـقق

آرمان هاى والاى توده اى خود سپرى كرد.
يه به حـزب تـوده ايتكـارانه رژيم ولايت فقـ پس از يورش جـنـ
يق عـسـكـر وى خـانـه رفـ رگ جلـ ايران, ارابهٌ مـخـوف �كـنجـه و مـ

نيز توقف كرد و او را به سوى قربانگاه روانه كرد.
رگ ر جـلادان سـياه دل مـ رابـ را�ـتـه در بـ ى افـ امـتـ ا قـ واره بـ اهه, او هـمـ دين مـ امـى دوران �ـكـنجـه چنـ در تمـ

آفرين, از عقايد انسانى خود دفاع كرد.
ا ســيگار رســوده اش را بـ د, جـسـم فـ وابــى دادنـ د كـشـيدنــد, د�ـنــام دادنــد, گرسـنگى و بــى خـ او را بـه بـنـ
سوزاندند, پيكر او را به تـازيانه بستند و... ولى هيچگاه نتوانستند بر اراده پولادينش خللى وارد كنند.

�دت �كنجه ها آن چنان بود كه او در مدت چند ماه حدودا ٢٠ كيلو وزن كم كرده بود.
د و چنـد وبـتـى پس از كـوبـيدن جـسـمـش او را از پا آويخـتـنـ ين �ـكـنجـه هـاى نـ و سـرانجـام در يكـى از هـمـ

ساعت در همين حالت نگاه دا�تند و سپس رها نمودند. و به اين ترتيب دفتر عمر گرانبار او بسته �د.
انـت پيشه در جـواب به خـانـواده اش كه دلـيل �ـكـسـته �ـدن جـمجـمه او را سـئـوال �ـكـنجه گران رژيم جـنـ
كـرده بـودنـد بـا وقـاحـت گفتـنـد كه او هـنگامـى كه بـر صـنـدلـى نـشـسته بـود دچار سـكته قـلبـى �ـده و سـرش بـر

اثر اصابت به صندلى �كسته �ده است.
خـانـواده اش پس از تلاش فـراوان بـالاخره مـوفق �ـدنـد كه او را بـا جـسمـى در هم �كـسته از �كـنجه به
راى چنـد صبـاحـى زنـدگى بـيشتـر, به خـاك بـسپارنـد. رفـيق جمـشـيد, علـى رغم �ـكنـجه هـاى حـيوانـى هـرگز بـ

آرمان هاى والايش پشت نكرد و آن چنان انتخابى كرد كه �ايسته نام توده ايش بود.
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رفيق �هيد سرهنگ هو�نگ
عطاريان

من جز خدمت به م�رومان ميهنم كارى نكرده ام

تيرباران ٧ اسفند ١٣٦٢
رفـــيق �ـهـــيد عــطـــاريان در ارديبـهــشـت مـــاه ١٣١٥ در
همـدان چشـم به جهـان گشـود. پدرش كه در تجـارت دست
دا�ــت, ور�ـكــســت �ـــد و او از دوران نـــوجـــوانـــى بـــار
ار ارده سـالگى بـه كـ دگى را بـدوش مـى كـشـيـد. از چهـ زنـ
در يـك چاپخــانـه پرداخـت و در هـمـين دوره از زنــدگى بــا
رى ا �ــد و ديـ وده ايــران آ�ـنـ ردمـى حــزب تـ ان هــاى مـ آرمـ
نپائـيـد كه به عـضـويـت حـزب درآمـد.  اسـتعـداد درخـشـان
تــى هـمگان را ظـيــرش به ويژه در ريــاضـيــات �گفـ و كـم نـ
بــر مــى انگيخـت و جـســارت و �ـهــامـت فــوق الـعــاده اش

در عـرصه مـبـارزه سـيـاسـى مـرتجعـين را خـشـمگين مـى كـرد. به خـاطـر خـوانـدن مقـالـه اى علـيه رژيم جـنـايـتكـار
اآنـكـه د و بـ ان بــرسـانـ وسـطه را بـه پايـ وانـسـت آمـوزش مـتـ ا ايـن حــال تـ ردنـد, بـ راجـش كـ ان اخـ رسـتـ �ـاه از دبـيـ
علاقمند به ادامه تحصيل در ر�ته مهندسى برق بود, بضاعت اندكش او را به دانشكده افسرى كشاند.

در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ هنگامى كه ١٧ سال بيش ندا�ت, 
ان سـال در بـدنـش رات آن تـا سـالـيـ ان به پشـتـش نـشـسـت و اثـ ودتـاچيـ داق تـفـنگ كـ ده قـنـ رد كـنـنـ ضـربـه خـ
بـاقى مـاند. �ـور و علاقه بـى پايانش بـه زحمتكشـان, در م\يـط كارش از او �خصـيتى م\ـبوب ومتفـاوت
از ديگر افسران ساخت. پيش از پيروزى انقلاب تا مقام استادى ارتقاء يافت. آگاهى و خلاقيت نظامى,
ظــر �ـنــاخـت و بـه دانــش گسـتــرده, قــدرت فــرمــانــدهــى و فــروتـنــى بــسـيــارش احـتــرام بــرانگيــز بــود. وى از نـ
تــا بــود.  هـنگام اوج گيــرى انـقـلاب عـلــى رغـم مـ يـك هــاى نــظــامــى در ارتــش ايــران بــى هـ تـ كــارگيــرى تــاكـ
خطراتى كه تهديدش مـى كرد, در زير گوش د�من خود را به آب وآتش مى زد. بـى دليل نبود كه پس از
سـرنگونى رژيم �ـاه به فرمـاندهى پادگان لـويزان انـتخاب �د. پس از آن در مـقام فرمـاندهـى عمليـات غرب
ظــار مــى رفـت, بـه تــى كـه از يـك افــســر تــوده اى انـتـ يـ و سپس مـعــاونـت وزارت دفــاع, بــا پشـتـكــار و خـلاقـ
افتخـارات درخشانـى دست يافـت.  در بدو پيروزى انقـلاب رفيق عطاريـان با حـزبش تجديـد پيمـان كرد و به
عـضويـت آن در آمد.  پس از �ـروع جنگ امپريالـيسم بـرافروخـته, رفيق عطـاريان به جبهه اعزام �ـد و ١٦
يـهـن را در بـخــش يــات دفــاع از مـ بـهـه هــاى جـنگ و زيــر آتــش تــوپخــانـه د�ـمـن, عـمـلـ مــاه بــى وقـفـه در جـ
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مهـمـى از كـشـور رهـبـرى مـى كـرد. وى بـا قـدرت و خلاقـيت بـى نـظـيـرش در به كـارگيـرى تـاكـتـيك هـاى مـوثـر
يـق شــانــد. هـنگامــى كـه جـنگ, خـصـلـت ضــدمــردمــى به خــود گرفـت رفـ نـ سـت د�ـمـن را عـقـب بـ ظــامــى تــوانـ نـ
ا ادامه جـنگ اعلام كـرد و نـشـسـتن پاى مـيـز عـطـاريـان بـا �جـاعـت و �هـامـت بـى نـظـيـرى مـخـالفـت خـود را بـ

مذاكره براى صلح عادلانه را ضرورى دانست. اين موضع گيرى �جاعانه موجب خشم �ديد رژيم �د.
رفـيق عـطـاريـان در ارديـبهـشت مـاه ٦٢ دسـتگيـر �ـد و تـاهـنگام مـرگ انـواع �كـنجه هـا, از �ـلاق كـابل
گرفته تـا �ـوك الكتـريكـى در مورد او به كـار گرفته �ـد, حتـى دژخيـمان بـراى تهـديد او, هـمسـر و فرزنـدش
يــز بـه زيــر �ـكـنـجـه كــشـيــدنــد. تــداوم �ـكـنـجـه بـه حــدى بــود كـه در دى مــاه ٦٢ افــراد خــانــواده كـه بـه را نـ
ى پوسـت و وانـ د پهـلـ اسـنــد. از آن پيـكـر تـنــومـنـ د بـه درسـتـى او را بـشـنـ وانـسـتـنـ ى تـ ودنــد, نمـ اتـش رفـته بـ مـلاقـ

استخوانى بيش نمانده بود. از ناحيه كمر و پاى راست كاملا ناقص بود و نمى توانست بر سرپا بايستد.
رفـيـق عـطـاريـان در بـيـدادگاه جـمهـورى اسلامـى از آرمـان هـايـش بـا �ـجـاعـت دفـاع كـرد. او در رد اتهـامـات
رانـدازى را قـبـول نـدا�ـته, ولـى اسـوسـى و اقـدام عـلـيه امـنـيـت كـشـور و بـ سـيـا سـاخـتـه دادسـتـان گفـت: "مـن جـ
فعـاليت و عضويت در �ـبكه مخفى را قبول دارم. زيرا اگر كسى هـدف براندازى دا�تـه با�د به خـاطر اين
رسـد و در جهـت تـضعـيف انـقلاب عـمل مـى نمـايـد. ولـى مـن از تـاريخ ٥ اسفـنـد اسـت كه بـه چيـزى و مـقـامـى بـ

٥٧ كه در جمهورى اسلامى مسئوليت پذيرفتم تا روز دستگيرى ام براى حفظ نظام جنگيده ام...."
اران قـرار گرفـت. در ربـ ر جـوخـه تـيـ رابـ ا ٩ تـن ديگر در بـ رزنـد ر�ـيـد خلق هـمـراه بـ هـفـتـم اسـفـنـد ٦٢ ايـن فـ
اران اويـن را حـالـيكه سـرود حـزب, كه آنـهـا در واپسـين دم حـيـات پرافـتخـار�ـان مـى خـوانـدنـد, م\ـوطـه تـيـربـ

مى لرزاند.

سردار زحمتكشان
ون به ديوارهـاى «وزارت ا اين مـضمـ در نـيمـه مـردادمـاه ١٣٦٢, دسـت نـو�ـته اى كـوتـاه و بـى امـضـاء بـ

دفاع جمهورى اسلامى» نصب �د:
««««سسسسررررببببااااززززاااانننن,,,,    ددددررررججججهههه    دددداااارررراااانننن,,,,    ككككااااررررممممنننندددداااانننن    وووو    ااااففففسسسسرررراااانننن    ااااننننققققلالالالاببببىىىى!!!!

ففففــــررررممممــــااااننننــــددددهههه    سسسستتتتــــاااادددد    ااااننننققققــــلالالالابببب    ددددرررر    ووووززززااااررررتتتت    ددددففففــــااااعععع,,,,    سسسســــررررههههننننگگگگ    ععععــــططططــــاااارررريييياااانننن    ببببهههه    خخخخــــااااططططــــرررر    ددددففففــــااااعععع    اااازززز    ااااننننققققلالالالابببب    وووو    مممم����ــــررررووووممممــــينينينين,,,,    ههههــــمممم    ااااككككننننــــوووونننن
ببببــــييييشششش    اااازززز    سسسسهههه    ممممــــااااهههه    ااااسسسســــتتتت    ككككهههه    ددددرررر    ززززننننــــدددداااانننن    ززززييييرررر    2222ــــددددييييددددتتتتــــرررريييينننن    2222ــــككككــــننننججججــــهههه    ههههــــاااا    ببببــــهههه    سسسســــرررر    ممممــــىىىى    ببببــــرررردددد....    ببببــــاااا    ااااععععــــتتتتــــررررااااضضضض    ييييككككپپپپااااررررچچچچهههه    خخخخــــوووودددد

ججججاااانننن    ااااوووو    رررراااا    نجنجنجنجااااتتتت    ددددههههييييمممم....»»»»
اين پاسخـى بـود به كـنجـاوى هـاى تـب آلـودى كـه از چنـد مـاه پيش پيرامـون سـرنـو�ت سـرهـنگ هـو�ـنگ
اگهـان يمه ارديبهـشـت مـاه نـ عـطـاريان در مـيان پرسـنل آزاده و انقـلابـى ارتـش پديد آمـده بـود. سـرهنگ در نـ
ى كـه از او درس پايدارى و سـل\ـشـورى گرفـتـه د. رزمـنـدگانـ انـ ان بمـ وانـسـت پنهـ ى تـ يبـت او نمـ اپديد �ـد. غـ نـ
بـودنـد , سـربـازانـى كـه دست نـوازش پدرانه او را بـر سـر خـود احـسـاس كـرده بـودنـد و ارتـشـيانـى كه از مـيهـن
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دوستـى پر�ـور و مـردم دوسـتـى آتشـين او نـيرو مـى گرفـتنـد, بـى درنگ جـاى خـالـى او را احـسـاس كـردنـد. به
زودى زمزمـه هاى نگرانى و دلـواپسى بـالا گرفت.  برخـى از ارتشـيان كه آ�نايى بـيشترى بـا بينش و مـنش
سرهنگ دا�تند, از تصـور خطرى كه او را تهديد مى كرد برخود لرزيدند. آن ها مـى دانستند كه سرهنگ
در يك سـال اخـير بـا صـراحـت و بـى بـاكـى مخـالفـت خـود را بـا سـياسـت جـنگ افـروزى و عـظـمـت طلـبـى حكـام
اه پيش از لـشـكـر ٢١ حـمــزه بـه وزارت دفــاع راز دا�ـتـه و بـه هـمــين دلــيل چنــد مـ خــائـن جـمهــورى اسـلامــى ابـ
رهـانـد, رانـنـده او بـود. مـنـتـقل �ـده بـود. تـنـهـا كـسـى كه مـى تـوانـسـت ارتـشـيان را از  نگرانـى و اضـطـراب بـ

كسى كه خود همراه سرهنگ ناپديد �ده بود.
او پس از چنـدى به م\ل خـدمـت خـود بـازگشت و در پاسخ اصـرارهـا و سـئـوال هـاى مكـرر ارتـشيان تنهـا
گفت: سـرهنگ بـه مـرخـصـى رفـته اسـت. هنگامـى كه ارتـشـيان در نـيمه مـردادمـاه, بـا خـبـر �ـدنـد سـرهـنگ به
دام جلادان حـاكـمـيت اسلامـى گرفـتـار �ـده, دانـسـتنـد پاسـخ راننـده, جـوابـى بـوده است كـه زير �كـنجـه به او
آمـوخته بـودنـد. خـبـر بـازدا�ت سـرهنگ, دهـان بـه دهـان مـى گشت و به هـر كـس مـى رسـيد پرده اى از  خـشم
وژيك» بـه چاره ولـ ان سـياسـى ايدئـ اظـت» و «سـازمـ ين «اداره حفـ ره اش مـى كـشـيد.مـسـئــولـ ر چهـ يزارى بـ و بـ
ان روز تـاريخـى!) از بلـنـدگوى رداد (هـمـ ان در نـيم روز ٢٨ مـ ريب اذهـ راى فـ ادنـد و بـ ديشـى و تـكـاپو افـتـ انـ
رم جـاسـوسـى و خـيانـت بـازدا�ـت �ـده اسـت. هـمه ارتـشـيان ردنـد كه سـرهـنگ عـطـاريان به جـ مـسجـد اعلام كـ
تـنــد: مــزدوران امپريالــيسـم - بـه پيروى ا ز ظــر را دريافـ بــيدار دل و آگاه, بــى درنگ مـضـمــون اين اعـلام نـ

سران خود - تصميم قطعى خود را گرفته بودند, راهى كه به پا بوسى «ارباب» منتهى مى �د.
يد ورزنــد. بلافــاصلـه پس از ود تــاكـ يانـت و عـبــوديت خـ ا, بــر خـ واسـتـنـد در سـالگرد كــودتـ ا مــى خـ آن هـ
انـه كـشـيد. اع» زبـ اعلام اين دروغ وقـي\ـانـه و نـنگين از بلـنـدگوى مـسـجـد, خـشـم و اعـتـراض در «وزارت دفـ
اظـت» مـراجعـه كـردنـد و دمـى وضـيح بـه مـسـئـولـين «اداره حفـ ازان انقـلابـى بـراى درخـواسـت تـ چنـد تـن از سـربـ
وانــان غــيور و بــرومـنـد خـبــرى و�ـت آن جـ د. هـنــوز از ســرنـ بـعــد در مـ\ـاصــره «بــرادران پاســدار» بــيرون رفـتـنـ
شــيان را سـت كـنـجـكـاوى ســوزان ارتـ وانـ رگز نمــى تـ يره خــواران ارتجـاع و امپريالــيسـم هـ يسـت. اعـلام نـظــر جـ نـ
يشـه ارى كـه هـمـ داركـ انـب سـرهـنگ عـطـاريان? آن افـسـر فـ يانـت? آن هـم از جـ اسـوســى و خـ يام بـخـشـد. جـ تـ الـ
ار يه پاى درد دل ود? آن نـظـامـى �ـريفـى كه لاقـل يك بـ رين وظـايف بـ رين و خـطـيرتـ داوطلـب انجـام د�ـوارتـ
همه زير دستانـش نشسته و گرهـى از كار�ان گشـوده بود? آن انسان مـهربان و فـروتنى كه يكايك سـربازان
يه يداد را علـ ور و بـ رين جـ رد وارسـته و پاكـى كـه كـم تـ دانـش دوسـت مـى دا�ـت? آن رادمـ رزنـ ود را چون فـ خـ
احـدى تـاب نمـى آورد? آن سـربـاز دقـيق و بـا انضـبـاطـى كه هـر س\ـر گاه در بـرف و بـوران پيش از هـمه حـاضـر
ش مــى پرداخـت? عـجـب ياوه هــاى احـمـقــانـه اى! چه تــرهــات بــى ظــافـت و تــرتــيب اتــاقـ مــى �ــد و خــود به نـ
انـه اى! چنـد مـاه گذ�ـت و تـازه ارتـشـيان اطـلاع يافتـنـد كـه سـرهنگ عـطـاريان قـراراست م\ـاكـمه �ـود. �ـرمـ
ال كـردنـد. قلـم بـه مـزدان خـود فـروخـتـه, مـشـتـى عـبـارات سـسـت و ا بهـت و حـيرت جـريان دادگاه را دنبـ هـمه بـ
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ان سـرهـنگ رديف ســاخـتـنــد. هــيچ نــيازى به تـكـذيب نـبــود. �ـخـصـيت اسـتــوار ســرهـنگ و بــى پايه را از زبـ
خاطـرهٌ پرصلابت او هر نيرنگ و فـريبى را به باد مـى داد. هر چند كه اكنون جسم و جانش در دستـان پليد

جلادان كينه توز ذوب مى �د. 
در لابه لاى انـبـوهـى جعلـيات نـاهـنجـار, چنـد عـبـارت كـوتـاه و آتـشـين بـود كه هـر يك از آن هـا به تـنهـايى
مـشت «اقرار» نـويس سبك مغـز را باز مـى كرد. چون جـرقه هايى در زير خـاكستـر. اين درست خروش رعد

آساى خود اوست كه بانگ مى زند:
«من جز خدمت به م\رومان ميهنم كارى نكرده ام....»

اين آواى آ�ناى اوست كه فرياد مى كشد: « من چهار سال به خاطر انقلاب جنگيده ام.»
اين درست بـا �نـاختـى كه ارتـشـيان از سـرهـنگ دا�تنـد هـم خـوان بـود. اين خـود او بـود. فـرومـايگان در
چه گمـانـنـد, اكـنـون كه طـشـت رسـوايى �ـان از بـام افتـاده?!  ارتـشـيان دانـستـنـد كه «جـرم» همـين اسـت. اين
است «گناه» بزرگ او. سـرهنگ به خاطر انقـلاب جنگيده بود . نه به خاطـر ويلاهاى كنار دريا و مـرسدس
تـكــشــان دفــاع كــرده بــود. نـه از زالــوهــا و مـفـت خــواران. از وجــدان هــاى ضــد گلــولـه. از مـ\ــرومــان و زحـمـ

انسانى خود پيروى كرده بود نه از مرده ريگ پوسيده ارتجاع.
يدار و ا وجــدان بـ د كـه سـرهـنگ, بـ اظـر بــودنـ اى اخــير نـ اه هـ ى و مــردم دوسـت در مـ شــيان انقـلابـ هـمـه ارتـ
ى حـاكـمـيت ايسـتـاده اسـت. مـى دامـات ان\ـرافـى و ضـد انـقلابـ ر اقـ رابـ انـه در بـ رسـخـتـ يت, سـ احـسـاس مـسـئـولـ
رانـى او اكـى گام گذا�ـته و بـا تمـام وجـود نگران سـرانجـام او بـودنـد. آخـرين سخـنـ دانـسـتـنـد كه او به راه خـطـرنـ
ا وار, بـ اسـوس و ريزه خـ اى جـ د. سـرهـنگ در زير نگاه كـفـتــارهـ راسـم صـب\گاهــى هـمـه بـه ياد دا�ـتـنـ را در مـ
�ـجـاعت و سـربـلنـدى اعـلام دا�ت كـه ادامه جـنگ را به سـود امپريالـيسـم به سـركـردگى امپريالـيسـم آمـريكـا
وى د. مـشـتـى زالـ ا �ـور و ا�ـتـياق پاسـخ گفـتـنـ ى يكپارچه �ـهـامـت اخـلاقـى او را بـ د. پرسـنـل انـقلابـ مـى دانـ
ول ير سخـنـان مـنـطـقـى و مـسـئـ اثـ ا پيروزى» تـ ا هـياهـوى سـخـيف «جـنگ, جـنگ تـ ا بـ د تـ رآن �ـدنـ لجـن زى, بـ
ســرهـنگ را خـنـثــى كـنـنــد. ســرهـنگ نگاهــى مـغــرور و تحـقــير آمــيز بــر آنــان افـكـنــد. چه خــوب آن هــا را مــى
�ـنـاخـت. از بـدو تـولـد تـازيانـه اربـابـان ددمنـش و خـون آ�ـام �ـان را بـا مغـز اسـتخـوانـش احـسـاس كـرده بـود.
مـشـتـى سـالـوس بـى وجـدان كه روزيشـان در خـون خلـق است و رونق بـازار�ـان در فـريب مـردم. رجـالكـان سـيه
رور بـه ردم را كـروركـ د و جگرگو�گان مـ ى دهـنـ اى گرم لـم مـ ار بخـارى هـ ود كـنـ اى امـن خـ رهـ ى كـه در دفـتـ دلـ

ميدان جنگ مى فرستند, تا چند روز بعد «�هادتشان را به مادران داغ ديده �ان تبريك» بگويند.
آواى سـرهنگ رسـاتـر از آن بود كه اين دهـان هـاى عفن آن را خـامـوش كننـد. اين صـدا از عمق رنج, از

قعر درد, از خود مردم نيرو گرفته بود.
مــات», در نــيمـه دى مــاه بـه خــانــواده ســرهـنگ اجــازه مـلاقــات پس از پايان مـضـ\ـكـه دل آزار «مـ\ــاكـ

دادند. آن ها را به دخمه هاى تاريك و نمور بردند تا به چشم خود قدرت «رافت اسلامى» را ببينند.
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د. آخـر او در اين اسـنـ شـنـ ايد هـم بـ ا چه بـاك? نـبـ اخـتـنـد. امـ ود را نـشـنـ ر و پدر خـ واده سـرهـنگ, �ـوهـ انـ خـ
پرور�گاه روحى تحت «ار�ـاد و تزكيه و تهـذيب» «اسلامى» قـرار گرفته است. آن يل �يرافكن و تناور,

پوستى چروكيده بود بر مشتى استخوان درهم كوفته...
ربـازى رهـنگ مـى سـوخـت, به سـ در روز هـشـتـم اسـفـنـد افـسـرى كه هـنـوز دسـت راسـتـش از گرمـى دسـت سـ

كه هنوز كتفش از نوازش بازوى سرهنگ گرم بود گفت: 
- نمى توانستند وجود او را تحمل كنند. در حضور او تباهى و فساد خود�ان برجسته تر مى �د.

سرباز گفت:
- دل �ير دا�ت.

افسر زير لب زمزمه كرد:
-توده اى بود.
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رفيق  �هيد م�سن علوى
(بهزاد)

«اى مرغ س�ر عشق زپروانه بياموز
               آن سوخته را جان �د و آواز نيامد»

�هادت در زير �كنجه-  ١٨ بهمن ١٣٦٢
وده زى حـزب تـ ركـ زاد- عـضـو كـمـيـته مـ رفـيق مـ(ـسـن عـلـوى ـ بهـ
قـلابـــى و تـــوده كـــى از چهـــره هـــاى درخـــشـــان جــنــبـــش انـ ايـــران يـ
اى كـشـوراست كه سـاليـانـى از زنـدگى قهـرمانـانه خـود را در �كـنجه
رد. دسـت فلـج او يـادگار اى دو رژيم سپرى كـ گاه هـا و سـيـاه چال هـ

دردنـاك �كـنجه جلادان سـاواك بـود. دژخيمـان جمـهورى اسلامـى نيـز پاهـا و بـدن سـوخته اش را �لاق زدنـد
رى كـردنـش در سـتـ ا بـ الـين او و يـ ود, از بـردن پز�ك به بـ ى �ـده بـ اى بـدنـش عـفـونـ راحـت هـ الـى كـه جـ و در حـ
بيمارستان سرباز زدند. به او نيز تهمت "جاسـوسى" و "خيانت" زدند, در حاليكه زندگى م(قرى دا�ت و

جز تعدادى كتاب و جزوه دارايى ديگرى ندا�ت.
رفيـق م(ـسن علـوى, در نـخسـتـين سـال هـاى پس از بنـيان گذارى حـزب بـه صفـوف مـدافعـان مـ(ـرومـان و
سـئــولــيت هــاى گونــاگونــى را به عهــده زحـمـتـكـشــان پيوسـت و در انجــام وظــايف د�ــوار و انـقلابــى خــود, مـ
ود.و بــا ى تـهــران بـ زب, عـضــو كـمــيتـه ايالـتـ ونــى اعـلام �ــدن حـ گرفـت. وى پس از بـهـمـن ١٣٢٧ و غــير قــانـ
هـمـين مـسـئـولـيت در سـال هـاى پس از كـودتـاى ٢٨ مـرداد دسـتگير و به زنـدان افتـاد.و در همـان سـال هـا در
راى هـمـيشـه فلج �ـد. او به عـنـوان يـكـى از ر �كـنجـه هـاى حـيوانـى و كـشـنـده عـمـال سـاواك, يك دستـش بـ اثـ
وده زب تـ زى حـ ركـ وانـسـت افـتـخـار عـضـويـت در كـمـيـتـه مـ رش ادامـه داد و تـ زبـى بـه مـبـارزه پيگيـ اى حـ ادرهـ كـ
سـتـه و ايــران را از آن خــود ســازد. رفـيـق مـ(ـسـن عـلــوى ســالـيــان ســال بـه تــدريـس پرداخـت و بــا رفـتــار �ــايـ
برخوردهاى مسئولانه و انسانى اش سبب �د تا گروه بزرگى از �اگردانش راه مبارزه را در پيش گيرند و
ران بپيـونـدنـد. وى, ايـن فـرزنـد سـربلـنـد كـوه هـاى الـونـد, درس ايـسـتـادگى و بخـشـى از آنـان بـه حـزب تـوده ايـ

مقاومت را طى ساليان دراز در حزب خود آموخته بود و به �اگردانش مى آموخت.
رفـيـق عـلــوى بــا پيــروزى انـقـلاب بـهـمـن ٥٧, در بـخــش عـلـنــى حــزب فـعــالـيـت خــود را آغــاز كــرد و بــار
ا يـورش بـه حـزب, رفـيق عـلـوى نـيـز ى را به دوش مـى كـشـيـد. هـم زمـان بـ مـسـئـولـيـت هـاى سـنگين تـشـكـيلاتـ
ردنـد و اتمـام جـلادان سـاواك را به پايان بـ ار نـ اى سـال ٦٢, كـ رين مـاه هـ دسـتگيـر �ـد و �ـكـنـجه گران در آخـ
ته خــاتمـه شــيده او را در هـم كــوفـتـنــد و بــر هــسـتــى پربــار فــرزنــدى والا از تـبــار پرومـ پيكــر فــرســوده و رنج كـ
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دادند.
***

«اى معلم من!
ار دژخـيم تـو را نـامـردانه به دام انـداخـت. �كـمـت را دريد, بـه بـدن و پاهـاى سـوخـته ات �لاق زد اين بـ
و دسـت بى اسـتخوان و مفلـوج تـو را كه يادگار مقـاومت حمـاسه آفـرينت در حمـام خرابه جـهنمـى ساواك بـود
سبعـانه بـه بـازى گرفت و به اطـراف پرانـد. نـور و غـذا و دوا را در سـياه چال هـا و �كنـجه گاه هـاى اوين بـر
و را كـه در واپسـين دم حـيات از آن آب و خـون آبـه مـى الاخـره بـدن زخـم آلـود و فـرتـوت تـ و بـسـت و بـ روى تـ
چكيد در هم كوبيد. وقي(انه و با بى �رمى به تو تهمت جاسـوسى زد. به توئى كه از مال دنيا جز كتاب
و جـزوه و قلـم چيزى نـدا�تـى و در قـبـال سـاعتـى چنـد تـومـان روزهـاى روز و سـالـيان سـال در سـرمـا و گرمـا و

با دست عليلت براى تعليم و تربيت جوانان بر تخته سياه گچ مى زدى...
اى معلم من

وانـسـت روح د. بــاز نـتـ از هـم حـسـابـش غـلـط از آب در آمـ ار بـ د�ـمـن لجـام گسـيخـته و ارتجـاع زده اين بـ
عظيم و قلـب مملو از عشق تو بـراى خلق را به تسخير در آورد. او نمـى دانست كه تو اهل سـازش و معامله
بـا د�مـنـان مـردم نـيستـى. درجـه تحمل و رنج و درد تـو را بـاز ا�ـتبـاه تـخمـين زده بـود. او نمـى دانـسـت كه تـو
درس ايسـتــادگى و مـقــاومـت را طــى ســالــيان دراز مـبــارزه در حــزبـت آمــوخـته بــودى و به راهــى كـه بــرگزيده
بودى صادقانه مومن بودى. وقتى تلاش اهريمن بيهوده ماند رذيلانه تصميم به نابودى تو گرفت. حاكمان
"�رع" آنچه را كه جلادان درنده خوى ساواك, نـظير سرهنگ زيبائى هـا, �روع كرده بودند با بـى �رمى و

خصومت ددمنشانه به پايان رساندند....
�اگرد وفادار تو
بهمن ١٣٦٣»
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رفيق علوى پس از �كنجه هاى وحشيانه دژخيمان رژيم
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رفيق �هيد سيف االله غياثوند
پز�ك متعهد و سردار �جاع

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
اونـد ر نـهـ د در سـال ١٣٣١ در �هـ يق سـيف االله غـياثــونـ رفـ
در يك خـانـواده زحمـتكش مـتـولد �ـد. پس از اتمـام دوره ابتـدايى
راى ادامه تحـصـيل بـه تهـران رفـت. و متـوسـطه در زادگاه خـود, بـ
در ســال ١٣٥٠ وارد دانــشـكــده افــســرى نــيروى زمــينــى �ــد و
بــريز بـه تحــصــيل جــزء پرسـنـل رسـتـه اى در دانــشـكــده پز�ـكــى تـ
ـا تـFــصــيل �ــدن بـ ـارغ الـ پرداخـت و در ســال ١٣٥٦ پس  از فـ

ى بـه ســياسـت و ال, رفــيق در نــوجــوانـ وان يكـم پز�ـك سـرگرم خـدمـت بـه مــردم گرديد. در هـمــان حـ درجـه سـتـ
مبارزه روى آورد و در سال هاى دانشجويى يكى از فعالان جنبش دانشجويى به �مار مى رفت.

ش انـقلابــى مــردم بــرضــد رژيم �ــاه �ــركـت كــرد. پس از ســيف االله بــا �ــور و �ــوقــى بــى پايان در جـنـبـ
ه ه خــــاطــــر مـFــبــــوبــــيتــــى كـه در بــــين افـــســــران و درجـه داران گردان خــــود دا�ــت, بـ پيروزى انـقـلاب, بـ
فـرمـانـدهـى گردان بهـدارى لـشكـر ٩٢ زرهـى اهـواز بـرگزيده �ـد. در همـين مقـطع از زنـدگى كـوتـاه و پر بـارش
ا بـا بـسـيج تمـام تـوان خـود در راه استـقلال, آزادى و عـدالـت اجـتـمـاعـى بـود كه به حـزب تـوده ايران پيوسـت تـ
انـه به حـزب و زحـمـتـكـشـان ا عـشـق آگاهـ ى بـ ى و انقـلابـى سـيف االله وقـتـ الـى انـسـانـ د. خـصـائـل عـ ارزه كـنـ مـبـ
زبـى هـمـواره اى حـ وريت هـ راى انجـام مـامـ ايى خـاصـى بـخـشـيد. رفـيق بـ جـوش خـورد, به �ـخـصـيت او �ـكـوفـ
خـود را در حـالت آمـاده بـاش كـامل مـى ديد و چون عـا�ـقـى �ـوريده خـود را به آب و آتـش مـى زد و �ـب و
وده ار و مـبـارزه هـم راه بـ ا او در كـ ى �ـنـاخـت. كـسـانـى كه در سـال هـاى پس از انقلاب بـ روز قـرار و آرام نمـ
انـد, بـى �ـك هـيچ گاه خـاطـره اين پز�ك نـظـامـى را كه انـسـان دوستـى, پيگيرى و پشـتكـار, فـداكـارى و از
ود ديده انــد كه او بــا رد. چرا كـه بـه چشـم خـ وش نـخـواهـنــد كـ ود, فــرامـ خــودگذ�ـتگى صفـت مـشخـصه اش بـ
مFـروم كـردن خـويش از ابتـدايى تـرين مـواهب زنـدگى همـانـنـد ديدار منـظـم همـسـر و فـرزنـدان دلبنـدش, جـز به

حزب و مردم نمى انديشيد.
بـه نـو�ـته يكـى ا ز دوسـتـانـش: «دكـتـر غـياثـونـد بـه عـنـوان يك افـسـر مـيهـن پرسـت, فـداكـار و �ـجـاع از
ـوان يك پز�ـك ـوردار اسـت و بـه عــنـ ـرخـ ـواز بـ ـى اهـ ـيان پرسـنـل لــشـكــر ٩٢ زرهـ ـى در مـ ـيت �ــايانـ ـوبـ مـFــبـ
متعهد,انسان دوست, خدمتگزار زحمتكشان, خصائل والاى انسانيش زبانزد مردم جنوب كشور است.»

تـخــاب او بـه عـنــوان فــرمــانــدهــى  گردان نگذ�ـتـه بــود كـه تجــاوز عــراق بـه ايران آغــاز چنــد مــاهــى از انـ
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گرديد. از آن پس, او بيشـتر مـواقع همچون سـربـازى جان بـركف در خـطوط مقـدم جبهـه در زير رگبار گلـوله
زدك» كـه در آن روزهــا از ى بـه نــام «مـ ان بــود. دوسـتـ داواى مـجــروحـ اى د�ـمـن ســرگرم مـ و بــارش خـمپاره هـ

نزديك �اهد حماسه آفرينى هاى رفيق غياثوند بوده است, در باره او خاطره زير را نقل مى كند:
بـه ٢٥ آبــان مــاه ١٣٥٩ بــود كـه نــيروهــاى د�ـمـن ســوسـنگرد را نـ «درسـت بـه خــاطــر دارم. روز پنـج �ـ
مFــاصــره كــرده بــودنــد. مـن و تـعــدادى از هـمـكــاران بــراى حـفـظ جــان از گزنــد تــركـش خـمپاره و تــوپ هــاى
د�ـمـن كـه لاينـقـطـع در اطــرافـمــان فــرود مــى آمــد, درون گودالــى پنــاه گرفـتـه بــوديم. پس از فــروكــش آتــش
ربـاز مـجـروحـى را بـردوش گرفـته و د�ـمـن از گودال خـارج �ـديم. در اين وقـت دكـتـرغـياثـونـد را ديديم كه سـ
بــا خــود بـه طــرف عـقـب جـبهـه حـمـل مــى كـنــد. بـه طــرف او رفـتـم وگفـتـم: دكـتــر در خـط مـقــدم چه مــى كـنــى?
گفـت: كمك پرسـتـار و راننـده آمبـولانـس از آمـدن به جلـو تـرسـيده بـودنـد, من خـودم آمـدم تـا اگر مجـروحـى را
ر اين سـربــاز عـراقــى وجـه �ــدم سـربــاز مـجـروح عــراقــى اسـت. گفـتـم: دكـتـ يافـتـم نجـات دهـم. در اين اثـنــا مـتـ
اسـت. گفت: مـى دانم. مـن دكتـرم. وظـيفـه من معـالجه انسـان هـا است. بـراى مـن ايرانـى و عـراقـى نـدارد. او
ان نـوش دارو و ا مجـروح را به عـقـب جـبهـه حـمل كـنـنـد داسـتـ يشـتـر وقـت هـا در خـط مـقـدم بـود. مـى گفـت تـ بـ

مرگ سهراب است.»
رفـيق غـياثـونـد, مـبتـكـر و ارائه دهـنـده طـرح «سـازمـان دهـى فـوريت هـاى پز�كـى» بـود. در نتـيجه چاره
انديشى هاى او, وقتى عمليات جنگى عليه نيروهاى ا�غالگر عراقى آغاز گرديد, نيروهاى امدادى تحت
فـرماندهـى اش با هلـيكوپترهـا و آمبولانـس ها موفق �ـدند مجـروحان را به پشت جبهه مـنتقل سازنـد و جان

هزاران مجروح را از خطر مرگ حتمى نجات دهند.
رد. در انه روزى در مـنـطقـه جـنگى خـدمـت كـ اه ٦١ به طـور �ـبـ رمـ ا مهـ ريور مـاه ٥٩ تـ دين سـان از �هـ بـ
اين مـدت, چون اكثـر پز�كـان و مـردم �هـر را تـرك كـرده بـودند, و به مـنـاطق ديگرى مهـاجرت كرده بـودنـد,
بـسـيارى از آنـان كه به دلايل گونـاگون از جملـه و به ويژه تنگدسـتـى هم چنـان در �هـر سكـونـت دا�تـنـد, در
هـنگام نـياز بـه دارو و درمـان بـى تـامل راهـى خـانه دكـتـر واقع در مFـله كـمپلـوى اهـواز مـى �ـدنـد. دوستـش

«مزدك» در اين باره مى گويد:
«دكـتر خـانه خـود در اهـواز را تبـديل به مطب كـرد. يك تـومـان هم حق ويزيت تعـيين كـرد. لبخنـد بـر لب
بـه او مـى گفتـم: دكـتـر اين چه جـور كـار و كـاسبـى اسـت! مـى گفـت: مـراجـعـين من افـراد مـFـروم و زحمـتـكـش
ـيسـت. بـه هـمــين جـهـت ويزيت خــود را يك تــومــان ـد و بــرايشــان پرداخـت حـق ويزيت بــالا مـقــدور نـ نـ هــسـتـ
ســاس حقــارت و شــارى بـه كــســى وارد نمــى كـنــد, درضـمـن بــراى كـســى هـم احـ گذا�ـتـم. پرداخـت اين مـبـلـغ فـ

سر�كستگى به بار نمى آورد و بدون �رمندگى با من روبرو مى �ود.»
آرى در آن روزهـاى سخـت, دكتـرغـياثـونـد, يا در جـبهه يا در بـيمـارستـان و يا در خـانه خـودش مـشغـول

طبابت بود و به اين خاطر بارها و بارها به او تقديرنامه و عنوان «پز�ك نمونه» داده �د.
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امـيان و اهـالـى مـنـطقـه بـيش از پيش افـزايش مـى يافـت و اين امـر مFـبـوبـيت رفـيق غـياثـونـد در بـين نـظـ
هـراس در دل دست انـدركـاران دايره سـياسـى - عقـيدتى افـكنـد. مثلا در حـالـى كه فـرمـانـده لـشكـر يك درجه
ار�ديت برايش پيشنهاد كـرد, بلافاصله دايره سياسى - عقـيدتى به مخالفت با ارتقـاء درجه او برخاست.
دكـتر كه حقى بـراى دخالت دايره سياسـى - عقيدتى در حـيطه كار و مسئـوليت خود قـائل نبود بـا گسترش
ضــار �ــد, تــا در قــرارگاه شـهــر بـه تـهــران احـ نـه بــرخــوردهــايش بــا مــزدوران اين نـهــاد, پس از فـتـح خــرمـ دامـ

نيروى زمينى  واقع در لويزان تحت نظر با�د.
يمـاران زحـمـتكـش و مFـروم ان فـرجـام نـارمك مـطـبـى داير كـرد. او در مـطب خـود, از بـ درتهـران, درخـيابـ

نه تنها حق ويزيت دريافت نمى كرد, بلكه حتى داروى مورد نياز آنان را نيز برايشان تهيه مى كرد.
سـيف االله در جـريان دومـين يورش گسـتـرده نـهـادهـاى سـركـوبگر جـمهـورى اسلامـى بـه حـزب تـوده ايران,
درمـطـب خـود بـازدا�ـت و راهـى سـياهچال هـاى جهنـمـى خمـينـى �ـد. وحـشـيانه تـرين �كـنجه هـاى جـسمـى و
روانى آغاز �ـد. بازجويان براى به زانو درآوردن او دست به هر رذالتى آلودند. زندانيانى كه در سال ٦٢
در كمـيته مشتـرك به سر بـرده اند, صFنـه هاى لرزانـنده اى از �كنجـه اين رفيق را بـازگو كرده اند: كـابل,
م, آويزان كــردن از دسـت و سپس از پا و... يكــى و تـنـهــا يكــى از پى آمــدهــاى كــابـل و قپانــى تــوام بــاهـ

پر�مار �كنجه هاى قرون وسطائى, �كستگى دستش در سه ناحيه مختلف بود.
رد و امـى اين �كـنجه هـا را تحـمل كـ ولـى رفـيق غـياثـونـد پايبـنـد بـه سـنن افـسـران تـوده اى,روزبـه وار, تمـ
ر �ـاعـر �هـيد تـوده اى را سـرافـراز از آتـش گذ�ـت. او در گذر از هـفـت خـوان �ـكـنجـه هـمـواره اين بـيت �عـ

كه چكيده و رمز پايدارى اسلافش بود, تكرار مى كرد و از آن نيرو مى گرفت:
درد و رنج تازيانه چند روزى بيش نيست

رازدار خلق اگر با�ى هميشه زنده اى
فرياد تنـدرآساى سرهـنگ غياثونـد به روى تخت تعزير هنـوز در �كنجه گاه كميته مـشترك طنـين انداز

است:
«من يك افسر توده اى هستم و جز خدمت به مردم و انقلاب كارى انجام نداده ام.»

ظــامــى جـمـهــورى اسـلامــى مـFــاكـمه و به حـبــس ابــد پس از پايان دوران بــازجــويى, در بــيدادگاه هــاى نـ
مـFكـوم �ـد.در زنـدان قـزل حـصـار و گوهـر د�ـت همـواره به عنـوان يكـى از مـظـاهـر دلاورى و پايدارى نـامـش
ام و انـان رژيم, قـطع نـظـر از مقـ دان بـ رانگيز, رو در روى زنـ اعـتـى تحـسـين بـ ا �ـجـ ود. او بـ ا بـ ان هـ ر سـر زبـ بـ
رصـتـى را در ر مـى افـراخـت و به دفـاع از حقـوق هـم زنجـيران خـود مـى پرداخـت. هـيچ فـ مـنـصـب �ـان,قـامـت بـ
دفـاع از حزب و آرمـان هـاى انسـانى اش از دسـت نمى داد. از فعـالان اعتـصاب زنـدان بـود. به خاطـر ويژگى
اد �ـايسـته اى ار و اعتـمـ هـاى عـالـى انـسـانـى و انقلابـى, دربـنـدهـاى زنـدان قـزل حـصـار و گوهـرد�ـت از اعـتبـ

در ميان زندانيان سياسى برخوردار بود.
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بـى بـاكـى, صـراحـت, درايت و مهـربـانـى و صمـيمـيت اين افـسـر تـوده اى از او تكـيه گاهـى مـطمـئن بـراى
مشورت و نظرخواهى ساخته بود.

سرانجام با در كوفتن فاجعه, در برابر واپسين و د�ـوارترين گزينش و نبرد زندگى اش قرار گرفت و او
با گزينش مرگ پرافتخار از گوهر �رف و آرمان انسانى خود پيروزمندانه به دفاع پرداخت.

***
تــر بــا تــانــى ســرهـنگ اتــابـكــى انجــام گرفـت, دكـ «در دادگاه ارتــش كـه بـه رياسـت رى �ـهــرى و دادسـ
ر�ـادت قـابل تحسـينـى از عقـايد خـود به دفـاع پرداخت و گفت: «هـيچ گاه بـاور نمـى كـردم روزى اين افتخـار
نصـيبـم گردد و در جـايى قـرار گيرم كه روزى قهـرمـان بـزرگ كـشـورمـان خـسـرو روزبه قـرار گرفـته بـود.» ...
ا همه كـمبـودهـا و مـشـكلات به در زنـدان هم سـوگنـد بقـراط را فـرامـوش نـكـرد و از بـامـداد تـا نـيمـى از �ب بـ
معاينه و معالجه زندانيان بيمـار مى پرداخت و هميشه از كمبود دارو و وسايل درمـانى رنج مى برد. و در
اين راسـتــا لحـظـه اى از درگيرى بــا مــسـئــولــين زنــدان بــاز نمــى ايسـتــاد تــا جــايى كـه طــى گزار�ــى از ســوى
مـسـئـولـين, به لاجـوردى جلاد چنـين اظـهـار �ـده بـود: «اين دكـتـر ملFـد بـه هـيچ صـراطـى مـستقـيم نمـى �ـود و

ماندنش در اين جا براى ما اسباب زحمت است.»
بـدين تـرتـيب بـود كه در سـال ١٣٦٧ در فـاجعه بـزرگ ملـى, سـروان پز�ك غـياثـونـد به جمـع �هـداى راه

آزادى ايران زمين پيوست. 
***

« ...در سـال  ١٣٦٣ پس از مـشـاجـره و درگيرى كه بـين زنـدانـيان سـياسـى بـا پاسـداران رخ مـى دهـد,
رفـيق غـياثـونـد را به دلـيل مFـبـوبـيت زياد در بنـد هـمـراه تـعـدادى ديگر بـه اتـاق مخـصـوصـى بـه نـام «جـهنـم»
وسـط داود رحـمـانـى رئـيس جلادان  اين زنـدان پايه گذا�ـته مـنـتـقل مـى كـنـنـد, جهـنـم در زنـدان قـزل حـصـار تـ
�ـده بـود. و در آن �ـرايط فـوق العـاده حـاكـم بـود و معـمـولا زنـدانـيان مـFـبـوس در اتـاق جهـنـم دچار بـيمـارى
هـاى علاج نـاپذير روحـى و جـسـمـى مـى �ـدنـد. رفـيق غـياثـونـد بـيش از چنـد مـاه را در جهـنـم گذرانـد و علـى
رغـم بـيمـارى جـسمـى بـا روحـيه مFـكم بـه بنـد بـازگشت. بـار ديگر به منـظـور خـرد كـردن روحـيه او, وى را به
بـنـد مجـاهـدين مـنـتقل كـرنـد. او دربـنـد مجـاهـدين نـيز به سـمبـل مقـاومـت  بـدل �ـد و مـFبـوبـيتـى بـى نـظـير در
ين از اين وضعـيت اطلاع يافـت و وابـ ا گزارش تـ رد. رژيم بـ ايشــان پيدا كـ ان هـ ادار بـه آرمـ دين وفـ ين مـجـاهـ بـ
اهـدين دربـنـد, پس از انـتـقـال سـروان يان سـياسـى بـه ياد دارنـد كـه مجـ دانـ ازگشـت. زنـ ا بـ رفـيق بـه بـنـد چپ هـ
غـياثـونـد در هـر فـرصـتـى در بهـدارى, ملاقـات, هـواخـورى و... وقـتـى بـا چپ هـا بـرخـورد مـى كـردنـد, مـراتب

احترام عميق و سلام هاى مخصوص به «سروان» مى رساندند...»
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رفيق �هيد مهرداد فرجاد آزاد

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رجـسـتـه حـزب تــوده ايران و يكـى از ادر بـ رداد, كـ يق مـهـ رفـ
ـشــتـــار چهـــره هـــاى مـجـــرب و دوســت دا�ــتــنـــى, در جـــريان كـ
مـعــى زنــدانــيان ســياســى ايران كـه در مــرداد و �ـهــريور ســال جـ

١٣٦٧, به گونه اى ددمنشانه از پاى درآمد.
رفـــيق مـهـــرداد در ســـال ١٣٢٤ در تـهـــران ديده بـه جـهـــان
گشـود. هنگام تحـصيل در دبـيرستـان هـدف,بر اثـر فعـاليت هـاى
اجـتـمـاعـى  تـوجـه سـاواك را بـه عـنـوان يك «عـنـصـرخـطـرنـاك» به
خـــود جـلــب كـــرده بـــود. او پس از پايان دبـــيرســتـــان در �ـهـــر

يا رفـت. در ايتـالـيا به زودى بـه جـمع تـوده اى هـا راى ادامـه تحـصـيل به ايتـالـ زادگاه خـود, در سـال ١٣٤٣ بـ
ا انقلاب بـهمـن و سقـوط ديكـتـاتـورى سـتم �ـاهـى, نخـست بـه عنـوان پيوست و طـى مـدت ١٥ سـال, يعنـى تـ
وان خـود را درخـدمـت يرو و تـ يا, هـمـه نـ الـ زبـى در ايتـ اى حـ ول رفقـ هـوادار و عـضـو سـاده حـزب و سپس مـسـئـ
تـمــاعــى گذا�ـت. او بـه خــاطــر مــسـئــولــيتــى كـه بــرعـهــده دا�ـت بــارزه در راه آزادى,اسـتـقـلال و عــدالـت اجـ مـ
ا زبـى در رم, مـيلان, پادوا, پروجـا و ديگر �هـرهـا سـركـشـى مـى كـرد.بـ اى حـ پيوسـته در سفـر بـود و بـه رفقـ
رهبران سنديكاهاى كارگرى و بسيارى رفقاى كمونيست ايتاليايى روزانه سر و كار دا�ت و از سوى همه
آنها هماننـد يك هم رزم و هم سنگر پذيرفته مى �د. رفتار متين, خو�رويى, پشـتكار و انسان دوستى او
چيزى نـبـود كه از نـظـرهـا پنهـان بمـانـد. رفـيق مهـرداد نمـاينـده حـزب مـا در ايتـالـيا بـود و به اعـتـبـار مـسئـولـيت

خود با احزاب و سازمان هاى سياسى و صنفى و سنديكاهاى كارگرى ايتاليا تماس مى گرفت.
فـعــالــيت هــاى پردامـنـه و مــوثــرى كـه در ســال هــاى پيش از انـقلاب در ايتــالــيا انجــام مــى گرفـت بــا نــام
سـازمـانـده اصلـى آنـهـا رفـيق مهـرداد فـرجـاد آزاد پيونـد نـزديك دا�ـت. زمـانـى كه از مجـسـمه مـعـروف روزبه
ود و در ديدار و وده ايران بـ زب تـ اينــدگى حـ يئـت نمـ رداد عـضـو هـ يق مـهـ يا پرده بــر مـى دا�ـتـنــد, رفـ الـ در ايتـ
گفـتگو بــا انــريكــو بــرلــينگوئــر - دبــيركـل فـقــيد حــزب كـمــونــيسـت ايتــالــيا - �ــركـت دا�ـت. از هـمــين رو
بسيارى از كمـيته هاى �هرى حـزب كمونيست ايتاليا و فعالان سـنديكايى اين كشـور پس از آگاه �دن از
اعدام وحشيانه رفيق مهرداد, واكنشى پر از احساس و درد آلود نشان دادند و يادش را گرامى دا�تند.

يهـن يز هـم راه ديگر تـوده اى هـاى مـ رداد نـ يق مهـ اصـله پس از انـقلاب بـهـمـن, رفـ در سـال ١٣٥٧, بـلافـ
دوسـتــى كـه در تمــام ســال هــاى اقــامـت در خــارج, بــراى آزادكــردن مــردم ايران از يوغ اســارت ديكـتــاتــورى
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وده هــاى زحـمـتـكـش خلـق و�ـبخـتــى تـ اطـر بـهــروزى وخـ شــان به خـ ودنــد و دلـ ارزه كــرده بـ طـنـتــى مـبـ سـتـه سلـ وابـ
سـئــولــيت هــاى سـنگينــى را بـه مــى تپيد, بـه مــيهـن بــازگشـت. او نخـسـت در ســازمــان جــوانــان تــوده ايران مـ
عهـده گرفـت و به تجـديد سـازمـان آن كـمك كـرد و سپس در بخـش تـبلـيغـات, يكـى از هـمكـاران نـزديك رفـيق

�هيد ابوتراب باقرزاده �د.
يسـت وچهـارسـاعـته» كـار مـى كـنـد �هـرت دا�ـت. او در رفـيق مهـرداد در حـزب بـه عـنـوان كـسـى كه «بـ
واقع آرام و قـرار نمـى �ـنـاخـت. به كـمـيسـيون هـاى مخـتلف هـنـرمـنـدان, نـويسنـدگان و نـا�ـران عـضـو حـزب سـر

مى زد و براى پيشبرد امور تبليغاتى در جلسات آنها �ركت مى كرد.
رفـيق مهـرداد فـرجـاد, بـه علـت ويژگى كـارهـايش مجـبـور بـود همـيشه مـقـادير زيادى اسـنـاد حـزبـى بـاخـود
همـراه دا�ـته بـا�ـد. در �ـرايط د�ـوار وخـطـرنـاكـى كه پيش از يورش پديدار �ـده بـود, خـونـسـردى ذاتـى اش
ار كـارهـا در �ـعـبه در اين زمـينه بـسـيار بـه او كـمك مـى كـرد. اصـولا آرامـش و خـونـسـردى او به جـريان پر بـ
اى بــارز رفــيق مـهــرداد تـبلــيغــات يارى مــى رســانــد وهـم كــارانـش را تحـت تــاثــير قــرار مــى داد. از ويژگى هـ
مـعــى هـمــيشـه بــرخــوردى ســادگى, �ــوخ طـبـعــى, بــذلـه گويى وحــاضــر جــوابــى اش بــود. او در بـFـث هــاى جـ

دوستانه دا�ت و به اتكا منطقى رو�ن از آرمان هايش دفاع مى كرد.
هجـوم خـائنـانه گرداننـدگان جمهـورى اسلامـى بـه حـزب تـوده ايران در بـهمـن مـاه ١٣٦١ رفـيق مـهـرداد را
دان يه زنـ ايتـكـاران سـاخـت. در مـاه هـاى اولـ اى حـزب اسـير دسـت جـنـ ادرهـ ران و كـ راه گروهـى از رهـبـ يز هـمـ نـ
ـداوم ـاجــز اسـت. �ـكـنـجـه هــا و «تـعــزير» هــاى مـ ـوصــيف آنـهــا عـ م از تـ ـرســر او آوردنــد كـه قـلـ ـايى بـ بـلاهـ
ـى گردد. وضـع ـرداد دچار اخــتـلالات �ــديد جــسـمـــى و روحـ ـوجــب آن �ــد كـه رفـــيق مـهـ ـيرانــســانـــى مـ وغـ
سلامـتى او نگرانـى عـمـيقـى را در ميان هم زنجـيرانـش بر مـى انگيخـت.امـا پس از مـدتـى او بر اثـر دلـسـوزى
رفقـاى هم بـنـدش تـوانـست از نـو تعـادل جـسمـى و روحـى اش را بـه دست آورد  و روى پاى خـود بـايسـتـد. از
ان» بــرخـود ام «سـربــازان صـاحـب الــزمـ يدان جـنــايتـكـارى كـه نـ رابــر پلـ اومـت هــاى او در بـ ان مـقـ آن پس داسـتـ

گذا�ته بودند زبانزد دوست ود �من بود.
ال رفـيق مهـرداد در مـبـارزات جـمعـى زنـدانـيان و اعـتـصـاب هـاى غـذا, او را بـه مـثـابه رزمـنـده �ـركـت فعـ
نــدگان زنــدان كــرد و نــام او در لــيسـت كــســانــى قــرار گرفـت كـه اى آ�ـتــى نــاپذير, خــارى در چشـم گردانـ
وده بــراى تـضـFـانـه رژيم در ادامـه جـنگ بــيهـ رصـت نــابــود �ـونــد. در پى �ـكـسـت مفـ ى بــايسـت دراولــين فـ مـ
راى ايجـاد مـFـيط رعـب و وحـشـت در جـامـعه و صـدور «انـقلاب»  خـمـينـى و دسـتـيارانـش تـصـمـيم گرفـتـنـد بـ

جلوگيرى از هرگونه حركتى, دست به كشتار جمعى زندانيان سياسى بزنند.
از وقايعى كه پس از آن گذ�ت و مى گذرد, همگان آگاهى دارنـد ولى �ايد هنوز بسيارى از رفقا از
شــى شــده بــا�ـنــد. خـبــر ايسـتــادگى �ـجــاعــانه او و ددمـنـ جــزئــيات �ــيوه اعــدام رفــيق مـهــرداد فــرجــاد آگاه نـ
اوركـردن بـه آن رديم بـ ار كه اين خـبـر را دريافـت كـ ارانـه جلادان  بـعـدهـا به دسـت مـا رسـيد. نخـسـتـين بـ تـبهـكـ
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ار ى, دسـت به چنـين كـ ويت ايرانـ ا هـ د انـسـان نمـاى مـسـخ �ـده,آن هـم بـ ان د�ـوار بـود. تـصـور اينـكـه چنـ رايمـ بـ
ر كـنـنـد كـه د فـكـ ايلـنـ د مـ اى �ـرافـتـمـنـ رد. انـسـان هـ ى �ـرم زده مـى كـ وان ايرانـ د مـا را بـه عـنـ ا�ـنـ ز�ـتـى زده بـ
نــد وحــدود پذيرفـته �ــده معــينــى را در سـتـ نــد بـه اخـلاق انــســانــى هـ نــد خــود�ــان پاى بـ شــان هـم مــانـ مـنــانـ د�ـ
ازان خـمـينـى» بـه راسـتـى ازانـسـانـيت ايت مـى كـنـنـد. امـا مـعلـوم �ـد كه «سـربـ ا رعـ اسـبـات مـيان انـسـان هـ مـنـ
بـويى نـبـرده انـد و از هـيچ جنـايت ز�ـتـى نـسـبت به هم وطـنـان خـود رويگردان نـيستـنـد. در اين مـورد مـا نـامه
هاى زيادى دريافت كرديم. از جـمله رفيقى نـو�ت: هنگامى كه گروهى از رفقـا را كه مهرداد در ميانـشان
بــوده اسـت بــراى اعــدام مــى بــرده انــد او �ــروع به خــوانــدن ســرود حــزب و انـتــرنــاســيونــال مــى كـنــد. هــر چه
آدمـكشـان تلاش مـى كـننـد او را سـاكت كننـد مـوثـر واقع نمـى �ـود.در اينجـا مـراسـم اعـدام راقطع مـى كـننـد و
رفــيق مـهــرداد را دوبــاره بـه داخـل زنــدان مــى بــرنــد, زبــانــش را مــى بــرنــد و او را بــا دهــان پر از خــون بــر
ـى گردانــنـــد و هــم راه ديگران اعـــدام مـــى كــنــنـــد. اين جــنـــايت هـــولــنـــاك در تـــاريخ مـعـــاصـــر ايران, پاى مـ
خـمـينـى ورژيم جـنـون و جهـل و جـنـايت او نـو�ـته خـواهـد �ـد و روزى كـه هـمه مـردم ايران به واقعـيت امـر پى

ببرند, دستور دهندگان و مجريان آن, از زنده و مرده, از لعن و نفرين خلق درامان نخواهند ماند.
بـدرود رفـيق مهـرداد! هنگامـى كـه حكـام جهـل و استـبـداد دستـور قتل تـو راصـادر كـردنـد, چهـل و چهـار
سـال بـيشـتـر نـدا�تـى. گو اينكه اين �ـش سـال زنـدان در رژيم جمهـورى اسلامـى قـاعـدتـا بـايد چهـره تـو را به
ان خـطـوط ا هـمـ دان و بـ ره نجـيب و خـنـ ان چهـ ا هـمـ و را بـ ا تـ ى  مـ صـورت در هـم �كـسـته در آورده بـا�ـد. ولـ

بزرگوارى سر�تى به خاطر سپرده ايم و ياد تو به همين صورت زنده خواهد ماند.
***

«در مـسـافـرتـى كه به ايتـالـيا دا�تـم يك خـانـوادهٌ ايتـالـيايى مـرا به خـانه �ـان دعـوت كـردنـد. وقتـى وارد
ا, وجـه �ـدم كـه يكـى از عكـس هـ رد. مـتـ وجـهـم را بـه خـود جـلـب كـ ار آينه تـ اق �ـدم, چنـدين عـكـس در كـنـ اتـ
عكـس رفيق مهـرداد فرجـاد است. از خـانوادهٌ ايتـاليايى سـئوال كـردم حتمـا �مـا اين عكس را مـى �ناسـيد.
گفـتنـد: «او هم وطـن تـو اسـت و انـسـان بـسـيار بـسـيار خـوبـى بـود. و مـثل تـو تـوده اى بـود ولـى مـتـاٌسفـانه او
يز  آنهـا را هـم راهـى انـشـان جـمع �ـد. ا�ـك مـن نـ را كـشـتـنـد.» ديدم كه هـر دو صـاحـب خـانه ا�ـك در چشـمـ
يدن اين حـرف ده اسـت. از �ـنـ وانـ ال را خـ اسـيونـ رنـ د سـرود انـتـ ردنـ وقعـى كه او را اعـدام مـى كـ رد. گفـتـم مـ كـ

خو�Fال �دند و اين بار از ذوق گريه كردند.»
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رفيق �هيد موسى فرقانى

�هادت در زير �كنجه بهمن ١٣٦٣
ـارگر تـــاسـيــســات ه و كـ ـانـــى ٦٤ ســالـ ـرقـ ـوســـى فـ يـق مـ رفـ
ا ود كه بـ اى تـوده اى قـديمـى بـ سـاخـتـمـانـى بـود. وى يـكـى از رفقـ
تـمــاعــى و تــوده اى پيگيــرى در مـبــارزه كــارگرى و كــارهــاى اجـ
يـت رسـمــى و ـالـ ـروزى انـقـلاب فـعـ �ــركـت مــى كــرد. پس از پيـ
مـجـدد بـا حـزب را آغـاز كـرد. خـانـه او هـمـواره مFل گردهـم آيى
جوانانى بود كه راه حزب را در پيش گرفتند. رفيق فرقانى در
ميان زحـمتكشانـى كه او را مى �نـاختند از مFـبوبيت بـسيارى

برخوردار بود. او به طور خستگى ناپذيرى در بردن رهنمودهاى حزب در ميان توده ها مى كو�يد.
در جـريان يورش سـراسرى ارتجـاع به حزب, رفيق فـرقانـى نيـز دستگير �ـد. در آن زمان رژيم اطلاعـات
اگزيـر �ـد كـه آزادش كـنـد. ايـن فـرصـت مغـتـنـمـى بـود كه رفـيق از آن بهـره كـافـى از وى در دسـت نـدا�ـت و نـ
يـلـه رژيم در جـهـت بــدام انــداخـتن گرفـت و بــا تمــام تــوان بـه افــشــاء اهــداف رژيم پرداخـت. وى بـه ويژه از حـ
انكـارى دعـوت ا حفـظ اصـول پنهـ ا از طـريق مـعـرفـى پرده بـردا�ـت و رفقـا را به ادامـه مـبـارزه بـ رخـى از رفقـ بـ
كرد. يك مـاه بعد رفيق فرقـانى ديگر بـار دستگير و به بنـد كشيده �ـد و سرانجام در بهمـن ماه ٦٣ پس از
تحـمـل �ـكـنـجـه هــاى مــسـتـمــر جــسـمــى و روانــى زنــدگى را بــدرود گفـت. �ــش ســاعـت پيــش از مــرگ (٥
بعـدازظهـر) �ـكنـجه گران كه حـال رفـيق فـرقـانـى را وخـيـم ديـدنـد, پيكـر نـيـمه جـانـش را به خـانه رسـانـدنـد تـا
ردا�ـته ا سـاعـت ١١ هـمـان �ـب پرده از جـنـايـت رژيم بـ را سـازنـد. امـ �ـايـد بـتـوانـنـد خـود را از اتهـام قـتـل مـبـ

�د. 
راى بـرحـذر دا�ـتن رفقـا از رد. وى بـ ا آخـريـن لحـظـه از آرمـان هـاى تـوده اى خـود دفـاع كـ انـى تـ رقـ رفـيق فـ
خـطـرهـايى كه از جـانـب رژيم آنهـا را تهـديـد مـى كـرد از درون زنـدان پيـام رمـزى داد كه "در داخـل زنـدان مـى
گويـنـد دزد زيـاد �ـده. آنهـا خـانه هـا را قـبلا �نـاسـائـى مـى كـنـنـد, بـعـد عـمل دزدى را انجـام مـى دهـنـد." ايـن

پيام رمز عامل موثرى در نجات چند نفر از رفقاى حزبى بود.
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رفيق �هيد على اصغر قباخلو
آئينه اميد و خوش بينى

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ـار ـاجـعـه كــشـتـ ـريان فـ ـدان سـلـ�ــشــور خـلـق كـه در جـ ـرزنـ يكــى از فـ
جمـعـى زنـدانـيان سـياسـى سـر پر �ـور و �عـورش بـر سـر دار رفت و جـان
اخـلـو رقـبـ ى اصغـ يق علـ اخـت, رفـ ى بـ اى انـسـانـ رين آرمـان هـ در راه پاك تـ
بود. اصغـر انسانى فروتن, پاكباز, بـى آلايش و خونگرم و درعين حال
رخـوردش مـوج مـى زد, ر صـمـيمـيتـى كه در بـ جـدى و پويا بـود. به خـاطـ

اطرافـيان را خيلـى زود مجـذوب خود مـى ساخت. در درياى دوستـى و رفاقـت با او, انسـان هـر روز  ژرفاى
بيشترى مى ديد و احساس آرامش بيشترى مى كرد. 

ميان مبارزه و حزب و زندگى خود پيوند پرمعنايى قائل بود.  وقتى در حلقه رفاقت ها در باره حزب
سخـنـى مـى گفـت, مـى �ـد ديد كـه چه انگيزه هـاى پرتـوانـى بـراى عـشق به حـزب به عـنـوان  سنگر پيكـار در
راه رهـايى زحمتكـشان از تـيره روزى و م�ـروميت دارد. لـبخند هـميشگى و نگاه دوربـينش, آئـينه تمام نمـاى

اميد و خوش بينى نسبت به آينده بود.
بــاخـلــو, در روسـتــاى دولـت آبــاد گرمــســار در يك خــانــواده دهـقــانــى چشـم بـه جـهــان رفــيق عـلــى اصـغــرقـ
گشود. دوران كـودكى و نوجـوانى خود را در روستـاهاى دولت آباد و رستـم آباد اين �هرستـان گذراند. در
ر از رآن, روح پاك اصغـ زون بـ دگى خـود چشـيد.افـ يت را در زنـ ر و مـ�ـرومـ ا بـود كـه طعـم تلـخ فـقـ اين سـال هـ
منـاسبات ظـالمانه و ستـم بار اجتمـاعى حـاكم كه جلوه هـايى از آن در روستايشـان مى ديد, سخـت در عذاب
سـتـه خــود بـه تـه بــا دسـت هــاى پينـه بـ تــاب ســوخـ بــود. زيرا, او بــا چشـم هــاى خــود مــى ديد كـه دهـقــانــان آفـ
روى زمـين هـاى اربـابـى �ـيار مـى افـكنـنـد و بـذر مـى افـشـانـنـد و بـا دنـيايى رنج و م�ـرومـيت به كـار كـشـت و
دا�ت و بـردا�ت مـى پردازنـد, ولـى مـامـوران خـالصـه م�مـد رضـا�ـاهـى و مـالكـان بـزرگ دست رنج آنـهـا را
رافــياى فلاكـت در ا جـغـ ر بـ يشـتـ رد, بـه هـمــان نـسـبـت بـ ر ر�ـد مــى كـ يشـتـ رچه بـ ر هـ د. اصـغـ رنـ ارت مــى بـ بـه غـ

ميهنش و درهمان حال ضرورت مخالفت با نظم موجود آ�نا مى �ود.
ود را در ران, خـ ى تـهـ يزيك دانـشگاه صـنـعـتـ ى در  ر�ـتـه فـ ان و قـبـولـ يرسـتـ د از پايان دوره دبـ ر, بعـ اصـغـ
م�يط تـازه يافت: م�يط دانـشجويى. در دانشگاه بـرخلاف دبستان و دبـيرستان تنـها حرف بـر سر درس و
ين دانـشـجـويان كـم يا ود كه در درون دانـشگاه و در بـ يچ رويداد مهـم سـياسـى و اجـتـمـاعـى نـبـ مـشق نـبـود.هـ
بـيش بـازتـاب نـيابـد و واكـنـش مـعـينـى را دامـن نـزنـد. مـبـارزه سـياسـى و صـنفـى دانـشجـويان پيشـرو, او را به
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عالم سـياست و مبارزه كـشاند. به خـاطر خصـائل برجسته اش خـيلى زود به يكى از چهـره هاى فعال جـنبش
تــاد و بــديل �ــد. در اين ســال هــا بــود كـه بـه عـلـت فـعــالــيت ســياســى بـه تــور «ســاواك» افـ دانــشـجــويى تـ
نــد بــيرون آمــد و در دادگاه بـه دوســال زنــدان مـ�ـكــوم راهــى �ـكـنـجـه گاه گرديد. از آزمــون �ـكـنـجـه ســربـلـ
ا تحـمل دوران م�ـكـومـيت, بـار ديگر آزادى خـود را گرديد. در واپسـين سـال هـاى پيش از انـقلاب بهـمـن, بـ
ـان ـوده هـــا بـه رو�ـنگرى و ســـازمـ ـين تـ تـه بـــود, در بـ ـدوخـ ـدان انـ ـر بـــا تجــربـه اى كـه از زنـ بـــاز يافـت. اصـغـ
دهى مى پرداخت. در همين دوران بود كه مطالعه آثار كلاسيك هاى ماركسيسم - لنينيسم را آغاز كرد.
ديرى نپائـيد كه در ارزيابـى سـياسـت و مـوضـع گيرى هـاى نـيروهـاى سـياسـى گونـاگون به سـوى حـزب نـزديك

و نزديك تر �د و سرانجام درآ ستانه انقلاب خود را توده اى مى دانست.
الـيت علـنـى حـزب, از فعـ ا آغـ رد و پس از  پيروزى انقـلاب و بـ در انقـلاب به گونه اى پر�ـور �ـركـت كـ
شجــويان دمــوكــرات ايران آغــاز بـه فـعــالــيت كــرد. او ديگر هــدفـمـنــد تــر, در صفــوف ســازمــان جــوانــان و دانـ
منـاسبـات خـود را با مـردم و به ويژه جـوانـان روستـايش گستـرش مـى بخشـيد. بـراى تبلـيغ انديشـه هاى حـزب
از هيچ تلاش رو�نگرانه اى كـوتاهى نمـى كرد. بـرگزارى نمايشگاه كتـاب در منطقه, نمونـه اى از تلاش هاى

او بود كه با استقبال گرم و بى سابقه مردم رو به رو گرديد.
شـجـويان مـبــارز يق اصـغــر هـم مــانـنــد ديگر دانـ در جــريان «انقـلاب فــرهـنگى» رژيم در دانـشگاه هــا, رفـ
مـشمـول «پاكسـازى» فرهـنگ ستـيزان جمهـورى اسلامى �ـد و از دانـشگاه اخراج گرديد. از آن پس, اصغـر
در تـشكـيلات گرمـسـار فـعـالـيت حـزبـى خـود را پى گرفت. او ديگر آن چنـد سـاعـتـى را هم كه در روز صـرف
تحـصـيل مـى كـرد, بـى دريغ وقف انجـام وظـايف حـزبـى اش كـرد. �ـور زايدالـوصف و پويش خـسـتگى نـاپذير
او, كــينه گرازهــاى رژيم را بــرانگيخـته بــود. چرا كـه آنـهــا مــى ديدنــد كـه او گاه يك تـنـه ديوارهــاى �ـهــر يا
تــاهــا را, از �ـعــارهــا و پوسـتــرهــاى حــزب پر مــى كـنــد. از اين رو, هــر از چنــدى يك بــار به �ـكـلــى از روسـ

ا�كال او را تهديد مى كردند. 
يده بـود, دسـت بـردارد, يقـى در عـقل وعـاطفـه او دوانـ زبـش كـه ريشه هـاى عـمـ واسـتـنـد از حـ از او مـى خـ

ولى او بيدى نبود كه در برابر باد آن تهديد ها برخود بلرزد, و سرخم كند.
ر دسـت هــايش دسـت بـنـد ادهــاى سـركــوبگر جـمـهـورى اسـلامــى به حــزب, بـ ريان يورش گسـتــرده نـهـ در جـ
نـشـست و بـار ديگر خـود را در دخمه هـاى �ـكنجـه و در بـرابـر آزمـونـى بـزرگ تـر ديد. �كـنجه هـاى جـسـمـى
و روحـى او را چون �مـع آب مـى كـردنـد, ولـى �عـله هـاى ايمـانـش را نمـى تـوانـسـتـنـد خـامـوش كـنـنـد. بـا هـمـان
اوم از خـود پايدارى نـشـان داد و به وار و مقـ اى دوزخـى رژيم اسـتـ ا در زنـدان هـ ود كه سـال هـ ايمـان مـقـدس بـ

آينده چشم دوخت. آينده اى كه او در متن آن, بايد سرنو�ت خود را رقم مى زد.
نــاب دار را بــرگردن انــداخـت. ش طـ ســرانجــام رفــيق عـلــى اصـغــر قـبــاخـلــو, در كـنــار جـمعــى از هـم رزمــانـ
انـش دور كـنـد, غـرور سـربـلـنـدش را بـه د هـمـيشگى اش را از لـبـ وفق �ـود, لـبخـنـ ى آنـكه د�ـمـن مـ ى �ـك بـ بـ
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تـكــشــان از سـتـم و بـهــره كــشــى را در چشـمــانــش خــامــوش مـ دريوزگى بـفــرسـتــد و بــرق امــيد بـه رهــايى زحـ
سازد...

***
وط به «... رفـيق علـى اصغـر را قبـل از اعـدام به اين دلـيل كه پاى ورقه حـكـم خـود و سـئـوال هـاى مـربـ
ارتداد و رد ماركسـيسم نو�ته بـود: «فقط رژيم هاى فـا�يستى چون جمـهورى اسلامى سئـوالات اين چنين
از زندانـيان سـياسـى مـى كنـند.» بـه حكم جلاد نـيرى, كه قـبل از اعـدام بـايد مجـازاتش مـى كـردنـد, او را به
اتـاق �ـكنجه بـردنـد و تمـام بـدن �ـريفش را بـا تـازيانـه هـاى االله اكبـر خـونـين كـردنـد و آن گاه كه طنـاب دار را
بـر گردنـش مـى انـداختـنـد پيكـرش كـبـود و خـونـين بـود. رفـيق اصغـر مـثل هـمـيشه و به مـانـنـد وارطـان حـمـاسه

آفريد و داغ گفتن «آخ» را بر دل جلاد ناصرى و لشگرى و پاسداران جهل و خرافه اش گذا�ت.»  
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رفيق �هيد حسين قدمگاهى
«آلشماق, يانماق»

�هادت در زير �كنجه ٢ مهرماه ١٣٦٢
"وظـيفـه مـا كـمـونـيـسـت هـا نـسـبـت به ٦٠ سـال گذ�ـتـه آسـان
تـر نـشـده و از اين پس نيـز نه تـنهـا آسـان تـر نخـواهـد �ـد, بلـكه
مـشـكل تـر و پيچيـده تـر خـواهـد �ـد. كـار مـبـارز تـوده اى پيـكـار
ر بـا د�ـوارى هـا و نـاسـازگارى هـا و گشـودن راه اپذيـ خـستگى نـ

به آينده است."
يـه و در يـق حــسـين قــدمگاهــى در ســال ١٣٣٢ در ارومـ رفـ

يك خـانواده زحمتكـش متولد �ـد. آموزش ابتـدايى و متوسطه را در زادگاهـش گذراند و از دانشكـده علوم
راى امـرار مـعـاش ضـمـن آمـوزش دانـشگاهـى, به ريـز, ر�ـتـه فـيـزيـك, فـارغ الـتـMـصـيـل �ـد. وى بـ دانـشگاه تـبـ

استخدام آموزش و پرورش درآمد و از مهرماه ٥٨  در مياندوآب به كار پرداخت.
فـاصلـه هـاى عـمـيق طـبـقـاتـى و سـتـمـى كه در حق تـوده هـاى مMـروم روا مـى �ـد او  را به عـرصـه مـبـارزه
كشاند. در دانشگاه تبريز با مواضع جريان هاى گوناگون سياسى آ�نا �د و سرانجام راه حزب توده ايران

را در پيش گرفت.
هـم زمـان بـا ر�ـد جـنـبـش انقـلابـى به زادگاهـش بـازگشت و در سـازمـان دهـى مـبـارزه تـوده اى علـيه رژيم سـتـم
�ـاهـى نقـش ارزنـده اى ايـفـا كـرد. وى تـوانـسـت بـا تـوده هـاى زحـمتـكـش پيـونـد بـرقـرار كـنـد و �عـارهـاى حـزب
را مـيـان آنهـا ببـرد. سپس كـار حـزبـى خـود را در مـرنـد و بـعـد از چنـدى در مـيـانـدوآب آغـاز كـرد و علـى رغـم
وجــود جــريــان هــاى گونــاگون ضــد تــوده اى در ايـن �ـهــر, در آگاه ســاخـتن تــوده هــا و بــرپائــى و گسـتــرش
ظــر او كـم كــارى و عــدم انجــام وظــايـف حــزبــى تـشـكـيـلات حــزب وظــايـف خــود را به درسـتــى انجــام داد. از نـ
گنـاهـى نـابخـشـودنـى بـود. پشتـيبـانـى عمـيق و بـى �ـائبه او از مـنـافع تـوده هـا و احسـاس مـسئـولـيت �ـديـد در
يـت او در مـيــانــدوآب مــى افــزود و هـمـين مــســالـه مــوجـب خــشـم قـبــال دانــش آمــوزان روز بـه روز بــر مـMـبــوبـ
ز ١٣٦٠). ايـن واقعـه مـوج �گفـتـى �ـد و روهـاى ارتجـاعـى و تـصـفـيه او از آمـوزش و پرورش �ـد (پائـيـ نـيـ
سـكــين افـكــار عـمــومــى, او را سـتــون راى تـ رانگيـخـت. و حـتـى رئــيس آمـوزش و پرورش بـ شـم هـمگان را بـ خـ

آموزش و پرورش مياندوآب توصيف كرد و از خدمات وى قدردانى كرد.
بعـد از  يـورش سـراسرى بـه حـزب, اوائل خـرداد ٦٢ رفيق حـسين قـدمگاهـى نـيز دسـتگيـر �ـد و از همـان
رگز نـتـوانـسـتـنـد رفـيق حـسـين را به زانـو درآورنـد. رار گرفـت. امـا دژخـيـمـان هـ ر�ـكـنـجه قـ آغـاز دسـتگيـرى زيـ
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يق ايوانف را تـكـرار مـى و, رفـ اكـ يسـر بـ ايجـان, كـمـ زرگ آذربـ ى بـ يشـه اين سـخـن انـقلابـ يق حـسـين كـه هـمـ رفـ
كـرد: «آلـشـمـاق, يانمـاق» (�علـه ور �ـدن, سـوختن).  زنـدگى سـراسـر ايثـار و فـداكـارى رفـيق حـسـين در راه
وده هـاى زحـمـت, او را به مـصـداق رو�ـن «آلـشـمـاق, يانمـاق» تـبـديل كـرد. �ـعله اى كه او آزادى و نجـات تـ
م چنــان در ديار اين فــرزنــد خـلـق رو�ـنــايى بـخـش راه زحـمـتـكـشــان بــراى بــا «ســوخـتن» خــود بــر افــروخـت, هـ
فـرداهـايى بـهـتـر و انـسـانـى تـر اسـت. او تـا آخـريـن لحـظـه از آرمـان هـاى انقلابـى خـود دفـاع كـرد و به خـواسـت
سپاه بــراى �ــركـت در نمــازجـمعـه و ردكــردن اعـتـقــادات خــود پوزخـنــد زد. خـشـم و سـبـعـيـت �ـكـنـجـه گران بـه
ه قــتـل رســـانـــدنـــد. پس از بـــر مـلا�ـــدن �ـهـــادت رفــيـق حــســين جـــايى رســيـــد كـه او را در زيـــر �ـكــنـجـه بـ
قـدمگاهـى, رژيم كـو�ـيـد تـا به آن صـورت طـبيعـى بـدهـد, امـا مـوفق نـشـد. �هـادت او مـوج خـشم و اعـتـراض
را در ميـانـدوآب و اروميه بـرانگيخـت و بخـش مهمـى از زحـمتكـشـان و دانـش آمـوزان بـا خـانـواده اش اظهـار

همدردى و همبستگى كردند.
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رفيق هيد هونگ قربان نژاد

تو رفتى و داغ تو در سينه ماند
                 به دل آتش عشق ديرينه ماند

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفـيق هـو�ـنگ قـربـان نژاد عـضـو سـازمـان نـظـامـى حـزب تـودهٌ ايران
نگين ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ در �ـهــريور مــاه ـودتــاى نـ بــود كـه بـعــد از كـ
ظـامـى حـزب دسـتگير ١٣٣٣ همـراه بـا بـيش از ٤٥٠ عـضـو سـازمـان نـ
نــاك آن زمــان در بــيدادگاه هــاى و پس از تحـمـل �ـكـنـجـه هــاى وحــشـتـ

ظــامــى رژيم پهـلــوى به حـبـس ابــد بــا اعـمــال �ــاقه مـMـكــوم �ــد. رفــيق هــو�ـنگ در مــدت ١٣ ســال زنــدان نـ
ود نـدا�ـت كه ار دسـته جـمـعـى و يا كـمـك به ديگران وجـ يان بـود. هـيچ گونه كـ هـمـيشه يار و ياور هـمهٌ زنـدانـ
انـى رفـيق در آن مـشـاركت نـدا�تـه بـا�ـد. او  در دوران زنـدگى حـزبـى اش مـبـارزى مـقـاوم و فعـال بـود. مـهـربـ
ســانــى او آمــادگى دائـمــى او بــراى كـمـك بـه ديگران, بــا اين كه خــودش زير انــواع فــشــارهــاى و عــواطـف انـ

روحى و جسمى قرار دا�ت, نمونه كم نظيرى بود. 
اقـى مـانـدهٌ سـازمـان رازجـان- بـا گروه بـ رفـيق هـو�نگ پس از تـبعـيد از زنـدان قـصـر در تهـران به زنـدان بـ
ازرگان قـرار دا�ـت و به ودهٌ ايران- به گروه نـهـضـت آزادى كـه در راسٌ آن مهـنـدس مهـدى بـ امـى حـزب تـ نـظـ
ا رام هـمـهٌ آنهـ ورد مMـبـت و احـتـ رد, و مـ اى �ـايان تـوجـهـى مـى كـ ودنـد كـمـك هـ يد �ـده بـ ان تـبعـ رازجـ دان بـ زنـ
منجمله زنـده ياد آيت االله طـالقانـى بود. در آسـتانهٌ انقلاب پس از آن كه همهٌ زنـدانيان سـياسى مـنجمله ٦
افـسـر سـازمـان نـظـامـى, پس از تحمل ٢٥ سـال زنـدان آزاد �ـدنـد, مـنـزل رفـيق قـربـان نژاد مـيعـادگاه ملاقـات

رفقا و دوستداران حزب با افسران آزاد �ده بود. 
اپذير تـا يز خـسـتگى نـ ود و پس از انـقلاب نـ و�ـنگ يكـى از تـلا�گران صـمـيمـى و آگاه حـزب بـ رفـيق هـ
ان نژاد  به هـنگام يورش ربـ ادت رسـيد. رفـيق قـ ود ادامه داد و بـه �ـهـ انه روزى خـ الـيت �ـبـ آخـرين دم بـه فعـ
وحــشــيانـه گزمگان رژيم ولايت فـقــيه بـه حــزب تــوده ايران, بــازدا�ـت و مــورد �ـكـنـجـه هــاى سـبـعــانـه قــرار
گرفـت. او به عنـوان عضـو كـميتـه مركـزى و معـاون �عـبهٌ مـالـى حزب تـوده ايران, تـا حـادثه �ـوم فـاجعه ملـى
ابل ذلـت تـسلـيم بـه د�ـمنـان مـردم مـورد كـين تـوزى وحـشـيانـه عـمـال رژيم قـرار دا�ـت و مـرگ سـرخ را در مقـ

انتخاب كرد.
***
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نامه اى از رفيق هيد هونگ قربان نژاد

ينـى, كـه اى �ـاه وخـمـ ام سـياهچال هـ و�ـنـ ى خـ دانـ ان نژاد, زنـ ربـ و�ـنگ قـ ان هـ رمـ يد قهـ يق �ـهـ امـه اى از رفـ نـ
ــار ــامـه اعــتـــراضـــى كـه افـــشـــاگر رفــتـ ه �ـــده. اين نـ ــرد�ــت نگا�ــتـ ــاريخ ١/٥/٦٦ در زنـــدان گوهـ درتـ
ـوقـع خــود خــطــاب بـه ه اســيران خـلـق اسـت, بـه مـ مـهــورى اسـلامــى نــسـبـت بـ ـان جـ ـانـ ـدان بـ ـى زنـ غــيرانــســانـ
راى رئـيس مـجلـس, وزارت كـشـور و سـازمـان سـرپرسـتـى زنـدان هـا ارسـال و�ـته و رونـو�ـت آن بـ دادسـتـانـى نـ
�ـده است. اين نامـه از  يك سو, سـند اعلام جـرم و مMكـومـيت رژيم تبهكـار  و آزادى كش «ولايت فقـيه»
اسـت كه دسـتش به خـون گروه پر�مـارى از بهتـرين, فـداكـارتـرين و آگاه تـرين فـرزنـدان خلق آلـوده اسـت و از

سوى ديگر, نشانگر روحيه قهرمانانه زندانيان سياسى, از جمله توده اى هاى دربند بوده و هست.
ا گذر از هـفـت خـوان وحـشـيانه تـرين نـامـه اى را كه در زير مـى خـوانـيد تـوسـط رفـيقـى نـو�ـته �ـده كـه بـ
ود را بـه خــاطـر پايبـنـدى بـه سـانــى خـ ار و انـ سـمــى, حــدود ٢٠ سـال از  زنــدگى پربـ �ـكـنجـه هــاى روحـى و جـ
آرمــان هــاى والايش در ســياهچال هــاى دو رژيم �ــاه و خـمــينــى گذرانــده و ســرانجــام قـلـب پاكـش در جــريان

فاجعه ملى كشتار همگانى زندانيان سياسى از تپش باز ايستاده است.

««««ددددااااددددسسسستتتتااااننننىىىى    مممم����تتتتررررمممم    ااااننننققققلالالالابببب    ااااسسسسلالالالاممممىىىى    تتتتههههرررراااانننن»»»»

ـاه بـه ـوتـ بـــار كـ ـار و اخـ ـالـه, تـفــســير اخــبـ ـويزيون بـه صــورت ســـرمـقـ ـامـه هـــا, راديو, تـلـ ـروز در روزنـ امـ
يان در كـشـورهـايى نـظـير دانـ ا زنـ ين زنـدان هـا بـ تـار غـيرانـسـانـى مـسـئـولـ رخـورد مـى كـنـيم كه از رفـ مـطـالـبـى بـ
ركـيه, عـربـستـان, كـويت و... حكـايت مـى كـنـد و بـا آفـريقـاى جنـوبـى, اسـرائـيل, مـصـر, انگلـيس, فـرانـسه, تـ

حروف در�ت, عكس و فيلم توجه را به خود جلب مى كند.
ــدان ــادى, در زنـ ــيان, اعــم از ســـياســـى و عـ ــدانـ ــا زنـ ــار بـ ــدان و رفــتـ ــى سـخــن از زنـ ــابـلا وقــتـ مــتـقـ
نــده نــده, �ـنــونــده و بــينـ نــد كـه بـه خــوانـ نـ بــالـغـه مــى كـ ه مــيان مــى آيد, چنــان مـ مـهــورى اسـلامــى بـ هــاى جـ
خالى الذهن و همه آنهايى كه از دور دستى برآتـش دارند يقين مى �ود و چنان دچار توهم واهى مى �ود
كه اين تـصـورات واهـى را يقـين تـلقـى مـى كـنـد و تـا آنجـا پيش مـى رود كه زنـدان هـاى جمـهـورى اسلامـى را
هـم چون استـراحـت گاه هـايى تجـسم مـى كننـد كه زنـدانـيان به جـاى فـرسـودگى و خـستگى نـا�ـى از نـاملايمـات
رايشـان ايشـى كـه بـ ره مـنـدى از آسـ رخـوردارى از تـسـهـيلات و بهـ اده از امـكـانـات رفـاهـى  و بـ ا اسـتفـ زنـدان بـ
دا�ـدن از راهـم �ـده, در پايان مـدت مـMكـومـيت بـه خـاطـر از دسـت دادن اينهـمه نـعـم مـادى و مـعـنـوى و جـ فـ
ارنـد و آرزو رو مـى بـ ان و دلـسـوز, سـر�ك غـم و ا�ـك حـسـرت از ديدگان فـ ايى اين چنـين مـهـربـ ان هـ زنـدان بـ

مى كنند, كاش در جامعه بيرون زندان از چنين مواهبى بهره مند مى �دند.
مـثـلا بـعـضــى از مــسـئــولــين زنــدان هــا در مـصــاحـبـه بــا رســانـه هــاى گروهــى, كـه چنــدين بــار در روزنــامـه
تــى سخـن از سـلامـتــى و تــوان بـخـشــى زنــدانــيان بـه مــيان مــى آيد, در كـنــار ســاير امـكــانــات خــوانــده ام, وقـ
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رفاهـى موجـود در زندان, به وجـود استخـرهاى �نـا, دسته هـاى ورز�ى و انجـام مسابـقات ورز�ـى در زندان
ا�ـاره مـى كننـد! واقعـا چنـين چيزهايى بـراى زنـدانـيان فراهـم گشته, يا فقـط به صورت كـلمـات و جملات در
روزنــامـه هــا خــودنمــايى مــى كـنــد? مـن كـه نــزديك بـه پنـج ســال اسـت در زنــدان هــاى مخـتلـف تـهــران بــوده  و
هـستـم, نه تنـهـا كـوچكتـرين اثـرى از اين امكـانـات نـديده ام, بـلكه دائـمـا تحت �كـنجه هـاى جـسـمـى و روانـى
ى كـه در زنــدان ايم, از جـمـلـه حــوادثـ ات اين مــدعـ وده و هـسـتـم. بــراى اثـبـ دان بـ ين زنـ سـئــولـ ار مــوهـن مـ و رفـتـ
اده اق افـتـ ر) اتـفـ ايى �هـ رين آن را كه در روز ٣٠/٤/٦٦ در زنـدان گوهـرد�ـت (رجـ ازه تـ اده, تـ اق افـتـ اتـفـ

است تشريح مى كنم.
راكـم جـمعـيت و ا و تـ ا�ـنـد, به علـت كـمـبـود جـ ر مـى بـ ا ٢٠٠ نفـ ريبـ يان سـالـن يك اين زنـدان كه تقـ دانـ زنـ
مMـدود بـودن سـاعـت هـواخـورى (سـه الـى چهـار سـاعـت در روز) وقـت هـواخـورى را طـورى تقـسـيم كـرده انـد
كه هـمه مـى تـوانـنـد بـه طـور نـسـبـى از آن اسـتـفـاده كـنـنـد. بـه هـمـين دلـيل اگرهـواخـورى صبـح بـا�ـد, دو نـوبـت
يش از ا�ـد فقـط يك نـوبـت نـيم سـاعـته جـهـت دويدن تعـدادى كه بـ يم سـاعـتـه و اگرهـواخـورى بعـد از ظهـر بـ نـ
نـيمى از زنـدانيان سـالن يك را در بـرمى گيرد اختـصاص داده انـد و هنگام دويدن, زنـدانيان ديگر از مسـير
ياط ا پايان دويدن, حـ ا دونـدگان جـلـوگيرى �ـود. بـ رخـورد و تـصـادم بـ ا از بـ ار مـى رونـد تـ اريك دويدن كـنـ بـ

زندان براى آنهايى كه فقط به قدم زدن اكتفا مى كنند باز مى ماند.
مدتى اسـت كه مسئولـين زندان, بـا برنـامه هاى از پيش تعـيين �ده, مسـاٌله آفرينـى و بهانه جـويى بيش
صــر ثـل اينـكـه قــرون وســطــى اسـت و مــا در عـ از پيش, عــرصـه را بـه زنــدانــيان تـنگ كــرده انــد, درسـت مـ
ســالٌـه ورزش يكــى از بـهــانـه هــايى اسـت كـه هــر از چنــدى بــا مــسـتـمــسـك گلادياتــورهــا زنــدگى مــى كـنــيم, مـ
رروز ٣٠/٤/٦٦ در د از ظـهـ د. مـثـلا سـاعـت ٥ بعـ راهـم مـى كـنـنـ يان را فـ دانـ ات آزار زنـ وجـبـ راردادن آن مـ قـ
ادامه كـار  روزانـه اينجـانب, همـراه بـا تقـريبـا نـيمـى از زنـدانـيان بـند مـى دويديم, نـاگهـان از درب مـخصـوص
نگهـبانـان تعـدادى از نگبهانـان به سـرپرستـى آقاى «لـشكـرى» وارد حياط �ـدنـد و دويدن را متـوقف نمودنـد
و هـمه را كه نـزديك به ٩٠ نـفـر بـودنـد, به داخل يك اطـاق هـدايت نمـودنـد. پس از آنكه آخـرين نفـر وارد �ـد
درب را بـسـته و چشـم بنـد آوردنـد (البـته سـاده انـديشـى است اگر تـصـور �ـود كه مـسئـولـين ادارى و قـضـايى
رنـامـه هـايى بـى خـبـر بـا�ـنـد) هـر زنـدانـى كه چشـم بـنـد مـى زد به طبقـات بـالاى زنـدان از طـرح واجـراى چنـين بـ
ظــر الا و عـبــور از بــرابــر صف نگهـبــانــان كـه در راه پلـه هــا مـنـتـ ظـه حــركـت به بـ زنــدان هــدايت مــى �ـد. از لحـ
تـنــد و هــر كــس از اين خــوان بـهــره اى مــى جــسـت و بــودنــد, زير بــاران ضــربــات مــشـت و لگد قــرار مــى گرفـ
د به رد, و بعـ اى لـشـكـرى وارد مـى كـ ات را آقـ ا آنجـا كـه مـن ديدم اولـين ضـربـ رد و خـب الـبـته تـ ى مـى بـ ثـوابـ
ديگر نگهـبـانـان مـى سپرد. وقتـى نـوبـت به مـن رسـيد بـا اولـين ضـربـاتـى كه آقـاى لـشـكـرى به �كـم و پهلـويم
رود يقه ام فـ ر ضـربـه مـMـكـمــى كه بـه �ـقـ ر اثـ دتــى بـ د از مـ ين �ـدم و از حــال رفـتـم. بـعـ رد نـقـش بــر زمـ وارد كـ
دم, از جــاجـسـتـم و بـه طـبقـه ســوم روان وز اثــر زخـمـش در گو�ـه چشـم ام بــاقــى اسـت بـه خــود آمـ د, كـه هـنـ آمـ
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�دم. در مسير حركت به هر نگهبانى كه مى رسيدم دق دلى در مى آورد.
رنـامه ر اجـراى بـ ان سـالـن كه به نـام «نـادر» مـشـهـور اسـت علاوه بـ وقـتـى مقـابل سـالـن يك رسـيدم, نگهبـ
مـشـت و لگد بـه قـصـد خفه كـردن چنـان گلـويم را فـشـرد كـه آثـار انگشتـانـش روى گلـويم بـاقـى اسـت. حـنجـره
اراحـتـى �ـديد مـى كـنـم. بـعـد از اين ذا احـسـاس نـ ام چنـان صـدمه ديده كه صـدايم گرفـته و هـنگام خـوردن غـ
ا كـابل, �ـيلـنگ و هـر چيزى  كـه به مـرحـله به سـالن طـبـقه سـوم رسـيدم, آنجـا هـمه را رو بـه ديوار كـردنـد و بـ
دستـشـان بـود تـا آنجـا كه مـى تـوانـسـتنـد, همـه را زدنـد كه اثـرات كبـودى و خـون مـردگى و تـورم عـضلات در
انـان امه آزار و �ـكنـجه و تـوهـين, بـا بـدرقـه مـشـت و لگد نگهـبـ رنـ سـراسـر بـدنم مـشهـود اسـت. بعـد از پايان بـ

به حياط بازگشتيم.
ســئـــوال مــن اين اســت, در عــصـــرى كـه مـــا زنـــدگى مـــى كــنـــيم, در كـجـــاى دنـــيا و در كـــدام يك از
ام بـرده ام, صـرفـا به خـاطـر دويدن, زنـدانـيان را اين چنـين بـى رحمـانه زير كـشـورهـايى كه در �ـروع نـامه ام نـ

�كنجه و آزار و توهين قرار مى دهند? يقين دارم جوابى نداريد! 
بايد اضـافه كنم در زنـدان هـاى دوران ستم �ـاهى كه تقـريبا سـيزده سـال را درآنها به سـر برده ام, هـرگز

مشابه با چنين صMنه هايى برخورد نكرده ام.
در خـاتمه ضـمـن اعـتـراض به اين رفـتـار مـوهـن و غـيرانـسـانـى, عـلـيه همـه آنهـايى (اعـم از كـسـانـى كه نـام
راى اين بـرنـامـه �ـركـت دا�ـتـنـد, اعلام جـرم مـى كـنـم و اخـته مـانـده انـد) كه در اجـ ا�نـ رده ام و آنـهـايى كه نـ بـ

تقاضاى رسيدگى و پيگيرى سريع دارم.

هو�نگ قربان نژاد
تاريخ ١/٥/١٣٦٦
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رفيق هيد داود قريشى 
گرد گردنفراز و سازمانگر مبارزه در زندان

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
�ـكــسپير مــى گويد: «راه عــشـق راسـتــين د�ــوار گذر اسـت.»
ان سـان و آرمـ رازى كـه راه عـشـق راسـتــين به انـ يكـى از گردان گردنـفـ
ـاز و گام هــاى ـاى بـ ـا چشـم هـ ـا بـه آخــر پيمــود و درگاه نــياز بـ را تـ
اسـتــوار بـه پيشــواز مــرگ رفـت, رفــيق قـهــرمــان داود قــريشــى بــود.
تـكــشــى بــود, پاك و پويا, پر�ــور, خــون گرم و داود, انــســان زحـمـ
ردم دار و مـردم دوسـت, عـا�ـق �ـيفـتهٌ روتـن و �جـاع, مـ ان, فـ مـهـربـ

جان حزب و سوسياليسم.
ريور ار�ـنـاس و آمـوزگار سـوخـت گيرى جـمـبـوجـت ٧٤٧, در �هـ رفـيق قـريشـى, افـسـر نـيروى هـوايى, كـ
ـواع ـا انـ ـاس بـ تـكــش و در تمـ مـ ـواده زحـ ـانـ ـان يك خـ ـان گشــود و در دامـ ـاه ١٣٣٠ در تـهــران چشــم بـه جـهـ مـ
ينـه و �ـور و عـصـيان يد و بـاروت خـشـم و كـ الـ امعـهٌ طـبـقـاتـى بـ ى جـ ر جـور و سـتـم ذاتـ ا و مـظـاهـ مVـرومـيت هـ
مقدس عليه مناسبـات ناعادلانهٌ نظام حاكم را در وجـود خويش انبا�ت. در سال هاى نـوجوانى وارد ارتش
�د. در مVـيط ارتش �اهنشاهـى, در برخورد نظـام فرمانروا, �نـاخت ژرف ترى دربارهٌ ماهـيت ارتجاعى و
سـراپا وابـسـتهٌ رژيم �ـاه به دسـت آورد. بـا گذ�ـت سـال هـا, هـر چه بـيشـتـر نـياز و انگيزهٌ مبـارزه در او ر�ـد
يافـت. او درد را �ناخته و در پى يافـتن راه درمان بـرآمد. در واپسـين سال هـاى پيش از انقلاب با حـزب و
انديشه هاى انسانى آن آ�نا �د. ديرى نپائيد كه برق كامـيابى در چشمان زُمرد فامش درخشيدن گرفت.
م آ ن چه را كـه در پى اش تـ ـاپذيرى مــى گفـت: «يافـ تگى تــوصــيف نـ ـا �ــادى و �ـكـفـ ـود كـه بـ ـان بـ آن زمـ

بودم.» در سال ١٣٥٧ به «گروه حزبى رهرو» پيوست.
ى رنگونـ راى سـ ردم بـ ى مـ رانگيز در جـنـبـش انـقلابـ ايش بـ ى پايان و �ـجـاعـتـى سـتـ ا �ـورى بـ يق داود بـ رفـ
رژيم ديكتـاتـورى �ـاه �ـركـت كـرد و بـه چهـره اى مVـبـوب در مVـيط كـار و زنـدگى خـود تـبـديل �ـد. دربـارهٌ
تلاش ها و فـداكارى هاى او در اين دوره از زندگى پربار و پيكـارجويانه اش, دوستان, رفقا و نـزديكانش
خـاطـرات بـسـيارى براى گفـتن دارنـد. در دى ماه ٥٧ نـخستـين تـظـاهرات نـيروى هـوايى را در مقـابل فـرودگاه
ردا�ـت و بــا سخـنــان آتـشــين و �ـورانگيز خــود اد و خــروش بـ بـه راه انــداخـت. يك تـنـه, در مـVـوطـه اى ايسـتـ
راخـوانـد.   هـر آن امـكـان آن مـى رفـت كه سـينه اش هـمگان را به تـظـاهـرات و مقـابـله بـا حـكـومـت سـر نـيزه فـ
آمــاج گلــولـه گزمگان رژيم گردد, ولــى بــا جــارى �ــدن امــواج انــســانــى از پايگاه نــيروى هــوائــى, جــان بـه
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راى دسـتگيرى او به پيگرد پرداخـتـنـد و �ـب هـنگام به سلامـت بـرد. پس از پايان تـظـاهـرات مـامـوران �ـاه بـ
دام �ـد. خــادم خلـق, ديگر در دل درياى ا مVـكــوم به اعـ د. غــيابـ ا او را نــيافـتـنـ د, امـ ردنـ خــانه اش يورش بـ
ا تـوده هـا از انـقلاب سخـن مـى گفـت و دو�ـادوش و پيشـاپيش انـسـانـى غـوطه مـى خـورد. ديگر بـى پروا بـ
يام مـسـلـVـانـهٌ خلـق �ـركـت ر كـف در قـ اه, اسلـVـه بـ اى ٢١ و ٢٢ بـهـمـن مـ ر مـى دا�ـت. در روزهـ آنهــا گام بـ
كــرد و در سـنگرهــاى خــونــين انـقلاب رزمــيد. پس از پيروزى انـقـلاب بـهـمـن و آغــاز فعــالــيت عـلـنــى و نــيمـه
ان ازگشـتـه بـود, در صـفـوف �ـبكـهٌ نـظـامـى حـزب سـازمـ ربـلـنـد بـه مVـيط كـار خـود بـ عـلـنـى حـزب, رفـيق كه سـ
ا ر مـى ديدنـد. آخـر او بـ زيزانـش هـم كـم تـ رين عـ زديك تـ يافـت. در سـال هـاى پس از انـقلاب, داود را حـتـى نـ
مــايه گذارى از ذره ذرهٌ وجــود خــويش مــى خــواسـت سـهـم هــر چه بــيشـتــرى در بـه ثـمــر رســانــدن آمــاج هــاى
انقلاب و افـشـانـدن بـذر انـديشه هـاى والايش ايفـا نمـايد. بـا آغـاز تجـاوز نـظـامـى ارتـش عـراق به ايران, او بـاز
هـم نـاپيداتـر �ـد. رفـيق داود به عـنـوان كـار�نـاس سـوخت گيرى هـواپيمـا, به اسـتقبـال مـامـوريت هـاى بـسـيار
خطرناك مى رفت. ولى كـاردانى و هو�مندى بسيارش بود كه او را به سلامت و لبخند پيروزى بر لب, به
آ�يانه و به نزد هـمسر مVبـوب و سه فرزنـد دلبندش بـاز مى گرداند. در اين مقـطع, مدال و تشـويق نامه و
لـوحه هـاى افتـخـار بـود كه يكـى پس از ديگرى به او پيشـكـش مـى �ـد. داود مـى گفـت: «من احتـياجـى به
اين مـدال ها و تشـويق نامـه ها نـدارم, من تنهـا مى خـواهم ميهن عـزيزم را بعـد از رهايى از ستم رژيم �ـاه,

گرفتار نبينم.»
ر ينــى بـ اى خـمـ زب, گرازهـ اى سـركــوب گر رژيم بـه حـ ين يورش گسـتــردهٌ نهــادهـ ريان دومـ سـرانجــام, در جـ
دسـت هـاى زحـمـتـكـشـش دسـتـبـنـد  و بـر چشـمـان حـقـيقـت بـينـش چشـم بـنـد زدنـد و او را راهـى سـياه چال هـا و
دخـمه هـاى �كنجـهٌ جمهـورى اسلامـى كـردنـد. بدين سـان فـصل نـوين و درخشـانـى از زنـدگى رزم جـويانه اش
آغـاز گرديد. رفـيق داود, هـمـان سـان كه بـا هـمهٌ قلـب بـزرگ خـويش به خـوبـى و پاكـى و انـسـان رنجبـر عـشق
مـى ورزيد, از بـدى و بـدكـردارى در حـق انسـان رنج مـى بـرد و نـسبـت به نـابـكـاران كـينه اى بـيكـران در سـينه
مــين طـبـع و تــوانــايى اش, در �ـكـنـجـه گاه هــاى دوزخــى بـه ياريش آمــد. بــراى بـه زانــو در مــى پرورانــد. هـ
آوردن رفـيق, جلادان نـزديك به يك سـال كـورهٌ �كنـجه را داغ و داغ تـر كـردنـد, بـا اين وجـود, جـز بـا آبـديده
تر �ـدن پولاد ايمان و اراده ٌ اين رادمرد, با چيزى روياروى نشدند, از داود براى د�من جز داود چيزى در
رت دى مـى غـرد:  «مـن طـلـب مغـفـ ا پوزخـنـ د», بـ رت كـنـ د كـه «طـلـب مغـفـ د. وقـتـى از او مـى خــواهـنـ نمـى آمـ

كنم?! نه, هرگز! اين �ما هستيد كه بايد از بهترين بچه هاى مردم پوزش بخواهيد!»
ا تمـام تـوان تـلاش ورزيد تـصـويرى غـير واقعـى از سـيمـاى حـزب در بـهـمـن ٦٢, در �ـرايطـى كـه د�ـمـن بـ
ه نمــايش بگذارد, تحـت فــشــار عـمــومــى نــاگزير گرديد زمــينـهٌ نـخــسـتــين تـخــار داودهــا را در جــامـعـه بـ پر افـ
ره اى ى زخـم دار از �ـكـنـجـه و چهـ ا تـنـ ى بـ يق قــريشـى, وقـتـ راهـم سـازد. رفـ يان تــوده اى را فـ ات نـظـامـ ملاقـ
رنگ پريده به خـاطـر مـاه هـا به سـر بـردن در سلـول انـفـرادى, در اتـاق ملاقـات زنـدان جـمـشـيد آبـاد ظـاهـر گرد
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يد, با صدايى رسا گفت:
«زنــدگى را �ـعـلـه بــايد بــر فــروزنــده, �ـعـلـه هــا را هــيمـه ســوزنــده. مـن هــيمـه اى بــيش نــيسـتـم و بــايد
بسـوزم. آن چه اين ها در بيرون نـشان مى دهـند دروغ مVض است. حـقيقت اين جا در زير �ـلاق و تازيانه

است....»
ا د�ـمـن ِ خـوبـى هـا ود. بـ ان زد بـ ريشـى در زنـدان و در بـين هـم رزمـان و هـم بـنـدانـش زبـ پايدارى رفـيق قـ
بـكـهٌ حــزبــى در زنــدان» يا نــد «زدن �ـ نــاخـت.از اين رو, هــر از چنــدى, بـه دسـت آويزى مــانـ آ�ـتــى نمــى �ـ
«تحـريك زنـدانـيان به اعـتـصـاب غـذا» بـا دور تـازه اى از �كـنجـه و �لاق و مـاه هـا انفـرادى و قـطـع ملاقـات
و انـواع مVـرومـيت هـا رو به رو مـى �ـد. گزارش هـايى كـه در سـال هـاى گذ�تـه دربـاره رفـيق به مـركـز حـزب
دان در سـال ٦٤, ارهٌ وضـع او در زنـ يقـى دربـ ود. مـثلاً رفـ انه او بـ انـ رمـ يهٌ قـهـ اكـى از روحـ مـى رسـيد, هـمه حـ
ام ادامهٌ كـار سـازمـانـى در درون اه بـه اتهـ ريشـى, نـظـامـى تـوده اى را در فـروردين مـ و�ـت: «رفـيق داود قـ نـ
زندان نيمه �ب بـا توهين و ضرب و �تم از داخل بنـد بردند. به هـم راه او عده اى ديگر نيز راهـى انفرادى
�دنـد. رفـيق داود را به مدت ٤٨ سـاعت سـر پا نگاه دا�تنـد. در نتيجـه پاهايش از زانـو به پائين ورم كـرد
و به خــاطــر آن از درد  �ــديدى رنج مــى بــرد. حــدود پنـج مــاه او در انفــرادى بــود. پس از آن, هــر از چنــد

گاهى, به واسطهٌ ايمان و استواريش از روزنامه و سيگار و هواخورى مVرومش مى كنند»
انـالـى بـراى دريافـت اخبـار و حـتـى رفـيق از روحـيه بـسـيار خـوبـى بـرخـوردار بـود. مـدام در تلاش بـود تـا كـ
«نـامه مـردم» ايجـاد كنـد. نـامه هـاى  ارسـالـى رفـيق قـريشـى از زنـدان نـيز آئـينهٌ تمـام نمـاى روحـيهٌ بـالا و جلـوه
ان اسـت. در يكـى از واده و خلـق و آرمـ انـ اى انـسـانـى بـه خـ رين عـشق هـ ى آلايش تـ گاه زيبـايى از يكـى از بـ
ان مـبـارك بـاد. پروانـه ام بـا امـيل خـوبمـ ز بـر �ـمـا و هـمهٌ فـ نـامـه هـاى رفـيق مـى خـوانـيم: «... آغـاز فـصل سـبـ
ا بهـار اتـر كـن كه فـصـل بهـار خـواهـد رفـت, امـ اكـسـير عـشـقمـان... زنـدگى را بـراى فـرزنـدانمـان و خـود �كـوفـ
زدك, اگر وجـود �ـمـا نـبـود و عـشقـمـان به زنـدگى مـا هـمـيشه جـاودانه اسـت. فـرزنـدانم مهـرداد, مـهـرنـوش, مـ
انـسـان هـا در خـواسـتن عـدالـت اجتـمـاعـى بـراى هـمهٌ مـردم مـيهنـم در وجـودم غلـيان نـدا�ت, حـتـى بهـار هـم نمـى

توانست لبخندى بر لبم بنشاند. همه روزتان نوروز, نوروزتان پيروز.»
ى ا قـلـبـ رارسـيد. رفـيق داود بـ ون فـ يدان آزمـ وفـت و نـوبـت به حـضـور در واپسـين مـ اجـعه دركـ ر انجـام فـ سـ
ا چشم هـايى سـر�ـار از �ـور و عـشـق به زنـدگى هم دوش مـهـدى حـسنـى پاك, رفـيق هم رزمـش, آگاهـانه و بـ
باز و ترانه خـوان در زمرهٌ نخستين توده اى هـايى بود كه مرگ �رافتمنـدانه را بر گزيد. پس از �هادت او
رفــيقــى دربــارهٌ او نــو�ـت: «او بـه هــرچه و هــر كه عـشـق مــى ورزيد, از جــان مــايه مــى گذا�ـت و ديديم كـه
ا بـود: ر سـر پيمـان گذا�ـت. او نمـونهٌ بـى كم و كـاسـتـى از اين الگوى مـولانـ ان بـ ا�قـانه جـ چسـان پاكـبـاز و عـ
ودش -  و بـه دل نـدا�ـت الا هـوس قـمـار ديگر.» از نخـسـتـين هـا ر چه بـ ار بـازى كه بـبـاخـت هـ «خـُنـك آن قـمـ
بــود كـه داوطـلـبــانـه و تــرانـه خــوان گام بـه ســوى ســرنــو�ـت بــردا�ـت...» و رفــيق ديگر نــو�ـت: «... رفــيق
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قـريشـى از زمـان دسـتگيرى تـا �هـادت قـهـرمـانـانه در فـاجعه ملـى, سمـبل دفـاع و پايبنـدى به حـزب و منـافع
كـارگران بـود. او در دوران بـازجـويى, در بـيدادگاه نـظـامـى بـا صـراحت از حـزب و هـويت سـياسـى خـود دفـاع
كـرد. در تـابـستـان سـال ١٣٦٧ زمـانـى كه متـوجه �ـد, مـسـالٌه مـرگ و زنـدگى مطـرح است و اعـدام هـا آغـاز
�ــده بـه رفـقــاى هـم بـنــدش گفـت: «در روز اعــدامم, چنــان فــرياد زنــده بــاد حــزب تــودهٌ ايران خــواهـم زد كـه
ديوارهاى حـسينيه گوهرد�ت (حسينـيه گوهرد�ت, مVل اعدام هاى دست جمعـى بود) به لرزه در آيد. به
ودنـد, او به گفـته خـود عـمل كـرد و فـرياد زنـده دانـيان سـياسـى كـه او را در آخـرين لحـظـات ديده بـ گواهـى زنـ
باد حـزب تودهٌ ايران رفـيق قـريشى از ديوارهـاى زندان گذ�ت و در فـضاى مـيهن طنـين افكنـد.» با �هـادت
رين اعـضـايش را از دسـت ا يكـى از سـلVـشـورتـ دانـش و حـزب مـ رزنـ رين فـ ا يكـى از بهـتـ يق داود, خلـق مـ رفـ
داد, مـا اطمـينـان داريم نـام و ياد او به خـاطـر عمـل تـاريخـى و انـديشه هـاى هـمـاره سـرسبـزش, در قلـب تـوده

اى ها و توده هاى كار, خواهد زيست.

به خاطرهٌ پاك داود قريشى و مهدى حسنى پاك

بى آنكه بدانند

بى آنكه بدانند
به ابديتى پر ستاره گام مى گذارى

از تو زندگى را ستاندند
بى آنكه بدانند
در آب و آتش

و رو�نايى و پاكى
         خانه, دارى

و باز مى آيى
در هنگامهٌ �ورش گل ها

با هر نسيم و هر نوا
با هر باد و هر باران.

بى آنكه بدانند
مى رويى از رنج,

از عشق,
ازاميد,
از آرزو,

و ريشه هاى سرخت در قلب ها

جوانه خواهد زد.

بى آنكه بدانند
بر جاى پاى خون آلودت

مردانى از سلالهٌ خور�يد پاى خواهند گذارد.
با صداى گرمت

رنجبران ترانه خواهند خواند.
در گاهوارهٌ ر�ادتت
فرزندان عاصى زمين

از پستان حماسه �ير خواهند نو�يد.
و

برادرانت پيراهن خونينت را درفش خويش خواهند كرد.
و بر دروازه هاى �هر خواهند آويخت.

بى آنكه بدانند
به ابديتى پر ستاره گام مى گذارى

از تو زندگى را ستاندند.
كيوان ريزاد
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رفيق �هيد حسن قزلچى

�هادت در زير �كنجه مهرماه ١٣٦٣
رفـيـق حــسـن قــزلچى در ســال ١٢٩٤ در يك خــانــواده مـبــارز
در بـوكـان متـولـد �ـد و ازآغـاز جـوانـى, در دوران مبـارزه خلق هـا
بــداد رضــاخــانــى فعــالـيـت انـقلابــى خــود را عـلـيـه فــا�ـيــسـم و اسـتـ
ى ائـ ران و به ويژه خـلق كـُرد آ�ـنـ ا مـسـائل ايـ رد. وى كـه بـ آغـاز كـ
ـان مــى را  كـه درحـق مــردم مـVــروم كـُـردسـتـ ـى دا�ـت و سـتـ خــوبـ
رد, پس ا گو�ـت و پوسـت خـود احـسـاس مـى كـ ى �ـد بـ ال مـ اعـمـ
ـا بـــارزه بـ ـان, بـــراســاس ضــرورت تـــاريـخــى مـ ـوط رضــاخـ از سـقـ
ومـله ژ- سـه) را ا�ـيـسـم, بــا گروهـى از هـمفـكــرانـش, حــزب (كـ فـ
كه در واقـع يك حـزب قـومـى و ضـد فـا�ـيسـت بـود تـشـكـيل داد.

بعـد از مـدتـى قـاضـى مVمـد هـم به حـزب پيوست و حـزب, نـيرو و نفـوذ فـراوان پيدا كـرد. و چنـدى بعـد هـمين
ران را بـنـيـاد نهـاد. و تـوانـسـت حـكـومـت ملـى ردسـتـان ايـ گروه تـكـامل و گسـتـرش يافـت و حـزب دمـوكـرات كـ

كردستان ايران را تشكيل دهد.
تــان بــود, پس از سـقــوط حــاكـمـيـت بــران حــزب  دمــوكــرات كــردسـ يـق قــزلچى كـه از مــوســسـين و رهـ رفـ
ملـى ناگزيـر از مهـاجـرت به كـردستـان عـراق �ـد. در آنجـا با كـمك بـرخـى از هم رزمـانش, ديگر بـار به تجـديـد
سـازمـان حـزب دمـوكـرات و انـتـشـار نـشـريـه "ريگا" پرداخـت. وى در دوران اقـامـت خـود در عـراق دائـمـا تحـت
يـل كــار در چاپخــانـه مـخـفــى, كــشـت تــوتــون, بـ پيگرد بــود و بــراى گذران زنــدگى بـه كــارهــاى سـخـت از قـ
مــى, خــطــر ـى كـه بـه طــور دائـ عـمـلگى, واكــس زدن, كــار در رسـتــوران و عـكــاســى تـن مــى داد و در حــالـ

دستگيرى تهديدش مى كرد, يك لحظه از ادامه كار انقلابى خود باز نماند. 
كـــارى بـــا ك فــيــصـل در جـــريـــان هــمـ كـــومــت نـــورى سـعــيـــد و مـلـ ك بـــار در زمـــان حـ رفــيـق قـــزلچى يـ
روزى انقـلاب ا پيـ ى را در �ـرايـط سخـت زنـدان سپرى كــرد. بـ دتـ ر �ـد و مـ ى عـراق دسـتگيـ روهــاى انقـلابـ نـيـ

١٩٥٨ عراق از زندان رهايى يافت.
نـيـنـيــسـم, سـم - لـ نــايى عـمـيق تــر بــا ايــدئــولــوژى دوران ســاز مــاركــسـيـ در هـمـين ســال هــا بــود كـه در آ�ـ
ران پيـوست. رفـيق قـزلچى از اواخـر دهه ٣٠ به عـنـوان عـضـو هـيـئت تحـريـريه راديـو سـرانجـام به حـزب تـوده ايـ
"پيـك ايــران" بــرگزيــده �ــد و اداره بــرنــامه "راديــو پيـك" به زبــان كُــردى را بـه عـهــده دا�ـت. پس از پيــروزى

انقلاب نيز مسئوليت انتشار "نامه مردم" به زبان كُردى با وى بود. 
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ران انـتخـاب �ـده بـود, بـيـش از ٣٥ سـال از ركـزى حـزب تـوده ايـ رفـيق قـزلچى كـه به عـضـويـت كـمـيـته مـ
اى ان هـ ادرى خـود, بـه زبـ ان مـ ر زبـ د. و علاوه بـ رت و پيگرد گذرانـ اجـ ود را در �ـرايـط سخـت مـهـ دگى خـ زنـ

فارسى, عربى, آذربايجانى و بلغارى نيز مسلط بود.
رفـيق قـزلچى در جـريـان يـورش رژيم ارتجـاعـى "ولايـت فقـيه" به حـزب تـوده ايـران دستگيـر �ـد و پس از
تحمل چند ماه �كنجه جسمى و روانـى, سرانجام به �هادت رسيد. و جنازه اين اسطـورهٌ مقاومت را نير به
خـانـواده اش تحـويل نـدادند كه حداقل در �ـهر زادگاهـش بـوكـان به حـاك سپرده �ـود.جنـايت كـاران جمهـورى
اسلامى از جـسد بيجـان قهرمانان خلـق وحشت دارندو مطمـئنا مى داننـد كه مزار اين قهرمـانان به زيارتگاه
رهـروان راهـشـان تبـديل خـواهـد �ـد.اين �خـصـيـت بـرجـسـته انقلابـى كـه از نـويـسـنـدگان مـشهـور خلـق كـُرد نـيـز
بـه �ـمــار مــى آمــد, تــا آنجــا كه تــوان دا�ـت, بــا درك آرمــان هــاى مــردمــى حــزب تــوده ايــران و وفــادارى بـه

آرمان هاى سوسياليستى, به طور پيگير و مستمر به مبارزه خود ادامه داد.
***

نــز وى و مـقــالات ادبــى, «... رفــيق قــزلچى يكــى از بــزرگ تــرين اديبــان كُــرد بــود و داسـتــان هــاى طـ
وده اسـت. در ان در ايران و عـراق بـ امـه هـاى انـقلابـى كـُرد زبـ سـياسـى و تحـقـيقـى وى زينـت بخـش اكـثـر روزنـ
ضمـن وى يكـى از قـديمـى تـرين روزنـامه نگاران كـُرد بـوده و در زمـان خـودمخـتـارى كـردستـان او از مـشـاورين
ويژه پيشـواى �هيد قـاضى مـVمد و از اعـضاى مـركزى حـزب دمـوكرات كـردستـان بوده است. ... مـدت سه

سال را در زندان رژيم نورى سعيد گذراند. در عراق هميشه در كار مطبوعات يار حزب برادر بود...»
***

«... من در سـال ١٣٨١ چند سـاعتى پاى صVـبت هاى رفـيق قزلچى, اين تـاريخچه متVرك مـبارزات
آن زمــان ( كـه مـتــاسـفــانـه امــروز ديگر در مــيان مــا نــيسـت) بــوده ام. او از مقــاومـت هــا, از مـبــارزات و از
ام تـاريخ مـتVـرك بـه او دادم �ـايسـته و بـرازنـده اش بـود. رايم تعـريف مـى كـرد, واقعـا اگر نـ مـVـرومـيت هـا بـ
هـنـوز بعـضـى از  جـملات امـيد بـخـش و نـويد دهـنـده رفـيق قـزلچى در گو�م طـنـين انـداز اسـت, كه مـى گفـت:
«قــدرت خـلـق بــالاتــر از هــر نــيروى ديگر اسـت. مــى گفـت مـن به آرزوى خــود دسـت يافـتـم كـه قــدرت خـلـق,
اريخ را يد كـه اين دسـت آورد عـظـيم تـ ائـ الا اين �ـمـ رد و حـ يسـت كـ ايتـكـار مـVـمـد رضـا را سـر بـه نـ رژيم جـنـ

حفظ كنيد. و مطمئن با�يد تكيه گاه مافقط خلق هاى مVروم هستند. يادش گرامى باد.» 
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رفيق �هيد حسين قلمبر
قهرمان بلند آوازه 	كنجه گاه

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
فـرزنـد متـواضع و مهـربـان جـنـوب, انـسـان بـى آلايش و خـونگرم,
ر, از جـمله رفـقـايى بـود كه قهـرمـان رزم و زنـدان, رفـيق حـسـين قلـمـبـ
در جـريان فـاجـعه ملـى كـشـتـار زنـدانـيان سـياسـى به �هـادت رسـيد و
ـده نـ ـام دهـ ـواره الـهـ مـ ـى پيوسـت كـه هـ ـاى درخــشــانـ ـرهـ تـ بـه خــيل اخـ

كمونيست هاى ايران در رزم براى ايرانى آزاد و �كوفا هستند.
اخـتـنـد. ام «سـيامـك» مـى �ـنـ يق حـسـين را درتـشكـيلات بـه نـ رفـ

او بـراى هـمه هـم رزمـانـش رفـيقـى قـابل اعـتمـاد و دوسـتـى صـادق و صمـيمـى بـود. سـيامك كه از مـيان مـردم
ره جـان را در اين ا آخـرين دم زنـدگى بـراى سعـادت آنـهـا رزمـيد و بـالاخـ رخـاسـته بـود, تـ رنجـديده خـوزسـتـان بـ

راه فدا كرد...
ر بـه طـه را در اين �ـهـ وسـ د �ــد. تحـصـيلات ابـتــدايى و مـتـ واز مـتــولـ رفــيق قـلـمـبــر در ســال ١٣٣١ در اهـ
تــى تـهــران �ــد و در ر�ـتـه مـهـنــدســى بــرق بـه تحــصــيل پايان رســانــد. در ســال ١٣٥٠ وارد دانــشگاه صـنـعـ
پرداخـت. ورود رفـيق به دانـشگاه بـا سـال هـاى اوج گيرى مجـدد جنـبـش ضـد رژيم, به خـصـوص در دانـشگاه
ز تجـمـع دانـشجـويان ركـ ا عـمـلا مـ وردى» در دانـشگاه هـ وهـنـ اى «كـ اق هـ ود. در اين سـال هـا, اتـ راه بـ هـا, هـمـ

انقلابى و ميهن پرست بود.
الان مـبــارزات صـنفــى - سـياســى وتــاهـى پس از ورود به دانـشگاه بـه يكـى از فـعـ رفــيق حـســين مــدت كـ
ريان دانـشـجـويان تـبـديل �ـد و در اداره اطـاق كـوهـنـوردى دانـشگاه نـقـش بـرجـسـتـه اى به عـهـده گرفـت. در جـ
ر از سـوى دانـشـجـويان راض به اين سفـ ى به نـشـانـه اعـتـ راتـ ظـاهـ ران در سـال ١٣٥١, تـ يكـسـون به تـهـ ر نـ سفـ
ازدا�ـت و بـه يك سـال تـرتـيب يافـت. رفـيق قـلمـبـر كه در اين تـظـاهـرات �ـركـت دا�ـت, از سـوى «سـاواك» بـ
زنـدان م`كوم �ـد. دوره زندان و آ�نايى نـزديك با بـسيارى از مـبارزان دربنـد, عـزم او را در مبارزه بـارژيم

خيانتكار �اه بيشتر كرد و در عين حال بر دانسته ها و اطلاعاتش افزود.
رفــيق حــســين پس از آزادى از زنــدان در ســال ١٣٥٢ بـه اتـفــاق جـمـعــى از يارانــش, گروه كــوچكــى را
شـكــيل داد و در ارتـبــاط بــا ســازمــان چريك هــاى فـدايى خـلـق قــرار گرفـت. از اواسـط ســال ١٣٥٣ اجـبــارا تـ
وارد زندگى مخفـى �د. اين دوران كه تا پيروزى انقـلاب بهمن و سرنگونـى رژيم �اه به درازا انجامـيد, با
وق العــاده رفــيق طــى اين طــرات بـسـيار تــوام بــود. تــيزهــو�ــى, سـرعـت انـتـقــال و جـسـارت فـ مـشـكـلات و خـ
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مدت, بارها به ياريش آمد و او توانست به دفعات از دام هايى كه «ساواك» بر سر  راهش گسترده بود,
سالم بدر آيد.

رفيق حسين در آبان ماه ١٣٥٥, در حالى كه عضو «�وراى مركزى سازمان چريك هاى فدايى خلق»
بـود, هـمـراه گروهـى از هـم رزمـانـش از آن سـازمـان جـدا �ـد. اين گروه, معـروف به «گروه منـشعـب», پس از
طــالـعــاتــى در اوايل ســال ١٣٥٦ به حــزب تــوده ايران پيوسـت. پس از آن تمــام نــيرو و �ــور چنــد مــاه كــار مـ

مبارزاتى رفيق حسين و يارانش به امر پيشبرد مبارزه حزب اختصاص يافت.
انه حـزب عهـده دار ر مـسـئـولـيت هـاى گونـاگونـى را در دبـيرخـ پس از پيروزى انـقلاب بهـمـن, رفـيق قلـمـبـ
�ـد. زنـدگى نـشـان داد كه حـزب در انـتخـاب وى به بـرخـى مـسـئـولـيت هـاى خـطـير بـر خـطـا نـبـود. رفـيق قلـبمـر
بـا �ـايسـتگى, مـانـنـد يك كمـونـيست واقعـى وظـايف و مـسئـولـيت هـاى حـسـاس خـود را به انجـام مـى رسـانـد.
اســى و وقـت �ـنــاسـى مــورد ى, پيگيرى و جــديت, وظــيفـه �ـنـ ســانـ او بـه خــاطـر خـصــائل عــالــى اخـلاقـى و انـ

اعتماد و احترام عميق همكاران و رفقايش بود.
رفـيق حـسـين, در پلنـوم هفـدهم كـمـيته مـركـزى حـزب به عـضـويت مـشـاور كـمـيته مـركـزى حـزب تـوده ايران
رارى ارتـبــاطــات رگزيده �ـد. پس از يورش اول بـه حــزب, وى به سـهـم خــود بــا تمــام تــوان و نــيرو بــراى بــرقـ بـ
گســيخـتـه �ــده و جـمـع آورى امـكــانــات ضــربـه خــورده حــزب بـه كــار پرداخـت. از آنجــا كـه رفـقــاى حــزبــى در
اد كـامـل دا�ـتـنـد, او تـوانـسـت در كـار جـمع آورى رفقـا و بـسـيارى از بخـش هـاى تـشكـيلات به رفـيق اعـتـمـ
انـه ا كـار �ـبـ ا يورش دوم, بـ اصلـه يورش اول تـ ر فـ د. سـراسـ ا كـنـ ى ايفـ اطـات مجـدد نـقـش مهـمـ رارى ارتـبـ رقـ بـ

روزى و فداكارانه رفيق براى خنثى كردن ضربه پليس متمايز مى �د.
رفـيق حـسين در جـريان يورش دوم به حـزب بـازدا�ت و روانه �ـكنجه گاه �ـد. وى از جمله رفقـايى بـود
رار دا�ـت. �كـنـجه هـاى كه بـه دلـيل سـوابـق طـولانـى مـبـارزاتـى مـورد كـين و نـفـرت حـيوانـى �ـكـنجـه گران قـ
رادى و انـواع آزارهـاى جـسـمـى و روحـى نـتـوانـسـت اراده پولادين رفـيق حـسـين را درهـم وحـشـيانـه, سلـول انفـ

بشكند.
در گزارش هـاى مـتعـددى كه در بـاره زنـدانـيان سـياسـى بـه حـزب رسـيده, از «سـيامك» در زمـره كـسـانـى
نـام بـرده �ده كه سـرمـشق پايدارى بودنـد. هـرگاه رژيم مـى خواسـت زهر چشـمى از زنـدانـيان سياسـى بگيرد,
رادى انـتـقـال مـى يافـت, به طـورى كه بـخـش عـمـده اى از رفـيق حـسـين از اولـين كـسـانـى بـود كه بـه سلـول انفـ

مدت پنج سال و نيم زندان را درسلول انفرادى گذراند.
ر مــى سـازد. ر و �ـخـصـيت آن هــا را والاتـ وارتـ سـان هــاى اسـتــوار را اسـتـ مــى گوينـد �ــرايط د�ـوار, انـ

رفيق قلمبر از جمله مصداق هاى اين بيان زيباست.
رزنـدانـش مـى نـو�ـت, نـشـان مـى دهـد نـامه هـايى كه وى طـى مـدت اسـارت خـود از زنـدان به هـمـسـر و فـ
ا كــارگر نــيفـتــاد بـلـكه گوهــر راى درهـم �ـكـسـتن او نه تـنـهـ اى رژيم بـ يوانــى گرازهـ كـه �ـكـنجـه وفـشـارهــاى حـ
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انسانى او را صيقل داده و گرانقدرتر ساخته است.
بـــر, در چارچوب تــنگ نـــامـه هـــاى ارســـالـــى از «اوين», در قـــالــب جــمـلات كـــوتـــاهـــى كـه رفـــيق قـلــمـ
راز دانـش را ابـ رزنـ واده و فـ انـ زب و عـشـق به خـ دگى, عـشـق به حـ و�ـت, عـشـق به زنـ واده اش مـى نـ انـ راى خـ بـ
ده د, به راسـتـى تـكـان دهـنـ وج مـى زنـ ا مـ امه هـ ات اين نـ رد. روح حـسـاس و لـطـيفـى كـه در وراى كلـمـ مـى كـ
ســان زيسـتن. در ســيمــاى رفــيق ســان هــا و انـ شــان رنج بــر خــود دارد. رنج بـه خــاطــر انـ طــافـتــى كـه نـ اسـت. لـ
حسين اراده پولادين و آ�ـتى ناپذيرى در بـرابر د�ـمن با عـشقى لطـيف و صادقـانه به خلق, ميهـن, حزب و

خانواده اش در هم آميخته بود. 
آدمكشان رژيم «ولايت فقيه» چنين انسانى را از دامن خلق ربودند.

ياد رفيق حسين قلمبر, اين فرزند سرافراز و �ايسته زحمتكشان همواره جاودان خواهد بود.
***

«سال ١٣٦٤- زندان اوين, سالن ٣

ا از هـر اتـاقـى بـا گزار�ـات بـلنـد بـالاى تـوابـين, رفـيق حـسـين قلـمـبـر از اتـاق بـيرون بـرده مـى �ـود, تقـريبـ
يكى دو نفر را براى تنبيه و عبرت ديگران بيرون آورده اند.

ا خـشـونـت مـى گويد: «آنهـا كه زنـدگى نـنگين كـمـونـى را ادامه مـى دهـنـد و از عـنـاد دسـت رئـيس بـنـد بـ
انـنـد اين افـراد سخـت مـجـازات خـواهـنـد �ـد.» و سپس رو به رفـيق قلـمـبـر مـى كـنـد و مـى يسـتـنـد, مـ ردار نـ بـ
ى ى بــراى اين كه بخـشـش اسـلامـ دامــى هـسـتـ و اعـ ار پرونـده ات سـنگين تــر مـى �ــود, تـ گويد: «بــا اين رفـتـ

�امل حالت �ود, كوتاه بيا و آدم باش....»
رفـيق قلـمبـر بلادرنگ و قـاطعـانه پاسخ مـى دهـد: «همه مـا آدم هـستـيم, آنهـايى كه بـا �ـكنجه و اعـدام
دام بـه راه ا�ـم و چه زير حـكـم اعـ رديد اسـت! مـن چه آزاد بـ ودنـشـان تـ راف مـى گيرنـد, در آدم بـ رار و اعـتـ اقـ

حزب توده ايران پشت نخواهم كرد.»
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رفيق �هيد غلام حسين
(�اپور) قناعتى

"گر مرد رهى ميان خون بايد رفت..."

هادت در زيركنجه ١ آذر ١٣٦٢
"گر مرد رهى ميان خون بايد رفت..."

يــان خــون مــواره بــر زبــان مــردى جــارى بــود كـه از مـ ايـن كـلام هـ
رفت و به انبوه جانبازان پيوست.

ام مـسـتعـار بـشـير- در سـال ١٣٣٤ ا نـ رفـيـق ـاپور قـنـاعـتـى- بـ
در كـازرون متـولـد ـد. دوره دبـيـرستـان را در ايـن هـر گذرانـد و در

سال ١٣٥٧ در رته مهـندسـى كشـاورزى از دانشگاه يـراز فارغ التAـصيل د. در دوره دبـيرستـان كم و
رد. دوره ارزه علـيه رژيم سـتـم ـاهــى را درك كـ ا ــد و نـيــاز مـبـ اعـى آـنـ اســى و اجـتـمـ ا مـســائل سـيـ بـيـش بـ
ات رات و اعـتـصـابـ ان دهـى تـظـاهـ ا ـركـت و سـازمـ اسـى آغـاز كـرد و بـ ارزه صـنفـى - سـيـ ا مـبـ دانـشگاه را بـ
دانـشجويى و ايجـاد كميـته مستقل كـوه ادامه داد. در همـين دوره با مـاركسيـسم- لنـينيـسم و مواضع حـزب

توده ايران آنا د و به سازمان "نويد" پيوست. 
شـجــويــان سـخـت وحـشـت داـت. در گزارش هــاى ســاواك كـه پس از رژيم از مـAـبــوبـيـت او در مـيــان دانـ
پيـروزى انقلاب به دسـت آمـد از او به عنـوان "مـردى كه كـم حـرف مـى زنـد و بيـشتـر عـمل مـى كنـد" يـاد ـده

بود. به همين دليل همواره مورد تعقيب و مراقبت بود.
وانـسـت گروهـى از وه تـ شـكـيـل كـمـيـته مـسـتـقل كـ ود و بــا تـ ده اى بـ ورد ورزيـ وه نـ رفـيق ـاپور ورزـكـار و كـ

دانشجويان را با مواضع حزب و ضرورت مبارزه در زير پرچم آن آنا كند.
پس از پيروزى انقلاب پيكار خود را در بكه مخفى حزب ادامه داد. 

در هفـتم ارديـبهـشت ٦٢ هـمـزمـان بـا دومـين  يـورش سـرتـاسـرى رژيم ضـد مـردمـى "ولايـت فقـيه" به حـزب
دستگيـر ـد و بلافـاصله زيـرسخت تـرين كـنجه هـا و تعـزيـرات قـرار گرفت. از او اطلاعـات مـى خـواستنـد,
اما او لب باز نكرد. به او اجـازه ملاقات باخانواده اش را نـدادند. تنها يكى دو بارى اجـازه دادند كه چند
وه از سـوى خـانـواده اش قـول ار آخـر در مـقـابـل دريـافـت صـد هـزار تـومـان رـ ا آنهـا صAـبـت كـنـد و بـ دقـيقه بـ
رقــرار ــد. امــا به جــاى ــاپور اس بـ ى صــورت بگيــرد. دو روز بـعــد تمـ دادنــد كه يـك بــار ديگر مـكــالمه تـلـفـنـ
يكـى از مسئـولان زنـدان صAبت كـرد و اطلاع داد كه وى "بـا آئينه دسـتشـويى خـودكشـى كرده اسـت." چنين
ره پس از ا آن روحـيه جـسـور و مقـاوم نمـى تـوانـسـت خـودكـشـى كـنـد. بـالاخـ چيـزى ممـكـن نـبـود. رفـيـق ـاپور بـ
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سـيــار به نهــادهــاى گونــاگون مــسـئــولان اعـتــراف كــردنــد كـه عـلـت ـهــادت وى ايـن بــود كـه "از مــراجـعــات بـ
هـمكـارى خـوددارى كـرده" اسـت. رژيم نه تـنهـا پيكـر ـكنجـه ـده اش را به خـانـواده اش تحـويل نـداد, بلـكه

از نشان دادن مAل دفن او نيز تا يك سال خوددارى كرد. 
حاكـمان "ـرع" تهـديـد كـردند كه فـرزنـد مـا "كـافـر" بوده و نمـى تـوانيـد مجلـس تـرحيم بـرگزار كنيـد. امـا
در مـراسـم چهلمـين روز هـادتـش جمعـيت بـسيـارى ـركـت كـردنـد و گوه اى از گورستـان هـر را به يـاد او
ردنــد. مــزدوران رژيم كه سخـت خـشـمگين ــده بــودنــد بـه مــردم هـجــوم بــردنــد و به طــور سـمـبـلـيـك گلـبــاران كـ
ود تجـلـيـل وده اى خـ رمــان تـ ردم از قـهـ ايى نــرسـيــد. مـ ارــان بـه جـ ا كـ د تــا آنهــا را مـتـفــرق كـنـنــد. امـ كــوـيــدنـ

كردند.
در ميان جمعيت, گروهى از كارگران باغـدارى هاى كازرون و روستائيان ركت داـتند. رفيق اپور
در سال ١٣٦٠ سـمت سـرپرستـى بـاغدارى آل قـائـم "وابستـه به بنيـاد مـستضـعفان" كـازرون را عهـده دار بـود
و خـدمـات ارزنـده اى به كـارگران كـرده بـود و در احـيـاء بـاغ هـاى هـرش از خـودگذـتگى بـسـيـارى از خـود

نشان داده بود. كارگران به پاس مردم دوستى وى, مشت گره كرده خود را به رژيم نشان دادند.
***

«مرد ره» در خون رفت
«... چهـره آفـتـاب ديده و ـانه هـاى ورزيده ـده در كـوه هـاى فـارس, نخـسـتـين نـشـانه هـاى ظـاهـرى او
بود. هـر گاه سخـن از كوه بـود نـامش به مـيان مـى آمـد و هر زمـان پرچم اعتـراض و اعتـصاب بـرافـراته مـى

د, او پرچمدار بود.
ا ــديم, در جــريان اعـتـصــاب دانـشگاه (آن ســال در دانـشگاه ـيراز بـه دنـبــال ســال ١٣٥٥ بــا هـم آـنـ
دســتگيرى عـــده اى از دانــشـجـــويان, يك اعــتــصـــاب عــمـــومـــى ســـازمـــان داده ـــده بـــود.) او پيشـــاپيش
ـرين ســسـتــى در كــار اعـتــصــابــيون اين ســو و آن ســو مــى رفـت. يك لحــظـه آرام نــداـت. نگران كــوچك تـ
ا اراده ى بـ انـ ربـ رار ـد و ادامه يافـت. خـوش رويى و مـهـ رقـ ين اعـتـصـاب بـ دمــان در هـمـ ود. پيونـ اعـتـصـاب بـ
استـوارش در مبـارزه, گره خـورده بود. دانـشجويان او را يك چهـره سـياسى مـى نـاختنـد, اما نمـى توانـستنـد
زننـد. بـعـدهـا بـا ـيوه كـارش آـنـا ـدم. طـرفـدار كـار و مـبـارزه بـدون عـار و ارتـبـاط او را بـا حـزب حـدس بـ
تـئـورى بافـى بـود. بـا هـمه ـور يك عـاق فعـالـيت مـى كـرد. افـشـاءگرى, بسـيج و مـبـارزه رهنمـود او به هـمه

كسانى بود كه مى خواستند با رژيم اهنشاهى مبارزه كنند.
زب را ايان ـد. حـ ابـنـاكـش نمـ ديشـه روـن و تـ وار, انـ ان و اراده اسـتـ ربـ ره مهـ دريج در پشـت اين چهـ بـه تـ

زمزمه مى كرد. توده اى بود.
***
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ان بـه دعـوت گشـود. ابـتـدا سـينه اش ان بـه قله «دنـا» رسـيديم, زبـ آن روز وقـتـى عـرق ريزان و نـفـس زنـ
را چنــد بــار از هــوا پر و خــالــى كــرد و سپس در حــالــى كه چشـم بـه آسـمــان دوخـتـه بــود, دسـتـم را گرفـت و

گفت: «مى خواهى به راه توده ها بروى?»
دستش را مAكم فشردم. صورتش را برگرداند و در چشم هايم خيره د: بايد توده اى وى .

«گر مرد رهى, ميان خون بايد رفت        از پاى فتاده سرنگون بايد رفت»
و سپس سرود چهارم حزب را خواند.

ود. يه بـ ر ـبـ يشـتـ رياد بـ ا صـدايى كـه به فـ يدم. آنهـم بـ ود كـه سـرود حـزب را مـى ـنـ ار بـ اين نخـسـتـين بـ
احسـاس مى كردم قـدرت يك عقاب مغرور را بـا خودم دارم. «دنا» روى ـانه صخره ها و سنگ هـاى قرن
يديم. ا» حـزب را مـى طلـبـ ا روى ـانـه «دنـ ان سـر مـى كـشـيد, و مـ ا, به آسـمـ وس هـ يانـ ده از اقـ انـ ا دور مـ هـ
دسـت هــاى يك ديگر را چنــد بــار فــشــرديم. مــدتــى بـه سـكــوت گذـت. چشـم هــايم مــى ســوخـت, امــا نمــى
رف ـسـتـم و سپس از ا مـشـتـى بـ اى تـرم بـبـينـد. به سـرعـت صـورتم را بـ رور را در چشـم هـ خـواسـتـم ـوق و غـ
يال كـوه سـرازير ديم, چنـد صخـره را پشت سـر نگذاـته بـوديم كه از ـيوه مبـارزه در ـرايط مخفـى سخن
گفت و بـعـد هـم قـرار و قـرار و قـرار, بـراى مـبـارزه و مبـارزه و مـبـارزه... بـعـد از آن هـر بـار كه مـى خـواستـيم
نــيم و بــراى ادامـه مـبــارزه چاره جــويى كـنــيم بـه كــوه مــى زديم. «مــرد ره», راحـت تــر بــا يك ديگر بAـث كـ
گذرگاه هــا و پنــاهگاه هــا را مـثـل كـف دسـت مــى ـنــاخـت. در هـمــين كــوه زدن هــا بــود كـه بــرايم مژده جــان
بخـش آورد. «نـويد» آورد. هـرگز نگفـت- و مـن هـم نخـواسـتـم بـدانم- از كجـا و چگونه آن را به دسـت مـى
د از پيروزى انـقلاب كـه ان نـياورد. حـتـى بعـ ر زبـ يز بـ ويد» نـ ان «نـ ا سـازمـ اطـش بـ اره ارتـبـ آورد. كـلامـى دربـ
انـنـد سلـولـى از يك پيكـر فـعـال, در حـزب ديدارهـايمـان مAـدود ـد. از ابـتـداى سـال ٥٨ هـر كـدام جـداگانـه مـ

كار مى كرديم, و وظيفه خود را انجام مى داديم.
***

ران ـد. تحـصـيل را ازرون رفـت و سپس در اوائـل سـال ٥٩ راهـى تـهـ ى بـه كـ ر سـال ٥٨ بــراى مـدتـ اواخـ
تمام كرده بـود و مهنـدس كشاورزى ـده بود. حـزب او را براى مامـوريت ديگرى به تهران فـراخوانـده بود. و
تــر حــزب را كـه چون مــردمـك چشـم دوسـت داـت, تــرك مــى كــرد. چنــد بــار او بــايد ــيراز مــى رفـت و دفـ
ود بــدانم, خـودش مـى وال نـكـردم. اگر لازم بـ رگز سـئـ ا هـ ا اطلاع ـوم. امـ وريت جــديديش بـ امـ واسـتـم از مـ خـ
گفـت. اين سـركـوب كـنجـكـاوى غـير ضـرورى را خـودش يادم داده بـود: «دهـانـى كـه زياد بـاز ـود, هـرز مـى
ود. كسـى كه زياد سئوال مى كند, زياد هم مى تواند بگويد. و اين در كار مخـفى و مبارزه در رايطى

كه ما داريم يعنى مرگ با خفت. مرگ را بايد پذيرفت, اما با افتخار و رافت.»...
***

يق انـقلاب نـبــود. جـنگ ادامـه داـت و وادث در مـسـير تـعـمـ ســال ٥٩ مـى رفـت كـه پايان يابــد. سـير حـ
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حـزب به درستـى هـشـدار داده بـود كه جنگ مـى تـوانسـت به بـاتلاق انقلاب تـبـديل ود...نگرانـى هـا بـى جـا
نبـود. رويدادهـاى ٦٠ مهر تـائـيدى بـود بر اين نگرانـى هـا. احسـاس مـى كردم وقـت ديدار «مرد ره» رسـيده
ار ديگر مــى خــواسـتـم بـه «دنــا» ايد پيدايش مـى كــردم? ... دلـم بـه سـويش پر مـى كـشــيد. بـ اسـت. كـجــا بـ
م مــى خــواسـت بــراى چنــد روز بـه كــوه بــزنم. ســرود حــزب بـخــوانم... در هـمــين دوران بــود كـه پدر بــروم. دلـ
قـنـاعتـى را ديدم. او هم چنـدان خـبـرى از زنـدگى پسـرش نـدات. فقـط مـى دانسـت كه در تهـران پارس, دكه
مـيوه فـروـى دارد. آدرس را گرفـتم و راه افـتـادم. سـيب و پرتقـال مـى فـروخت. دكـه كـوچكـى داـت. او هم
شــده بــودم كـه از ــيراز سـئــوال كــرد. وضع بچه هــا را ظــر بــود. هـنــوز روى جـعـبـه خــالــى مــيوه جــابـجــا نـ تـ مـنـ
د. از زنــدان عــادل آبــاد خـبــرى دارم يا نـه?... رده انـ واسـت بــدانــد چه كـســانــى را دسـتگير كـ پرســيد. مــى خـ
«دنـا» را به يادش آوردم و آن پيمان و پيونـد را, و او از آن ب مهتابـى گفت كه همه بچه هـا آواز دسته
راه جـمـع زيادى از بچه هـاى دانـشگاه به «دنـا» رسـيده بـوديم هـيچ كـس جـمعـى مـى خـوانـدنـد: «آن ـب هـمـ
سـتگى ســازمــانــى ديگرى را نمــى پرسـيد, امــا هـمـه ســياســى بــودنــد. بچه هــا آتـش روـن كــرده بــودنــد و وابـ
دورش حلقه زده بـودنـد. هـر كـس عـر و تـرانه اى به خـاطـر دات مـى خـوانـد. كـردى, لـرى, آذربـايجـانـى...
اى مـنـطـقه سـفـر كـرده بـود. پاى ارهـا به روسـتـاهـ ـاپور» لـُر نـبـود امـا عـاق بـوير احـمـدى و ممـسـنـى بـود. بـ»
صAبـت و درد دل روستـائـيان نـشسـته بـود. مـى تـوانـست به لـرى صAـبت كنـد. نـوبـت به تـرانه «دايه- دايه»
روـى كـه ا هـمه غـم و خـ رانه را بـ د در صـداى يك ديگر و تـ داخـتـنـ د. صـدا انـ ودنـ ا هـمـه حـفـظ بـ ريبـ رسـيد. تـقـ
ا دم مـرگ دات خـوانـدنـد. وقـتـى تـرانـه تمـام ـد دو نـفـرى تـكـرار كـرديم «دايه دايه وقتـه جـنگه- تـوده اى تـ
رار كـردنـد و بعـد هـم بچه ودـان تـكـ ام خـ چون ـير مـى جـنگه.» بچه هـاى فـدائـى بلافـاصله بـنـد آخـر را بـا نـ

هاى مذهبى. هيچكس مانع ديگرى نشد. نوعى پيوند خونى طلب مى د.»
رفــيق ــاپور از يورش هــا و دسـتگيرى هــا دل خــون بــود. از آينــده انـقـلاب بــيم داـت. از تـفــرقـه در
ريان انقلاب و نـبـرد مـسـلAـانه رانه «دايه دايه» زمـزمه ـده بـود و در جـ اتحـادى كـه پاى آتـش و در تـكـرار تـ

٢١ بهمن ٥٧ با خون نوته ده بود, نگران بود...
***

سـير رويدادهـا بـه گونه اى نـبـود كـه ديگر بتـوانـيم هـم ديگر را بـبـينـيم... بعـد از يورش دوم بـاخـبـر ـدم
كـه دستگير ـده اسـت. او از حـركت بـازمـانـده است, امـا راه هـا ادامه دارنـد و مـا را به نـام مـى خـوانـنـد. به
نـام حـزب تـوده ايران. «مـرد ره» بـه اسـتـوارى هـمه صخـره هـاى دنـا كه بـا افـتخـار روى ـانه هـايش حـزب را
طلب كـرده بـود, در كـنجه گاه هـاى جمهـورى اسلامـى ايستـاد و از آرمـان هـاى والايش مـردانه دفـاع كـرد.

آن قدر كه در خون غرق د.
مگر روى انه هاى «دنا» پيمان نبسته بود كه ميان خون برود?
مگر پاى آتش نخوانده بود كه توده اى تا دم مرگ مى جنگد.»
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رفيق هيد سرهنگ بهمن
قنبرى 

پيروز و سربلند

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ر انـدك انـدك بـه جـان آدمـى اثـر مـى كـنـد. ابـتـدا ٥٥ بعـد خـبـ

٥٠٠ و ١٠٠٠ و سرانجام فراتر از اينهاو بهت زدگى!
ـــام ه نـ ــســــان بـ ـــا چشــم انـ ـــا, تـ ـــام هـ ـــاهـه نـ ـــاوش ســيـ كـ
تــى كـه رژيم مــرتـكـب نــد. گسـتــردگى جـنــايـ نــايــى بــرخــورد كـ آ�ـ

گرديده, �مار كثيرى را صاحب عزيز از دست رفته اى مى كند.
ا رهـنگى اسـت بـلـنـد بـالا و تـنـومـنـد بـ رى مـى افـتـد. سـ ام بهـمـن قـنـبـ چشـمـم در لـيـسـت نـيـم كـاره �ـهـدا به نـ
بـل از انـقـلاب بـه يــاد ـاى قـ يـجــان مــاه هــا و روزهـ يــره و مـQـجــوب. او را درروزهــاى داغ و پرهـ چهــره اى تـ
ركـت ان حـ رمـ ركـتـنـد و گوش به فـ انـه در حـ ار�ـى آگاهـ ا �ـمـ ى بـيـنـم كـه بـ وارش را مـ اى اسـتـ دم هـ مـى آورم. قـ

جمعى افسران كه قصد تصرف پادگان و پيوستن به مردم را دارند.
بـيـش از ١٥ روز بـود فكـر كـرده بـود. فـاصـله بيـست مـتـرى بين سـتـاد و دفـتـر فـرمـانـدهـيـش را انـديـشـمنـد
ود وكـم رد عـمل بـ رخـورد كـنـد. مـ ايى بـ ادا طـرح ريـخـته �ـده به تـنگنـ ود كه مـبـ مـى رفـت و مـى آمـد. نگران بـ
حـرف, مـنـزه از لفـاظـى هـاى خـودنمـايـانه, عـمـرى نـظـام اطـاعـت كـوركـورانـه حـاكـم را اسـتـادانه به هـيچ گرفـته و
در راه آرمـان كمـونيسـتى خـود مبـارزه كـرده بود. فـرمـانده بـود, امـا نه در قالـبى كه"بـالا" مـى طلبيـد. سپرى
ازان ربـ ا درجـه داران و سـ ره آرام و پدرانـه اى دا�ـت. وقـتـى كـه بـ راى "پائـين". چهـ ر بـ ود مـدافـع و ضـربـه گيـ بـ
سـت كـه سـمــى نـقـش مــى بـ حــرف مــى زد لحـنـش خــالــى از"زهــر فــرمــانــدهــى" بــود و بــر چهــره اش �ـيــريـنــى تـبـ

نشانگر مQبت عا�قانه او به انسان زحمتكش بود.
ظــام اطــاعـت كــوركــورانه ارتــش وابــسـتـه �ــاهـنــشــاهــى تـلاش مــى �ــد كـه هــر ذره خــوبــى در وجــود درنـ
ى سـاخـته ايـ انـدهـان, نـيـمه انـسـان هـ رمـ ظـام قـرار مـى گرفـتـنـد كـشـتـه �ـود و به ويژه از فـ كـسـانـى كه در ايـن نـ
ى كه بـه ار كـسـانـ سـيـ ردم. و چه بـ الا, درنـده وحـشـى در مـقـابـل مـ ر بـ رابـ اه طلـب, مـطـيـع در بـ رور, جـ �ـود مغـ
د و در را�ـتـنـ اومـت مـى افـ ا, سـربـه مـقـ ار بـهـمـن هـ اى پاكـى از تـبـ ا گوهــرهـ د. امـ ى آمــدنـ قــالـب مـطـلـوب در مـ
نــان بــا م ايـ نــد فــراتــر از مـعـمــول. و هـ تـ ســوخـت و ســازى دردنــاك, ولــى ســازنــده, ازخــود چيــزى مــى ســاخـ
�ـايـستگى در مقـام سـرداران مـردمـى ارتـش انقلاب بـهمن, قـرار گرفـتنـد واز گمـنـامـانـى بـودنـد كه رزم نهـايـى

خلق عليه رژيم ستمشاهى را رهبرى كردند.
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روزهـاى پس از انقلاب, روزهاى هيجان ها و �ادمانى ها بود وازطـرفى هر آنچه كه سال ها در وجود
ده ويـش كـشـيـ ى خـ ايـ وه گرى و در�ـت نمـ ز بـه جـلـ ارى نـيـ سـيـ رد. بـ ى كـ ر مـ اخـودآگاه, تـظــاهـ ود نـ ى خـفـتـه بـ آدمـ
راى هـدف هـاى نـزديـك كه �ـدنـد. امـا بـهمـن, �ـادمـان از پيـروزى خلق به آيـنـده مـى انـديـشـيـد. آرام مـانـد و بـ
راى حل نهـايـى آنـهـا آمـاده خـصلـت فـردى نيـز دا�ـتنـد, خيـز بـر نـدا�ـت. د�ـوارى هـا را مـى ديـد و خـود را بـ

مى كرد.
در آن مQيط پر تناقض و بغرنج هم كه نطفه هاى خيانت سردمداران واپس گراى جمهورى اسلامى به
د تـا ا" و "مـوسـاد" فـعـالـيـت مـى كـردنـ ودفـروخـتگان وابـسـته بـه "سـيـ ردم �ـكل مـى گرفـت و هـمه خـ انـقلاب مـ
ارتـش به ارث مـانـده رژيم درهم �ـكـسـته �ـاهـنـشـاهـى را از اثـرات انـقلاب بـزرگ بهـمن در امـان نگه دارنـد,
ا پيگيـرى به انجـام مـى رسـانـد. او از سـال ٥٧ تـا ٦٢ طـى پنج سـرهـنگ قـنـبـرى وظـايف انقلابـى خـويـش را بـ
ـرد تـــا راه كـــار بـ مـه تـــوان خـــود را بـ مـكـــارى افــســـران مــيـهــن دوســت و انـقـلابـــى هـ ـر بـــا هـ ســـال كـــار پيگيـ
پيـشـروى ضـد انـقلاب را سـد كـنـد و در مـQـدوده كـار و فعـالـيتـش مـانع بـرقـرارى نـظـام اطـاعـت كـوركـورانه در

�كل مذهبيش �ود. او در تلاش �بانه روزيش اين كار را با تكيه بر تجربه خود با مهارت انجام داد.
آن زمـان كه دسـتگيـر �ـد در هـمـان روزهـاى آغـازيـن مـQـاكـمـات مـسـخـره آخـونـدى بـى آنـكه كلـمه اى از

دفاعيات او را در روزنامه ها بنويسند به ٢٠ سال زندان مQكومش كردند.
نـه يـ ـد كـ نـ ـوانــسـتـ تـ ـد, نـ ت خـلـق نـهــادنـ ـانـ يـ ـاب ســر در راه خـ نگونـه بــا �ـتـ تـكــار رژيم كـه ايـ ـايـ نـ ســران جـ
ريـن فـرزنـدان �ـايـستـه مـردم مـا مهـار كـنـنـد و سـرانجـام رفـيق سـرهـنگ حـيـوانـى خـود را به پاك تـريـن و ر�ـيـدتـ

قنبرى را نيز پس از پنج سال كه از تاريخ مQكوميت بيست ساله اش مى گذ�ت, تيرباران كردند.
تـقــد بـه مــردم در مـيــدان رزمــى نــابــرابــر در ســر تــوده اى, در مـقــام ســردار مـعـ ســرهـنگ بـهـمـن قـنـبــرى, افـ
ود را تـرك نگفـت. اد و جـنگيـد و لحـظه اى سـنگر خـ ا ايـسـتـ مـقـابل د�ـمـنـان كـارگران و زحـمـتـكـشـان مـيهـن مـ
ام قـصــد ان به زانــو درآورد كـه بــا پسـتــى تمـ رگش دا�ـت د�ـمـن را آن چنـ وارى او كـه ريـشـه در ايمــان سـتـ اسـتـ

جانش راكرد.
اما در اين نبرد نهايى باز هم اين بهمن بود كه پيروز ماند و سربلند.

***
سال ١٣٦٣- زندان اوين

رده وازين زنـدان به زير هـشـت بـ ررات و مـ انـه, عـدم رعـايت مقـ دانـيان سـياسـى را بـه بهـ ر از زنـ « چنـد نفـ
بـودنـد. يكـى از پاسـداران خـطـاب بـه رفـيق سـرهـنگ قـنـبـرى كـه جـزو اين چنـد زنـدانـى اسـت مـى گويد: «اين
پيرمـرد كمونيست, سر خط همه اسـت, اى پير توده اى چرا جوانان را تحريك مى كنـى.» و سپس با چوبى
ود را از دسـت ادل خـ د و وى تـعـ رى مـى زنـ يق قـنـبـ ال �قــاوت به كـتـف رفـ كـه در دسـت دارد مQـكـم و در كـمـ
ر مـى خـيزد. پاسـدار ا اين كـه درد �ـديدى احـسـاس مـى كـنـد, بـ ا بـلافـاصلـه بـ داده و به زمـين مـى خـورد, امـ
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مجـددا او را مـورد حـمله قـرار مـى دهـد و بـار ديگر رفـيق نقـش زمـين مـى �ـود. اين عـمل در مـيان تـوهـين و
ا اين كـه يكـى از پاسـداران مـى گويد: «چرا وقـتـى زمـين مـى ار تـكـرار مـى �ـود. تـ د بـ ير پاسـداران چنـ تحـقـ
ون و ا بـه حـال زبـ يچ كـس تـ وى هـ رى پاسخ مـى دهـد: «... مـن پهلـ يزى.» رفـيق قـنـبـ ر مـى خـ افـتـى, سـريع بـ

ذليل نبوده ام به خصوص نزد افرادى چون �ما....»
مقـاومت بـا وقـار سـرهـنگ قنبـرى اثـر خـود را بـخشـيده بـود. بقـيه زنـدانـيان بـنـد آن روز زير هـشت هـر يك

به �كلى در مقابل مزدوران عذاب و اهانت مقاومت خشم آگينى نشان دادند.»
***

«... تمـامى رفقـاى نـظامـى در دو سلـول دربسـته در يكى از بـندهـاى مجـرد زنـدان قزل حـصار بـودنـد. به
دا�ـتـنـد. ردن از وسـايل يك ديگر را نـ اده كـ ال مـى �ـد, حق اسـتفـ ا اعـمـ يل نـظـارت �ـديدى كه روى رفـقـ دلـ

حتى قرض دادن سيگار, پول و لباس و غيره.
يق ســروان تــى كه بــا رفـ د, بــا صQـبـ دى بــودنـ الــى بـ د, در �ــرايط مـ ات نــدا�ـتـنـ ا كـه مـلاقـ بعـضـى از رفـقـ
يق قـنـبـرى درسـت كـرديم, كـه ولـيت رفـ ا مـسـئـ دوقـى بـ رديم . صـنـ رى كـ رهـنگ بـهـمـن قـنـبـ ى و سـ حـسـين خـضـائـلـ
نــد به �ـكـل احـتــياج مــالــى رفـقــا از اين صـنــدوق تــاٌمــين مــى �ــد. بعــد از اين كه سلــول هــا در بــاز �ــد و بـ
عمـومـى در آمـد, هـمه رفقـا به اين صـنـدوق كـمك مـى كـردنـد,  نه تنـهـا رفقـاى تـوده اى بلكه بقـيه گروه هـاى
ديگر را هـم زير پو�ـش خــود قــرار داده بــود. طـبــيعــى اسـت كـه اگر رژيم بـه وجــود چنــين صـنــدوقــى پى مــى
ار را به رسـى اين كـ يت و نـتـ ا احـسـاس مـسـئـولـ ى او بـ ى گران تمـام مـى �ـد. ولـ رى خـيلـ يق قـنـبـ راى  رفـ رد, بـ بـ

عهده گرفته بود و انجام مى داد.»
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رفيق �هيد ساسان قندى
مبارزه از كودكى تا مرگ

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
هنگامـى كه رفيق ساسـان قندى را براى اعـدام مى بردنـد, هنوز
سى سـالش نـشـده بود. امـا نـزديك به نيمـى از اين سـى سال را �ـانه
ردم روزى مـ به �ـانه پيشـاهـنگان جـنـبـش تـوده اى در راه آزادى و بهـ
از دارد, وانـسـت او را از اين راه بـ ود. چه كـســى مـى تـ رد كــرده بـ نـبـ
ارزه جـزيى سـته بـود, وقـتـى كـه مـبـ وقـتـى كه نفـسـش به نفـس مـردم بـ
جـدا نـا�ـدنى از سـر�ت انـسـانـى اش بود. و راسـتى جـرم او چه بـود?

سـتــانـى, ١٦ دى مــاه ١٣٣٧, چشـم بـه زنــدگى گشـود. آن ســال شـتـنــد? ســاسـان در يك روز زمـ چرا او را كـ
ا مـبـارزه را بـكـشـنـد. امـا ا سـوگوار فـرزنـد قهـرمـان خـود خـسـرو روزبه بـود. روزبه را كـشـته بـودنـد تـ مـيهـن مـ
رآورنـد: نه, رياد بـ ا فـ ردا�ـتـه بـودنـد, تـ اكـسـتـر اين سـمـنـدر بلـنـد آوازه سـر بـ ا از خـ ان و سـاسـان هـ گويى سـاسـ
سـلــى ســر بــرمــى دا�ـت تــا نــى نــيسـت, زنــدگى ادامـه دارد. در وجــود ســاســان و ســاســان هــا نـ شـتـ بــارزه كـ مـ
روزگارى پرواز عصـيانـى و سهمگينـش را بـالاى سـر قـاتلان روزبه آغـاز كـنـد و طـومـار حـيات نـنگين �ـان را
ا روزگارى سـاسـان و سـاسـان ار در سـرزمـين سـتـم زده مـا ريشه دوانـد تـ درهم پيچد. دريغـا كه جـنـايت دگر بـ
ها را هم چون روزبه به آدم كشان بسپارد. اما ساسان هاى ديگر در راهند. مبارزه ادامه دارد. و اين جبر

تاريخ است, پيروزى پاكى بر ناپاكى, رو�نى بر تيرگى, عدل بر ستم.
نــوز پنج ســالـه بــود كـه بـه مــدرسـه راه يافـت و در مـهـم تــرين ويژگى ســاســان هــوش و ذكــاوتــش بــود. هـ
�ــانــزده ســالگى ســر از ر�ـتـه عـلــوم ســياســى دانــشگاه بــرون آورد. او دوره دبــيرسـتــان را در يازده ســال بـه
وانع پيشـرفـت در ا مـ يز از آن بـكـاهـد- امـ وان آن را دا�ـت كه يكـى دو سـال ديگر نـ د و حـتـى تـ پايان رسـانـ
بـقــاتــى چنــين اجــازه اى بـه او نــداد. او تــشـنـه يادگيرى بــود. و در عــين حــال اين نــياز را درخــود جــامـعـه طـ
نــد. او از هـمــان كــودكــى بـه سـمـت مــســائـل هـنــرى و نـتـقـل كـ م مـ مــى ديد تــا دانــسـتـه هــايش را بـه ديگران هـ
اجـتـمـاعـى كـشـش دا�ـت. هنـوز كـلاس دوم ابتـدايى بـود كه استـعـداد خـود را در تـئـاتـر نـشـان داد, نه تنـهـا به
ـره ـيت نــشــان مــى داد. مــســائـل روزمـ ـوان كــســى كـه از خــود در اين راه خـلاقـ نـ ـازيگر, بـه عـ ـوان يك بـ نـ عـ
و�ـت, «مـيزانـسـن» مـى داد و چشـم اجـتـمـاعـى او را زير تـاثـير مـى گرفـت. در حـد ذوق و اسـتعـدادش مـى نـ
هـم سـن و ســال هــايش را بـه خــود خــيره مــى كــرد. ديرى نپائــيد كـه بچه هــاى ديگرى را هـم بـه سـمـت خــود
جـذب كـرد. از آن پس كـارش نـو�تن نمـايشنـامه هـايى بـا پرسنـاژهـاى بـيشتـر بـود, و اين نـياز نـو�تن را در او
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راى دوسـتـانـش مـى خـوانـد و و�ـت و بـ الـه مـى نـ ر مـى نـو�ـت, مقـ رد. داسـتـان مـى نـو�ـت, �عـ تقـويت مـى كـ
ا مـانـع او �ـود, چرا كه تـصـور يرسـتـان كـو�ـيد تـ ان را تحـت جـذبه خـود مـى گرفـت. بـه طـورى كه مـدير دبـ آنـ
اب روح العـه را آغـاز كـرد. كـتـ د. از آن پس مـطـ ا خـراب مـى �ـود و از درس مـى افـتـنـ مـى كـرد فـكـر بچه هـ
رد. و اب خـوانـدن تـشـويق مـى كـ تـشـنه او را سـيراب مـى كـرد. مـى خـوانـد و هـم كلاسـى هـايش را هـم به كـتـ
سـت دسـت يابــد, آن كـه پول وانـ ر كـســى مــى تـ ابـخــانه مgـلــى تـشـكـيل داد. به اين كـتــابـخــانه هـ بـعــد يك كـتـ
ار اق بـود بـخـوانـد. كـ دا�ـت, امـا مـشـتـ زايد و آنكـه پول نـ يفـ ا بـ ى به كـتـاب هـ وانـسـت كـتـابـ دا�ـت و يا مـى تـ
ا هـمه انگيزه هـايى بـود كه او را به تلاش وا طـالـعه جـمعـى, فـكـر جـمـعـى, تـصـمـيم جـمـعـى, اين هـ جـمـعـى, مـ
م تــابـخــانـه و گاه بـه صــورت نمــايش فــيلـ ـاتــر, گاه بـه صــورت كـ ئـ مــى دا�ـت. تـلا�ــى كـه گاه بـه صــورت تـ
ى بـود كه او اى كهـنـه به كـمـك يك آپارات دسـت چنـدم در خـانـه بـراى دوسـتـان جـلـوه مـى كـرد, اين در حـالـ هـ
هـنــوز نــوجــوانــى بــيش نـبــود. اين عـلاقه و ابـتـكــار از هـمــان دوران, ســاســان را مـgـبــوب هـمگان كــرده بــود.
ان سـال ر و نمـايشـنـامـه نـويسـى را جـدى تـر گرفـت. به طـورى كه درهـمـ زمـانـى كـه به دانـشگاه راه يافـت, تـئـاتـ
ا دوسـتـانـش راه بـ امه اى هـم هـمـ ايشـنـ اخـت. نمـ اتـورهـا جـايزه بـهـتـرين بـازيگر مـرد را از آن خـود سـ در مـيان آمـ
(كه يكـى از آنـان, مـgمـدرضـا رجـالـى فـر, از �هـداى فـاجعـه ملـى اسـت) روى صgـنه آورد كـه در تلـويزيون

نمايش داده �د.
ه حـــزب تـــوده ايران گرايش يافــت و ـشگاه, در �ـــانـــزده ســـالگى بـ رفـــيق قــنـــدى از بـــدو ورود بـه دانـ
نــى و مـخـفــى كــار بــارزه عـلـ ديرى نگذ�ـت كـه در ســازمــان «نــويد» كــار انـقـلابــى را آغــاز كــرد. تـلـفــيق مـ
د�ــوارى اسـت و رفــيق ســاســان بـه خــوبــى از عهــده آن بــر مــى آمــد. پس از پيروزى انـقـلاب, حــزب او را بـه
اره الاتــى از جـمـلـه دربـ الــيت مـخفـى مــوظف سـاخـت. او ضـمـن انجــام وظـايف خـطـيرش, گاه گاه مـقـ ادامه فـعـ
نهـضـت هـاى رهـايى بخـش بـراى بـرخـى نـشـريات حـزبـى مـى نـو�ـت. تـا اينـكه هنگام يورش سـراسـرى بـه حـزب
تــوده ايران خفــاش هــاى رژيم بـه ســراغ او هـم آمــدنــد. بــيش از پنـج ســال را در بـنــد گذرانــد, در د�ــوارتــرين
وضع و بـدتـرين �ـرايط ممـكن. هـوش سـر�ـار, آرامـش و مـتـانـت فـوق الـعـاده, و صـبـر و حـوصله اى كه دا�ـت
ســازد, بــى آنـكه خــد�ه اى به روح و ســر�ـت مـبــارزه به كـمـكـش آمــد تــا بـتــوانــد بــا �ــرايط د�ــوار زنــدان بـ

مردمى اش وارد �ود. بى آنكه هيچ گاه از آرمان هاى انسانى, انقلابى, و حزبى اش روى برتابد.
اسـان هـاى ديگرى از خـاكـسـتـر او رور و سـر افـراز مـرگ را پذيرفـت. و بـى تـرديد سـ رفـيق سـاسـان پر غـ

سر بر خواهند دا�ت, چنانكه او در بستر نياز زمان و در ادامه راه روزبه و روزبهان سر بردا�ته بود.
***

سال ١٣٦٤- زندان گوهرد�ت.

دهـاى ا بـنـ اس گرفـتن بـ از مـى گشـتـنـد بـه دلـيل بـه اصـطلاح تمـ «عـده اى از رفـقـا را كـه از اتـاق مـلاقـات بـ
ا مـشـت و لگد و چوب و �ـيلـنگ گاز به ان بـ انـ راى تـنـبـيه مـتـوقف كـرده انـد و زنـدانـبـ ديگر, در زير هـشـت بـ
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جان آنها افتاده اند. رفقا همه سر و روى مجروح دارند.
نــدى مــى گويد: «كــارى مــى كـنـم از زنــدگى كــردن پشــيمــان يكــى از پاســداران رو بـه رفــيق ســاســان قـ
رگز از ا هـ ا مـ رده ايد. امـ ارى غـير از اين كـ دان رفـتـ ال در زنـ ا به حـ د: «مگر تـ ى دهـ يق پاسـخ مـ �ـوى.» رفـ

زندگى پشيمان نخواهيم �د.»
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رفيق �هيد سرهنگ بيژن كبيرى
فاتح خرمشهر

تيرباران ٧ اسفند ١٣٦٢
يــرى, ســال ١٣١٦ در تـهــران چشـم بـه يـق ســرهـنگ بـيژن كـبـ رفـ
طـه بـه دانــشـكــده تــوسـ زنــدگى گشــود. پس از اتمــام دوره آمــوزش مـ

افسرى راه يافت. 
دوره نــو جــوانــى و آغــاز جــوانـيـش مـتــرادف بــود بــا اوج گيــرى
راى ملـى @ـدن نفـت. در هـمـين سـال هـا بـود جـنـبـش انقـلابـى كـشـور بـ

كه حـزب تـوده ايـران را @نـاخت و به هـوادارى از آن پرداخت. عـشق پر@ـور به زحمـتكـشـان و دفـاع از حقـوق
مـPــرومــان, هـمــواره جــزء جــدايى نــاپذيــرى از زنــدگى او بــود. ايـن عــشـق هـمــراه بــا قــدرت ســازمــان دهــى و
خلاقـيت نـظـامـى در مPيـط كـارش از او چهـره اى متـمـايـز سـاختـه بـود. وى قـدرت خـارق العـاده نـظـامـى خـود
را زمـانى نـشان داد كه نيـروهاى د@مـن بخش مهمـى از جنوب و غـرب كشـور را به ا@غال در آورده بـودند.

وى نقـش بـزرگى در فـرمـانـدهـى عملـيـات @كـستن مـPـاصـره آبـادان و بـازپس گرفتن خـرمشـهـر ايفـاء كـرد.
بـى دليل نـيـست كـه مـردم جنـوب و آن نيـروهـايى كه در جنگ @ـركت دا@ـتنـد از او به عـنـوان فـاتح خـرمـشهـر
يـاد مـى كنـند. يـاد حمـاسه آفـرينـى هـاى او در فتح خـرمـشهـر كه نيـروهـاى د@من را دنـبال مى كـرد و آنهـا را
شــور رانــد, از خــاطــره هــا زدودنــى نـيــسـت. وى در كـشـف تــوطـئـه هــاى گونــاگون عـلـيـه بـه پشـت مــرزهــاى كـ
ى فـرود آورد. ده اى بـر ضـد انقـلاب داخلـ ات خـردكـنـنـ وانـسـت ضـربـ رد و تـ اء كـ رجـسـتـه اى ايـفـ انقـلاب نقـش بـ
رى,  رى @هـرى (وزيـراطلاعـات) كه كـيـنـه @ـديـد ضـد كـمـونـيـسـتـى دا@ـت بـه او گفـته بـود: پيـش از دسـتگيـ
ا هـمـيـشه تـوطـئـه هـاى غـرب را افـشـاء مـى كـنـيـد? مـن مـى تـرسـم روزى @ـمـا را به اتـهـام جـاسـوسـى "چرا @ـمـ
ا تـمـ اقـى بـيفـتـد حـ ى بـه او داد: "اگر چنـين اتـفـ دان @ـكـنـ رى پاسخ دنـ راى @ـوروى مPـاكـمـه كـنـم." رفـيـق كـبـيـ بـ

بدانيد كه مPاكمه كننده من عامل يا جاده صاف كن آمريكاست."
يــا ســاخـتـه يــدادگاه جـمـهــورى اسـلامــى عـلاوه بــر اتـهــامــات سـ پس از دسـتگيــرى, در جــريــان مـPــاكـمـه در بـ
"جـاسـوسـى" و "خـيـانـت", به او و حـزبـش مـارك ضـديـت به اعـتقـادات مـردم نـيـز زده @ـد. وى پاسخ داد: "من
در رابطه با مسائل عدالت اجتمـاعى طرفدار اين حزب @ده بودم, نه به خاطـر ضديت با مذهب. هيچ وقت
اركـسـيـسـم و اسـلام اخـتلاف ريـشه اى دارنــد...." يـكـى از ز بـه ايـن صـورت بـه مـسـالـه فـكــر نـكـردم كـه مـ نـيـ
"جرم هاى" رفيق كبيرى  ادامه فعالـيت در زندان ها براى تشكيلات" بود كه در كيفـر خواست دادستان بر



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٣٩٢

آن تاكيد @ده بود. رفيق سرهنگ بيژن كبيرى در آگاه ساختن افسران و درجه داران ارتش و كشاندن آنها
ربــان و شـق او به زحـمـتـكـشـان, آمـيـخـته بــا خـلق و خــوى مـهـ ى پايــانــى دا@ـت. عـ به مـبــارزه انـقلابــى تـلاش بـ
ا حـيـف و مـيـل ره بــود و بـ ود. او بـه درسـتـكـارى @ـهـ ر مــى نمـ ارزتـ ى اش را بـ رفـتــار مـتـين او @ـخـصـيـت انقـلابـ
بــودجـه بـه هــر @ـكـل و عـنــوان مـخــالفـت مــى كــرد. وى بــا آن كه از مقــام و مــوقـعـيـتــى ممـتــاز  بــرخــوردار بــود
امـه اش دگى در وصـيـت نـ ايـق زنـ رد. در واپسـين دقـ سـر مـى بـ اهـنجـارى بـ ى در @ـرايـط نـ الـ هـمــواره از نـظـر مـ
نـو@ـت: "من حـتـى فـاقـد مـنـزل مـسـكـونـى بـودم." رژيم جـنـايـتكـار جـمهـورى اسلامـى ايـن افـسـر مـبـارز تـوده اى
ارانـش بـه ا ديگر يـ راه بـ اه ٦٢ هـمـ رمـايـشـى و نمـايـشـى, در سPـرگاه هـفـتـم اسفـنـد مـ را پس از يـك مPـاكـمـه فـ
جـوخه اعـدام سپرد, در حـالـيكـه خطـاب به هـمـسـرش نـو@تـه بـود: "مـن بـراى هـميـشـه مـى روم ولـى مـى خـواهـم

بدانى كه من نه جاسوس بودم و نه... (متن وصيتنامه در اينجا به @دت خط خورده است)
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رفيق �هيد مرتضى كمپانى
انسان والا - انقلابى بزرگ

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
بــارزه در راه خــواسـت هــاى مـ�ــرومــان, تـقــاد مـن مـ «بـه اعـ

مبارزه براى منافع م�رومان, اين عين خو�بختى است»
راى سـنـجـش يك انقـلابـى اسـت و يار بـ ر دو مـعـ سـخـتـى وخـطـ
رفيق كـمپانـى آن مبـارزى بـود كه بـا اين دو م�ك عـيار خـود را
نــاســانــد. اين كــادر �ـجــاع حــزب در لحـظـه هــاى د�ــوار, در �ـ
ـيداد و در بـــرابـــر طــنـــاب دار چنگال د�ــمــن, در زير تـــازيانـه بـ

راهى را برگزيد كه هرانقلابى راستين آن را برمى گزيند: مرگ سرخ و پر افتخار.
فــروتـن و افـتــاده بــود, هــرگز از خــود سخـن نمــى گفـت, بــا قـلـبــى گرم و مـغــزى ســرد, سـمـبل راسـتــين يك

عضو حزب, نمونه برجسته و درخشان اخلاق كمونيستى.
ان گذرانـد. الـى خـود را در آلمـ ر بـود. تحـصـيلات عـ رجـسـتـه كـامپيوتـ رفـيق مـرتـضـى كـمپانـى مـتخـصـص بـ
پس از آن بـراى خـدمـت به مـيهـنـش راه زاد و بـوم را در پيش گرفت. بـزودى وارد كـار �ـد و به سـائقه دانـش
گسترده اش, نقش فعالى را در راه اندازى بسيارى از مراكز كامپيوتر در ايران ايفا كرد و �ايد اين تنها

گناه او بود.
يل مــوقعــيت ويژه اش, د بـه دلـ ر چنـ ار و زحـمـت بــود. هـ د دريچه اى بـه ســوى كـ انـنـ راى وى بـه مـ حـزب بـ
بــود» را بــا كــار مــوثــر در سـمـت و مـ بــارزه روزمــره حــزب نــدا�ـت, امــا اين «كـ �ــركـت گسـتــرده اى در مـ

سوى مبارزه حزب يعنى تامين استقلال كشور جبران مى كرد.
پس از يورش بـه حــزب و بــازدا�ـت هــزاران نـفــر از اعــضــاء و هــواداران آن, رفــيق كـمپانــى عـلــى رغـم
مــا تـهــديدش مــى كــرد, حــاضــر بـه تــرك كــشــور نــشــد و ســرانجــام در پائــيز ٦٢ بـه دام گزمـه طــرى كـه دائـ خـ
ا در پى هـم, زرگ فـرا رسـيد: هـفـتـه هـ ان امـتـ�ـان بـ رك يافـت. زمـ يته مـشـتـ اد وخـود را در كـمـ هـاى رژيم افـتـ
�كـنجه و عـذاب روحـى,كـابل, دسـتـبنـد قپانـى, آويزان كـردن, گرسـنگى و بـى خـوابـى, د�نـام و تحقـير. ٧٠
درصـد كـارايى دسـت راست خـود را بـر اثـر �كـنجه در اين دوران از دست داد. در كـمـيته مـشـتـرك سه هفـته
رخـى مقـامـات در نخـسـت ا بـ ا از تـلـويزيون بـه اصـطـلاح اعـتـراف كـنـد كـه رابـط حـزب بـ مـتـوالـى �ـكـنـجه �ـد تـ
وزيرى بوده و اطلاعاتـى به نفع حزب و براى اتحاد�وروى از اين مقامـات جمع آورى مى كرده است. به او
ا در پشـت دوربــين نـشـسـته و بگويد:  اطلاعـات ويژه و بـسـيار سـرى را از سـلامـتـى, د تـ ودنـ شــار آورده بـ فـ
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اده اسـت. امـا ابـادى و هـا�ـمـى (وزيرصـنـايع) گرفـتـه و به كـمـك حـزب به «مـسكـو» فـرسـتـ سـرحـدى زاده, گنـ
ا نــرفـت, سـخـت تــرين �ـكـنـجه هــا را بــا جــان يچ يك از اين پرونــده ســازى هـ اين تــوده اى رزمـجــو زير بــار هـ
تــاد, بـه ـر او كــارگر نــيفـ پذيرا �ــد و نـقــشـه رژيم را نـقــش بــر آب كــرد. در پايان هـنگامــى كـه فــشــارهــا بـ
يق اخـطـار گرديد راجع بـه اين ود و �ـديدا بـه رفـ ات بـ امـ رخـى از مـقـ د: مـقـصـود مـا «چك كـردن» بـ وى گفـتـنـ

مسالٌه با كسى سخن نگويد و حتى در دادگاه نيز افشا ننمايد.
دانـيان وار او سـبـب نـفـوذ و اعـتـبـار ويژه اى در مـيان زنـ روتـن و اسـتـ �خـصـيت پخـته, مـتـين, مـودب و فـ

گرديده بود.
رفـيق كمپانى از احتـرام و اعتماد بـالايى برخـوردار بود. �خصـيت برجسـته وى حتى حسـد زندان بـانان
طــرح ســائـل ســياســى تــيزبــين, واقـع نگر و بــاهــوش بــود. امــا هــيچ گاه خــود را مـ را بــر مــى انگيخـت. در مـ
رين يق تـ رين و دقـ سـبـت صـريح تـ ى ديد و بـه نـ انـه و جـذاب دا�ـت. مـشـكلات را مـ روتـنـ ارى فـ رد. رفـتـ نمـى كـ
مــيشـه خــرد جـمـعــى را بــرتــر وصـ�ــيح تــر از تـصـمــيم گيرى ظــرات را مــى داد. گره گشــاى امــور بــود و هـ نـ

فردى مى �مرد. به خاطر همين ويژگى ها م�بوب و اميدِ بند بود.
يكى از هم بندانش پس از آزادى در اين باره نو�ت:

تــرام مــى گذا�ـتـنــد. فــروتـنــى و تــواضـع و نــيز «... هـمـه زنــدانــيان از هــر گروهــى بـه رفــيق كـمپانــى احـ
نــامـه ٥٩٨ طـعـ ثــال زدنــى بــود. وى بـلافــاصـلـه پس از تـصــويب قـ آگاهــى فــوق الـعــاده ســياســى وعـلـمــى او مـ
�وراى امنيت سـازمان ملل مت�د, در تابستان ١٣٦٦, طى يك ب�ث سياسى با رو�ن بينى خاصى پيش

بينى كرد كه رژيم جمهورى اسلامى به زودى ناچار خواهد �د, آنرا بپذيرد.»
س مـ�ـكــوم �ــده بــود. بـه هــر بـنــد و سلــولــى كـه مــى رفـت مــايه دلگرمــى رفــيق كـمپانــى بـه ٧ ســال حـبـ
رات ا بـود. يك رفـيق حـزبـى در خـاطـ رين نمـونه هـ الـى تـ ديگران مـى �ـد. در زنـدگى و پيكـارحـزبـى, وى از عـ

خود از رفيق كمپانى مى گويد:
روزى از آقا مرتضى (به اين نام در بند مشهور بود) پرسيدم:

خو�بختى چيست?
پس از تاملى كوتاه تبسمى كرد و پاسخ داد:

نــافـع مـ�ــرومــان, اين عــين بــارزه بــراى مـ بــارزه در راه خــواسـت هــاى مـ�ــرومــان, مـ ن مـ تـقــاد مـ «بـه اعـ
خو�بختى است.»

آن قلـب و مغـز والايى كه چنـين مـى تپيد و مـى انـديشـيد, سـرانجـام به دست دژخـيمـان تـاريك انـديش در
جـريان قـتل عـام زنـدانـيان سـياسـى از تپش و تفـكـر بـازدا�ـته �ـد و رفـيق كـمپانـى در اوج غـرور و سـربـلنـدى

به كهكشان �هداى توده اى پيوست.
 ***
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نــد بــر چشـم نــد بـه داخـل سـلــول وارد �ــد. چشـم بـ ضــى را هـنگامــى را ديدم كـه بــا چشـم بـ «... آقــا مــرتـ
دا�ت بـا صلابت خاصـى وارد سـلول �ـد. وقـار از چهـره و مـوهـاى جـوگنـدمـيش هـويدا بـود. اول به ياد رفـيق
مهدى كيهان افتادم بعد به ياد رفيق دانش و خلاصه مثل اين كه سال هاست با او آ�نا هستم. جلو رفتم
و پرسيدم: «اتهـام �ما چيست?» با لبخنـد مهربان و دوست دا�تنى اش گفت: «تـوده اى هستم.»... در
ول ا�ـد.... نـوبـت انجـام كـارهـاى داخـل سلـ راى يك لحـظه نـديدم به كـسـى اخـم كـرده بـ تمـام طـول زنـدان حـتـى بـ
ود او مـى ار سخـت تــر بـ رديم. هــر چه كـ ار و �ـسـتـشــوى سلــول را �ـروع كـ ا او تقـسـيم كـ �ــد. مـن آن روز بـ
ى دهـم. هـنگامـى كـه در يك دسـتـش جــاروب را ديدم و ى, بگذار مـن انجــام مـ و جــوانـ پذيرفـت و مــى گفـت تـ
ارو مـى كـنـد, چهـره اش خـنـدان بـود, امـا عـرق اگهـان مـتـوجه �ـدم به سـخـتـى جـ دسـت ديگرش خـاك انـداز, نـ
نــد و كـتـفــش را بـه تــوجـه �ــدم دسـتـش �ــديدا درد مــى كـ م و مـ تمــام بــدنــش را پر كــرده بــود. بـه طــرفــش رفـتـ
سختـى تكـان مـى دهـد. قضـيه را دريافتـم. هر چه اصـرار كـردم كـار را به من واگذار كـند, نـكرد و كـارهـا را
د. يكـى از آنـهـا ودنـ ردن �ـده بـ ارو كـ وجـه درد و عـذاب او بـه هـنگام جـ ى هـا مـتـ ولـ بـه پايان بـرد. هـمه هـم سلـ
ى, كـتـفـش �ـكـسـتـه اسـت. شــيد و گفـت: «آقــا مــرتـضـى بــر اثــر آويزان �ــدن بــا دسـت بـنــد قپانـ مــرا كـنــار كـ
ـراف و ـد كـه بـه دروغ اعــتـ ـردنـ ـا و روزهـــا آويزان  كـ ـيد. او را ســاعـت هـ ه او واگذار كــنـ ـاى ديگرى بـ ـارهـ كـ
اره زنـدگى خـصـوصـى و فـردى او بگيرنـد, چه رفقـايش را مـعـرفـى كـنـد. امـا حـتـى نـتـوانـسـتـنـد اطلاعـاتـى دربـ
و رفـتـم بــوسـيدمـش و پرسـيدم: «چنــد سـال داريد?» پاسـخ داد. زب.» جـلـ شـكـيلاتــى و حـ رســد بـه مـســائل تـ
گفتـم: «سن �ـما بـا حـزب يكـى اسـت.» لبخنـدى هـم راه بـا عشـق وافـر به حـزب بـر لبـش نقـش بسـت و گفت:

«بله چه خو�بختى نصيب من �ده است.»...
ا از يت دا�ـت. ســاعـت هـ يان بـه دور از تـفـكـرات ســياسـى �ــان مـقـبــولـ رتـضـى در قـلـب هـمـه زنــدانـ آقــا مـ
يسـم و... انـى, ب�ـث پيرامـون بـررسـى سـوسـيالـ ر, زبـان آلمـ وقـتـش را به آمـوزش تـئـورى هـاى عـلـمـى كـامپيوتـ
صــد تـفــرقـه بــين حــزب و اكـثــريت را دا�ـت, اوبـه هـمــراه رفــيق �ـهــيد صــرف مــى كــرد. هـنگامــى كـه رژيم قـ
حــيدرى زاده مــطـلـق جــزوه اى بـه صــورت گفـت و گو تـهــيه كــردنــد كـه مــرورى بــر راه ر�ــد و سـمـت گيرى
رد آمـريكـاى لاتـين بـود. جـزوه آنـقـدر كـامل و مـبـنـاى قـوى تـئـوريك دا�ـت, كه ان يك فـ يسـتـى از زبـ سـوسـيالـ

همه نيروهاى چپ آن را مطالعه كردند و به ب�ث و بررسى آن پرداختند.»
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رفيق �هيد تقى كى منش

به مردانگى مرگ را كرد خوار
                                              زهى مرد و آن مرگ با افتخار

�هادت در زير �كنجه- اوايل سال ١٣٦٢
تـخــارم ايـن اسـت كـه ســربــاز ســاده "بــزرگتــريـن افـ
ران هـسـتـم و آرزويم هـسـت تـوده اى بميـرم حـزب تـوده ايـ
نــى حــزب طـبـقـه كــارگر ايــران و حــزب تــوده ايــران يـعـ

پيروز و موفق گردد."
نــش كـه نــزديـك بـه ٢٨ يـق كــى مـ زنــدگى نــامـه رفـ

سال از زندگى اش را در �كنجه گاه هاى دو رژيم سپرى كرد از زبان خودش خواندنى است:
ام "سـرخ بـنـده" (از مـ�لـه ال �ـهـر ر�ـت بـه نـ اى �ـمـ "مـن در تـاريـخ ١٣٠١ �ـمـسـى در يـكـى از م�ـله هـ
هاى فقيرنشـين) در منزل �يخ كريم به دنيـا آمدم. مادرم را در طفوليـت از دست دادم, به طورى كه �كل
و قـيـافه مـادرم يـادم نـيـسـت. در دامـن عمـه هـا و عـمـوهـايم پرورش يـافـتم و بـه علـت فقـر مـادى از ٦ سـالگى
بـه كــار سلـمــانــى نــزد بــرادرم و كفــا�ــى نــزد عـمــويم و نــانــوايــى نــزد �ـوهــر عـمـه ام پرداخـتـم. در ده ســالگى
درسه را به مـ ود و بچه دار نمـى �ـد مـ رخـوردار بـ وبـى بـ يكـى از خـويـش و قـوم هـاى سـبـبـى كـه از امـكـانـات خـ

فرستاد و يكى دو سالى نيز در خانه اش زندگى مى كردم و كار مى كردم. 
ار عـمـه هـا و عـمـوهـايم راى ايـن كه از نـظـر مـادى بـيـشـتـر سـربـ در ١٣ سـالگى پدرم را از دسـت دادم و بـ
نگردم و بـتـوانم بـه تحصـيلاتم ادامه دهـم, نـاگزيـر بـودم بـاز هم بـه كـار سلـمـانـى, قنـادى و در زمـان تعـطـيلات
سـتــانــى بـه كــار در اداره نــوغــان, هـم چنـين بـه تــدريـس خـصــوصــى بپردازم و مـخــارج تحـصـيـل و لـبــاس و تــابـ
معـا�ـم را تـامين كنـم. در خـرداد مـاه ١٣٢٣ ديپلم طبـيـعـى گرفـتم و در همـان زمـان به عـضـويت حـزب تـوده
رون اه اسـتـعفــاء داده و بـيـ ســرى رفـتـم و بـعـد از �ـش مـ شـكـده افـ ور ١٣٢٣ بـه دانـ ريـ ايــران درآمـدم.  در �ـهـ
م. در �ـهــريــور ٢٥ ســرى بـه فــرقه دمــوكــرات يــزيـك دانــشـكــده علــوم بـه تحـصـيـل پرداخـتـ آمــدم و در ر�ـتـه فـ
آذربــايـجــان زده و در فــاصـلـه  ســال هــاى ٢٤ و ٢٥ نــام فــامـيـلــى خــود را از مــوســوى گيـلانــى بـه كــى مـنـش
ـســـرى رفــتــم. در ســـال ١٣٢٨ بـه درجـه ســتـــوان ـشـكـــده افـ ه دانـ تـغــيــيـــر دادم و در ســـال ١٣٢٦ مـجـــددا بـ
دومـى نـائل آمـدم و پس از ورود مجـدد به دانـشكـده افـسـرى در �ـاخـه نـظـامـى حـزب تـوده ايـران به فـعـالـيـت
م. در �ــشـم �ـهــريــور ١٣٣٣ دسـتگيــر و بـه اعــدام مـ�ـكــوم �ــدم. امــا بـعــد از اعــدام ٢٧ نـفــر از پرداخـتـ
رفقـاى تـوده اى, در اثـر اقـدامـاتـى كه از جـانـب حـزب تـوده ايـران و همـه مـردم و اقـدامـات جهـانـى مـخصـوصـا
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ر ى مـن و ٤٧ نـفـ د زنــدانـ ير �ـوروى بـه عـمل آمـ اهـ سـتــى و مخـصـوصــا اتحـاد جـمـ الـيـ از طـرف اردوگاه ســوسـيـ
ديگر به ابد تبـديل �د. در حدود ٢٥ سال در زنـدان ها به سر بـردم: ١٢ سال در زندان قصـر در تهران, ٦
اد �ـيـراز اه را در زنـدان عـادل آبـ ان و ٦ سـال و چنـد مـ رازجـ اه در دو نـوبـت در تـبـعـيـدگاه در بـ سـال و چنـد مـ

زندانى بودم, چون حاضر نشدم به حزبم اهانت بكنم و هميشه وفادار به راه حزب توده ايران بودم.
اد �ـيـراز آزاد �ـدم و ان مـاه سـال ٥٧ از زنـدان عـادل آبـ در اثـر اقـدامـات و فـشـار افـكـارعـمـومـى در سـوم آبـ
ورد به تحـقق رانه در مـ ان مـى دانم كه پيگيـ واهـان جهـ ران و هـمه آزادى خـ ايـن آزادى خـود را مـديـون ملـت ايـ
رســانــدن �عــار آزادى زنــدانـيــان سـيــاســى و حـصــول نـهــايــى آن اقــدامــات جــدى كــردنــد. مــدارج حــزبــى را از
عضويـت ساده تـا هيئت سيـاسى كـميته مـركزى حـزب توده ايـران طى كـردم و بزرگ تـرين افتخـارم اين است
از سـاده حـزب تـوده ايـران هـستـم و آرزويم هـسـت تـوده اى بميـرم و حـزب تـوده ايـران يعـنـى حـزب طـبقه كـه سـربـ

كارگر ايران پيروز و موفق گردد."
امـامبارزه رفيق كى منش به همين انـدازه م�دود نشد. وى در دوران فعاليت علنى و نـيمه علنى حزب
دربـعــد از پيــروزى انـقلاب بـهـمـن ٥٧ فعــالـيـت �ـبــانـه روزى خــود را در راه پيــروزى زحـمـتـكــشــان, ســازمــان
رى ا هـنگام دسـتگيـ اى حـزب مـتـوقـف نـكـرد. او سـربـازى بـود كه تـ امـه هـ رنـ دهـى و جـامـه عـمل پو�ـانـدن به بـ
انه در راه انـ مـجـدد (بـهـمـن ٦١) و پس از آن يـك لحـظـه سـنگر حـزب تـوده اى خـود را تـرك نگفـت. وى قـهـرمـ

آزادى توده ها مبارزه كرد و جان بر سر آرمان هايش نهاد.
***

«ناله را هر چند مى خواهم كه پنهان بركشم          سينه مى گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن
فـريادى خشمـاگين از خبـر �هادت رفـيق كـى منش در سـياه چال جلادان حاكـم بر ايران. رفـيق كى مـنش

همواره مى گفت: «... آرزويم اين است كه توده اى بميرم...»
ان اسـت. تـوده اى زيسـت, تـوده اى جـ رخـ وده هـا بـ زرگى اسـت كه از مـيان تـ ان آتـشـين انـسـان بـ اين سـخـنـ
بـاخـت. انـسـانـى از تبـار كـار, از تبـار عـشق, از تبـار پيشـتـازان جنـبـش انـقلابـى كـشـور كه بـا گردنـى افـراخـته
جان در گرو آرمان هاى توده اى خود گذا�ت. انسانـى كه اگر چه در ميان ما نيست. اما براى هميشه در
قلـب تـوده اى هـا و در قلـب تـوده هـا خـواهـد زيسـت. د�ـمـنـان خلق نـه يك روز و دو روز و دو مـاه و ده سـال
بلكه نزديك بـه ٢٨ سال او را در �كـنجه گاه هاى خـود زجر و عـذاب دادنـد تا اراده اش را در هم بـشكننـد
ولـى هـر بـار سـر افكنـده از آزمـون بـى حـاصل خـود بـيرون آمـدنـد... تـوده اى هـا زنـدگى قهـرمـانـانه رفـيق كـى

منش را همواره سرمشق زندگى و مبارزه خود قرار خواهند داد.»
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مادر نمى �ناخت .
پدر را نديده بود.

روياى كودكانهٌ او رنگ و بو ندا�ت.
بازيچه هاى خردى او را زدست او

دزديده بود كار.

تنها و بى پناه.
در زير بال رنج پرآورد جان خويش.
گر خو�ه اى گرفت زانهار علم بود.
گر تو�ه اى ستاند زانبان خلق بود.

بــس جــوش جــوانــى اش هـمـه در بـنــد حـ
رفت.

زيرا كه در نبرد رهايى, بدين سپاه
سردار پيشگام, چو سرباز ساده بود.

ب=ر زبند رسته, رها كرد جان او
موج فرو نشسته, به كامش كشيد باز.

فرزند توده بود و به ايثار گاه مرگ
در پاى مردمش

جز جان ندا�ت تا بنهد در �كنجه گاه

سياوش كسرائى
ديماه ١٣٦٤

به ياد رفقاى "هيد, كى منش, "لتوكى و...

بيوگرافى
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رفيق هيد على گلاويژ

�هادت در زير �كنجه- ١٣٦٤
ولـد وكـان مـتـ رفـيق علـى گلاويژ در سـال ١٣٠١ در بخـش بـ
�ــد. وى تحـصــيلات دبــيرسـتــانــى را در تـبــريز بـه پايان رســانــد.
ـراتــيك ـى و دمــوكـ بــش مـلـ نـ رفــيق گلاويژ در ســال ١٣٢٠ بـه جـ
رگه حـكـومـت كــردسـتــان دتــى پيشـمـ ان پيوسـت و خــود مـ كــردسـتـ
بــود و تــا ســال ١٣٢٥ فـعــالانـه در راه آرمــان هــاى مــردم وطـن

خود رزميد.
ــى ــيق گلاويژ در ســـال ١٣٢٥ از طـــرف حــكـــومــت مـلـ رفـ
كـــردسـتـــان بـــراى تحــصـــيل بـه خـــارج اعـــزام گشــت. وى پس از

ا پيروزى انقلاب �ـكـوهـمنـد ايران اجـبـاراً در مـهـاجـرت به سـر بـرد. لـيكـن در سـراسـر دوران �ـكـست جنـبـش تـ
مهـاجرت به مبـارزه انقلابى خود ادامه داد. مقـالات زيادى از رفيق گلاويژ در نشريات حـزب توده ايران به

چاپ رسيده است.
تـصــاد بـه پايان رســانــد و بـه درجـه رفــيق گلاويژ در دوران مـهــاجــرت, تحـصــيلات عــالــى را در ر�ـتـه اقـ
ـادمـــى عـلـــوم جــمـهـــورى تــصــادى نـــائـل گرديد.وى طــى دوره فـعـــالـــيتــش در آكـ ـراى عـلـــوم اقـ ـى دكــتـ عـلــمـ
تــصــادى ســوســيالــيسـتــى آذربــايجــان, مـقــالات عـلـمــى زيادى در رابــطـه بــا مــســائـل مــربــوط بـه تــوسـعـه اقـ
كــشــورهــاى در حــال تــوسـعـه نــو�ـتـه اسـت. رفــيق يكــى از اعــضــاى فـعــال �ـعـبـه «پيشــرفـت مـلـل �ــرق و
خـاورمـيانه» بـود و در تـربـيت كـادرهـاى جـوان فعـالانه �ـركـت مـى كـرد. نـو�تـه هـاى رفـيق گلاويژ در رابـطه
اريخ خلـق ا تـ طـه بـ ر در رابـ الات مـعـتـبـ اى ١٩ و ٢٠, از مقـ رن هـ اعـى خلـق كـرد ايران در قـ ا وضـعـيت اجـتـمـ بـ

كرد ايران به حساب مى آيد.
بــارزان بـه نــام خـلـق كــرد اسـت كـه پس از پيروزى انـقـلاب بـه مــيهـن بــازگشـت, تــا بـه رفــيق گلاويژ از مـ

فعاليت حزبى و انقلابى خود ادامه دهد.
اينـدگى مجلـس �ـوراى امـزد نمـ رفـيق گلاويژ عـضـو كـمـيته مـركـزى حـزب تـوده ايران, و از جـانـب حـزب نـ
ملـى از مهابـاد بود. در يورش هـاى سراسـرى به حزب, وى نـيز هم راه ديگر رفقا بـه �كنجه گاه هـاى قرون
وسـطــايى بــرده �ــد و زير �ــديدتــرين �ـكـنـجه هــا قــرار گرفـت. و ســرانجــام قـلـب مهــربــان و مـبــارزش, در راه

آرمان هاى والاى انسانى اش از تپش بازماند.
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رفيق هيد حسين لامعى
كارگر پر 	ور  و قهرمان 	كنجه گاه

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفــيق حــســين, كــارگر تــوده اى از زمــره قـهــرمــانــان حــزب
مـاست كه سـرافـرازانه درمقـابـل دژخـيم, چشم در چشـم دوخـت و

گفت: «اطلاعاتى دا�تم ولى به تو نگفتم.»
رفـيق لامـعلـى پس از يورش نهـادهـاى جـمهـورى اسـلامـى به
حـزب توده ايران از پاى ننشـست. به نوبه خـود براى آنكه پرچم

ـا مـقــطـع بــازدا�ـت بــا يك گروه فـعــال پيكــار حــزب بــر زمــين نمــانــد بــا رفـقــايش بـه فـعــالــيت ادامـه داد. تـ
سـئــول سـتـنــد او از رفـقــاى مـ حــزبــى ارتـبــاط دا�ـت. هـنگامــى كه بــازدا�ـت مــى �ــود, دژخــيمــان كـه مــى دانـ
حــزبــى اسـت و حـتـمــا در ســينـه گنـجــينـه اى از اطـلاعــات دارد, وى را بـه �ـكـنـجـه گاه مــى بــرنــد و ١٧ روز
ا سـرآمـدن هفـدهـمـين روز �ـكـنـجه, رو به �ـكـنـجه گر آزگار وحـشـيانه �كـنـجه اش مـى كـنـنـد. رفـيق حـسـين بـ

مى كند و مى گويد: «ديگر فايده ندارد, حالا هرچقدر دوست دارى بزن, آخرين قرارم امروز سوخت.»
د. آرى رازدارى انـى مـى كـنـ ى آيد و او را بـه �ـدت عـصـبـ رود مـ و فـ ازجـ رسـر بـ انـنـد پتـكـى بـ اين حـرف مـ
نــد مــيهـن تــى بــا ديگر جــرم هــاى او هـمــانـ يكــى از «جــرم هــاى» بــزرگ و نــابـخــشــودنــى رفــيق بــود كـه وقـ
دوسـتــى و عـشـق بــيكــران بـه خلـق و آرمــان پيونــد يافـت, او را بـه قــربــانگاه فــاجـعه ملــى كــشـتــار زنــدانــيان

سياسى كشاند.
رفيق لامعى يكى از كشتى گيران بنام بهشهر بود كه احترام خاصى در ميان مردم دا�ت. 

در سـوگ او انبـوهـى از مـردم �ـركت كـردند. زن و مـرد مـى گريستـند و حـتى خـانـواده �هـداى جنگ نـيز
براى ابراز همدردى به خانواده اش مراجعه مى كردند و مى گفتند:

يز ارى نـ دان ا�ـعـ يق لامـعـى در زنـ ود.»رفـ ر بـ ا كـه در جـنگ كـشـتـه �ـده, عـزيزتـ اى مـ «حـســين از بچه هـ
سروده و به طريقى به بيرون فرستاده است. ا�عار رفيق بيانگر روحيه درخشان او در زندان است. 
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#عر «سال نو» از جمله ا#عار رفيق لامعى است كه در نوروز ٦٧ در زندان «اوين» سروده است:

سال نو

ســال نــوگشـت و ســرآغــاز ســرودى دگر اسـت            هــر كـجــا مــى گذرى نـغـمـه رودى دگر اسـت
بـرلـب سـال كهـن بـود اگر قـصه غـم                        سـال نـو در صـدد گفـت و �ـنـودى دگر اسـت
يل سجـودى دگر اسـت دمـش, مـ و در قـ از             سـال نـ ده بـ گشـت يكـســال به ســوداى بـتــى �عـبـ
اى كه گوش دل تـو تحفه نـو مـى طلـبـد                      بـشـنـو آه, كه اين نغـمه زعـودى دگر اسـت
رودى دگر اسـت د                    هـمچو �هـبـاز كـه دراوج و فـ وين مـى خـواهـ دل ديوانـه مـن سـال نـ
چه كـنــد اين دل مـن بــا رخ چون آينـه ات                     كـه دمــادم بـه تـقــاضــاى نمــودى دگر اسـت
شــين                      آتـش عــشـق تــرا, آه كـه دودى دگر اسـت نـ �ـب عــيد اسـت نگارا بـه تمــا�ــا بـ
جـامه سـال كهـن بـود اگر تـار بلا                             جـامه سـال نـو از تـارى و پودى دگر است
هـرچه در سـال كهـن يكـسـره گفـتـم از تـو                        بـرلبـم بهـر تـو امـسـال درودى دگر اسـت
مـى سـرايم زپريشـانـى عـطـر گل صـد بـاغ اگر                  تـاسـركـاكل تـو, غـالـيه سـودى دگر اسـت
را نـفعــى وسـودى دگر اسـت اك هـلاكـم بـكـشـى                     تــا بگويم كـه مـ آه بــاز آى كه در خـ
مـه بــرچنگ امــيد             هــر طــرف مــى گذرم, بــانگ وســرودى دگر اسـت. تــا زنــد زخـمـه مـن هـ
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رفيق �هيد م�مد جواد لاهيجانيان

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
بــارنــد تــا دژخــيم را از اورنگ مــردم در خــود كــينـه هــا مــى انـ
زير آورنـد وعـشق را ارمغـان فـردا كـننـد. در اين مـيان اهـريمـنـى اش بـ
انـسـان هـايى هـسـتنـد كه تـاب خـامـوش مـانـدنـشـان نـيست; فـرياد�ـان
ــى ــرقـه ســـوزانـ ــى دهــنـــد; جـ ــروز مـ ــد, آن را بـ ــانـ ــى مـ ــو نمـ در گلـ
ســان هــا مــى �ــونــد.رفــيق مـkـمــدجــواد لاهــيجــانــيان از اين دسـت انـ
ا يارانـش يان درسـال ٥٦, هـمـراه بـ يجـانـ يق مـkـمـدجـواد لاهـ بـود. رفـ

ا رفقـاى «گروه منـشعـب» از سـازمـان چريك هـاى فـدايى خـلق راه جـدايى از مـشـى چريكـى را پيش گرفـت, بـ
ايران جدا �د و ديرى نپائيد كه پيكار خستگى ناپذير در سازمان «نويد» را آغاز كرد.

�ب هايى كـه كارگران اعتصابـى برق براى به زانـو درآوردن دژخيم �هر را در تـاريكى فرو مى بـردند,
جواد و يارانش به مـردم «نويد» رو�نـايى مى دادند. در روزهـاى نبرد مسلـkانه بهمن ٥٧, رفـيقى كه وى
ار «سـاواك» در سـلـطـنـت آبـاد ار سلاح هـاى مـصـادره �ـده از انـبـ را ديده بـود مـى گفـت: جـواد كـمـرش زير بـ
ا د. بـ ياز دارنـ ا نـ ردم به آنـهـ د, مـ انـنـ ا بمـ ارهـ ايد در انـبـ ا نـبـ ود: اين سـلاح هـ واد گفـته بـ ود. رفـيق جـ خـم �ـده بـ
ال ان مخـفـى دنـبـ ى اش را به رهـنـمـود حـزب در سـازمـ ار انقـلابـ اگزير �ـد كـه كـ واد نـ يق جـ پيروزى انـقلاب رفـ
يشـتـرى در مـبـارزه زحـمـتـكـشـان دا�ـته اپذيرش مـى خـواسـت سهـم بـ ار نـ ا او, بـا انـرژى جـو�ـان و مهـ كـنـد, امـ

با�د. اين بود كه در سال بعد تقاضاى فعاليت در بخش علنى را مطرح كرد. اين تقاضا پذيرفته �د.
در دوره كـوتـاه فعـالـيت علنـى, كـسـانـى كـه �ـاهـد مـبـارزه خـستگى نـاپذير رفـيق جـواد بـودنـد, �هـامـت و
جسارت و خونسردى اش در برابر د�وارى ها را تحسين مى كـردند. او در عين فعاليت در سازمان جوانان
توده ايران, در �عـبه كارگرى حـزب انجام وظـيفه مى كرد. عـلاوه برآن, در برخـى نشـريات كارگرى و حـزبى
به كـار خـبـرنگارى مـى پرداخـت. فـروش نـشـريات حـزبـى و كـارگرى, داير كـردن كلاس سـواد آمـوزى در مkل
زنـدگى از جمـله ديگر كـارهـاى او بـود. رفـيق جـواد در �ـيفـت �بـانه يكـى از كـارخـانه هـا كـارگرى مـى كـرد,
و اين فــرصـتــى بــود تــا از نــزديك �ــاهــد زنــدگى سـخـت و در جــريان خــواسـت هــاى كــارگران و زحـمـتـكـشــان

با�د. مى توان زندگى اش را در يك جمله خلاصه كرد: هرجا كه او بود حضور حزب احساس مى �د.
يورش سـراسـرى به حـزب بـراى رفـيق جـواد تـنهـا به مـعنـى تغـيير �ـرايط مبـارزه بـود. او لحـظه اى در امـر
ى كـه دتــى, در حــالـ شــد. مـ زل نـ د دچار تــزلـ ايى كـه تحـت پيگرد بــودنـ اومـت و يارى بـه رفـقـ ان دهــى مـقـ ســازمـ
موهايش را از ته ترا�يده و لباس ژنده اى پو�يده بود, روى يك تكه مقوا در پارك �هر تهران �ب را به
ات چاپى يه امـكـانـ يز تـهـ ارگران و زحـمـتـكـشـان و نـ ا كـ اس دائـمـى بـ اى د�ـوار تمـ روز مـى آورد. در آن روزهـ
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ا ارى بـ ان كـ ارعـايت اصـول پنـهـ ى را مهـم تـرين وظـيفه تلقـى مـى كـرد. او, بـ راى تـكـثـير اعـلامـيه هـاى حـزبـ بـ
انــى از اعـلامــيه هــاى حــزبــى بـه �ـهــرسـتــان هــا مــى رفـت و در تمــاس بــا آ�ـنــايان تــوده اى اش آنــان را بـه انـبـ
داد و تجـربـه و رد. اسـتـعـ ى كـ ز تـشـويق مـ ركـ ارزه بـه صـورت غـير مـتـمـ ى و ادامـه مـبـ اى حـزبـ تـشـكـيل هـسـتـه هـ
هــــشــت ٦٢  را خـفـــــى, دوره كـــــوتـــــاه آزادى وى پس از يورش ارديبـ ـبـــــارزه مـ خـلاقـــــيت در �ـــــرايط مـ

براى بسيارى از يارانش به دوره اى پر از خاطره و درس مبارزه تبديل ساخت.
در اواخر زمـستان ٦٢ رفيق جـواد همراه با دو تـن از هم رزمانش در جنـوب تهران بـازدا�ت �د. از آن
راه بـود. در ا �كـنجـه و مقـاومـت دائـمـى هـمـ پس نـبـرد را به گونـه اى ديگر پى گرفـت. زنـدگى او در زنـدان بـ
ا اين راى آزادى وى بـ زديكـانـش بـ اى نـ ره بـه ٥ سـال زنـدان مـkـكـوم �ـد. تـلاش هـ ا بـالاخـ ازجـويى هـ ريان بـ جـ
پاسخ لاجوردى مـواجه �د: «بايد توبه كند.» و طبـيعى بود كه توبه كردن با روحيه مـبارز و گستاخ رفيق
جـواد نمـى تـوانـست هـم خـوان بـا�د. رفـيقـى كه بعـدهـا از زندان رهـايى يافـت در بـاره او مـى گفت: جـواد آرام

و قرار ندا�ت. هميشه در تلاش بود كه هم بندانش دچار نوميدى, رخوت و سستى نشوند.
رد و مـثـلا شــويق مــى كـ ان را به ورزش تـ ش را از حــالـت كـســالـت بــيرون بــياورد آنـ دانـ بــراى آنـكـه هـم بـنـ
ـســـانـــى بـــود كـه بـــراى دســت يابـــى بـه خـــواســت ه راه مـــى انـــداخــت. او در زمـــره كـ قـــات كــشــتـــى بـ ـســـابـ مـ
هاى صـنفى زنـدانيان سـياسـى به تهيه طـومـار مى پرداخت. در جـريان اعتصـاب غـذاهاى زنـدان, رفيق جـواد
ارهـا به سلـول انفـرادى انـداخـته �ـد... تـا آنـكه در جـريان فـاجـعه ملـى كـشـتـار زنـدانـيان سـياسـى او نـيز در بـ
ـان ـيابـ ـانــش در بـ ـردمـ ـوز مـ نـ ـى كـه هـ ـينـ ـى دانــسـت در ســرزمـ ت. او مـ ـرار گرفـ ـا قـ ـدامــى هـ صـف طــويل اعـ
هـاى بلـوچستـان چيزى جـز علف صkـرا براى خـوردن نـدارنـد و كودكـانـش به جـاى نشـستن پشت مـيز مـدرسه,
به جبهه جنگ گسـيل مـى �ونـد, بـراى انسـان هايى از تـبار حـيدرهـا راهى جـز ادامه مبـارزه, حتـى در سخت
تـرين �ـرايط, وجـود نـدارد, هـرچنـد كه درنهـايت سهـمـى جـز ايستـادن در بـرابـر گلـولـه د�مـن نـدا�ـته بـا�نـد.

او اين را مى دانست و سرانجام آگاهانه و قهرمانانه به مرگ پرافتخار تن داد.
***

سال ١٣٦٤- زندان گوهرد#ت

يان را هـمـراه چنـد رفـيق ديگر مـى خـوانـنـد و آنهـا را بـه دفـتـر بـنـد مـى «زنـدان بـانـان, نـام رفـيق لاهـيجـانـ
برند. مـسئول بنـد و �خصى كه داديار نـاميده مى �ـود, براى ملاقـات حضورى بـا خانواده هـا از هر يك از
يان مــى پرسـد: «آيا اكـنــون بـه حــزب د. بـه اصـطـلاح داديار از رفــيق لاهــيجــانـ زنــدانــيان سـئــوالاتــى مــى كـنـنـ
طــى بـه اين مــســائـل ضــورى دا�ـتن چه ربـ تـقــاد دارد?» رفــيق پاسـخ مــى دهــد: «مـلاقــات حـ تــوده» هـنــوز اعـ
ى ى دلـيل زنـدان هـسـتـم.» داديار مـ رتـكـب نـشـده ام و بـ رمـى مـ يد. مـن جـ ايد مـى كـنـ ا تفـتـيش عقـ دارد, �ـمـ
يق و چه فـكـر مـى كـنـى.» رفـ ون تـ دانم اكـنـ ايد بـ واهـى آنهـم  حـضـورى مـن مـى بـ ات مـى خـ گويد: «اگر مـلاقـ
لاهـيجـانـيان بـرآ�فـته مـى گويد: «اگر ملاقـات حـضـورى اين چنـين داده مـى �ـود. به �مـا بگويم من �ـرايط

�ما را ندارم و ملاقات نمى روم.»
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رفيق هيد خسرو لطفى
همراه خلق در سنگر 

تيرباران ٧ اسفند ١٣٦٢
طـفــى در ســال ١٣٣٢ در خــانــواده اى زحـمـتـكـش در رفــيق خـســرو لـ
ه دنـــيا آمـــد. وى پس از پايان 1ـهـــر قـــائــم 1ـهـــر (1ـــاهـــى ســـابـق) بـ
ران به يك دانـشگاه صـنـعـتـى تهـ شـكـده مـكـانـ وسـطه در دانـ تحـصـيلات مـتـ
رابـر مـظـالـم اجـتـمـاعـى ادامه تحـصـيل پرداخـت. 1ـهـيد لـطفـى هـمـواره در بـ
اه ر دوران كـوتـ حـسـاسـيت فـوق العـاده اى دا1ـت و به هـمـين جهـت سـراسـ

ارزه علـيه رژيم سـرنگون 1ـده سلـطـنـتـى گذرانـد. اين عـامل تعـيين كـنـنـده اى در اخـراج او دانـشكـده را به مـبـ
طفــى در اواخــر ســال ١٣٥٤, هـنگامـى كـه بــراى گذرانــدن دروس عـملــى خــود در شـكــده بــود. رفــيق لـ از دانـ
زاران تـن از يش از هـ رده بـ ات گسـتـ د اعـتـصـابـ ار 1ــد, 1ـاهـ ا1ـين سـازى سـايپا (ژيان) سـرگرم كـ انه مـ ارخـ كـ
كـاركنان اين كـارخانه بود كـه در مقابل ظلم سـرمايه داران به پا خـاسته و از حقوق مشـروع خود و نـيز براى
دريافـت سـود ويژه اى كه حـق آنـان بـوده به اعـتـصـاب مـتـوسل 1ـده بـودنـد. 1هـيد لـطفـى بـا هـيجـانـى بـيش از
ديگر دانشجويان, اين اعتصاب را دنبال مى كرد و نيز 1ـاهد بود كه ماموران ژاندارمرى چگونه تفنگ و

مسلسل به دست در برابر كارگران صف مى كشيدند و منافع سرمايه داران را حفظ مى كردند.
پس از آن رفـيق خـسـرو لـطـفـى به خـاطـر 1ـركـت فعـال و سـازمـان دهـى اعـتـصـابـات دانـشجـويى دانـشـكـده
مـكـانـيك, بـه هـمـراه بـيش از ٢٠ دانـشجـوى ديگر از دانـشگاه اخـراج و به عـنـوان گروهـبـان وظـيفه بـه قـوچان
وده ا اعـضـاى سـازمـان مخـفـى حـزب تـ ران بـ اده 1ـد. 1هـيد لـطـفـى در يكـى از رفـت و آمـدهـايش بـه تهـ فـرسـتـ
ايران تمـاس گرفت. رفـيق خـسـرو لـطـفـى عـضـويت خـود را در حـزب , اين گونه تـوضـيح مـى داد: «خـو1ـfـالـم

از اين كه به يك مجموعه جهانى از انقلابيون كه پاسدار منافع زحمتكشانند, پيوسته ام.»
يز در افـشـاى طـرح هـاى ارزه عـلـيه 1ـاه و نـ ارى در دوران مـبـ راعـات اصـول مـخفـى كـ يد لـطفـى در مـ 1هـ
مfـرمـانـه رژيم ضـد مـردمـى 1ـاه آمـريكـايى عـلـيه تـوده هـاى مـردم سـتـم كـشـيده ايران, نهـايت كـو1ـش را به
كار  مى برد. او بـراى اجراى قرارهاى سـازمانى از قوچان به تهـران مى آمد و به قول خـودش : «آخر هفته
را در اتـــوبـــوس» مـــى گذرانـــد. بـقـــيه روزهـــاى هـفــتـه را در اتـــاق كـــوچكـــى بـــا بـــرادرش بــســـر مـــى بـــرد.
شـتــرك در زيــر يـك سقـف بــا بــرادرى كـه كــوچك تــريـن اطـلاعــى از فـعــالـيـت مخـفــى او نــدا1ـت كــار زنــدگى مـ
رفيـق لطفـى را بيـش از پيـش مشكل كـرده بـود. خـسـرو بايـد به گونه اى رفـتـار مى كـرد كه هـيچ كس - ولـو
بـرادرش- بـويى از فعـالـيت مـخفـى او نـبـرنـد. زنـدگى اش بـا انـواع مـشقـت هـا و گرفـتـارى هـا هـمـراه بـود و او
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همـه ايـنهـا را در راه خـدمت بـه خلق و حـزبـش به جـان خـريـده بـود.  انـضـبـاط فـوق العـاده, وفـادارى به آرمـان
هــا و اصــول حــزبــى, فــروتـنــى و هــشــيارى و اراده آهـنــينــش بـه زودى وى را در رديف كــادرهــاى بــرجــسـتـه
سـازمـان مخفـى حـزب تـوده ايران (نـويد) قـرار داد و پس از پايان خـدمت سـربـازى, مـسئـولـيت سـازمـان نـويد
را در مـازندران بـه عهده گرفت. در سـال ١٣٦٠ د1وارتـرين و آخـرين وظيفه به سـراغش آمـد و رفيق لطفـى
از بخـش مـخفـى - سيـاسـى به 1ـبكـه نـظـامـى مـنـتقل 1ـد و ارتـبـاط بـا افـسـران انـقلابـى و ميـهن دوسـت را در
استان هاى خراسان, مازندران و گيلان به عهده گرفت. در جريان مfاكمه خسرو لطفى از جمله گفته 1ده
است: «خـسـرو لـطفـى هنگامـى كه دوران سـربـازى خـود را طـى مـى كـرد, مقـدارى كـارت پايان خـدمت سفـيد
بـراى حـزب آورده بـود.» امـا قلـم هـا و روزنـامه هـايى كه امـروز - به روال سـابق - نقـش تـوجـيه گر جنـايات
سـياه ارتجـاع حـاكـم بـر ايران را دارنـد, از نـو1ـتن اين نكـتـه سـربـاز زدنـد كه رفـيق لـطـفـى دوران سـربـازى خـود
را پيش از انقلاب گذرانده بود. وى در آن زمان كارت هـاى سفيد پايان خدمت را به انقلابيون حرفه اى و
كـسانـى كه ساواك بـا دا1تن «حق تـير» با آنـان روبرو مـى 1د, سپرده بـود. يعنى به كسانـى كه ساواك مـى
بـنــدد و از اين بــابـت مــورد مــوُاخــذه هـم قــرار نگيرنــد. اين تــوانــسـت بـه مـfـض مــواجـه , آنــان را بـه گلــولـه بـ

«جرم» مهم ترين مورد كيفر خواست دادستان جمهورى اسلامى را تشكيل مى داد.
در نيمه دوم سـال ٦١ به فكر تشكـيل خانواده بود, امـا با يورش رژيم به حـزب, سرنو1ت رفيـق لطفى
يــدان فــاطـمــى بـه چنگ 1ـكـل كــامـلا ديگرى بـه خــود گرفـت. ١٣ خــرداد ٦٢ در جــريــان اجــراى قــرارى در مـ

دژخيمان جمهورى اسلامى افتاد و ناخواسته گام در د1وارترين ميدان نبرد زندگيش گذا1ت.
از ١٣ خـرداد تـا ٧ اسـفنـد در 1كـنجه گاه هـاى رژيم جـمهـورى اسلامـى به سـر بـرد. ايمـان خلـل نـاپذيـرش
ا 1ـكنـجه به زحـمـتكـشـان و به صـfت راه و رسـالـت تـاريخـى حـزب تـوده ايـران, به سلاح ظـفـر او در مقـابـله بـ
گران بـدل 1ـد. رفـيق لـطفـى در جـريـان مfـاكـمه فـرمـايـشـى, اتهـامـات واهـى "جـاسـوسـى" و "بـرانـدازى" را كه

سردمداران رژيم به حزب توده ايران نسبت دادند, رد كرد.
يگانه "جـرم" رفيق لـطفـى پيكـار بـى امان در راه آزادى, تـرقـى و استـقلال ميهن و رفـاه و سعـادت تـوده
ا رفـيق هـا بـود. از ايـن رو مـورد خـشـم و غـضـب حـكـام مـرتجع جـمهـورى اسـلامـى قـرار گرفـت. رژيم كـو1ـيـد تـ
لطـفـى را وادار كنـد تـا بـه اعتقـاداتـش پشـت پا زنـد و نه بـا خلق كـه عليه خـلق بـا1ـد. امـا خـسـرو كه از مـيـان
ا آخـريـن لحـظـه عـمـر پرافـتـخـارش به افـتـه بـود تـ ران پرورش يـ رخـاسـتـه بـود و در دامـن حـزب تـوده ايـ تـوده هـا بـ
آرمان هـايش وفادار ماند و روز ٧ اسفند ٦٢ هـمراه با ٩ تن ديگر از هم رزمانش جان پاكـش را نثار توده
هـا كـرد. 1هـيد لطـفـى در دوران انقلاب و بـه خصـوص  روزهـاى ٢٠ و ٢٣ بهـمن در سـازمـان دهـى مقـاومـت

مردم پى گيرى فعالى دا1ت. 
ا در نـظـر دا1ـتن اين نكـتـه كه رفـيق خـسـرو لـطـفـى به ا هـم خـاطـرات اين رفـيق 1هـيد را مـى خـوانـيم. بـ بـ
اهـنـشـاهـى چنـدان رجـسـته خـود در سـازمـانـدهـى مـقـاومـت عـلـيه گارد 1ـ روتـنـى و خـلـوصـش, بـه نقـش بـ خـاطـر فـ
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نپرداخــتـه اســت. آنچه كـه در پى مـــى آيد, خـلاصـه اى از خـــاطـــرات 1ـهـــيد لــطـفـــى اســت كـه در روزنـــامـه
«مردم» ويژه نامه اولين سالگرد انقلاب چاپ 1ده است.

خاطرات �هيد خسرو لطفى از روزهاى انقلاب
همراه خلق در سنگر

«... در تقاطع تهران نو قاسم آباد, جمعيت در بين 1عارهاى «االله اكبر» فرياد مى زدند:
الــى كه ســراپا ا پر از خـشـم و سـرگشـتگى بــود. در حـ ران, مــا را مـسـلـح كـنــيد. چهــره هـ - رهـبــران, رهـبـ
ير و سـركه در هـم مـى جـو1ـيدنـد. نمـى دانـسـتـنـد بـا دسـت آمـاده هـجـوم به قـلب مـرگ و خـطـر بـودنـد و مـثل سـ
د. گروهــى از آن هــا را جـمـع كــرديم و گفـتــيم: درسـت نــيسـت, هـمــين طــور دسـت روى دسـت خــالــى چه بـكـنـنـ
ر را ام 1هـ يم. انقـلاب وارد مـرحـله مـسـلfـانه 1ـده و به زودى تمـ وش كـنـ ار دلمـان را خـ ا دادن 1عـ بگذاريم و بـ

مى گيرد. چند تا از جوان ها با آ1فتگى گفتند: چكار مى توانيم بكنيم? 
ا د. هـمـه بـ ود1ـان مـى كـنـنـ ابـ وايى كـمـك كـنــيم. و گرنه گاردى هــا نـ ارزان نــيروى هـ يم: «بــايد به مـبـ گفـتـ
نــيم, خــيابــان هــا را بـه روى عـبــور اضـطــراب و لاعـلاجــى پرســيدنــد: «آخــر چطــور?» بــايد سـنگر درسـت كـ
راى دفـاع و حـتـى حمـله, اسلfـه بـسـازيم...از كـوكـتل ا هـر چه دم دسـتمـان اسـت بـ نـيروهـاى گاردى بـبـنـديم. بـ
مـولـوتـوف 1ـروع مـى كنـيم. در عـرض نـيم سـاعت نـزديك به ١٠٠٠ گونـى و ١٥٠٠ 1ـيشه پپسـى و ودكـا و
رارت اى پر حـ ا از جـوان هـ د تـ و1ـتـيم و بـه دسـت چنـ وتـوف را نـ ولـ غـيره جـمع 1ـد. فـورمـول سـاخـتن كـوكـتل مـ
داديم. آن هـا بـا 1ـور زايدالـوصفـى, بلافـاصله 1ـروع به كـار كـردند. كـارگاه بمـب سـازى را به كنـار ديوار يك
تـقل كــرديم. هــر كــس بـه كــارى مــشـغــول 1ــد. وظــايف گاراژ بــزرگ كـه از مـfــيط مــسـكــونــى دور بــود, مـنـ
مختلف به تـيم هـاى جـداگانه مfـول 1ـده بـود. بعـضى سـنگر مـى كنـدنـد, بـرخى بـا خـاك و مـاسه گونـى هـا را
ال ان به يك جـبـهه فعـ پر مـى كـردنـد. عـده اى بمـب 1ـيشـه اى را در سـنگرهـا تـوزيع مـى كـردنـد. سـراسـر خـيابـ
تـدارك جـنگ مـى مـانـد. چنـد نفـر هـم بـا يك اتـومـوبـيل ژيان مـشغـول جـمع آورى پنـبه, الـكل, بـانـد, ملfـفه و
سرنگ بـراى بـيمـارستـان بـودند. آن هـرج و مـرج و سـرگردانى اولـيه, جـاى خـود را به نظم هـيجـان انگيز و پر
ولـوتف ر پا و مـجهـز 1ـدنـد, 1ـروع به تـوزيع كـوكـتل مـ تلا1ـى داده بـود. پس از آن كه سـنگرهـاى خـودمـان بـ
هــا در مـfـله هــا و خــيابــان هــاى اطــراف كــرديم. نــزديك 1ـهــر نــيروى كـمـكــى گارد بــا ٧ اتــومــوبــيل ريو ســر
رده بـودنـد. ام هـا كـمـين كـ ارزان روى بـ رسـيدنـد. مـا در سـنگر هـا آمـاده حـملـه به آن هـا بـوديم. بعـضـى از مـبـ
مردم 1ور و 1هامت افسانه وارى بـراى نبرد و در آويختن با همه خطرات آن را دا1تند. اين نـخستين نبرد
ر هفـت ود كـه در يك لحـظـه هـ انه يك آتـشفـشـان بـ يجـان مـثـل دهـ ى و هـ ابـ ى تـ ان از 1ـدت بـ ايمـ ود و دل هـ ا بـ مـ
«ريو» در دود و آتـش گم 1ـدنـد. يكـى از گاردى ها در داخـل اتومـوبـيل سـوخت و غـريو مـردم مـسلح, چون
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وده رديم. نه, اين تـ ا سـركـشـى مـى كـ رتـب بـه سـنگرهـ رزه درآورد. مـن و رفـقـاى ديگر مـ ان را بـه لـ يابـ تـنـدر خـ
ودنـد تـا بـه اعـمـاق جـهـنـم هـم ا حـاضـر بـ ودنـد. آن هـ هـاى مـصـمـم و از جـان گذ1ـته واقـعـا غـير قـابل 1ـكـسـت بـ
يورش بـبـرنـد. يك افـسـر نـيروى هـوايى كه صـورتـش را بـا دوده سـياه كـرده بـود, خـودش را به مـن رسـانـد. در
رايش كف مـى ردنـد... بـ ال مـى كـ اتح از او اسـتـقـبـ ردم چون يك سـردار فـ دسـتـش يك مـسلـسـل يوزى بـود. مـ
رمـان وقـتـى سـنگرهـاى آمـاده و ارهـا غـرق بـوسـه مـى كـردنـد. افـسـر قهـ ارهـا و بـ زدنـد و صـورت سـياهـش را بـ
نتـيجه نخـستـين پيروزى مـردم را ديد, بغضـش تركـيد و ا1ك پهـناى صـورتـش را خيس كـرد. از من پرسـيد:
اش كه آمــده بــودم ا مـهــيا كــرده ايد - گفـتـم: بـلـه. گفـت: دسـتـتــان درد نـكـنــد, مــرا بـ - اين سـنگرهــا را 1ـمـ
بگويم راه بنـدان كـنـيد و سنگر بـسـازيد, امـا مـردم پيشـاپيش هـمه كـارهـا را روبـراه كـرده انـد.گفـتم: مـا حـتمـا
پيروز مـى 1ويم. بـرق عجـيبـى در چشمهـايش درخشـيد و گفت: - حـتمـا! - پاهايم را مfكم به هـم كوبـيدم
رمـانـده رادر فـ اد تـا پاى جـان در اجـراى اوامـر بـ امـى گفـتـم: - ارتـش خلـق در قـاسـم آبـ و بـه حـالـت خـبـردار نـظـ
گوش به فرمان است. سلام نظـامى داد و با لحن رسمـى مfكمى گفت: - ارتش خلق ايران گوش بـه فرمان
م را بـه گرمــى فــشــرد و بــا قــامـت اسـتــوار دور 1ــد. آزادى اسـت... پيش بـه ســوى آزادى... و سپس دسـتـ
ا رفـتـيم. مـى دانـسـتـيم اره به سـوى سـنگرهـ اظـر اين صfـنـه بـودنـد, كف مـى زدنـد. مـا دوبـ رفقـا و مـردم كه نـ

كه لحظه نبرد واقعى, نبرد مرگ و زندگى, به سرعت فرا مى رسد...

سرلشگر رياحى را اسير كرديم
ش زا را روى تــانـك هــايى كـه زير پل مــا بمـب هــاى آتـ
وكـتل ا كـ ردم بـ داخـتـيم و مـ ودنـد, انـ اده بـ فـوزيه بـه دام افـتـ
هــاى مــولــوتـف, دريايى از آتــش بـه ســوى آن هــا ســرازير
ــاى 1ـعـلـه ور ك هـ ــانـ ــايى كـه از درون تـ ــردنـــد. گاردهـ كـ
گريخـتـنــد, بــا گلــولـه درو 1ــدنــد. از داخـل يكــى از تــانـك
اى از كـار افـتـاده, سـرلـشگر رياحـى را بـيرون كـشـيديم. هـ
پيرمـرد مـزدور خـودش را بـه مـوش مـردگى زده بـود و مـى
خــواسـت از 1لــوغــى اسـتـفــاده كـنــد و قــاطــى مـجــروحــين از
تــيمــش . در هـمــين مــوقـع نــاخـ مهـلـكـه بگريزد, امــا زود 1ـ
يك گلــولـه بـه ران و گلــوله ديگر به طــرف 1ـكـمـش 1ـلــيك
1ـد. مـردم اجـازه نمـى دادنـد تـيمـسـار آدم كـش را به درون
بــولانــس بـبــريم. امــا هــر طــور بــود, از چنگ جـمـعــيت آمـ

ــــيرون ــــرت بـ فـ لــه ور از نـ ــــى و 1ـعـ ــصـــبـ عـ
شــيديمـش و تــوى آمـبــولانـس انــداخـتــيمـش. كـ
اســـير چاق و چلـه اى بـــود, امـــا مــشـكـل از
ــدر ــان بـ ــود, جـ ــردا1ــتـه بـ ــايى كـه بـ زخــم هـ

ببرد...»

يكى از تيترهاى روزنامه كيهان در روز
پيروزى انقلاب
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رفيق �هيد اكبر م�جوبيان

1هادت 1هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ارهــاى 1خـصـى ى كـ ا وجــود كهــولـت سـن كـه به سخـتـ يق بـ رفـ
ســى اجــازه نمــى داد بـه او كـمـك كـنــد. اش را انجـام مـى داد, بـه كـ
ود در ســاعـت هــاى مخـتلـف دى كـه بـ ر بـنـ يق در هـ كـلاس درس رفـ
بــراى رفـقــا داير بــود. بــذلـه گويى و روحــيه بــســيار بــالاى رفــيق
مــيشـه بــاعـث نــشــاط روحــيه رفـقــا بــود, وى در هــر سـلــولــى كـه هـ

زندگى مى كرد آن سلول, سلول 1ادى و اميدوارى مى 1د. 
ته و به بقــيه گفـتـه بــود: رفــيق در فــاجـعـه مـلــى به هـنگام خــروج از دادگاه دسـت از بــذلـه گويى بــرنــدا1ـ

«خوش به حال ما كه زدنى هستيم...»

درس وفا

اى آتش افسرده افروختنى
اى گنج هدر گشته اندوختنى

ما عشق و وفا را ز تو آموخته ايم
اى زندگى و مرگ تو آموختنى

ه .ا. سايه
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رفيق �هيد عظيم م	قق ثمرين
به هوادارى او ذره صفت, رقص كنان

               تا لب چشمهُ خور�يد درخشان بروم

تيرباران ٤ 
هريور ١٣٦٣
ـيق عــظــيم مـ�ـقـق, پاســدار مـهــورى اسـلامــى, رفـ ـان جـ ـيمـ دژخـ

انقلاب و سردار گمنام توده اى را به جوخهٌ اعدام سپردند.
اى جـمهـورى اسـلامـى در سپيده جـلادان خـون آ
ـام سـياه چال هـ
دم خونـين ٤ 
هـريور ٦٣ رفـيق عظـيم م�قـق, مسـئول پژوهـش سپاه
پاســداران تـبــريز را بـه جــوخـهٌ اعــدام سپرده و بــرگى ديگر از درخـت

تنومند حزب توده ايران را به خون نشاندند.
ان گشـود. تحـصـيلات مـتـوسـطه را اى ثـمـرين اردبـيل ديده بـه جهـ رفـيق م�ـقق در سـال ١٣٣٣ در روسـتـ
در 
هر اردبـيل به پايان رسانـد و در سال ١٣٥٦ وارد دانشگاه تـبريز 
د در سـال ١٣٥٧ به سازمـان نويد
نــدش از وى يك پيكــار گر تــوانــا, پر
ــور, پيگير و پيوسـت.خــصــايل والاى انــســانــى و انـقـلابــى بــى مــانـ
ان مخـفـى عـهـده دار گرديد, به ن�ـو كـامل و اخـت. تمـام مـامـوريت هـا و وظـايفـى را كـه در سـازمـ كـامـياب سـ
درخشان به انجام رساند و به صورت يكى از موفق ترين و مطمئن ترين چهره هاى رفقاى مخفى درآمد.

رفيق م�قق در سال ١٣٥٩ براى دفاع از انقلاب و توده هاى م�روم وارد سپاه پاسداران 
د.
اپذير, 
ـب و روز نمـى د. قـدرت جـسـمـى ويژه و اراده خلـل نـ ومـنـ ا پيكـرى تـنـ الا بلـنـد و بـ ود بـ سـردارى بـ
ري�ـه و رد. از قـ ار سـنگين فـكـرى و جـسـمـى مـى كـ دام كـ ولـت ٢٠ سـاعـت مـ انه روز به سـهـ اخـت و در 
ـبـ 
ـنـ
الـب 
ــيواتــرين رخــوردار بــود. قـلـمـش  روان بــود. هــر چه مــى خــواسـت در قـ اسـتعــداد نــويسـنــدگى ويژه اى بـ
اتـرين تـصـاوير بـه ر
تـه تحـرير مـى كـشـيد. افـسـوس كه هـرگز نتـوانـسـت بـا آن زبـان, بـكـرتـرين مـضـامـين و زيبـ
وده انـنـد «سـوسـيالـيسـم», «پرولـتـاريا», «حـزب تـ واژه هـاى مـ�ـبـوبـى كه در  راهـشـان پيكـار مـى كـرد, هـمـ

ايران», و غيره قلم زند و اين استعداد درخشان زمينهٌ 
كوفايى نيافت و نشكفته پژمرد.
اين خـصـايل و تـوانـايى هـاى كم نـظـير در حقـيقـت چاوو
ـان پيروزى در وظـايف جـديد بـود. آزمـون هـاى
د
ـوار نـظـرى و عمـلـى ورودى سپاه پاسـداران را بـا مـوفـقـيت ستـودنـى پشت سـر گذا
ـت و در 
عـبهٌ آمـوزش

مشغول به كار 
د.

ـور و 
عفـى كه در پايان مـوفـقـيت آمـيز هـر مـرحلهٌ د
ـوار, قـامت ر
ـيدش را فـرا مـى گرفت تـوصـيف
ناپذير اسـت. تبسمـى از رضايت و غـرور توده اى بـر لبانـش نقش مـى بست. مـى گفت كه يك تـوده اى بايد
انـونـى امل انجـام دهـد. بـه قـ ا مـوفقـيت كـ يفـه اى را كه حـزبـش به او مـ�ـول مـى كـنـد بـى كـم و كـاسـت و بـ وظـ
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راى انجـام ام تـوان جـسـمـى و نـظـرى اش را بـ ا مـوفـق بـا
ـد.» از اين رو تمـ معـتقـد بـود: «تـوده اى حـق نـدارد نـ
درت فـكـرى و اده, از ارادهٌ اسـتـوار و قـ وق العـ يروى جـسـمـى فـ رد. نـ ى بـسـيج مـى كـ زبـ انه وظـايف حـ يابـ امـ كـ
تـقــادش يارى مــى كــرد. در آزمــون تـعــداد نــويسـنــدگى ويژه اش, وى را در جــامـه عـمـل پو
ــانــدن بـه اعـ اسـ
ا گام ورودى در مـيان هـمه 
ـركـت كـنـنـدگان هـم دورهٌ خـود عـنـوان ممـتـاز را كـسـب كـرد. و در مـراحـل بعـدى بـ
هاى بلـندتر از هـمه پيش تاخت. چنـان كه 
ايستـه و بايستهٌ يك تـوده اى است در همهٌ زمينـه ها از ديگران

يك سر و گردن بالاتر بود.
رفـيق عـظـيم نهـالـى بـود كه ريشـه در دل تـوده هـا دا
ـت. از خـون ارانـى, روزبه, وارطـان, حكـمـت جـو,
تيزابـى و كاروان 
هداى بى 
مـار حزب الهام مـى گرفت. لذا زودتر از حد معـمول 
اخ و برگ گستـراند و

سر به آسمان ترقى و ظفر كشيد. ديرى نگذ
ت كه مسئول پژوهش سپاه پاسداران تبريز 
د. 
تهـور و بـى بـاكـى از بـرجـسـته تـرين خـصـايل اش بـود. اوايل سـال ١٣٦١ در يكـى از حـوزه هـا در پاسخ
رار گيرى در واپسـين دم زنـدگى ات بـه چه مـى وخهٌ اعـدام قـ ر جـ رابـ رحـسـب اتـفـاق در بـ اين پرسـش كه «اگر بـ

انديشى?» او با جديت كامل پاسخ گفت: «به آن كه كاش بيشتر به حزبم خدمت مى كردم.»
مــاعــى ش تجـلــى مــى كــرد. ســراپا ايثــار بــود. ايثــارى كـه در هـمـهٌ عــرصـه هــاى زنــدگى 
ـخـصــى و اجـتـ
ر يشـتـ دگى اش يك عـنـصـر بـ ى 
ـنـاخـت. زنـ دگى خـصـوصـى نمـ ود. زنـ ى حـد و حـصـر بـ ارش در راه حـزب بـ ايثـ
نـدا
ـت: «حـزب تـوده ايران» به خـاطـر تـامـين امـنـيت حـزبـى از هـمهٌ علايق 
خـصـى از جملـه تشـكـيل خـانـواده
صـرف نـظـر كـرده بـود. از ٢٥٠٠ تـومـان حقـوقـى كه دريافـت مـى كـرد ١٥٠٠ تـومـان حق عـضـويت مـى داد,

از اين درآمد اندك, به سهم بيشترى براى حزب اصرار دا
ت, اما حزب از قبول آن پرهيز مى كرد.
پاكـى از تمـام وجـودش مـى باريد. چشـمـان معصـوم و سـيمـاى مهـربانـش بـازتـاب قلب و روان صـاف تـر از
آئـينه اش بـود. تجـسـم زنـدهٌ اخلاق عـالـى تـوده اى و مـاركـسـيسـتـى بـود. كـوچك تـرين ضعـفـى در هـيچ عـرصه

اى ندا
ت. تمام صفات پسنديدهٌ يك انسان كامل و يك مبارز نمونهٌ توده اى را يك جا دا
ت.
انتـرنـاسـيونـالـيسـم در زنـدگى اين قهـرمـان نـقـش و ارزش ويژه اى دا
ت. به كـشـور 
ـوراهـا از جـان و دل
شـق مــى ورزيد. آخــر نمــى 
ــود در راه رهــايى زحـمـتـكــشــان مــيهـن پيكــار كــرد امــا بـه نـخـسـتــين حـكــومـت عـ
ورزيد و او اين نـكـته را خـوب دريافـتـه بـود. نـكـتـه اى كه در پيوسـتن وى به صـفـوف كـارگرى جـهـان عـشق نـ
يه ســيسـتـم رد عـلـ ا, رفــيق م�ـقـق را به نـبـ وده هـ رمــان تـ رد. رنج و حـ اء كـ وده ايران نـقـش قــاطعــى ايفـ حـزب تـ
اقتـصـادى - اجـتـمـاعـى حـاكـم بـرجـامعه مـتقـاعـد سـاخـت. پس از درك ضـرورت پيكـار علـيه رژيم ستـم 
ـاهـى
رار گرفـت. زود دريافـت كه يگانـه سلاح و ر مـبـارزه پيش رويش قـ و امپريالـيسـم, مـرحله جـسـتـجـوى راه مـوثـ
يسـم اسـت. اين مـسـير را سهـل و ينـ اركـسـيسـم - لـنـ ى مـ ينـ ان بـ ديشـه نجـات بـخـش زحـمـتـكـشـان, جـهـ ا انـ تـنهـ
سـريع پيمـود. در اين مـرحلـه از جـويش و گزينـش از چراغ پر فـروغ انتـرنـاسـيونـالـيسـم مـدد گرفـت و بـر پرچم
اسـيونـالـيسـم و سـرخ حـزب تـوده ايران بـوسـه زد. همـواره مـى گفـت: «از عـشـق به تـوده هـا, از عـشـق به انـتـرنـ
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از عشق به كشور 
وراها به عشق به حزب توده ايران رسيدم.»
بـا گام هـاى اسـتـوار, بـا عـزم پولادين, با احـسـاس و عـواطف بـى پايان انـسـان دوستـى و بـا عـشق وصف
يسـتـى و در راس هـمـه اتحـاد
ـوروى قـدم در راه اى سـوسـيالـ رى, كـشـورهـ يسـم پرولـتـ الـ اسـيونـ رنـ اپذير بـه انـتـ نـ

سرخ حيدرعمواوغلى و ارانى گذا
ت. راهى كه بايسته و 
ايسته اش بود.
انـشـان را خـوب مـى دانـسـت و هـر وقـت راى تـوده هـا نمـى تپيد. عـا
ـق زحـمـتـكـشـان بـود. زبـ قلـبـش جـز بـ
شــسـت. ســراســر ســال ١٣٥٨ بــا دوربــينــى بــدسـت بـه ســوى شــان مــى نـ فــرصـتــى دسـت مــى داد پاى درد دلـ
ان آنهـا را به قلـم كـشـيد و تـصـوير كـرد. تـغـيير وظـيفه زحـمـتـكـشـان روسـتـاهـاى تـبـريز 
ـتـافـت و رنج و حـرمـ
اين امكـان ارتباط بـا مردم را از او سلـب كرد اما وى هـمواره به ياد توده هـا و به ياد غم درد و م�ـروميت
ر ى, وقـتـى بـ�ـث سـياسـى كـه بـ زبـ وزه حـ رين حـ ين دو يورش ارتجـاع به حـزب و در آخـ اصـله بـ ود. در فـ ا بـ آنـهـ
بـهـم انـقـلاب دلالـت دا
ـت, پايان يافـت آثــار غـم بــر ســيمــايش نــده جــامـعـه و ســرنــو
ـت مـ نـ اوضــاع نگران كـ
پديدار 
ـد. سئوال 
د غم چه را مـى خورد? پاسخ داد: «غم مـادران انبوه 
هدايى كه جگر گو
ه هـايشان
طــر جــدى اسـت.» آن روز نمــى دانــسـت كـه مــادر داغــديدهٌ را فــداى انـقـلابــى كــردنــد كـه اينـك در مـعــرض خـ

خودش نيز به خيل اين مادران خواهد پيوست. اين آخرين جمله رفيق م�قق در آخرين حوزه حزبى بود.
رفيق عظيم م�ـقق در سراسر دوران زندان در 
رايط 
كنجه به سر برد و هـرگز از آرمان هاى انقلابى
اه چال هـاى رژيم, هـنگامـى كه بـه او گفـتـه اه اسـارت در سـيـ ارمـ افـت. پس از يـك سـال و چهـ رنـتـ ود روى بـ خـ
اه نكـرده ام. راهـم درسـت بـوده. آگاهـانـه آن را اه كـنـد, پاسخ داد: "مـن ا
ـتـبـ 
ـد: هـر كـس ممـكـن اسـت ا
ـتـبـ
انتخـاب كرده ام و به آن ايمـان دارم. از ابتـدا چنين پيـش آمدى را پيـش بينـى مـى كردم و نـتيجه هـرچه با
ـد

برايم نوش جان است." ١٢ روز بعد گلوله هاى دژخيمان در جان عا
قش نشست.
رم پيكــار در راه رهــايى زحـمـتـكـشــان و وده ايران را تـنـهــا به جـ جـلادان سـياه دل, سـردار گمـنــام حــزب تـ
پيشـرفـت اجتـمـاعـى و استقلال مـيهـن به جـوخه اعـدام سپردنـد. آنهـا بـيهـوده مـى پنـدارنـد و مـى كـو
ـنـد كه بـا
فـنـاى جـسم تـوده اى هـا آرمـان آنهـا را نـابـود سـازنـد. آرزويى كه تمـام مـرتجعـين به گور بـرده انـد. حـزب تـوده
اسـت. نه اولــى اسـت و نـه يق مـ�قـق يكـى از آنـهـ رده اسـت. رفـ وده هــا كـ دا را تـقـديم تـ ى از 
ـهـ اروانـ ايران كـ
آخرين خـواهـد بـود. او نهال جـوانـى بـود كه تا ٤ 
هـريور از درياى انـسـانيت و از چشـمه خون 
ـهيدان تـوده
اى سـيراب مـى 
ـد و اينك خـود قـطـره اى از اقـيانـوس خـونـينـى اسـت كه نـسل مبـارز فـردا را سـيراب خـواهـد
كـرد. در سال ١٣٦٠ مـساٌله عـزيمت به جبهه هـا پيش آمد. وصـيت نامه اى نـو
ت كه آخرين جملـه آن چنين

بود: «بر روى قبر من بنويسيد زنده باد حزب توده ايران.»
در مراسم يادبودى كه در زادگاهش برگزار 
د, از رفيق 
هيد م�قق تجليل با 
كوهى به عمل آمد.

*    *   *
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رفيق �هيد رفعت م�مدزاده
(اخگر)

مظهر حجب و از خودگذ�تگى

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
هنگامى كه درسال ١٣٢٩ ده تن از رهبران حزب توده ايران از
زنـدان قـصـر فـرار كـردنـد, نـام يـك افـسـر �هـربـانـى كـه نقـش اصلـى را
تــاد. افــســر در تحـقـق نـقــشـه فــرار ايـفــا كــرده بــود بــر ســر زبــان هــا افـ
ال به زنــدان ديگر" ا را بــراى "انـتـقـ ى كـه رفـقـ شـيـك زنـدان, در حــالـ كـ
بــرنــد, نــى نـ تحــويـل مــى داد, بــراى ايـنـكـه ديگر زنــدان بــانــان ســوءظـ

درقـه كــرد و از هـمــان جــا هـمــراه آنــان از مـIل خـدمـت خـود گريـخـت. روز ا در زنــدان بـ ان را تـ بــدون كلاه آنـ
ان و�ـى, دقـت و �ـجـاعـت سـازمـ ر تـيــز هـ د و بـ ردنـ ادثـه صIـبـت مـى كـ اره ايـن حـ ران در بـ بـعـد در سـراسـر تـهـ
دهندگان آن آفـرين مـى گفتند. ايـن افسر�ـهربانـى كسـى جز رفيـق رفعت مIمـدزاده, عضو سـاده حزب نـبود
كه بـعـدهـا, در سـايه پشـتكـار در تحـصيل و خـود آمـوزى تـا بـدانجـا رسيـد كـه مسـئـوليـت اداره مجله «دنـيـا»,

ارگان سياسى - تئوريك حزب, به او واگذار �د.
زنــدگى نــامـه رفـيـق مـIـمــدزاده كـه در ســال ١٣٠٤ زاده �ــده اسـت, تــا ســال ١٣٢٥ كـه وارد ســازمــان
سـت كـه سـيــارى از جــوانــان زحـمـتـكـش ايــرانــى مــى مــانـ ســرى حــزب تــوده ايــران گرديــد, بـه زنــدگى نــامـه بـ افـ
ا�ـنــد و بــراى ادامـه تحـصـيـل راى خــانــواده هــاى كـم درآمــد خــود بـ د تحـمـيـلــى بـ سـتـنـ ى تــوانـ تـنــد و نمـ نمــى خــواسـ
راهى جز ورود به ارتـش يا �هربانى ندا�ـتند. اما اين افسر �هـربانى كه بر اثر لمـس كردن درد و رنج توده
ظــور كـمـك بـه آنــان بــراى رهــايــى از اســارت نــو اسـتـعـمــار خــارجــى و اسـتـثـمــار وحـشـيــانـه هــاى خـلـق و بـه مـنـ
داخـلـى به صـفـوف حـزب تـوده ايـران پيـوسـته بـود, به زودى ثـابت كـرد كه راه خـود را پس از بـررسـى دقـيق و
هـمه جـانـبه و از روى اعـتقـاد كـامل به درسـتـى آن بـرگزيـده است. بـه هـمين جـهت بـود كـه رفـيق مIـمـدزاده از
پذيرفتن هيچ ماموريتى, هر قدر هم خطرناك, براى كمك به مبارزه عليه رژيم وابسته �اه سرباز نمى زد.

نخسـتين مامـوريت حـزبى او ايجـاد ارتبـاط ميان اعـضاى زنـدانى كمـيته مركـزى پس از بهمن ١٣٢٧ بـا
ر خــود او بـه دان ريخـتـه �ــد و بــا �ــركـت مــوثـ ان از  زنـ ود كـه در جــريــان آن نـقـشه فــرار آنـ دان بـ ارج از زنـ خـ
مــرحلـه اجــر در آمــد. رفـيـق مـIـمــدزاده در ســال ١٣٣٠ پس از مــاه هــا زنــدگى در �ــرايـط كــاملا مـخـفــى بـه
ارج از كـشــور فــرسـتــاده �ــد. در مهــاجــرت او بـه تحـصـيل در ر�ـتـه اقـتـصـاد سـيــاســى پرداخـت و آن را بــا خـ
مـوفقـيـت به پايـان رسـانـد. نخـسـتـين كـار حـزبـى او در مهـاجـرت تـرجمـه مقـالات مجـله "صلح و سـوسـيـالـيـسـم"
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به فارسى براى مجله "مسائل بين المللى" بود. سپس عضو هيئـت هاى تحريريه "نامه مردم" و "دنيا" �د و
ده او واگذار گرديــد. سـئــولـيـت سـازمــانــدهـى انـتـشـار مـجـله "دنـيــا" بـه عـهـ چنــدى بعــد چنــانـكه ا�ــاره �ــد, مـ
ام ا ارز�ـى از "مـسعـود اخگر", نـ ار و بـ ا" در مـهـاجـرت, مـقـالات بـسـيـ طـى سـال هـاى طـولانـى انـتـشـار "دنـيـ
ده اسـت. او نـه تـنهــا درمـســائل اقـتـصـادى, بـلـكـه در زمـيـنـه سـتـعــار رفـيـق مـIـمــدزاده, در آن بـه چاپ رسـيـ مـ

هاى سياسى و اجتماعى نيز مقالات مستدل و آموزنده اى مى نو�ت.
در پلـنوم پانـزدهم كمـيته مـركزى, در سـال ١٣٥٤, رفيق "اخگر" به عـضويـت كميته مـركـزى حزب تـوده
الـيـسـم و وابـسـتگان داخـلـى ش ارزه علـيه امپريـ ران و كـمـك بـه خلـق در مـبـ ازگشـت به ايـ د. فكـر بـ ران درآمـ ايـ
يك لحظـه او را رها نمى كرد. او در آنـكت حزبى خـود, ضمن پاسخگويى به اين پرسش كه "اكنـون در ايران
ويـسـد: "به عـلـت دورى و عـدم ود اسـت?" مـى نـ ا مـوجـ راى �ـمـ ى بـ ى و نـيـمه عـلـنـ الـيـت عـلـنـ ات فعـ چه امـكـانـ
آ�نايى نـزديك �خصـا و به طور مـشخص پيشنهـادى نمى تـوانم بدهم. ولـى در هر مـوقع و درهر �ـرايطـى با
ان اولـين روزهـاى پس از انـقلاب امـوريـتـى آمـاده هـسـتـم". و بـه راسـتـى در هـمـ راى انجـام هـر مـ دسـتـور حـزب بـ
بهمن, رفيق مIـمدزاده ديگر بار در تهران و در صفوف خلق بود. مجله "دنيـا" از نو آغاز به انتـشار آزاد
در كشـور كـرد. از همـان نخسـتين �مـاره, �يـوه نگارش علـمى و وزن سـنگين آن در ميـان مIـافل رو�نفكـر
ا خـود ى تعـويـض �ـاه بـ د كـه انقـلاب بهـمـن را تـنـهـا بـه مـعـنـ ود كـسـانـى گرديـ ايـه واكـنـش خـشـم آلـ رقـى, مـ مـتـ
د و رنـ ات حــزب را بگيـ وى انـتـشـار نـشـريـ ى" جـلـ ونـ انـ وانـع "قـ دن مـ را�ـيـ ا تـ دنـد بـ و�ـيـ دا كـ دنـد. ابـتـ ى فـهـمـيـ مـ
امه هـاى خـود را به رنـ ال انـديـشه هـا و بـ رفـنـدهـايـشـان كـار سـاز نـيـسـت وحـزب در هـر حـ هـنگامـى كه ديـدنـد تـ
گوش مردم مـى رساند, تـصميم اهريمـنى خود را در بـاره هجوم همه جـانبه به حزب تـوده ايران به مـرحله اجرا
او ود راهــى �ـكـنـجـه گاه هـ ان بـ ا" را  كـه رفـيـق مـIـمــدزاده يـكـى از آنـ دگان "دنـيـ د و از جـملـه گردانـنـ گذا�ـتـنـ
انه بـدن بـيـمـار و رنجـور رفـيق مـIـمـدزاده را مـى آزرد. ازيـ ردنـد. �ـش سـال آزگار ضـربـات تـ سـيـاه چال هـا كـ
ار رژيم "ولايـت ايـت كـ ادار مـانـد. سـرانجـام گردانـنـدگان خـيـانـت كـار و جـنـ ان خـود وفـ ان به آرمـ ا او هـم چنـ امـ
فقـيه" كه در يك جـنگ بيهـوده بـه منـظـور صـدور "انقلاب" هـستـى و نيـستـى خـلق را به بـاد داده بـودنـد, پس
از �كست مفتـضIانه بـرنامه هاى تـوسعه طلبـانه �ان, براى تـرسانـدن مردم معتـرض و وادار ساختنـشان به
يـق رفـعـت نــد. رفـ سـكــوت, فــرزنــدان دربـنــد خـلـق را خــود ســرانـه بـه دار كــشـيــدنــد و يــا بـه چوبـه اعــدام بــسـتـ

مIمدزاده نيز يكى از قربانيان اين جنايات حيوانى گردانندگان رژيم "ولايت فقيه" بود.
ران خـاطـره ايـن انـقلابـى مIجـوب و پركـار و انـسـان از خـود گذ�ـته اى كـه تمـام وجـودش بـيگمـان مـردم ايـ
رد.نـام رفـيق مـIمـدزاده بـا رامـوش نخـواهـنـد كـ ان زحـمتـكـش كـرده بـود فـ انـ را وقف خـدمـت به كـارگران و دهقـ

آثار گرانبهايش و با خصلت هاى والاى انسانيش, براى هميشه زنده خواهد ماند.
***
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سربازى خو�بخت از سپاه راه آزادى و عدالت
اه آن را ابـسـتـان سـال ٦٣, سه مـاهـى مـى �ـد كـه از بـنـد ٣٠٠٠ به «اوين» مـنـتقل �ـده بـودم. دو مـ «تـ
نــد عـمــومــى در اتــاق هــاى دربــسـتـه بــا ديگران بـه ســر بــرده بــودم و حــالا يك مــاهــى مــى �ــد كـه بـه در بـ
وار اى هـم جـ ول هـ ودم. در سلـ ال يافـتـه بـ د ٢٠٩ «اوين» انـتـقـ رادى بـنـ ول انفـ اره بـه سـلـ وم دو بـ امـعلـ ى نـ دلايلـ
ردم يك نـفـر هـم به ا�ـم و آرزو مـى كـ ا نـبـ واسـت تـنهـ يلـى دلـم مـى خـ ودنـد و خـ ا هـم بـ ره بـ دانـيان دو نـفـ مـن, زنـ
ا ادم تـ رادى رو بـه ديوار ايسـتـ اى انفـ ول هـ از �ـد. بـه رسـم سلـ ول بـ ياورنـد. يك روز صـبح در سـلـ ول مـن بـ سـلـ

بيرون را نبينم, صداى پاسدار مسئول بند به گو�م رسيد: اين يكى را بيار اين سلول!
سـتـه از �ــادى در پوسـت خــود نمــى گنـجــيدم. آرزويم بــرآورده مــى �ــد. دو نفــره مــى �ــديم. در سـلــول بـ
�ـد. رو از ديوار بـرگردانـدم. پيرمـردى لاغـر و نـIـيف رو به رويم ايسـتـاده بـود. سلامـى رد و  بـدل �ـد. يك
س �ــده بــود و آن را به سخـتــى حــركـت مـى داد. خــود را ديگر را در آغـوش گرفـتــيم. دسـت سـمـت چپش لمـ
معـرفى كـردم و او نيز خـود را معرفـى كرد. رفـيق رفعت مIمـدزاده (اخگر) بود. تـازه از كمـيته مشتـرك به
«اوين» انـتقـال داده �ـده بـود. به او گفـتـم چقـدر دلـم مـى خـواسـت هـم دمـى در سلـول دا�تـه بـا�ـم و حـالا بـا
م. او نــيز گفـت ٩ مــاه در انـفــرادى بـه ســر بــرده و نـه كــســى را ديده و نـه از آمــدن �ـمــا بــســيار خــو�ـIــالـ
بـت ويژه ـا مــراقـ مــيتـه مــركــزى در انـفــرادى مـIــض بـ نــد ديگر اعــضــاى كـ مــيدم مــانـ چيزى اطـلاع دارد. فـهـ
نگهــدارى مــى �ــده و از هــيچ كـس و هــيچ چيز خـبــر نــدارد. چنــد روزى گذ�ـت. صـمــيمــى �ــديم. مـIـبـت,
سـتـه و شـسـت. از وضـعــيت خــودم گفـتـم و او نــيز از بــازجــويى هــايش جـ خــونگرمــى و مـهــربــانــى ش بـه دلـم نـ
ر اثـر دسـتـبـنـد قپانـى و آويزان كـردن از گريختـه بـرايم صـIـبت كـرد. راجع بـه دسـتـش پرسـيدم. تـوضـيح داد بـ
سقف صـدمـه ديده و فلج �ـده اسـت و ادامه داد به اتـفـاق رفـيق جـوانـشـير سـاعـت هـاى طـولانـى و به دفعـات
ش بـه اين دلــيل فـلـج �ــده و هـم چنــين مچ دسـت چپ رفــيق مـكــرر از سـقـف آويزان بــوده و تــوضــيح داد دسـتـ
جوانشير نيز آسيب جدى ديده است. از مقاومت رفيق ذوالقدر و قلمبر برايم تعريف مى كرد و از �كنجه

وحشيانهء رفقا �لتوكى و آوانسيان سخن مى گفت و نگران سلامت رفقا قزلچى و حاتمى بود.
ديشـى? در  پاسخ گفـت: دان اغـلـب بـه چه مـى انـ يق اخگر در �ـرايط زنـ ين صـIـبـت پرسـيدم رفـ روزى حـ
«بـه هـرآنچه زيبـاسـت. بـه زنـدگى. به فـراز و نـشـيب آن. به انـسـان هـا. به تكـاپوى سـكـون نـاپذير تـاريخ. به
و�ـت خـود و ى كـنـم. به ســرنـ يان زنــدگيم فـكـر مـ ده مــى نگرم. به خــود و سـالـ گذ�ـتـه فـكــر مـى كـنـم و بـه آينـ
ديگر رفقـايم مـى انـديشـم. مـا اعـدام خـواهـيم �ـد. بـاوركـنـيد رفـيق... مـن از مـرگ نمـى تـرسـم و از گذ�ـته و
رده ايم. و خـو�ـبـخـتـم كه سـربـازى از سپاه سـرنـو�ـت خـود پشـيمـان نـيسـتـم. راه درستـى را انـتخـاب و طـى كـ

مبارزان راه آزادى وعدالت بوده ام....»
و ا�ك در چشمانش حلقه زده بود. به خود مى گفتم اين است زندگى پرمعنا, با�كوه و زيبا.»
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رفيق 	هيد صابر
م�مدزاده

«گردتسليم ناپذير»

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
بــرى حــزب مــا كـه در نــاك رهـ يكــى از چهــره هــاى تــابـ
ه جـــوخـه ـشــتـــار زنـــدانـــيان ســـياســـى بـ جـــريان فـــاجـعـه كـ
هــاى آتــش سپرده �ــد, رفــيق صــابــر مـ4ـمــدزاده, عـضــو
كميته مركزى حزب توده ايران, سازمان گر توانا, ميهن

دوست پر�ور و انترناسيوناليست بزرگ بود.
تـكــشــان يك جــامـعـه نــده و آب ديده در كــوره پر آتــش زنــدگى پر رنج و درد زحـمـ صــابــر, كــارگرى بــالـ
رد سخـن پردازى و درازگويى. تـيز ود. صـابـر مـرد عـمل بـود, نه مـ ردى پويا و پيكـارگر بـ اتـى, پولاد مـ طـبقـ
ـارى سـخـت تـ ـى زد. او رفـ ـدك آتــشــين مـ ه انـ ـواردى نـ ـاه و ســنـجــيده و در مـ ـوتـ ـايش را كـ ـرف هـ ـود. حـ پا بـ
رگام و حـركـت او, تـصـوير گويايى از عـزم و اراده اى اسـتـوار و كـرد و كـارى هـدفـمـنـد بـود. جـدى دا�ـت. هـ
ياى پر ى كـه به دنـ ى كـسـانـ ود. ولـ يافـتـنـى بـ اخـتـنـد �خـصـيتـى رازنـاك و دسـت نـ ى �ـنـ ان كـه او را نمـ راى آنـ بـ
ى قـرار انـسـان رنجـبـر, سـرچشـمـه زلال ر را دوسـت دار پيگير و بـ يمـيت او راه مـى يافـتـنـد, صـابـ ا و صـمـ صفـ
رى از هـر انـانه, مـظـهـرى از دوسـت نـوازى و د�ـمـن سـتـيزى, بـ مـ4بـت و فـداكـارى, نمـونـه اى از دلاورى قهـرمـ

آلايش خود پرستانه و خودخواهانه و در يك كلام يك حزبى به تمام معنى مومن و منظم مى ديدند.
رفـيق صـابـر م4ـمـدزاده در سـال ١٣١٤ در نـو�هـر متـولـد �ـد. پدرش كـارگر بـود. او در يك خـانـواده و
مـ4ــيط كــارگرى ر�ــد يافـت. كــودكــى بــيش نـبــود كـه بــا خــانــواده خــود بـه تهــران آمــد. در تـهــران, بــا تحـمـل
طـه ادامـه تــوسـ د�ــوارى هــاى فــرســاينــده نــا�ــى از �ــرايط زنــدگى  زحـمـتـكـشــان, تـنهــا تــوانــسـت تــا پنـجـم مـ
تحصيل بـدهد. صـابر از آغـاز دوره دبيرسـتان, به مقتـضاى م4ـيط كارگرى زيست خـود, به مسـائل سـياسى
عـلاقه پيدا كـرد و بـا روى آورى به حـزب تـوده ايران بـا تمـام �ـور جـوانـى خـويش پا به عـرصه نـبـرد نهـاد. در
ازمـان جـوانـان حـزب تـوده ايران پذيرفـته �ـد. به علـت فـعـالـيت سـياسـى فـروردين مـاه ١٣٣١ به عـضـويت سـ
ـيت از ـر اين مـ4ــرومـ ـر اثـ ـد. بـ ـردنـ ـى مـ4ــروم كـ تـ ـان,او را از تحــصــيل در مــدارس دولـ ـيرسـتـ در مـ4ــيط دبـ
ســانــى, او پس از يك ســال تحـصــيل در دبــيرسـتــان مـلــى, نــاگزير �ــد بــراى هـمــيشـه ابـتــدايى تــرين حـقــوق انـ

م4يط دبيرستان را ترك كند.
از ســال ١٣٣٦, رفــيق صــابــر مـ4ـمــدزاده �ــروع بـه كــار تــرا�ـكــارى كــرد. در مــيان طـبـقـه اى كـه از آن
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مــاعــى خــود را تـ بــرخــاسـتـه بــود و بـه كـمـك تجــربـه فـعــالــيت هــاى ســياســى گذ�ـتـه, تــربــيت ســياســى و اجـ
غـنـاى بيشـتـرى بخشـيد و در بـاور خـود به درسـتى راه حزب تـوده ايران و رسـالـت طبقه كـارگر راسخ تـر �ـد.
فعـالـيت هـاى مـخفـى سـياسـى و بـه ويژه فعـالـيت در چاپخـانـه مخفـى حـزب, مـنجـر به دستگيرى او و هـم رزم
وسـط سـاواك �ـد. پس از هـشـت مـاه بـلاتكـلـيفـى يق آصف رزمـديده, در ارديبـهـشـت ١٣٤٦ تـ كـارگرش, رفـ
يدادگاه نـظـامـى بـدوى حـاضـر و به ٦ سـال زنـدان م4ـكـوم �ـد, سپس مـ4ـكـومـيت او در دادگاه تجـديد در بـ

نظر به ٧ سال تبديل گرديد.
تـه, لـنــين «در بــاره دفــاع ازخــود ظــير و خــاص خــود در واقـع بـه گفـ صــابــر در دادگاه بــا �ـجــاعـت كـم نـ
كمونيسـت ها در دادگاه» يعنى دفاع از آرمان خود به عنوان عالـى ترين دفاع فردى, جامه عـمل پو�اند.
او ضـمـن افـشـاى سـيمـاى پلـيد رژيم آزادى كـش و استـقلال �كـن وابـسـته بـه امپريالـيسـم �ـاه, بـا استـدلال و
ـان يك كـــارگر», ـوقـــى بـه گفــتـه خـــودش «خـــيلـــى صـــريح و صـــادقـــانـه و در واقـع بـه زبـ مــنــطـق مـ4ـكـم حـقـ
امـات دادسـتـان را به اثبـات رسـانـد و بـه دفـاع از خلـق, طـبقه كـارگر و حـزب ى پايه بـودن اتهـ ولـى آتـشـين, بـ
اى يدادگاه هـ سـتـه بـ اى بـ ر م4ـمـدزاده در پشـت درهـ يق صـابـ اع رفـ وژى اش پرداخـت. دفـ ولـ وده ايران و ايدئـ تـ
اريخ جـنـبـش اع يك كــارگر آگاه و انـقلابــى در تـ رين نمــونه هــاى دفـ نـظـامــى  دوران �ـاه, يكــى از درخـشــان تـ

كارگرى ميهن ما بشمار مى رود.
هفت سـال زنـدان, هم مكتب جـديدى بـود كه در آن صـابر بـسيار آمـوخت و هـم آوردگاهى بـود كه در آن
بــســيار پر تـكــاپو �ــركـت جــسـت. ولــى پس از پايان يافـتن دوران مـ4ـكــومــيت, رژيم �ــاه حــاضــر نــشــد اين
د. ديگر بــار «ســاواك» او را بـه كــارگر پيكــارگر را كه آرام و قــرار را از زنــدان بــانــان ربــوده بــود, آزاد كـنـ

دادگاه كشاند و بر پايه اتهامات پوچ به ١٢ سال زندان م4كوم ساخت.
ال از م4ـكـومـيت مـجـدد, در ٢٠ آذر ١٣٥٧, هـنگامـى كـه خـيزابـه هـاى سـهـمگين جـنـبـش پس از پنج سـ
انقلابى مردم ايران پايه هاى رژيم منفور �اهنـشاهى را فرو مى ريخت و بانگ «زندانـى سياسى آزاد بايد
گردد» فـضـاى ايران را بـه لـرزه در آورده بـود, رفـيق صـابـر هـم دوش بـاهم رزمـانـش درهـاى زنـدان را به روى
ـان خـلـق, طـبـقـه و حــزب خــود ـار ديگر بـه دامـ ـيش از يازده ســال, بـ ت و پس از گذ�ـت بـ خــود گشــوده يافـ

بازگشت تا مبارزه انقلابى اش را در �رايط نوين ادامه دهد.
ـوان نـ ـى حــزب پس از پيروزى انـقـلاب, بـه عـ نـ ـيمـه عـلـ ـى و نـ نـ ـيت عـلـ ـر در ســال هــاى فـعــالـ رفــيق صــابـ
رار گرفـت و علـى رغـم زخـم رفـيقـى سـازمـان گر و صـاحـب تجـربه در تـركـيب مـسـئـولان كـمـيتـه ايالتـى تهـران قـ
هــايى كـه زنــدان دراز مــدت بــر تـن او گذا�ـتـه بــود, پيگيرانـه و فــداكــارانـه, از ذره ذره هــسـتــى ســر�ــار از
ه حـــزب و خـلـق مـــايه گذارد تـــا ســـرهـــاى ســـودا زده هـــر چه بـــيشــتـــرى را از عــطـــر انـــديشـه عـــشـقـــش بـ

هاى والاى حزب خود سرمست سازد و آنها را در گردان هاى دفاع از منافع زحمتكشان سازمان دهد.
ار ديگر اى �ـاه, در كـنـ اتح �ـكـنجـه گاه هـا و سـياه چال هـ دزاده, فـ ر م4ـمـ در سـال ١٣٥٨, رفـيق صـابـ
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نامزدهاى نمايندگى حزب توده ايران, براى �ركت در انتخابات مجلس از تهران معرفى گرديد.
ر دراز نـبـود. در١٧ بهمـن ٦١ در جـريان نخـسـتـين يورش وسـيع به راى صـابـ سـال هـاى رهـايى از زنـدان بـ
حــزب, بــازدا�ـت �ــد و بــار ديگر خــود را در ســياه چال هــا و در زير داغ و درفــش دژخــيمــان و اين بــار
دژخـيمـان حلقه به گوش خمـينـى يافت. زير �كـنجه هـاى غير انـسـانى روح بـزرگ  و تن رنجـور و دردمنـدش
را به رستاخـير فراخـواند. تن تبـدارش در درون آتش �كـنجه آب مى �ـد, ولى پايداريش را پايانى نـبود و
د�مـن بـا به كـارگيرى هـمه افـزارهـا و تـرفنـدهـاى زرادخـانه جهنـمـى اش مـوفق نـشـد بـرق عـشق به خـلق و كـينه
نــان خـلـق را در چشـم هــاى او, در آئــينـه تمــام نمــاى روحــش, خــامــوش ســازد و او را بـه زانــو ســوزان بـه د�ـمـ

درآورد.
صـابـر, در سـال هـاى زنـدان, چهـره خـود را به عنـوان يكـى از مـقـاوم تـرين زنـدانـيان سـياسـى ايران نـشـان
اى اعــدام ر تـهــديدهـ يه مـى بـخـشـيد. هـمــواره در بــرابـ داد. او بــا دفــاع از آرمــان و پايدارى, به ديگران روحـ
راى خـود حـل انـش مـى گفـت: «مـن مـسـالٌه مـرگ را بـ اره به دوسـتـ د مـى زد و در اين بـ ان, پوزخـنـ انـ زنـدان بـ

كرده ام.»
ـــــياه چال ـــــا و سـ ـكـــنــجــه گاه هـ ـــــارت در �ـ ـــــال اسـ ـــــيش از ٦ سـ ســــــرانجــــــام, پس از گذ�ـــت بـ
واره مـى گفـت: ود را رقـم مـى زد و او كـه هـمـ رگ خـ دگى يا مـ ايد زنـ ر ديگر بـ هـاى جـمهـورى اسلامـى, صـابـ
«تا آخـرين لحظه براى زنـده مانـدن و  زندگى بهتـر مبارزه خـواهم كرد, ولى هـيچ گاه زندگى را به قـيمت تن
دگى خـويش ا به زنـ از پذيرفـت, تـ ا آغـوش بـ انه و سـرود خـوان مـرگ را بـ دادن بـه پسـتـى نمـى خـواهـم», آگاهـ
معنا بخشد. بدينسان قلب پر �ور رفيق صابر م4مدزاده از تپش باز ايستاد, ولى ياد او و ياران به خون

خفته اش براى هميشه در قلب هاى گرم و تپنده هم رزمان و ادامه دهندگان راهش زنده خواهد ماند.

پاره هايى از آخرين دفاع رفيق كارگر صابر م�مدزاده در 
بيدادگاه تجديد نظر نظامى �اه

«... اصولا اعضاء حزب توده ايران و به طور كلى اين حـزب ملى و مترقى را نمى توان با يك سلسله
الفـاظ و عـبـارات و به اتكـاء چنـد مـاده بـه اصـطلاح قـانـونـى كه در عـصـر كـنـونـى به هـيچ وجه بـا پيشـرفـت و

ترقى مملكت و ارتقاء افكار عمومى وفق نمى دهد, نفى كرد.»
«... حـزب تـوده ايران حـزبـى اسـت كـه به تـئـورى مـاركـسـيسـم - لـنـينـيسـم مـجهـز و از نـظـر فـلـسـفـى پيرو
انـنـد اق قـلـب مــردم رخـنه كــرده و مـ ى اسـت كـه در اعـمـ زبـ زب تــوده ايران حـ يك اسـت. حـ يسـم ديالـكـتـ ريالـ مــاتـ
خور�ـيد فروزان سر بيرون آورده و بـا ا�عه زرين خود تاريكـى هاى اين اجتماع را رو�ن كـرده و حقايق را
ابه مـشعلـى اسـت فـروزان كه در پيشـاپيش طـبقـه كـارگر ايران و در دسـت ا به مـثـ ريان مـى سـازد. حـزب مـ عـ
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نــيرومـنــد و خـلاق آنــان قــرار دارد و راه نجــات طـبـقـه رنجــديده و ســازنــده را از فقــر و بــدبخـتــى و تـنــاقـضــات
صـلـ4ـت بـه وجــود آمــده بــا�ــد, تـمــاعــى نــشــان مــى دهــد. حــزب تــوده ايران حــزبــى نــيسـت كـه از روى مـ اجـ
ـاريخ ـى اسـت داراى تـ ـزبـ مــاعــى آن را بـه وجــود آورده,  حـ تـ ـان و �ــرايط اجـ ـى اسـت كـه ضــرورت زمـ ـزبـ حـ
طولانـى مبـارزات سياسـى و بـالاخره حـزبى اسـت كه در راه احقاق حقوق اكثـريت مـردم ايران مبـارزه مى كنـد
ذل هــيچ ان از بـ يهـن دوسـتـ ان هــاى طـبقـه كــارگر ايران و هـمه زحـمـتـكـشـان و مـ و در راه بــرآورده ســاخـتن آرمـ
گونه مـسـاعى دريغ نمى كـند. آيا چنـين حـزبـى را مـى تـوان تنهـا به علت اينـكه عمـر يا زيد خـو�شـان نمـى آيد
انـونـى تـلقـى نمـود? كـدام رد و غـيرقـ ينـنـد مـنـ4له اعلام كـ و مـنـافـعـشـان را در مـوجـويت حـزب تـوده ايران نمـى بـ

قانون مى تواند در برابر خواست جامعه مقاومت كند و افكار عمومى را ناديده بگيرد?»
ط مــشــى آن و هــدف آن مــشـخـص اسـت «... بــراى حــزب تــوده ايران كـه اســاســا عـلـت وجــودى آن, خـ
ر صـورت كه بـر ابـت �ـده اسـت نمـى تـوانـد جلـوى مـبـارزاتـش را بگيرد. بـه هـ افـزايش خفـقـان هـمـان طـور كـه ثـ
�ـدت فـشـار افـزوده �ـود افـراد آن در صـدد پيداكـردن راه حل ديگرى بـر مـى آينـد. �ـمـا خـيال مـى كـنـيد كه
اين تـنهـا مـنـم يا رفـيق كـارگر مـن اسـت كه مـامـورين سـازمـان امنـيت مـا را بگيرنـد و وسـايل مـا را به غـارت
ا زارهـ ا و هـ يد كه صـدهـ د? از كجـا مـى دانـ ا بگذارنـ يار �ـمـ ايى در اخـتـ وان دو مـتـهـم جـنـ د هـم به عـنـ رده بعـ بـ
افـراد ديگر هـم چنـان بـكـار خـود ادامـه نـدهـنـد? مـن مـى خـواهـم امـروز خـيلـى صـريح و صـادقـانه و در واقـع به

زبان يك كارگر با �ما ص4بت بكنم....»
«... اين سلسله الفاظ و عبارات را كه به حزب توده مى بندند و ناجوانمردانه به آن نسبت هاى ناروا
ولـوژى علـمـى تـاكـنـون در ايران بـوجـود ريزيد. حـزب تـوده ايران تـنهـا حـزبـى اسـت كه بـا ايدئـ مـى دهـنـد  دور بـ
ـانــان, ـده اسـت. كــارگران, دهـقـ ـات مـخـتـلـف مــردم دوانـ ـده و ريشـه هــاى عـمــيق وطــولانــى در بــين طـبـقـ آمـ
ــار و زحــمــت ــا كـ ــام آن دســتـه از زحــمــتــكـــشـــان اين ممـلــكــت و عـــده اى كـه بـ ــره تمـ ــالاخـ كـــران و بـ رو�ــنـفـ
زنـدگى مـى كنـنـد منـافع و سعـادت آتـى خـود را در پنـاه حـزب تـوده ايران يافته انـد و بـا رضـايت خـاطـر به آن
اى مـخـتلـف عـضــويت حـزب ررسـى هـ ات طـولانــى و بـ د. مـن هـم كه كــارگرى هـسـتـم پس از مـطـالـعـ گرويده انـ
توده ايران را قبول كـرده ام. من يك انسان توده اى هسـتم, به مملكتم و استقلال وطنم و آزادى هم مـيهنانم
و آسايش تمام افراد كـشورم از صميم قلب علاقمـندم. مبارزه من صرفـا به منظور بهبـود وضع طبقه كارگر,

مبارزه با امپرياليسم جهانى و قطع مداخلات بيگانگان در امور داخلى كشور مى با�د...»
«كجاى استقلال مملكت و امنيت جامعه به وسيله ما يعنى اعضـاى حزب توده ايران به مخاطره افتاده
ا مـا يعـنـى حـمـايت و جـانـبـدارى از استـعمـار, يعـنـى كـشـانـدن مـردم به فـقـر و بـدبـختـى, يعـنـى است? مـبـارزه بـ
جـانبـدارى از اسـتثمـار و بهـره كـشـى بـى رحـمـانه مـردم زحمتـكش. مگر واقـعـا �مـا نمـى بـينـيد و نمـى دانـيد كه
ى گذرد? �ـمـا كه اخـتـيار داريد, �ـمـا كـه قـدرت داريد, چنـد روزى لـبـاس سـربـازى از تـن بـه مـا مـردم چه مـ
رم تـا بـبـينـيد چه جـنـاياتـى اتـفـاق ا ببـ بـدر آورديد و در اخـتـيار من قـرار گيريد تـا �ـمـا را به مـراكـز و م4ل هـ
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ه بـه زمــين تــد و انجــام مــى گيرد, خــواهــيد ديد كـه چگونـه صــدهــا و هــزارهــا نـفــر از مــردم ســرگرسـنـ مــى افـ
مـى گذارنـد. نـان خـواسـتن, آب خـواستن, طـالـب فـرهـنگ و بهـدا�ـت بـودن, بـيدار كـردن مـردم, بـوجـود آوردن
ايد امـه هـاى علـمـى حـزب مـاسـت. چگونه و چرا بـ رنـ ره طـلـب آزادى و آزادگى از بـ نـهـضـت هـاى مـلـى و بـالاخـ
ايتـكـار به مـ4ـاكـمه ام جـنـ ام مجـرم و بـنـ ايد پيروان مـكـتـب سـياسـى را بـنـ اخـته �ـود? چرا بـ اين عـمـل جـرم �ـنـ
بكـشـانـنـد? دقت كـنـيد! قبـل از �مـا اين طـور رفـتـار كـردنـد و در كـشـورهـاى ديگر هـم همـين طـور كـردنـد. آيا

اثرى از آنها باقى است? اما ملت و ملت ها هم چنان كوهى از سنگ بر جاى خود ايستاده اند...»
يقـت, سـوگنــد بـه �ـرافـت كـه ى كـنــيم. قـسـم بـه حـقـ «... مــا به هــيچ چيز جــز سعــادت مـلـت خــود فـكــر نمـ
تــى در مـكـتـب مــا نــيسـت. هــدف مــا اين اسـت كـه يك ممـلـكـت بـه تمــام عــشـقــى جــز وطـن پرسـتــى و نــوع دوسـ
ره آن چنـان رژيمـى مـسـتقـر كـنـيم كه هـمـه از عـالـى و دانـى, پير و معـنـى مـسـتقـل, يك حـكـومـت ملـى و بـالاخـ
اه و ا هـم در رفـ اده, هـمه بـ ا يك كـارگر سـ ارگر و دهقـان و بـالاخـره از  يك اسـتـاد دانـشگاه گرفـتـه تـ جـوان, كـ

آسايش با�ند و برادرانه زندگى كنند. اين است هدف و آمال و آرزوى حزب ما و مردم ما.

خاطره اى از رفيق �هيد, صابر م�مدزاده
بـهــار ســال ســياه ٦٢ بــود. امــا چه بهــارى? بـهــارى كـه پايمــال ســواران خــزان گشـته بــود و گلــوى مــرغــان

خوش آهنگش را بريده بودند.
ـاى �ـكـنـجـه �ـب و روز ـريادهــا قــطـع نمــى �ــد. از اتــاق هـ مــيتـه مــشـتــرك لحــظـه اى نــالـه هــا و فـ در كـ
صـداى كـابـل و نعـره �ـكنجه گران و بـازجـويان و... به گوش مـى رسـيد. گويى زمـان مـتـوقف �ـده بـود. يك
دقـيقه حكـم عمـرى را پيدا كرده بـود. در راهـرو و زير چشم بـند بـودم. درد كـابل در كف پاهـايم نفـسم را بنـد
ارز رار دا�ـتـم كه هـر �ـب, مـبـ ولـى قـ يرون مـى زد. رو بـه روى سلـ ا�ـى از آن چرك و خـون بـ مـى آورد. از زخـم هـاى نـ
مـ6بـوس در آن را �كنـجه مـى دادنـد. گاه از سقف آويزانـش مـى كـردنـد. گاه دسـت بنـد قپانـى مـى زدنـد و پس از آن

صداى �وم كابل و ناله و درد بود كه فضاى سلول را پر مى كرد.
شــار بــر زنــدانــى داخـل سـلــول كــاسـته �ــد. بـه ســى اسـت? پس از دوهـفـتـه از �ــدت فـ سـتـم چه كـ نمــى دانـ
ان ا جـ ى گذ�ـت تـ دتـى مـ ايد مـ انـى آنـهـا آنـقـدر وحـشـيانـه �ـكـنجـه �ـده بـود كـه بـ ربـ ر ديگر قـ عـبـارت دقـيق تـ

بگيرد و آنگاه باز كار �كنجه گران آغاز �ود.
يك �ـب دو بـازجـو كه چهـره خـود را بـا نقـاب پو�ـانـده بـودنـد در سلـول را بـاز كـردنـد به داخـل رفتـنـد. بـا
زنـدانـى �ـروع بـه ص4بـت كـردنـد. من خـود را بـه خـواب زده بـودم و صـورتم را به طـرف ديوار گرفته بـودم تـا

آنها متوجه بيدارى من نشوند. يكى از آنها با صدايى خشن و كلفت به زندانى مى گفت:
«فكـر نكن تمام �ـده, بـاز هم �ـروع مى �ـود. تـا حرف نـزنـى و مصـاحبه نكـنى هـمين وضعـيت هـست كه
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هست.»  دومى با صدايى  ريز كه بى اختيار در انسان ايجاد نفرت مى كرد گفت:
«آقاى صابر م4مدزاده فكرها تو بكن! جز اين راه ديگرى ندارى.»

ر مـ4ـمــدزاده اسـت و طــى اين دو هفـتـه �ـاهــد �ـكـنجـه ودم رفــيق صــابـ وجـه �ــده بـ دانــى كه تــازه مـتـ و زنـ
هاى حيوانى اى در حق او بودم, با فريادى خشم آلود پاسخ داد:

ايم را كـرده ام. مـن تـصـمـيم خـود را گرفـتـه ام. مـن تـوده اى بـوده ام, هـسـتـم و «مـن مـدت هـاسـت فـكـرهـ
م بــود. �ـمــا فـكــرهــايتــان را بـكـنــيد. جــز يك عــده م بــود. تـكـه, تـكـه هـم بــشــوم بــاز تــوده اى خــواهـ خــواهـ

جانى,آدمكش چيز ديگرى نيستيد.»
در آهـنـى سلـول بـا خـشـونت بـسـته �ـد و آن دو سـلـول را تـرك كـردنـد. روز بعـد رفـيق صـابـر م4ـمـدزاده از

آن سلول به جايى ديگر منتقل �د.
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عكس سه برادر �هيد رفقا حسن, جواد و رضا م�مد زاده

بودن

گر بدين سان زيست بايد پست
من چه بى �رمم اگر فانوس عمرم را به رسوايى نياويزم

بر بلندِ كاجِ خشكِ كوچهٌ بن بست

گر بدين سان زيست بايد پاك 
من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود, چون كوه

يادگارى جاودانه بر ترازِ بى بقاى خاك!

احمد �املو
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رفيق �هيد جواد م
مدزاده
گازرگاه

تسليم ناپذير تا پاى جان

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
در جـريان انقـلاب بهـمـن و پس از آن كـم, نـبـودنـد خـانـواده
ن از اعــضــاى آنـهــا در صـفــوف مـجــاهــدين, ـد تـ ـايى كـه چنـ هـ
فــدائــيان, تــوده اى هــا و ســاير نــيروهــاى ســياســى بـه پيكــار
ه ـــاصـلـ ـــا در فـ هـ ه اينـ ـــا هــمـ ـــد, امـ ـــى روى آوردنـ ـــاعـ ـمـ اجــتـ
زمــانــى كــوتــاهــى آمــاج كــين تــوزى نــابـكــارانه رژيم اسـتـبــدادى

ازانه �ـان را درو كـرد. رفقـا «ولايت فقـيه» قـرار گرفـتـنـد و داس مـرگى فـجـيع, زنـدگى �ـرافـتـمـنـدانه و پاكـبـ
رضا, جواد و حسن از آن زمره اند.

ر و ا چشـيدن طعـم فقـ رادرانـش بـ د بـ انـنـ يز هـمـ يا آمـد. او نـ دزاده در سـال ١٣٤٠ بـه دنـ واد مTـمـ رفـيق جـ
مــسـكـنـت بــزرگ �ــد و هـمــانـنــد بــرادرانــش راه حــزب تــوده ايران را بــرگزيد و در تــشـكــيلات مـخـفــى حــزب
فعــالــيتــش را آغــاز كــرد. در جــريان يورش بـه حــزب تــوده ايران در بـهــار ٦٢ دسـتگير و روانـه �ـكـنـجـه گاه
يتـش دان مTـكــوم گرديد. او پس از گذرانــدن سـه سـال مTـكــومـ يدادگاه به سـه ســال زنـ اى رژيم �ــد. در بـ هـ
واسـتـنــد تــا بــا ابــراز انــزجــار و سپردن تـعهــد از زنــدان آزاد �ــود, نپذيرفـت. او هـنگامــى كـه جلادان از او خـ

هميشه در سالن ملاقات با صداى رسا مى گفت:
ار مـن زب ايمــان دارم, انــزجـ ايد مــرا آزاد كـنـنــد. مـن بـه راه حـ يتـم تمــام �ــده و آنهــا بـ «مــادر مـن مTـكــومـ
رگز نمـى تـوانم را هـم چنـان در بـنـد نگهـدا�ـته انـد. از  مـن دلگير نـشـو. مـن هـ نـسـبـت به دژخـيمـان اسـت كه مـ

در مقابل اينان تسليم �وم.»
رد. ســر ان اسـتــوار از آرمــانـش پاســدارى مــى كـ دو ســال از پايان مـTـكـومــيتـش گذ�ـته بــود و او هـمچنـ
انجـام جلادان كه از �كـستن اراده او مـايوس �ده بـودند, وى را هـمراه ديگر فـرزندان انقلابـى خلق به جـوخه

هاى اعدام سپردند.
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رفيق �هيد حسن م�مدزاده
گازرگاه

مظهر ايمانى خد	ه ناپذير

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفـيق حـسن مـ$مـدزاده در بـهمن ١٣٢٩ در خـانـواده اى
ـى در ـر و �ــور بـخـتـ ـان گشــود. فـقـ تـكــش ديده بـه جـهـ مـ زحـ
دوران كــودكــى و نــوجــوانــى بــاعـث گرديد بـه جــاى نــشــسـتن
پشـت مـيز مـدرسه به كـار بپردازد. مـظـالـم اجـتمـاعـى �ـور و
سـن را بــيدار و راه او را بــراى گام گذاردن خـشـم انقـلابــى حـ

ير تـبلـيغـات خـصـمـانه رد. ابـتـدا جـذب يك گروه مـذهـبـى �ـده  تحـت تـاثـ در عـرصـه پيكـار اجـتـمـاعـى هـمـوار كـ
اين گروه به قول خودش خشك انـديش, از حزب توده ايران �ـديدا متنفر گرديد. امـا اندك اندك مـسالٌه دار
�ـد و هـيچ گونه پاسخ مـنطقـى از سـوى گروه دريافت نمـى كـرد. بـنـابـراين به تحـقـيق و مطـالعه روى آورد. در
جريان مـطالعه بـيش از پيش از دوستـان ديروزى خـود فاصلـه گرفت و سرانجـام به حقـانـيت راه و آرمان هـاى

حزب توده ايران باورمند �د. به حزب توده ايران پيوست و در اين راه تا پايان وفادار ماند.
رفـيق حـسـن كه در سـازمـان مـخفـى حـزب فعـالـيت خـود را آغـاز كـرده بـود, بـا يورش به حـزب تـوده ايران
در ٧ ارديبهـشـت ٦٢ دسـتگير و روانه زنـدان �ـد. عـلـى رغـم �ـكـنجه هـاى وحـشـيانه, او سـكـوت سـنگينـش

را نشكست و در بيدادگاه به �ش سال زندان م$كوم گرديد.
رين مـبـارزان هـمـيشـه در مقـدم تـرين سـنگرهـا هـسـتـنـد, در ود, بـا ايمـان تـ او كه در طـول مبـارزه آمـوخـته بـ

آفرينش روح وحدت و همبستگى ميان زندانيان نقش ويژه اى ايفا مى نمود.
ـازى هــاى �ـكـنـجـه گران عـلــيه زنــدانــيان ســياســى, در جــواب يكــى از اين در اوج فــشــارهــا و يكـه تـ
ام فـرج پاسـدار) كه در جمـع زنـدانـيان به كـمـونـيست هـا و حـزب تـوده ايران ف$ـا�ـى و تـوهـين دژخـيمـان (به نـ

كرده بود, از جاى برخاست و فرياد زد:
طـقــى و بــى ت نــشــانـه عــدم لــياقـت و بــى مـنـ نــدى هــسـتـنــد.اهــانـ تـمـ «كـمــونــيسـت هــا انــســان هــاى �ــرافـ

ادبى است.»
پاسخ او به بـازجـو گران آمـد و بلافـاصله به دسـتـور آخـونـد مـرتـضـوى, رئـيس زنـدان, او را چشم بـنـد زده
و در ان را به زانـ رمـ يق قـهـ د. يك مـاه �كـنجـه روحـى و جـسـمـى, رفـ داخـتـنـ و كـشـان كـشـان بـه تـاريك خـانـه انـ
انـش كـم سـو �ـده ود و چشـمـ و وزن كـم كـرده بـ د, ده كـيلـ رگردانـدنـ اه كـه او را به بـنـد بـ ياورد. پس از يك مـ نـ
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نــدانـش بــود. در دادگاه بـه او سـن در مـقــابـل جلادان زبــان زد هـمـه هـم بـ بــود.مقــاومـت و ســرسـخـتــى رفــيق حـ
گفتند:

«تو ماركسيست - لنينيست مستقل باش, اما عضو حزب توده ايران نباش تا تو را آزاد كنيم.»
جواب داد: «اين به خود من مربوط است كه چگونه بينديشم و چكار كنم!»

او از  زمـره آن تـوده اى هـايى بـود كه قـبل از همـه �عـار وحـدت عـملـى كلـيه زنـدانـيان سـياسـى را مـطـرح
ى هـا, مجـاهـدين و ا, فـدائـ رايط جـهـنـمـى تـا تحقـق اين هـدف از پاى نـنـشـسـت. تـوده اى هـ سـاخـت و در آن �ـ
ديگر نـيروهـاى مـتـرقـى و دمـوكـراتـيك بـه تـوافق عمـلـى رسـيدنـد. مبـارزه بـراى احقـاق حقـوق زنـدانـيان سـياسـى
اى كـشـور فــرا يه زنــدان هـ ا بـه كـلـ د ديگر و از بـنــدهـ د بـه بـنـ و  بـه رسـمـيت �ـنــاخـتن آن آغـاز �ــد و از يك بـنـ

روئيد. مبارزه پس از پراكندگى و تشتت طولانى وارد دوران تازه اى �د.
طــرح گرديد. زنــدانــيان ســياســى در خــواسـت هــاى زنــدانــيان يكــى پس از ديگرى بــا مـقــامــات زنــدان مـ
رحلـه سـياسـى رك بـه مـ تـيازات معـينـى �ـدنـد و مـبـارزه مـشـتـ ارزه مـتـ$ـد, مـوفق بـه كـسـب امـ چارچوب اين مـبـ
گام نـهـاد. خـواست هـاى مطـرح �ـده در اين مـرحله عـبـارت بـودنـد از: بـردا�ـتن چشم بـنـد, علـنـى �ـدن دادگاه
ها, حق خـوانـدن پرونده و تعـيين وكـيل مدافع و قـطع �كنجه هـاى وحشـيانه در تمـام مراحل بـازجـويى. دامنه
اين اعـتـصــابــات و اعـتــراضــات به حـدى بــود كـه خـبــر آن به رسـانـه هــاى گروهــى جهــان نــيز رســيد و رژيم را

مستاصل كرد.
ـوده ايران را ـى, چگونـه راه حــزب تـ بـ ـذهـ كــر مـ ـا دا�ـتن يك تـفـ ـود كـه بـ ـوال �ــده بـ ـيق حــسـن سـئـ از رفـ

برگزيدى?
جـواب داد: «انـسـان آن طـور كه زنـدگى مـى كـنـد, فكـر مـى كـنـد. طبعـا �ـرايط زنـدگى و مسـلح �ـدن به
دانـش او را وادار به پذيرش فلـسفـه خـاصـى مـى نمـايد. جـريانـات سـياسـى و ايدئـولـوژيكـى تـنهـا زمـانـى مـوفق
ارخـود قـرار دهـنـد و مـردم را به رلـوحه كـ اى زحـمـتكـش جـامـعه را سـ يازهـا و مـنـافع مـسـتقـيم تـوده هـ انـد كه نـ
حـساب آورند و بـر حقايق و واقعـيت هاى  زمان خـود تكيه كننـد. پس مى بينـيم كه �يوه زنـدگى روزمره و
مـوقعـيت طـبقـاتـى, انگيزه اى بـود كـه مـن بـا تمـام خـصـومـت ذهنـى اى كـه به سـوسـيالـيسـم و حـزب تـوده ايران

دا�تم, سرانجام راه حزب توده ايران را برگزيدم و افتخار عضويت در آن را يافتم.»
ا تمـام وجـودش به حقـانـيت راه حـزب تـوده ايران اعـتقـاد دا�ـت. سـرانجـام, اين رفـيق آرى, رفـيق حـسـن بـ
قـهــرمــان و كــارگر تــوده اى, در پنـجـم �ـهــريور مــاه ٦٧ بـه هـمــراه جـمـع ديگرى از تــوده اى هــاى ســرافــراز,

پيمان مقدس خود را با حزبش تجديد كرد و با نثار خون خود, به آرمان هاى والايش وفادار ماند.
***



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٢٥

م�كم باش رفيق!

اوايل تابستان ٦٢, كميته مشترك
نــد بـه داخـل مــى آيد. چنــد نـفــر جـلــو «نگهـبــان در اتــاق را بــاز مــى كـنــد, زنــدانــى تــازه اى بــا چشـم بـ
مـى رونـد و وسـايلـش را از دسـتـش مـى گيرنـد. او چشـم بـنـد را بـرمـى دارد و احـوال پرسـى �ـروع مـى �ـود.
مـى گوئـيم اينجـا بنـد عمـومـى اسـت, آنجـا دسـت �ـويى هـم هـست و اگر بـخـواهـى آبـى به سـر و صـورتـت بـزن.
ايلـش كه طـى آن مـتـوجـه مـى �ـويم پاى وى زخـمـى اسـت, هـمـه گردش ردن وسـ ابه جـا كـ بـعـد از مخـتـصـرى جـ

جمع مى �ويم و او آغاز مى كند:
«من حسن م$مدزاده, كارگر هستم و عضو حزب توده ايران, �ماها هم توده اى هستيد?»

ا تـشكـيلات مخفـى حـزب فعـالـيت هـركـس مخـتـصـرى از خـود مـى گويد. حـسـن اضـافه مـى كنـد كه وى بـ
مـى كـرده اسـت. اتـاق مـا جـو خـوبـى نـدارد, بـا اين وجـود بـسـيارى زير چشـم و گوش تـوابـين م$ـتـاطـانه سخـن

مى گويند.  يكى از بچه ها به پاى او ا�اره كرده و مى پرسد:
- «تعزيرت كرده اند?»

ردم كـه �ـكـنـجـه بــرخلاف قــانــون زير يعـنــى چى? مــرا كـه �لاق مــى زدنــد اعـتــراض مــى كـ -«تعــزير? تـعـ
اسـاسـى است و بـارهـا به هـمـين عـلت كـه حـاضـر نـشـدم به جـاى كلـمه �كـنجـه تعـزير بگويم كتـك خـوردم. آخـر
ائـى  را يادتـان مـى آيد كـه در سـر هـم گفـتـم كـه اين �لاق زدن هـا جـز �ـكـنـجه اسـم ديگرى نـدارد. گفـتـم رجـ
ســازمــان مـلـل جــوراب هــايش را بــراى نــشــان دادن آثــار �ـكـنجـه ســاواكــى هــا بــر پاهــايش در آورد; مـن هـم

روزى پاهايم را به نشانه آثار �كنجه �ماها به همگان نشان خواهم داد.»
حـسن اضـافه مـى كنـد كه ٧ ارديبهـشت بـه اتفـاق هـمـسـرش (كه حـين دسـتگيرى حـامله بـوده است) و دو
بـرادر كـوچك تـر از خـودش (رضـا و جـواد) دسـتگير �ـده اسـت. دو فـرزنـدش, يك دختـر و يك پسـر در خـانه

تنها مانده اند. يكى مى پرسد: -«الان كى از بچه ها نگهدارى مى كند?»
-«مردم! مردم بزرگشان خواهند كرد.»

مـى پرسـد كـه آيا مـا از وضع هـمـسـر و دو بـرادرش خـبـرى داريم? از هـمـسـر و يكـى از بـرادرانـش (رضـا)
نگران است.

- مى پرسد: «�ماها چى فكر مى كنيد. چه حكمى در انتظارمان هست?»
- يكى مى گويد كه ما كار غير قانونى نكرده ايم �ايد خيلى سخت نگيرند.

-«ولى من فكر نمى كنم از اينجا غير از ابد يا اعدام حكم ديگرى بگيرم.»
چند نفر در باره فعاليت هايش و تشكيلات مخفى مى پرسند و او جواب مى دهد:
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نــد بــراى جـنگ مــسـلـ$ــانـه عـلــيه اســرائــيل بـه - «قـبـل از انـقـلاب يك بــار هـمــراه گروهــى كـه مــى خــواسـتـ
رونـد دسـتگير وزنـدانـى �ـدم.» (م. ا. به آذين در كـتـاب خـود «مهـمـان اين آقـايان» ا�ـاره اى به فلـسطـين بـ
ى دگان اصـلـ وزيع كـنـنـ رده اسـت). حـسـن از تـ ارگر نجــارى كه روحــيه پر�ـورى دارد كـ سـن, كـ ا حـ ملاقــاتـش بـ
نــشــريه «نــويد» در كــارخــانـه هــا و مـ$ـلات كــارگر نــشــين جـنــوب تـهــران بــوده اسـت و در قــيام بـهـمـن ٥٧
ويان مـى رسـد مـسل$ـانـه از طـرف حـزب �ـركـت كـرده بـود. نـوبـت سـخـن كه به دسـتگيرى هـاى فعـلـى و بـازجـ
يه پاسـداران, دسـتگاه بـازجـويى, و رژيم تـنـد و پرخـا�گرانه اسـت. آن چنـان كـه بعـضـى هـا تـرجـيح لحـنـش علـ
مى دهند از جمع كنار رفته و به حرف هايش گوش ندهنـد. چرا كه حتى گوش دادن به چنين حرف هايى را
يشـتـر از هـر چيزى از او ا در اينجـا �كـنـجه �ـده اسـت. بـ ارهـ يز خـطـرنـاك مـى دانـنـد. حـسـن مـى گويد كه بـ نـ
يارش گذا�ـتـه زب در اخـتـ اد و مـداركـى را كه حـ ايش و هـم چنـين م$ـل اسـنـ يت هـ ولـ اره مـسـئـ ى در بـ اتـ اطلاعـ

بود مى خواستند. بارها او را �لاق مى زنند.
ان جـو يدنـد كه حـتـى در چنـ ا تـوابـين فـهـمـ ان اولـين روزهـ ود و در هـمـ ا بـ حـسـن چنـد هـفـته اى را در بـنـد مـ
يراه بگوينـد. حـسـن در وانـنـد بـه حـزب بـد و بـ سنگينـى كه عـلـيه تـوده اى هـا وجـود دا�ـت, پيش حـسـن نمـى تـ
چنـان �ـرايطـى مقـابل آنهـا مـى ايسـتـاد و از حـزب و آرمـان خـود دفـاع مـى كـرد. در اين روزهـا او در كلاس
هـاى درس مخـتلفـى كه زنـدانـيان بـرگزار مـى كـردنـد �ـركـت مـى كـنـد, هـيچ روزى از ورزش غـافل نمـى �ـود,
ان در ره ان, جـ انـ رمـ ان, قهـ گاه و بـيگاه صـدا ى سـوت و آواز او از گو�ه اى به گوش مـى رسـيد: اى جـوانـ

ميهن خود بدهيم بى م$ابا...
يكــى از زنــدانــيان صــاحـب نــام در مـقــابـل حــيرت چنــد تـن اززنــدانــيان از روحــيه قـهــرمــانــانه حـسـن, مــى
گويد: «�ـايد ماها آدرس را عـوضى رفته بوديم ولـى او خط سياسـى اش را به درستى انتخـاب كرده است

و خود مى داند كه بايد از طبقه و حزب خودش دفاع كند.»
ام و دسـتـشـويى علـى رغـم اينـكه چشـم بـنـد به چشـم دا�ـت و خـطـر تـوجه زنـدان حـسـن در نـوبـت هـاى حـمـ
بـانـان جـدى بـود سعـى مـى كـرد بـا ديگر زنـدانـيان تمـاس بـرقـرار كنـد و از هـمه جـا خبـر بگيرد و به هـمه روحـيه
بدهد. او از همه در باره برادرش رضا پرسيد: «رفيق! كسى به اسم رضا م$مدزاده را نمى �ناسيد...»

ا در مـيان مـى گذارد: «اين بـى �ـرف هـا حـتـمـا رضـا را كـشـته انـد, ا مـ و چنـد روز بـعـد نگرانـيش را بـ
هيچ خبرى از او ندارم.»

يك بـار هنگام بـرگشت از حـمـام حسـن را در بـين خودمـان نمـى بـينـيم. بعـد از پرس و جـو معلـوم مـى �ـود
بــر داده انــد. او اين كه تــوابــين او را بـه هـنگام �ـعــار نــويســى بـه ديوار حـمــام زنــدان ديده و بـه پاســداران خـ

�عار را روى ديوار نو�ته بود:
«زندان هاى جمهورى اسلامى از خون توده اى ها گلگون است. زنده باد حزب توده ايران.»

هـيچ كـس از او خـبـرى نـدارد. خـيلـى هـا نگرانـنـد. يعـنـى حـسـن را زير �ـكنـجه كـشتـه انـد? چنـد روز بعـد
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وسايلش را از اتاق مى خواهند و ديگر ما از او خبرى نداريم...
***

اوايل تابستان ٦٣:

ا را چشـم بـسـتـه سـوار اتـومـبـيل هـاى نـيسـان ... از كـمـيته مـشـتـرك به زنـدان اوين مـنـتـقل مـى �ـويم. مـ
كـرده انـد. درخـيابـان هـا سـرو صـداى مـا�ـين هـا و مـردم را مـى �ـنـويم. يكـى به آرامـى سـوت مـى زنـد. قـطعه
از مـى اعـتـى احـسـاس مـى كـنـيم به مـقـصـد رسـيده ايم. پاسـدارهـا در را بـ اى از اپراى كـوراوغلـى. بعـد از سـ
نــد را كـه بــر مــى داريم, نــور نــدهــاتــون را بــرداريد و بــيائــيد پائــين. چشـم بـ نـنــد. يكــى مــى گويد: چشـم بـ كـ
چشـممـان را مـى زنـد و نگاهـى به هم ديگر  مـى انـدازيم. چنـد قـدم آن طـرف تـر حـسن را مى بـينـم. او به يك
زنـدانـى ديگر كه پايش بـر اثـر �كنـجه هـا بـانـد پيچى �ـده كمك مـى كنـد تـا از مـا�ـين پياده �ـود. جـلـو مـى
روم. همه هم ديگر  را مى بـوسيم. نگهبان سر مـى رسد: چشم بندها را بـزنيد و راه بيفتيد.» زير لـبى مى

گويم: «حسن اين مدت ها كجا بودى?»
- «انفرادى»

و سئوال هاى من ادامه مى يابد: «از برادرت چه خبر?»
- «از رضا خبرى ندارم, خيلى نگرانم?»

- «خانمت چى? وضع حمل كرده?»
ـ «آره»
.....-

نگهبان سر مى رسد و ما را با خشونت جدا مى كند.
***

زمستان سال ٦٣

... از فرصت كـوتاهـى استفـاده كرده با يكـى از رفقاى اكـثريت كه تـازه دستگير �ده ص$بـت كوتـاهى
دارم. خبرهايى از بيرون زندان و از بندهاى ديگر. او مى گويد: 

«آن جا يك توده اى ست كه خيلى آدم م$كمى است. از گوهرد�ت براى بازجويى آوردنش.»
بـه طـرف دست �ـويى كه بـه راه مـى افتـم كـنـار اين «تـوده اى مـ$كـم» هـسـتم. از زير چشـم بـنـد نگاهـش
مـى كـنـم. مـى �ـنـاسـمـش, حـسـن اسـت, حـسـن مـ$ـمـدزاده, دسـتـش را مـى گيرم و مـى گويم «چطـورى حـسـن

فلانى ام.»
ر مـى گرديم بـراى خـواب پتـوهـايمـان را كنـار هـم مـى انـدازيم. اطـراف را از زير چشـم از دسـت �ـويى كه بـ
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بنـد مـى پائـيم و زير لـبـى �ـروع به ص$ـبـت مـى كـنـيم. حـسـن هـنـوز از �هـادت بـرادرش مـطـمـئن نـيسـت و تمـام
اين مـدت را در انفرادى بوده است. من اما اين بـار مى دانم كه پيكر نيمه جان بـرادرش رضا را در كميته
ايى كه بـعـدا دسـتگير �ـده انـد �ـنـيده ام و نمـى دانم چه جـورى مـشـتـرك به دار كـشـيده انـد. اين را از بچه هـ

مطلب را به حسن بگويم. با توجه به روحيه حسن صلاح مى دانم خبر را به اطلاعش برسانم...
رچه مـى يم. مـى گويد: «هـ ياط �ـروع به صـ$ـبـت مـى كـنـ ا احـتـ از بـ دو بـ يقـه اى سـكـوت مـى كـنـ د دقـ چنـ

دانى بگو, من از همه چيز بى خبرم. همش انفرادى بوده ام.»
نــد. درعــين حــال مــواظـب رفـت و آمــد نگهـبــان هــا هـم صـ$ـبـت هــاى مــا چنــد ســاعـتــى ادامـه پيدا مــى كـ
هـسـتـيم. صـبح فـردا نگهبـان اسم مـرا صـدا مـى كـنـد. دسـت هم ديگر را مـ$كـم مـى فـشـاريم. حـسـن به نـشـانه

پايدارى مشت هاى گره كرده اش را نشانم مى دهد و زير لب مى گويد: 
«م$كم باش رفيق.»

مشتاق گل از سرزنش خار نترسد

جوياى رخ يار ز اغيار نترسد

عيار دلاور كه كند ترك سر خويش

از خنجر خون ريز و سر دار نترسد
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رفيق �هيد رضا م�مدزاده
گازرگاه 

اسطورهٌ مقاومت

�هادت در زير �كنجه- ٨ خرداد ١٣٦٢
رفـيق رضـا م%ـمـدزاده گازرگاه وابـسـته به يـك خـانـواده زحـمـتكـش
در سال ١٣٣٧ در تهران متولـد �د. وى آموزش ابتدائـى و متوسطه
روزى انقـلاب) ز (بعـد از پيـ ى نـيـ اهـ وتـ ران گذرانـد و مـدت كـ را در تهـ
ال هـاى پيـش ى را در سـ ارزه انـقلابـ الـيـا ادامـه تحـصـيـل داد. مـبـ در ايـتـ

ـايــات رژيم �ــاه نـ ـرد بـه افــشــاء جـ ه ســر مــى بـ مــواره در مـ%ـيــط كــارگرى بـ ـرد. او كـه هـ از انـقـلاب آغــاز كـ
مى پرداخـت و در زمينه سـازمـان دهـى تظـاهـرات و بسـيج نيـروهـا تلاش بسـيار كـرد. در روزهـاى اوج جنبـش
انقلابى همراه بـا ديگر مبارزان در رو در رويى با نيروهاى مسلح رژيم يك لحـظه از پاى نمى نشست. رفيق
رضـا مدتى را نيز به دلـيل فعاليت سياسـى در زندان گذراند. بعد از انقلاب بهمن ٥٧ بـراى ادامه تحصيل
اليـا رفت.و در دانـشكـده علـوم طـبـيعـى, ر�ته بـيولـوژى ثبـت نـام كـرد. نـزديك بـه فـرانـسه و از فـرانـسـه به ايتـ
تـكــشــان مــوجـب مـ بــارزه زحـ بـه يك ســال و نــيم در ايتــالــيا بــود. امــا عــشـق بـه انـقـلاب و �ــور �ــركـت در مـ
ال زبـى در رم بـود. و در عـين حـ رجـسـته سـازمـان حـ ين بـ يا يكـى از فعـالـ الـ ازگشـت او به وطـن �ـد.او در ايتـ بـ

براى امرار معاش به سختى كار و تلاش مى كرد و در امر تحصيل هم بسيار موفق بود.
وسـت و بـلافــاصـله بـه سـيـج پيـ اى بـ ود حــزب بـه نـيــروهـ ش جـنگ افــروخـته �ــد بــا رهـنـمـ در سـال ١٣٥٩ كـه آتـ
رگشـت و در هـيـئـت ود را از دسـت داد بـه تـهــران بـ جـبهـه اعــزام �ــد. پس از آن كـه جـنگ خـصـلـت عــادلانه خـ
ـى بـه مــينـ ـيت خـ پاســدار بـه كــار انـقـلابــى خــود ادامـه داد. ديرى نگذ�ـت كـه بـه عـنــوان پاســدار مـ%ــافــظ بـ
ر ز دسـتگيـ زب او را نـيـ ورش سـراسـرى بـه حـ ان جـمهـورى اسلامـى پس از يـ ال يافـت. دژخـيـمـ «جـمـاران» انـتقـ
كـردنـد. رفـيق رضـا به "جـرم" تـوده اى بـودن و به اتهـام بـى اسـاس "جـاسـوسـى" در فـاصله زمـان دستگيـرى و
اعدام تحت سخـت ترين و ددمنـشانه تـرين �كنجه هـاى جسمـى و روانى قـرار گرفت, اما لب از لـب نگشود
رد. خـانـواده او كـه از بـدو دسـتگيـرى از او اع كـ ان هـاى انقـلابـى خـود و حـزبـش دفـ ريـن لحـظه از آرمـ ا آخـ و تـ
بـى خـبـر مـانـده بـودنـد سـرانجـام پيكـر بـى جـانـش را در سـردخـانـه پز�كـى قـانـونـى يـافـتنـد, در حـالـيكه پاى او
سـوراخ �ده بـود و روى گردنش اثر طـناب دار ديده مـى �د. رفـيق رضا م%مـدزاده گازرگاه با تمـام وجودش
رد. وى اع مـى كـ رى دفـ الـيـسـم پرولـتـ ونـ اسـيـ رنـ د و از انـتـ ارگر عـشق مـى ورزيـ ران و طـبـقه كـ وده ايـ زب تـ بـه حـ
منظومه آرش كمانگير را همواره زمزمه مى كرد و سرانجام آرش وار جان بر سر پيمان مردمى خود نهاد.
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رفيق �هيد فاطمه مدرسى
�ير زنى از تبار اسطوره ها

تيرباران - فروردين ١٣٦٨
بــز, بــايد چكــامـه يى بــســراييم از سـنگ, از زمــردهــاى سـ
ر امـداد كـه بـ ادويى خـور(ـيد و سلاح بـ چكـامه يى از نـيروى جـ
كــرانـه هــاى تــاريكــى و تـلـخــى مــى درخــشــد.  اينـجــا آوردگاه
مـهـيبـى اسـت. در يك سـو (ـكـنجه گران جـان و روان آدمـيزاد,
و  در سـوى ديگر, انـسـانـى بـا جـسمـى ن=ـيف, خـصـالـى والا و
سراسـر (ور و عشق. انسانى, به بلنداى تـاريخ پر (كوه نبرد
ى در (ـمـايل پرومـته و بـه ور. انـسـانـ بـشـريت بـر ضـد ظلـم و جـ

رو راى فـ و» يى كه بـ و  بـُرونـ اريكـى نجـات داد, «جـوردانـ دسـى كه بـشـريت را از جـهل و تـ ى آتـش مقـ سـوزانـ
افـكنـده  (ـدن به آتـش  ظلـم, تـاريك انـديشـى و تقـدس كـور  آمـاده اسـت. و او خـود خـوب مـى دانـسـت كه,
ســرگذ(ـت گذ(ـتگان و پيشــينــيان , ســرگذ(ـت پر رنج انــســان, اگرچه ســرگذ(ـت زيسـتن در ظـلـمــات يأس
انگيز, سـنـت هـاى عـتـيق و حـاكـمـيت ضـ=ـاكـان مـار دوش و «پاپ» هـا و «آيت االله» هـاى دروغـين  انـسـان
سـوز بـوده اسـت ولـى آينـده انـسـان در گرو هـمـين نـبـرد اسـطـوره اى و چشـم به راه طـلـوع فجـر صـادق اسـت. و
خـود,  در اسارت, و  در تشبيه وضع خود با «ُبرونو» ها و «گاليله» هـا بدرستى گفته بود: «... گاليله
از ر او بـردا(ـتـنـد و او بـ ا هم دست از سـ ابـت اسـت. و آنهـ ا مـى گوييد. زمـين ثـ گفـت, خـب آقـايان! هـرچه (مـ
ال يسـت و دور خـور(ـيد مـى چرخـد. پديده يى كـه در حـ ابـت نـ رد كـه زمـين ثـ ات مـى كـ راى (ـاگردانـش اثـبـ بـ
حـاضـر از بـديهـى تـرين چيزهـاسـت. امـا اين آقـايان از دادگاه هـاى انكـيزاسـيون هـم بـدتـرنـد. اول مـى خـواهنـد
راى آنـهـا. رس بـ يسـت. بـعـد اين مـى (ـود عـلامـت ضعـف و تـ بگويى: آقـايان! واقـعـيت ديگر اين واقـعـيت نـ
يك قـدم مـى آينـد جلـو و مـى گوينـد: حـالا خـودت را نفـى كـن. انـديشه ات را, هـسـتـى ات را ... هـمـين طـور
اقـى ا بـ وان يك انـسـان از مـ ا آنجـا كـه ديگر چيزى به عـنـ ياينـد جـلـو. تـ روى عـقـب و آنـهـا بـ ايد قـدم بـه قـدم بـ بـ
رز حـذف انـسـانـيت و (ـرف خـودمـان. پس ا پايان مـ ا خـواهـان حـذف كـامـل تـك تـك مـا هـسـتـنـد. تـ انـد. آنهـ نمـ

بايد در همان قدم اول م=كم ايستاد...»
و چقـدر بـا (كـوه و ديدنـى بـود اين ايسـتـادگى و در مقـابل  زبـونـى جـانـواران انـسـان نمـايى كـه خـسـته و
ر پيكـرى پر درد و خـون آلـود, از حـقـارت خـود بـه خـشم مـى آمـدنـد. و عـرق ريزان از فـرود آوردن  تـازيانه  بـ
اگرچه  جـسـم او را هـمچون گلـبـرگ هـاى  گلـى ارغـوانـى پرپر كـردنـد, ولـى روان و انـديشـه سـتـرگش پيروز و
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نــد بــر فــراز (ـكـنـجـه گاه در پرواز اسـت, و نــويد آينــده يى رو(ـن و رهــا از تــاريك انــديشــى, جـهـل و ســربـلـ
جـنـايت را بـه نـسل هـاى جـوان از راه رسـيده  بـشـارت مـى دهـد. درود بـر اين پرواز گسـتـاخ كه به سـوى پهـنهٌ
زمــردين آسـمــان, تــا بـلـنــداى روياى جــاودانگى پرواز كــرد و امــيد و آرمــان هــايش  بــر پرچم گلگون سپاه

ميليونى توده هاى رنج و زحمت حك (د.  
نــامــى» كـه بـه فــرمــان نمــاينــدگان  «خــدا بــر روى زمــين», چنــين مــزدوران پلــيد ارتجــاع, ســربــازان «گمـ
ا او را اه هـ راى درهـم (ـكـسـتن «سـيمـين»  مـ د, بـ ودنـ ورديده بـ ايت را درهـم نـ اى (ـرارت, رذالـت و جـنـ رزهـ مـ
مـدام (ـكنـجه كـردنـد. بـدنـش آن چنـان  (كـسـته و تـكه تكـه بـود, كـه رويش پتـو مـى انـداخـتـنـد و آنگاه بـراى
اهـه اش «نــازلـى»  چشـم انـتـظـار ردنــد كه در آن دخـتــرك كـوچك چنــد مـ آزار روانـش او را به سـلــولـش مــى بـ
دان بـه ره يى خـنـ د ولــى «سـيمـين» بــا چهـ ى كـشـيدنـ ود. جـلادان در آرزوى آهـى و نــاله يى كـشـيك مـ ادر بـ مـ
نازلـى اش مـى رسـيد و عـشق سوزانـش مـرهم دردهـاى بـى (مـار جـسمـش بـود. مقـاومت اسطـوره ايش زبـانـزد
هـمه زنـدانـيان سـياسـى بـود. در اثـر دفعـات بـسـيار «تعـزير», در مـدت كـوتـاهـى كـاهـش وزن  (ـديدى  پيدا
كرده بـود. از بيمـارى هاى كلـيوى و ريوى رنج مى بـرد. (كنجه گران مجـال بهبـود و ترميم پاهـاى او را به
وى نمـى دادنـد و هـر بـار روى زخم هـاى بـانـد پيچى (ـده اش, او را (لاق مـى زدنـد. مقـاومت اعجـاب انگيز
او حـتــى (ـكـنـجـه گران را بـه تحــســين او وادا(ـتـه بــود. روزى در پشـت در اطــاق بــازجــويى صــداى يكــى از
بـازجـو هـا (ـنـيده مـى (ـد كه به ديگرى مـى گفـت: «اين سـيمـين هـم عجـب مـوجـود عجـيبـى اسـت ! حـيف كه

توده اى است ...»
هـيچ يك از قـرارهـاى حـزبـى از طـريق سـيمـين فـاش نـشـد. وى هـمه اطلاعـاتـش را چون گنجـى گرانبهـا در
سينه حفظ كرد. گاه در برخى موارد, (كنجه گران, جهت فاش كردن قرارى او را زير (كنجه مى بردند,
در حـالـى كـه فـرد, مـورد نـظـر قـرار در هـمـان زمـان در كـمـيته بـود و از قـبل دستگير (ـده بـود. همـه زنـدانـيان
اى درون ريان ب=ـث هـ د. وى در جـ رام خــاصـى مـى گذا(ـتـنـ وده اى به او احـتـ سـياســى, به خـصـوص رفقــاى تـ
تــراضــى ديگر, در مـقــابـل اصــرار ديگران كـه تــصــاب و يا حــركـت هــاى اعـ ثـلاً بــراى بــرگزارى اعـ زنــدان, مـ
خـواهـان آگاهـى از نقـطـه نـظـراتـش بـودنـد, سـكـوت مـى كـرد و هـيچ تـلا(ـى بـراى تحـمـيل نـظـراش نـدا(ـت چون
مـى دانـست كـه اگر  نـظـرش را در ابـتـدا اعلام كـنـد هـمه بـا م=ـبـت و  احتـرام عـمـيقـى كه بـه او دا(تـنـد همـان
نـظـر را اجـرا مـى كـردنـد. رفـيق «سـيمـين» حكـم نگرفـته بـود و «زير حـكـم» م=ـسـوب مـى (ـد. در سـال ٦٧
پس از جـريان كـشـتـار جمـعـى زنـدانـيان و فـروكـش كـردن مـوج اعـدام هـا, «هـيئت عفـو » جهـت سئـوال جـواب
هـاى مـتـداول بـه بـنـد آمـده بـودنـد. پاسـداران, بچه هـا را به تـرتـيب اتـاق هـا, به طـبقـه هـم كف, در م=ـلـى كه
هيئت عفو در آن مستقر بـود, مى بردند. زمانى كه نوبت به «سيمين» رسيد, بعد از (نيدن نام او, بدون
اينكه سئـوالى از او بـكنند, بـا فرياد و تـوهين او را از اتـاق بـيرون راندنـد, چون مى دانسـتند او چه پاسخـى
تــر ارانــى» و روز (ـهــداى بـل از ١٤ بـهـمـن, ســالگرد (ـهــادت «دكـ خــواهــد داد. در ســال ٦٧, چنــد روز قـ
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حـزب, بـراى بـزرگدا(ت اين روز, از سـوى رفقـا بـرنـامـه ريزى هـايى صـورت گرفتـه بـود و مقـاله يى نـيز تهـيه
رنـامه چگونگى اجـراى اين بـزرگدا(ت در يك دفـتـرچه نـو(ـته (ـده بـود. گاهـى نـيمه (ـده بـود. اين مقـاله و بـ
(ب, پاسداران زن براى سركشى به داخل بند مى آمـدند. زمانى كه پاسداران بطور ناگهانى وارد بند (ده
روى بـنـد بـود ولـى گو(ه كـوچكـى از آن از زير پتـو اى داخل راهـ بـودنـد, اين دفـتـرچه در زير يكـى از پتـو هـ
ود و از ورود پاســداران به بـنـد اطـلاع نـدا(ـت, ين بـه دسـتـشـويى رفـته بـ ان ســيمـ ود. در آن زمـ يرون آمــده بـ بـ
رده اسـت و هـمـين كـه از دسـتـشـويى خـارج (ـد و ديد كـه يكـى از پاسـداران زن دسـتـش را به طـرف دفـتـرچه بـ
ود را به پاسـدار رسـانـد و دفـتـرچه را از دسـت او ردا(ـتـه اسـت, «سـيمـين» بـسـرعـت خـ ين بـ آن را از روى زمـ
شــيد و بـه داخـل اتــاق رفـت. در آن ســاعـت در اتــاق هــا خــامــو(ــى زده بــودنــد و اتــاق تــاريك بــود. بــيرون كـ
ى د عـكـس الـعـمـلـ سـتـنـ وانـ د كه نـتـ يخـكـوب (ـدنـ اطعـيت او مـ ابـل سـرعـت عـمـل و قـ ان در مقـ پاسـداران آن چنـ
نـشـان دهـنـد, و فقـط يكـى از آنهـا بـا صـداى بلـنـد گفـت: «واه, واه چقـدر از خـود راضـى.» تـصـور پاسـداران
اين بـود كه اين دفتـر مـتعلق به سـيمـين است و مـطـالبـى مـانـنـد لغـات انگلـيسـى و امثـالهم در آن نـو(ته (ـده
امه فـشـار اسـاسـى, زير رنـ ا يك بـ يان بـنـد حـتـمـاَ بـ رچه به دسـت پاسـداران مـى افـتـاد زنـدانـ اسـت. اگر اين دفـتـ

عنوان ايجاد تشكيلات در داخل بند روبه رو مى (دند.
(كـنجه گران از انـواع حـيله هـا و ابـزارهـا بـراى درهـم (كـسـتن روحـيه مقـاومـت «سـيمـين» بهـره جـسـتنـد.
يكى از نمـونه هـاى اين تـرفندهـا, استفـاده از بـرخى از افـراد مـسئـول بود كه زير (ـكنجه در هم (كـسته (ـده
بودنـد. در اواخر خـرداد مـاه سال ١٣٦٢, وقـتى بـازجـو ها, و از آنجـمله مأمـوران آمـوزش ديده ساواك (ـاه,
م (ـكــسـتن روحــيه او, يكــى از اين افــراد درهـم (ـكـسـتـه و بــريده حــزب را, در شـتــرك, بــراى درهـ نــد مـ در بـ
(ـكـنجه گاه, بـه بـالاى سـرش بـردنـد, تـا  «سـيمـين» را نـص=ـيت كـنـد كه: «مـقـاومت نكـن, بـى فـايده اسـت.
اه رفـتـه ايم.»  رفــيق سـتــيم. مـن وظــيفـه خــود مـى دانم بـه تــو بگويم كـه مــا راه ا(ـتـبـ ا خــيانـت كــار هـ هـمه مـ
ا تـنـى رنجـور و زخـمـى از درد تـازيانـه, ولـى  بـا اراده يى پولادين, پاسخ داد: «هـر دوى مـا به «سـيمـين» بـ
وظـيفـه خـودمـان عـمل مـى كـنـيم. مـن بـه وظـيفـه خـودم كه راز دارى و وفـادارى اسـت و تـو بـه وظـيفـه خـودت

كه خيانتكارى است. من بهتر از هركس ديگرى به وظايف خودم آ(نا هستم.»
ال ولـد سـ زى حـزب تـودهٌ ايران, مـتـ اطـمـه مـدرسـى, «سـيمـين فـردين», عـضـو مـشـاور كـمـيتهٌ مـركـ رفـيق فـ
١٣٢٧,  فـوق لـيسـانـس در  ر(ـته حـسـابـدارى, پيش از دسـتگيرى  در (ـركـت نفـت (ـاغل  بـود. وجـود او
آمـيزه يى از اعتقـاد و ايمـان خلل نـاپذير به آرمـان هـاى والاى حـزبـش, و مهـر و عـاطفـه يى فـرامـوش نـا(ـدنـى
نـسبت به رفقايش بـود. (عله مقدسـى كه در قلب او فروزان بـود, يخ هاى نـااميدى, تزلـزل, تسليم طلـبى و
روردين ١٣٦٨, او را ا بـخـش روان هـمـه هـم زنجـيرانـش  بــود.در فـ رد و گرمـ ى را بـه سـرعـت آب مــى كـ ونـ زبـ
بـراى بـازجـويى و اتمـام حجـت فـراخـوانـدنـد و چون بـا پاسـخ قـاطع و هـمـيشگى او مبـنـى بـر عـدم انجـام مـصـاحـبه
ظـه يى تــرديد حـكـم اعــدام او را صــادر كــردنــد. نــوروز ٦٨, و نــو(ـتن انــزجــار نــامه مــواجـه (ــدنــد, بــدون لحـ
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رادر و يا يكـى از اعـضـاى خـانـواد خـود را  از دسـت داده ريت بـنـد, هـمـسـر يا بـ نـوروز غـم انگيزى بـود. اكـثـ
ال رزان (ـده بـود, در حـ رمـنـدش, كـه از (ـدت (ـكـنجـه هـاى وارده  نـ=ـيف و لـ بـود. سـيمـين بـا دسـت هـاى هـنـ
ا عـشق و مهـر فـراوان در آغـوش كـشـيد. غـافل تـزئـين سفـره هفت سـين بـود. بعـد از سـال تحـويل, بچه هـا را بـ
از اينكـه تـا چنـد روز ديگر اين گوهـر يگانه را از دسـت مـان خـواهـنـد ربـود. نـوروز ٦٨, به خـزانـى غم انگيز
ان يم, هـمـ ى مــى دانـ شــرد. ولـ ان را مـى فـ ان, «ســيمـين» قـلـبـمـ دوه از دسـت دادن رفــيق قهــرمـ ديل (ــد. انـ تـبـ
طـورى كه خـود گفتـه بـود, اين پايان كـار نـيسـت. سـرود پر طـنـين مقـاومـتش ديوارهـاى بلنـد زنـدان هـاى رژيم
رانه هـاى (گرفـى را بـيدار پوسـيده و ضـد مـردمـى را درهـم  كـويبـد و هـمچون سـتـون هـاى طـلايى خـور(ـيد تـ
كرد كه از آن  تاريخى نـو زاده خواهـد (د. از دور صداى تـرنم زيبايى  ديوارهـاى سياه (ب را  در هـم مى
ردم گروه گروه و دسـتـه ا مـ وچه هـ ا و پس كـ وچه هـ زديك مـى (ـود و از كـ ان, نـ وانـ (ـكـنـد. سپاهـى, سـرود خـ
دسـتـه به  سپاه ســرود خــوان مــى پيونــدنــد. نــســيمــى خــوش  مــى وزد. صـفــوف درهـم فــشــرده مــردم  گويى
آهـنگى ديرينه را زمـزمـه مـى كـنـنـد: «بـر (كـن هـر سـد اگر خـواهـى آزادى ....» و مـارهـا در لجـن زارهـا مـى
ا از زيسـتن سـخـن مـى گوينـد, از رهـ زنـد.  غـوغـاى (هـ اريك خـود مـى خـ اى تـ د و كـركـس هـا بـه لانه هـ خـوابـنـ
رد, از گرمـاى ردايى رو(ـن ... و  تـنـديسـى  از سـنگ, از زمـ ى نـو از راه فـرا مـى رسـد و فـ انقـلاب. و نـسلـ
اى تـنــديس حـك ر پايه هـ يدان (هــر اسـت, و اين حــروف زرين  بـ يانـهٌ مـ ايى بــامــداد در مـ ور(ــيد, از رو(ـنـ خـ

(ده اند: «به ياد قهرمان آزادى, سيمين. درود بر تو كه پولاد بى خلل بودى!» 
*  *  *

خـانـواده رفيـق فـاطـمه مـدرسـى بـا كـمـك پاره اى م=ـافل روحـانـى مـوفق (ـد بـين او و پدرش كه در بـستـر
مـرگ بـود, يك ملاقات تـرتيب بـدهد. رژيم كـه تصور مـى كرد, (ـايـد آخرين كلـمات پدر "سيـمين" در بستـر
اوم او به وجـود آورد, بـا ايـن مـلاقـات مـوافـقـت كـرد و رفـيق (هـيـد سـيـمـين مـرگ بـتـوانـد خللـى در روحـيه مقـ
ات چنـد د . ايـن ملاقـ انـه آوردنـ دان اويـن به خـ ادى پاسـدار از زنـ راه تعـداد زيـ ا پو(ـش دلخـواه رژيم, هـمـ را بـ
دقيقه بيشتر طول نكشيد, اما همين چند دقيقه كافى بود تا او از جنايتى هول انگيز خبر بدهد. هنگامى
كه در م=ـاصره پاسـداران خانـه راترك مـى كرد, نـاگهان فـريـاد كشيـد: اين جنـايتكـاران "رحمـان" را كشتنـد!
قهرمان مـا را تكه تكه كردند! امـا او دهان باز نكرد... "پاسـداران امانش ندادند و كيـسه اى را كه همراه
شـيــدنــد و بــا مـشـت ولگد ســوار اتــومـبـيـلــى كــردنــد كـه بــا آن از اويـن آمــده بــودنــد. دا(ـتـنــد, روى ســرش كـ

"سيمين" پس از اين ملاقات مستقيما به سلول انفرادى منتقل (د.
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رفيق �هيد ناو سروان پز�ك
قدرت اله مقيمى

(هادت (هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ـا ـردى بـ ـومـن و فـ ـد و مـ تـقـ ـاركــســيسـتــى مـعـ ـيمــى, مـ ـيق مـقـ رفـ
ر جـسـتـه بــود و به هـمـين دلــيل در ى بـ ســانـ خـصـوصــيات اخلاقــى و انـ
مـيان افسـران و سـربـازان نـيروى دريايى از احتـرام بـرخـوردار بـود. در
ـى خـلـل او بـه ـى آلايش و وفــادارى بـ زنــدان نــيز (ـخــصــيت پاك و بـ
حــزب زبــان زد بــود. وى در زمــان خــدمـت در پايگاه دريايى بــو(ـهــر
از م=بوبيت فوق العاده اى در نزد روستائيان و زحمتكشان بو(هر

برخوردار گرديد. 
نــوان يك پز(ـك بــدون دريافـت پول بـه مـعــالجـه نــاخـتـه مــى (ــد و بـه عـ او سـمـبـل و مــدافـع مـ=ــرومــين (ـ
يان مـى پرداخت. در زنـدان مـى گفـت: «مـن حتـى مـرغ و جـوجه روسـتـاهـا را هـم معـاينه مـى كـردم.» روسـتـائـ
نـاو سـروان مقـيمـى در دوران بـازدا(ـت و دادگاه هـرگز تـسلـيم رى (هـرى و اتـابكـى نـشـد و دفعـات به تنـدى
بـا آنهـا بـه مـشـاجـره پرداخت. در جـريان فـاجعه ملـى قـاطع و بـى تـزلـزل از حـزب دفـاع كـرد و به صف (هـداى

پر افتخار توده اى پيوست.

�بى از �ب ها:
آيه اى نازل �د,

بر �هيدى كه از او بانگ رسالت بر مى خاست.
و من ايمان آوردم,

كه رسول, انسان بود.

م=مد زهرى



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٣٥

رفيق �هيد مجيد منبرى
«زندگى زيباست, حتى در زندان. فقط بايد به

ظرافت آن پى برد.»

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
نــد هـفـت» گوهــرد�ـت. ســاعـت هـفـت صـبـح پنـجـم �ـهــريور ٦٧٫ «بـ

زندانيان در بيرون از بند به صف �ده اند.
راى بـررسـى ا خـود فـكـر مـى كـنـد: «جـنگ تمـام �ـده.�ـايد هـيئتـى بـ بـ

پرونده ها ودادن «عفو» آمده با�د.»
وقتـى از «دادگاه» بـيرون مـى آيد, يكـى از دوستـانـش مـى گويد: «مـجـيد! دارنـد قـتل عـام مـى كنـنـد»

مجيد با ناباورى مى گويد: «چطور?»
- «چطور ندارد. قبلا به حساب مجاهدين رسيده اند, حالا نوبت چپى ها است.»

سـكــوتــى سـنگين, كـه چنــد لحـظـه اى بــيش نمــى پايد. بـعــد مـجــيد, چشـم در چشـم دوسـتــش مــى دوزد.
مـى بـينـد نه تـنهـا از «عفـو» خبـرى نـيست, بـلكه بـه پايان راه نـزديك �ـده اسـت. لـبخنـد تلـخـى در چهـره اش

نقش مى بندد و مى گويد:
اهـم اقـت مـا را نـدا�ـتـنـد. پس مـ زايد: «اين هـا طـ «مـى دانـسـتـم آخـرش اينـطـور مـى �ـود.» بـعـد مـى افـ

رفتنى هستيم.»
ر يك كـيسه اى مـى دهـنـد كـه وسـائلـشـان را در آن ديرى نمـى پايد اسـامـى ١٠ نـفـر را مـى خـوانـنـد و به هـ

بريزند. بعد, سلول انفرادى.
مجيد جريان «دادگاه» يكى دو دقيقه اى اش را در ذهن مرور مى كند. فقط سه پرسش:

- مسلمان هستى?
- بله!

- نماز مى خوانى?
- مثل خيلى مسلمانان ديگر, نه!

- توحيد را قبول دارى?
لب به اعتراض مى گشايد:

- اين چه سئوالاتى است كه مى كنيد?
نـيرى, «حـاكـم �ـرع» بـى تـرديد صـدهـا بـار در چشم زنـدانـيان سـياسـى نظـر دوخـته و مغلـوب �ـده است.
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اين بـار نـيز او زهـر �ـكـسـت را در وجـودش حـس مـى كـنـد.و فـرو ريختن خـود را مـى بـينـد. بـا آن كه حـريف,
نــديان بـه گونـه اى ديگر اسـت. گويى بــا هـم جــا عــوض نــدى اوسـت, امــا در اين لحــظـه, رابــطـه بـنــدى و بـ بـ
تـهــزاء آمــيز حــريف را درخــود خــرد مــى كـنــد, بـخـنــدى اسـ نـهــا بـه لـ نــد. آن كـه فــرمــان مــى رانــد و تـ نـ مــى كـ
اد مــى بــينـد. اين اسـت كـه بـه خـشـم ود را بــر بـ نــياد خـ اى مـجـيد بـ ديان. نــيرى در چشـم هـ دى اسـت, نـه بـنـ بـنـ

مى آيد. اين است كه فرياد مى زند:
- بروبيرون!

و حريف بيرون مى آيد, درحالى كه سـنگينى نگاه خردكننده اش «حاكم �ـرع» را در هم مى فشارد و
براى غلبه بر اين حقارت حكم مرگ صادر مى �ود.

ر. به كـودكـى. خـانـواده. ر بـازمـى گردد. به پيش از انقـلاب? نه, به خـيلـى پيشـتـ مجـيد به گذ�ـته دورتـ
زنـدگى. و خـود كه سـرى پر�ـور دا�ت. بـه خـيابـان امـيريه. سپيدارهـاى بلـنـد و پر سـايه. به جـوانـانـى كه در
رايش سـر تـكـان مـى دادنـد. به آن زحـمتـكـشـانـى كه  از مـيدان راه آهـن و سـر هـر گذر به لـبخـنـدى مهـر آمـيز بـ
خيابـان �ـوش, او را بـا احتـرام پذيرفتنـد. به سـال ١٣٥٥, كه بـراى ادامه تحصـيل رهـسپار آلمان فـدرال �ـد,
مــين كـه ٩ مــاه گذ�ـت, نـخــسـتــين جــرقـه هــاى انـقـلاب, او را بـه خــود بــاز خــوانــد. بـعــد,ســال ٥٦ و امــا هـ
رد, مــيان زحـمـتـكـشـان. شـارت انـقلاب مـى داد و او آن را پخـش مـى كـ يهـن و «نــويد» كه بـ بــازگشـت بـه مـ
مـيان جـوانـان و گفـتگوهـا و بsـث هـايى كه دا�تـنـد. او بـود و سـرى نـتـرس و بـى پروا. هـنـوز سـال ٥٥ نـشـده
بود كه از  راه «پيك ايران» و مطـالعه با مـاركسـيسم - لنينـيسم و آرمـان هاى حزب آ�ـنا �ـده بود. در او
ريان پخـش ازى از حــزب طـبقـه كــارگر. در جـ يئـت ســربـ �ـورى پديد آمــده بــود. خـدمـت بـه زحـمـتـكـشــان در هـ
نــد. و پايه هــاى ســسـت رژيم �ــاه كـه درحــال فــرو تــاد. ٢٥ روز در بـ اعـلامــيه بــود كـه بـه چنگ ســاواك افـ
ريختن بود. مجـيد از كميته مشترك كه پا به بيرون نهاد, ديگر بار تلاش را آغـاز كرد. بيشتر و جـدى تر
راى دفـاع از مـيهن. يك سـال را در جـبهه هـا گذرانـد. از پيش. انقلاب پيروز �ـد. جـنگ و فـراخـوان حـزب بـ
ركـش خـمپاره در وز چنــد تـ دام مــى رفـت, هـنـ ر پيكــر دا�ـت. و هـنگامـى كـه بــراى اعـ از جـنگ چنــدين زخـم بـ
بـدنـش مـانـده بـود. مجـيد بـازهـم زنـدگى اش را مـرور كـرد. بـه مـرز يورش سـراسـرى بـه حـزب رسـيد و روز ١٨
ازجـويى, ٢٠ مـاه بلاتكلـيفـى به «جـرم» خـرداد ٦٢, كه بـه چنگ مـزدوران رژيم افـتـاد. ٢٠ مـاه �كـنجه و بـ

دفاع از انقلاب. مبارزه براى صلح و دموكراسى. و سرانجام �ش سال برايش بريده بودند.
مجـيد روحـيه اى �ـاد دا�ـت. �خـصـيت دوسـت دا�ـتنـى اش مـيان هـم بـنـدانـش زبـان زد بـود. فـرقـى نمـى
ا هـمـه دوسـت بـود. روحـيه مـى داد و وده اى. بـ ا�ـد, يا مجـاهـد, يا فـدائـى, يا تـ كـرد كـه مخـاطـبـش چريك بـ
روحــيه مــى گرفـت. پيام آور زنــدگى بــود. دو ويژگى بــرجــسـتـه دا�ـت.طـبـع �ــاعــرانـه و عـلاقـه بـه ورزش.
مــى گفـت: «زنــدگى زيبــاسـت.حـتــى در زنــدان. فـقــط بــايد بـه ظــرافـت آن پى بــرد.» سـخـنــانــش �ــورى در

مخاطبان ايجاد مى كرد. به او «�كسپير» لقب داده بودند.
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ينه اخـتـنـد. هـمـين زمـ يروهـاى چپ در زنـدان او را از پيش در هـيئـت يك ورز�ـكـار مـى �ـنـ بـسـيارى از نـ
رامـش بگذارنـد. سـال ٦٧ در زنـدان گوهـرد�ـت ورزش را مـنع اى �ـده بـود كه دوسـتـش دا�ـتـه بـا�ـنـد و احـتـ
كـرده بـودنـد. مجـيد اولـين كـسـى بـود كه اين «قـانـون» فـا�ـيستـى را زير پا نهـاد, گروهـى به او پيوستـنـد. و
انــى و سـركـشـى چهــره افــرمـ د.در حــيطه قـدرت آنــان نـ ســيار گران آمـ زدوران رژيم بـ ورزش جـمـعـى. اين بــر مـ

هاى گوناگونى از خود نشان داده بود. و حالا چهره اى ديگر.
- پس چاره چيست?

- «اتاق گاز»
ارى نمـور, بـى نـور, بـى روزن و گرم. تـنهـا روزنـه اتـاق در ورودى اق گاز» بـردنـد: انـبـ و مـجـيد را به «اتـ
ســدود مــى �ــد. تـن هــاى عــرق كــرده از ورزش و فـضــاى گرم «اتــاق گاز». ا پارچه كلـفـتــى مـ اش بــود كه بـ

عرق كه �ر�ر از بدن ها فرو مى چكيد. كلافكى بيش از حد.
- تمام �د?

- نه! كجاى كارى? بيائيد بيرون تن لش ها!
و تخت و �لاق. كـابل سنگين كه بـر پشت خيس از عرق فـرو مى نشـست,خط سـرخى بجـاى مى نهـاد.
تـه مــشـكـل مــى تــوانــسـت بــدنــش را تـكــان بــدهــد. تــاوان ورز�ــى را كـه كــرده بــود, مـجــيد تــا چنــدين هـفـ
م جــدا �ــدنــد.مـجــيد هـم از دو مــى پرداخـت. در ســال ٦٧ زنــدانــيان «گوهــرد�ـت» بـه دلائـل گونــاگون از هـ
بـرادر در بـنـدش جـدا �ـد. «بـنـد هفـت»: بـنـد «چپى» هـاى سـرمـوضع. بـنـد هـفتـى هـا و بـنـد بـيسـتـى هـا اولـين
كسـانـى بـودند كه به دادگاه �ـرع بـرده �ـدند. و مجـيد حتـى بعـد از آن كه به «دادگاه» رفته و بـرگشته بـود

نمى دانست كه آنجا «دادگاه» بوده و با همان دو سه پرسش سرنو�ت او تعيين �ده است...
حالا ديگر چند ساعتى از «دادگاه» سپرى نشده است. باخود مى گويد:

- سى سال و اندى. از ١٠ ارديبهشت ٣٧ تا حالا.
بــارزه آگاهــانـه و بـخـنــدى تلـخ. عـبــورى بــرق آســا از ســى ســال زنــدگى و بــيش از ١٢ ســال مـ و بــاز هـم لـ
رده رده �ـده انـد وسـائلـش را در كـيسه جـابجـا كـ رادى بـ پرافـتـخـار. مجـيد هـم مـثـل آن ٩ نفـر ديگر كه به انفـ

است. و وصيت نامه اش هم روى همه وسائل.
اى دار ا بـه سـوى چوبه هـ ى گيرنـد و �ـش تـن از آنهـ ان از يك ديگر پيشـى مـ ا اخـطـار جـلاد, مsـكـومـ بـ
گام بـر مى دارنـد. مجـيد يكى از اين �ـش نفر اسـت. احمد ادريسـى, يكـى ديگر از اسيران تـوده اى نيز بـا

اوست.



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٣٨

رفيق �هيد على اصغر 
منوچهر آبادى

«من هرگز �رافت حزبيم را به ذلت نمى فرو�م»!

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
«من هرگز �رافت حزبيم را به ذلت نمى فرو�م»!

ـورى مـهـ ـى جـ مـ ـاى جـهــنـ ـدان هـ اين سـخــن در �ــرايط د�ــوار زنـ
 اسلامى كه بر آنها �كنجه و �لاق فرمان مى راند, خـبر از عظمت روحى يك انسان �جاع و با ايمان مى
زننـد, �ـايسـته نمـى دانـد و مـى خـواهـد ا هـر سـر�ـتـى كه بخـواهـنـد بـرايش رقـم بـ دهـد. انـسـانـى كه زيسـتن را بـ
هسـتى اش هر دم بـا�ور پيكار در راه آزادى, استقـرار و عدالت اجتمـاعى كه آرمـان خواهى بـيكران اوست
ار و پر بـارتـر گردد. كلام پيش گفـته بـازنمـاى حـقـيقتـى اسـت كه مـنـوچهـر آبـادى به قـيمت جـان خـويش بـر پر بـ

آن مهر تائيد زد.
ســاد تــولــد �ــد. در كــودكــى فـ رفــيق علــى اصـغــر در ســال ١٣٣١ در يكــى از �ـهــرهــاى جـنــوب ايران مـ
خـوانـين و مـالكـين را از نـزديك مـى ديد. او در مXل زنـدگى خـود مـى ديد كه چگونه كـودكـان هـم وطنـش در
اى مـسـرى عــادى و يمــارى هـ ردســالان از بـ وه خـ ســاد كـشــيده مــى �ـونــد و چطـور انـبـ ر و فـلاكـت بـه فـ ر فـقـ اثـ
فقدان امكـانات بهـدا�تى جـان خود را در اولين مـاه ها و سال هـاى حيات از دست مـى دهند. چگونه دخـتر
بچه نه سـاله اى را بـه عقـد پير مـرد پنـجـاه سـاله در مـى آورنـد و چگونه مـردم زحـمتـكـش مـيهـنـش زير فـشـار
زرگ و الـكــين بـ دن تـكــيده و رنجـور زحـمـتـكـشـان را بــا مـ ره سـوخـتـه و بـ وانــين كـمــر�ـان مــى �ـكـنــد. او چهـ خـ

سرمايه داران مقايسه مى كرد و در جستجوى عدالت و برابرى بود.
ان را پشـت سـرگذا�ـت و راهـى دانـشگاه �ـد. ذكـاوت, دقـت و اراده قـوى بـه او يرسـتـ ر دبـ رفـيق مـنـوچهـ
يارى رساند و با بهتـرين نمرات تحصيلى به رتبه ليسانس در ر�ته مهنـدسى نايل �د. در دوران دانشگاه,
او بـا راه عـدالت و بهـروزى تـوده هـا, يعـنـى راه حـزب تـوده ايران آ�نـا �ـد و در صفـوف سـازمـان «نـويد» به
ان نـشـريه «نـويد» را به رفـقـاى هـم رزم اهـى, در كـوچه و خـيابـ ياسـى پرداخـت. در دوران سـتـم �ـ فـعـالـيت سـ
اتـورى �ـاه بـر مـى گرفـت. او مـى گفـت هـر وهـم وطـنـان زحـمـتكـش مـى رسـانـد و پرده از بـى عـدالـتـى و ديكـتـ
ا�ـد. او �ـيفـتـه ا و در راه حـزب بـ وده هـ راى تـ ايد بـ ام تلاش بـ ا�ـد. تمـ ر بـ ر ثـمـ ايد مـثـمـ دگى مـن بـ لحـظـه از زنـ
تـوده هـا بـود. آرمـان خـواهـى و عـدالت جـويى او از يك ريشـه آب مـى خـوردنـد. رفـيق علـى اصغـر مـى گفت:
نـم نه بـه خــاطــر خــودنمــايى و رو�ـنـفـكــر بــازى. او بــا تجـمـل و ريخـت و پاش مـن بــراى آرمــانم مـبــارزه مــى كـ

مخالف بود. آراستگى و سادگى از ويژگى هاى وى بود.
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سـئــولــيت رفــيق �ـهــيد رجــالــى فــر رفــيق مـنــوچهــر بـعــد از انـقـلاب بـهـمـن در �ـبـكه مخـفــى حــزب تحـت مـ
اى اوردهـ اى مـXـروم از دسـتـ وده هـ ود را ادامه داد و در دوران انـقلاب دو�ـادوش و پيشـاپيش تـ يت خـ الـ فـعـ
وده زاران تـ ا يورش بـه حـزب, اين رفـيق هـم راه بـا هـ رد. ارديبهـشـت مـاه سـال ٦٢ هـم زمـان بـ انـقلاب دفـاع كـ
ايتكـار خـمـينـى گرديد. �كـنجه هـاى �ـبـانـه روزى و كـابل هـايى كه اى ديگر, روانـه سـياه چال هـاى رژيم جنـ
تــوانــسـت رفــيق اصـغــر  را درهـم نــد) نـ اصـطـلاحــا بـه «تـخـم كـفـتــر» مـعــروف اسـت (چون زبــان را بــاز مــى كـ

بشكند.
تـقــاد و ايمــان بـه پس از دو ســال او را بـه دادگاه نــيرى جلاد بــردنــد. در دادگاه گفـت: مــرا به خــاطــر اعـ
اكـمه كـشـانـده ايد. رابـرى اسـت كـه به مـXـ ر اسـتـقـرار عـدالـت و بـ انقـلاب بهـمـن و خـون �هـيدان يعـنـى به خـاطـ
يرون انـداخـتـنـد و يدادگاه بـ ائـن هـسـتـى. سپس او را از بـ ا خـ وده اى هـ وهـم مـثل بـقـيه تـ جـلاد نـيرى گفـت: «تـ
ا تمـام كـو�ـش ال حكـم دادنـد. او را از زنـدان اوين به قـزل حـصـار فـرسـتـادنـد و در اين مـدت بـ راى او سه سـ بـ
در راه اعتلاى آگاهى سـياسى ديگر رفقاى خود و در راه احقـاق حقوق صنفى زندانـيان به مبارزه پرداخت.
هـرجـا سـئـوالـى راجع به مـسـائل گونـاگون تئـوريك مـطـرح بـود, اصغـر بـا روى بـاز جـواب مـى داد. ايمـان خـد�ه
ناپذير در كنـار اطلاعـات عميق, �خـصيت او را جـذاب كرده بـود.رفيق  تحـت فشار و �ـكنجه هاى �ـديد,
يده و افـكـار والاى خـود را مـXـكـوم ايسـت عقـ مـدت سه سـال را در قـزل حـصـار به پايان رسـانـد. تـازه مـى بـ

كند تا آزاد �ود. وقتى او را به بازجويى نهايى بردند جلاد ناصريان از او پرسيد:  
حزب را مXكوم مى كنى?

او قاطعانه پاسخ داد:
نه, هرگز!

ا صـبح دولـتـت بـدمـد! و او را روانه اوين كـردنـد, و به اصـطلاح به آسـايشگاه اصـريان گفـت: بـاش تـ و نـ
«انفرادى» فرستادند. بعد از مدتى معاون رئيس زندان, جلاد حسين زاده او را صدا زد و به او گفت: 

آيا حزب توده را قبول دارى?
منوچهر پاسخ داد:  بله, چرا قبول ندا�ته با�م? حزب من, حزب توده هاى زحمتكش ايران است.

نــى پس از سـه ســال مــا مــى دانــى سـه ســال حـكـم �ـمــا تـعــزيرى اسـت. يعـ تـ جـلاد حــســين زاده گفـت: حـ
مى خواهيم ببينيم كه آيا آدم �ده اى يا نه?

او پاسخ داد: انسانيت از آن انسان هايى است كه در راه بهروزى توده ها مبارزه مى كنند.
جلاد حسين زاده با خشم فرياد زد: 

حكم �ما بعد از اين ابد است. يعنى تا زمانى كه حزب را مXكوم نكنى اينجا مى مانى.
او گفت: بسيار خوب من هم خود را براى تا ابد زندان كشيدن آماده كرده ام!

رفيق منوچهر سپس در اولين ملاقـات با خانوداه اش با صداى رسا مى گويد: مطمئـنا من تا ابد عليه
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حزب انـزجـار نامـه نخواهـم نو�ـت. من سعـادت خـانواده ام را در كـنار سعـادت مـيلـيون ها ايرانـى كه در فقـر
رنـد, مـى خـواهـم,رفـاه و آرامـش خـانـواده ام به دور از و فـسـاد و ديكـتـاتـورى جـمـهـورى اسلامـى بـه سـر مـى بـ

ميليون ها خانواده زحمتكش فقير براى من معنايى ندارد.
رفـيق منـوچهـر مـدتـى در بـنـد مـلـى كـش هـاى اوين بـود. وى در يكـى از ملاقـات هـا زمـانـى كـه دژخـيمـان
بردن ميوه و �كلات را براى بچه هاى ملاقات كننده ممنـوع كرده بودند, مقدارى �كلات به فرزندش داد,
ا بچه اينـطـور حـرف مـى رياد زد: چرا گرفـتـى? چرا بـ ر فـ جلاد �ـكلات را از دسـت فـرزنـد او كـشـيد. مـنـوچهـ
ات كـابل و مـشـت و لگد ر او داد مـى كـشـى? جلادان كـشـان كـشـان او را بـردنـد و مـدتـى زير ضـربـ زنـى و سـ
رمـى به ى بـود كـه او نـياز �ـديد و مـبـ ر �ـكـسـت و اين در حـالـ وچهـ يق مـنـ ان عـينـك رفـ گرفـتـنـد, در هـمـين زمـ
عـينـك دا�ـت. پس از مـدتـى او را كبـود وخـونـين به درون سلـول انـداختـنـد. او از بـيمـارى چشـم به �ـدت رنج
ا جـلادان نـه تـنهــا در اين زمــينـه اقـدامــى  ابــينــايى او حـتـمــى بــود. امـ مــى بــرد و اگر عـمـل نمــى �ــد امـكـان نـ
راى ا وى را بـ د حــزب را مXـكــوم كـنــد تـ واسـتـنـ دنــد, از او خـ وانـ دارى خـ انــى كه او را بـه بـهـ د بلـكـه زمـ نـكــردنـ
رسـتـنـد, امـا مـنـوچهـر نپذيرفـت. او در آسـتـانه كـورى بـود كه بـه هـمـراه ديگر مـلـى كـش هـا بـه زنـدان عـمـل بفـ
ا از جـملـه ابـل و سـيم و زنجـير از هـمـه آنهـ ا كـ داى ورود جلاد لـشگرى بـ ال داده �ـد. در ابـتـ رد�ـت انـتقـ گوهـ

رفيق منوچهر پذيرايى خونينى كرد. 
هم زمان با قطع ملاقات ها, او را به زندان اوين انتقال دادند و به سلول انفرادى انداختند, در جريان
ام زنـدانـيان در �هـريور مـاه ٦٧ او را به هـم راه ديگر هـم رزمـان به جـوخه هـاى اعـدام فـاجـعه ملـى و قـتل عـ
سپردنــد. دژخــيمــان و پاســداران ظـلـم و تــيرگى گمــان بــردنــد كـه خــامــو�ــى �ـمـع وجــود رفــيق اصـغــر, تــوان
مبـارزه و ياراى مقـاومت را در هـم رزمـانـى كه  از نـيرومنـدى روح او الهـام مـى گرفـتنـد خـواهـد كـشت. غـافل
از آنكه خصـائل برجـسته و پايدارى او برسـر آرمانـش, درفش ديگرى بود بـرفراز راه پرافتـخارى كه بـا خون

منوچهر و يارانش امتداد مى يافت.
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رفيق �هيد قربانعلى موٌذنى
پور

�هادت ١٣٦٤
اسـرى به حـزب در �ـيراز رتـ اى سـ د از يورش هـ يق كه بعـ رفـ
اٌمـوران به فـعـالـيت مـخفـى مـشغـول بـود, پس از چنـدى تـوسـط مـ
رژيم جـمـهــورى اسـلامــى �ـنــاســايى و تحـت تعـقــيب قــرار گرفـت.
راى پاك اسـايى اطـلاع يافـتـه بـود, بـ ى كـه از اين �ـنـ يق مـوٌذنـ رفـ
ان نقـل مـكـان مـى كـنـد. در يب به اصفـهـ ردن رد پيگرد و تعـقـ كـ

اصفهان نـيز رفيق موٌذنى �ناسـايى و تحت پيگرد قرار گرفت. مزدوران رژيم جمهورى اسلامـى در صدد بر
رقـرارى تمـاس سـازمـانـى دستگير كـننـد. رفـيق مـوٌذنـى بـا آگاهـى آمـده بـودنـد او را بـا زير نـظـر دا�تن هـنگام بـ
از اين مـوضوع بـراى خـارج �دن از تـور تعقـيب تصـميم به تـرك اصفهـان و حـركت به سـوى تهران مـى گيرد.

براى عملى كردن اين تصميم, به دروازهٌ تهران رفت. 
يز كـه بـه قـصــد امــورين تـعقــيب نـ اٌمــورين مـى �ــود. مـ يق مـجـددا مـتــوجه حـضــور مـ ران رفـ در دروازه تـهـ
ى كه يق مـوٌذنـ د او را دسـتگير كـنـنـد. رفـ يم مـى گيرنـ رنـد, تـصـمـ ان پى مـى بـ ر خـروج از اصـفهـ يق مـبـنـى بـ رفـ
يفـتـد, و اطلاعـات خـود را امـوران نـ ينـد, بـه خـاطـر اين كه زنـده به دسـت مـ حلـقه را در گرد خـود تـنگ مـى بـ
حفظ كند, خود را به زير تـريلى كه از آن جا عبور مـى كرده است, مى اندازد. رفـيق در دم جان مى سپرد

و به درجهٌ �هادت نائل مى �ود.
رنـد. پس از چنـدى جـنـازهٌ مـاٌمـوران از روى مXـتـويات جـيب رفـيق به مXل زنـدگى خـانـوادهٌ وى پى مـى بـ
رفــيق تــوسـط هـمــســرش, كـه تــازه ازدواج كــرده بــود, �ـنــاســايى مــى �ــود. هـنگام اطلاع خـبــر مــرگ او بـه
خـانـواده اش مـى گوينـد كه فـرزنـد�ـان در اثـر تصـادف جـان سپرده اسـت و بـرونـد جنـازه او را تحـويل بگيرنـد.
خــانــواده وى پس از تحــويل جـنــازه, در صــدد اطلاع از كـم و كــيف جــريان بــر مــى آينــد و پس از تحـقــيق در

مXل حادثه و پرس و جو از �اهدان عينى, به نXوهٌ �هادت رفيق پى مى برند.
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رفيق �هيد حميد موسس غفارى

�هادت در زير �كنجه ٢٦ خرداد ١٣٦٢
رفيق حمـيد مـوسـس غفـارى در سـال ١٣٣٥ در مXله قطـارچيـان
ان بـرد. وسـطـه را در ايـن �ـهـر به پايـ سـنـنـدج مـتـولـد �ـد. آمـوزش مـتـ
شــاه به ادامه تحـصـيـل سپس در ر�ـتـه �ـيـمــى دانــشگاه رازى كــرمــانـ
پرداخـت. مـبـارزه انقلابـى را از دوره دبـيـرسـتـان آغـاز كـرد و در دوره
نــدگان اعـتـصــابــات و شـجــويى از �ــركـت كـنـنــدگان و ســازمــان دهـ دانـ

ا گسـتـرش جـنـبـش انقـلابـى بـه زادگاهـش بـازگشـت و دوش به دوش زحـمـتكـشـان ان بـ اعـتـراضـات بـود. هـم زمـ
در مـبـارزه مـردم بـراى سـرنگونـى رژيم �ـاه �ـركت كـرد. وى در كمـيته امـداد مـردمـى و سـوخـت رسـانـى كه به
ان وى را خـوب بـه ياد ربـ ره مهـ دج چهـ ردم سـنـنـ ى كـرد. مـ ار مـ ان سـنـنـدجـى تـشـكـيـل �ـده بـود كـ وانـ تـكـار جـ ابـ
بــارزان تــوده اى پيوسـت. مــدت كــوتــاهــى در كــرمــانــشــاه و تـهــران دارنــد. او در ســال ١٣٥٨ بـه صفــوف  مـ
ارزه خـود را در زادگاهـش ادامـه داد. وى در رى, مـبـ ا هـنگام دسـتگيـ زبـى دا�ـت و از سـال ٥٩ تـ فـعـالـيـت حـ
ان ر در زمـيـنه سـازمـ يـشـتـ زبـى اش نـيـز بـ ود و كـار حـ ا زحـمـتـكـشـان و كـارگران سـنـنـدجـى بـ ارتـبـاط تـنگاتـنگ بـ
اطـان, اى خـيـ ديـكـاهـ ارگرى, از جـمـله, سـنـ وده اى و كـ اى تـ ان خـلاصه مـى �ـد. در ايجـاد تـشـكل هـ دهـى آنـ
انه افـنـدگى و چنـد واحـد ديگر كـارگرى در سـنـنـدج بـسـيـار كـو�ـيـد و هـمـين تلاش �ـبـ سـنـدگى و بـ انه ريـ كـارخـ
يــاســى داراى وجـهـه و يــان افــراد و گروه هــاى سـ يـت روز افــزون او �ــد. بـه ويژه در مـ روزى مــوجـب مـXـبــوبـ
ورش سـراسـرى بـه حـزب در ١٠ ارديبـهـشـت ١٣٦٢ به چنگ د�ـمـن ا يـ د بـ ارى بـود. رفـيـق حـمـيـ سـيـ ار بـ اعـتـبـ
يان دانـ ان زد ديگر زنـ اع كـرد. مـقـاومـت وى زبـ زبـش دفـ ردمـى حـ افـتـاد. او در زنـدان از آرمـان هـاى والا و مـ

�د. روزى بازجو به او مى گويد: - ... هم اعتراف كرده, تو چرا مقاومت مى كنى?
رفيق حميد پاسخ داد: او ... است, من حميد موسس غفارى هستم.

ز كـرده بـود, زير زدور را عـاجـ انه او گزمگان مـ انـ رمـ و ٤٦ روز پس از دسـتگيـرى, هـنگامـى كه مـقـاومـت قهـ
�كـنجه هـاى حـيوانـى جـان سپرد. سپاه تلاش بـسيـارى كـرد تـا از خـانـواده او امضـاء بگيـرد كـه رفيق حـمـيـد

خودكشى كرده است, اما موفق نشد.
يــد نمــونـه صــداقـت, پاكــى و �ـهــامـت بــود. او بــا از جــان گذ�ـتگى آنچه را دا�ـت در طـبـق يـق حـمـ رفـ
بــارز و يـق آگاه, مـ اخـلاص نـهــاد و در انجــام هــر كــارى بـه نـفـع مـXــرومــان پيــش قــدم بــود. او نمــونـه يـك رفـ

صميمى و مهربان بود كه به سعادت و بهروزى زحمتكشان خلق كُرد عشق مى ورزيد.
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رفيق �هيد م�مد مهدى مومنى
فروتن و خويشتن دار, مومن و وفادار

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ويشـتن روتـن و خـ و, خـجـول, فـ يك خـ ان, نـ ربـ ود مـهـ ى بـ مهـدى انـسـانـ
ادار. او هـنگامـى كـه گام ومـن و وفـ ال مـ دار, آرام و صـبـور و در عـين حـ
بـه كــارزار گذارد عــزم خــود را جــزم كــرد و ســوگنــد ياد كــرد كـه پوينــده
ـا واپســين نـفــس پيش ـا�ــد و در اين راه تـ ت بـ پيگير راه آزادى وعــدالـ
مــر خــود از دسـت غــولان رفـت. بــى آنـكـه بــراى بــيرون آوردن �ــيشـه عـ

�كنجه گر سرخم كند و يا كوچك ترين امتيازى بدهد.
رفـيق مJمد مهدى مومنى, از زمـره توده اى هاى نسل جوان بود كـه در دوران دانشجويى و در جريان
بــارزه عـلــيه رژيم ديكـتــاتــورى �ــاه از رفـقــاى فـعــال ســازمــان نــويد بــود و بـعــد از انـقـلاب بـهـمـن ١٣٥٧ مـ
فـعــالــيت خــود را در ســازمــان مـخـفــى حــزب ادامـه داد. و بــا مــايه گذارى از تمــام تــوش و تــوان جــسـمــى و
اريك ر تـ دن بـ و افـشـانـ راى پرتـ ر دسـت گرفـت و بـ ايش را بـ ديشـه هـ وى خـود �ـيفـتـه وار مـشعـل فـروزان انـ مـعـنـ
شـنــاســد. مـهــدى در جــريان ســانــى پيش رفـت و پيش رفـت بــى آنـكـه خـسـتگى بـ نــاهــاى جـنگل مـنــاسـبــات انـ
ــا و �ـكــنـجـه گاه ه هـ ــازدا�ــت و در دخــمـ ــى بـ ــورى اسـلامـ هـ ــوب گر جــمـ ــاى ســـركـ ــادهـ ــين يورش نـهـ دومـ

هاى جهنمى رژيم به بند كشيده �د. 
ر بـردن در سـلـول هـاى انفـرادى, او را ازجـويى, پس از مـدت هـا به سـ بـا گذر از هـفـت خـوان �كـنـجه و بـ
راهــى بــيدادگاه «�ــرع» ســاخـتـنــد. بـه ١٠ ســال زنــدان مـJـكــوم گرديد. �ـكــيبــايى, ســر زنــدگى و �ــادابــى
روحـيه, بـه خـود ويژگى هـاى او در زنـدان تـبـديل �ـد. گويى در زنـدان هـر روز خـصـايل اخلاقـى و انـسـانـى و
رام ايى مـى كــرد. رفـتــارش احـتـ ر از پيش چهــره نمـ ى بــرتـ ر صـيقـل مـى خــورد و در ا�ـكـالـ يشـتـ ى اش بـ انقـلابـ

برانگيز بود. در سازمان گرى اعتصاب هاى سال ٦٦-٦٥ زندان نقش �ايسته خود را دا�ت. 
ســرانجــام پس از آنـكـه, بــى وســوسـه و بــا �ـجــاعـت بــارهــا دسـت رد بــر ســينـه خــواسـت هــاى دژخــيمــان
مـبنـى بـر امضـاى تـنفـرنامـه گذارد, رژيم او را به عنـوان يكـى از دلاورانـى كه خـور�ـيد مـيهن پرستـى, آرمـان
راه بـا جـمـعـى از يارانـش به قـتـل گاه فـاجـعه خـواهـى وعـشق به مـردم در صـدف وجـودش غـروب نمـى كـنـد, هـمـ

ملى كشاند. 
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�عر زيرين يادگار ى از رفيق مهدى است:

�ورش

جنب و جو�ى برپاست
پچ پچ �ايعه پر كرده فضاى اين �هر

راستى!
در خلوت �ب چه كسى نور قانون بشكست?

بر پيكر چركين «عدالت» چه كسى تيغ كشيد?
جنب و جو�ى برپاست

بر سكوتى سنگين
و به نظمى كه به ظاهر جاويد

يكنفر �وريده است
***

همه �ان مى دانند
آنكه اين فتنه به پا كرده

جزايش مرگ است
و من آن مJكومم

جرم من!
عا�ق انسان بودن

جرم من !
همدم چشمان پريشان بودن

جرم من!
عا�ق فرداى فروزان بودن.
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رفيق �هيد نادر مهربان
نادر مهربان از آزمون آتش سرفراز برون آمد

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
«مـن تنهايم. سـنگين ترين غـروب مى گذرد. عشق تـو (همـسر),
ـشـــد: ه مـــى كـ عــشـق خـــزر (فـــرزنـــد) و عــشـق مـــردمم در مــن زبـــانـ

حجمى عظيم براى نبرد.»
بـهـه جـنگ ـان از جـ ـاه ٥٩, روزى كـه رفــيق نــادر مـهــربـ ـرمـ در مـهـ
بـراى همـسـرش نـامـه مـى نـو�ـت, در خـود «حجـمـى عـظـيم بـراى نـبـرد»

ردمـى اش بـود كـه در روكـش نـكـرد. مـنـبع و سـرچشـمه او سـر�ـت مـ يچ گاه فـ مـى ديد. اين «حجـم عـظـيم» هـ
حـزب و بـا حـزب معـنـى مـى يافـت. او نـو�ـت: «�ـايد اگر حـزب نـبـود, عـشق مـان هـم اين قـدر عـظـيم نـبـود.»
بايد گفـت كه اين پيوند دو جـانبه اسـت. اگر نادر مهـربـان و هـزاران چون او هم نبـودند, ريشـه هاى تـوده اى
حـزب خـشك مـى �ـد و در نهـايت بـه يك مQفل رو�ـنفـكـرى تـبـديل مـى گرديد. سـرچشـمه حـيات حـزب, خـون
ر اين قهـرمـانـان كه ريشه هـاى زنـدگى حـزب را بـارور �هـيدان تـوده اى است. بـايد امـروز و در آينـده در بـرابـ
رين ضعـف» را وچك تـ ادر «كـ ان آمـوخـت. نـ ايد از آنـ ار را بـ رود آورد. عـشـق و ايثـ د سـرفـ د و مـى كـنـنـ ردنـ كـ
نمـى بخـشـيد و به زيان حـزب مـى دانـست. او تـوده اى بـودن را بـا پولادين بـودن يكـى مـى دانـسـت و اين هـر
دو را بـا «ظـرفـيت زياد» مـى سنـجـيد. او بـين لـطـيف تـرين احـسـاسـات فـردى و «راه پرخـروش عـشق عـظـيم»
به آينـده تـابناك بـشرى پل مـى زد. او طلب مـى كرد كه «روح بـزرگ توده اى بـودن را هرگز از ياد نبـريم.»
راز گام در معـبـر خـون راز زيسـت و سـرافـ ادر سـرافـ رآئـيم.» نـ راز بـ رافـ ون سـ ى گفـت: «بگذار از اين آزمـ او مـ
د فـطـرى اره اش گفـت: «او مــرتـ ينـه در بـ يان ســياسـى بــا كـ ام زنــدانـ اران قـتـل عـ نهــاد. يكـى از دسـت انــدركـ
است. هـر چه بـه او گفتـيم تـوبه كـن و اگر كـوتـاه بـيايى در نهـادهـا به تـو كـار مـى دهـيم, او خنـديد و مـسخـره

كرد. دست آخر هم به جاى خواندن «ا�هد» �عار زنده باد حزب توده ايران داد.»
ان كه نـوزادى �ـش مـاهـه بـود ربـ ادر مـهـ ونـين روز ٢٨ مـرداد ١٣٣٢, نـ در تـظـاهـرات و درگيرى هـاى خـ
ده وده ايران گرد آمـ ردمــى كه زير پرچم حـزب تـ اى مـ ا و در صـفـوف نــيروهـ يابــان هـ در آغـوش مــادرش در خـ
بـودند, غنوده بـود. ياد مى كنند كه در يكـى از عكس ها, پرچم حـزب بالاى سر نادر در اهتـزار بود و اين
عـكس كـه مـى توانـسـت مدرك �نـاسـايى عـده اى بـا�ـد, همـواره از چشم پلـيس سـياسـى دور مـانـد. او در آن
ارگرى در ر�ـت انــواده كـ ادر دوم اسفـنـد ١٣٣١ در يك خـ شـده بــود, نـ هـنگام هـنــوز �ـش مــاهگى اش سـر نـ
راى د. در سـال ١٣٥٠ بـ وسـطه را در زادگاهـش گذرانـ دايى و مـتـ چشـم به زنــدگى گشـود. دوره آمــوزش ابـتـ
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ادامه تحصـيل در مـدرسه عـالـى تلـويزيون و سـينمـا به تـهـران آمد. درسـال هـاى ٥٦ و ٥٧ كه جـنبـش انقلابـى
در مـيهن مـا اوج مـى گرفت كـشش عـاطفـى و احـساسـى او به حـزب تـوده ايران, در پرتو مـطالـعه و �نـاخت,
ردن ا داير كـ ود را در راه و در درون حـزب ديد. تــا آن هـنگام از جـمـله بـ طـقـى گرفـت و بـه زودى خـ �ـكل مـنـ
نمـايشگاه هـاى عكـس از زنـدگى مـردم مQـروم, بـا د�وارى هـايى رو به رو �ـده بـود. در سـال ٥٨ «در سـاده
ار سـتـعـ ام مـ يز نـ زب نـ زر. او در حـ ود به نــام خـ رزنــدى بـ د فـ يوه اين پيونـ رد و مـ رين �ـكـل ممـكـن» ازدواج كـ تـ

«خزر» را برگزيد. خزر- دمنده و متلاطم. هستى زا و نيرو بخش. و نادر كه خود فرزند خزر بود.
ايد در سـال ٥٩ مـدتـى را در جـبـهه گذرانـد, هـنگامـى كـه جـنگ خـصـلـت عـادلانـه دا�ـت. او مـى گفـت نـبـ

زياد دچار احساسات �د. بايد «جنگ عادلانه را با ديدى عادلانه بنگريم.»
ى بـه يكــى از ياران ديرينـش گفـت: ممـكـن اسـت در نـهـم ارديبهـشـت ٦٢, هـنگام ديدن �ـوهــاى تلــويزيونـ
اگفـته پيدا بـود هـمـين فـردا يا چنـد روز ديگر دسـتگيرم كـنـنـد. او نگفـت كـه واكـنـشـش چه خـواهـد بـود, امـا نـ
كه مـى رود تـا آزمـون آتـش را سـياو�ـى ديگر بـا�ـد. هم چنـان كه گفـته بـود, او را پس از چنـد فـرداى ديگر
م ارديبـهــشـت مــاه ٦٢ در مـQـل كــارش, قــسـمـت پخــش ســازمــان مــركــزى راديو تـلــويزيون ايران, در نــوزدهـ
از �ـد.و اين ر دم آغـ دگى در هــر لحـظه و هـ رگ و زنـ رد مـ د. از آن پس نـبـ د كـشـيدنـ ردنـد و بـه بـنـ دسـتگير كـ
اه رابـطه اش به ارده مـ ايش گذارد. تـا چهـ يت انقـلابـى و تـوده ايش را بـه نمـ رفـ پولاد آب ديده حـجـم عـظـيم ظـ
طــور كلــى بــا دنــياى بــيرون قـطـع بــود. فقـط �ـكـنـجـه, بــازجــويى و انـفــرادى. در اين مــدت رنگ چهــره اش
كـاملا سفـيد �ـده بـود. او گفـتـه بـود: «در كمـيته مـشـتـرك اصـلا نـور نـديدم. �ـش مـاه هم بـا چشـم بـسـته در
از ان بـ ا دو دسـت آرواره هـايم را بـاز مـى كـرد تـا زبـ انفـرادى بـودم.» - بعـد?- «اصلا حـرف نـزدم. بـازجـو  بـ

كنم, ولى هميشه مى �نيد: نه! نه!»
در ١٦ آبان ٦٣ سرانجام «دادگاه» تشكيل �د و رفيق نادر مهربان به ٤ سال زندان مQكوم �د. در
زل حـصـار» مـنـتقل �ـد. در مهـرمـاه ٦٤ بـه «اوين» بـازش ارگرى» زنـدان «قـ دى مـاه هـمـان سـال به «بـنـد كـ
گردانـدنـد. بـازجـويى هـاى مجـدد و بـى ثمـر بـا هـدف گرفـتن تنـفـرنـامه. بـازگشت به «قـزل حصـار» و از آن جـا
در پائـيز ٦٥ به «گوهرد�ـت» و در واقع گوهركـش. و اين بار رفت و آمـد بين «گوهـرد�ت» و «اوين». و
هــر بــار بــراى بــازجــويى و هــر بــار او ســر بـلـنــد و بــازجــويان ســرافـكـنــده... در ارديبـهـشـت ٦٧ پدرش مــرد.
راى �ـركـت در مـراسـم سـوگوارى پدر �ـدنـد و نتـيجه اى نگرفـتـنـد. خـانـواده اش خـواسـتـار آزادى مـوقـت او بـ
ردنـد تـا بـه او ضـربه روحـى وارد كـنـنـد. ابـتـدا گفـتـنـد نـدامـت امـا حـاكـمـان �ـرع خـبـر مـرگ پدر را حـربه اى كـ
ردنـد و در اوج لحـظـات درد از مـرگ پدر ول نـكـرد. �ـكـنجـه اش كـ يم, قـبـ ا بـنـدت را عـوض كـنـ امه پركـن تـ نـ
اپذير و مقـاوم فـرزنـد دا�ـت. آگاهـش سـاختـنـد, پدرى كـه نقـش بـزرگى در ر�ـد و پرورش �خـصـيت آ�تـى نـ

هم بندانش گفته اند: آن �ب نادر را بى هوش به سلول بازگرداندند.
آخـرين ملاقـات رفـيق نـادر سـه �ـنـبه ٢٨ تـير ٦٧ در سـياه چال «گوهـرد�ـت» بـود. از آن پس ملاقـات
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ان را در پى دا�ـت. روز �ـشـم دانـيان سـياسـى بـه طـور سـراسـرى مـتـوقف گرديد. تـوقـفـى كه قـتل عـام آنـ زنـ
آذرماه ٦٧ پس از هفته هـا پيگيرى و مراجعـات روزى  سـاعت و حلقه  ازدواج و روزى ديگر لـباس هـايش
از ايسـتـاده بـود, روزى يا ديروزى كه از گردانـدنـد. سـاعـت مچى او در �ـش �ـهـريور بـ را بـه خـانـواده اش بـ
تــراضــات» و «�ــركـت در طــرى»,  «ســازمــان دهــى اعـ اعــدامــش كــرده بــودنــد. از جــرم هــاى او «ارتــداد فـ
عمـلـيات مـرصـاد- از طـريق ايجـاد رابـطه سـازمـانـى» بـود. چه كـسـى مـى تـوانـد دروغ �ـركـت نـادر و نـادرهـا
را در «عـمـلـيات مـرصـاد»  بـاور كـنـد? اينـان, اين دروغ سـازان مـتعـفـن و مجـريان آگاه و نـا خـود آگاه طـرح
هـاى ضـد خلقـى «سـيا» در مـدار پنـدارهـاى پوچ خـويش گرفتـارنـد و آفـتـاب را انـكـار مـى كنـنـد. حقـيقـت امـا
يم روزان مـى رود تـا �ـعـاع هـاى خـود را از سـينه �ـيشـه هـاى غـبـارآلـود دورتـرين روزنـده تـر از خـور�ـيد نـ فـ
ادرهـا چون مـشـعل اى مـيهـن خـونـين پيكـر, رسـوخ دهـد. و نـادر و نـ خـانـه هـا, در دورتـرين �هـرهـا و روسـتـاهـ
هـاى فـروزان صـداى گام هـاى �ـورانگيز خـود را ديگر بـار در گوش هـا تكـرار خـواهـنـد كـرد.  درود بـه آنـان.
و مــا هـم آوا بــا نــادر, فــرياد بــر مــى آوريم: امـكــان پذير نــيسـت كه ســرنــو�ـت �ــرف و فــرداى انــســان را,

لا�خواران و �بكوران تعيين كنند.
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رفيق �هيد كيوان مهشيد
سل�شورى خويشتن دار و آرمان خواه

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
يكــــى ديگر از گردان فــــاتح و نــــام آور ســــياه چال هــــا و
�ـكـنـجه گاه هــاى دو رژيم �ــاه و خـمــينــى كه در جــريان فــاجـعـه
شـتــار جـمـعــى زنــدانــيان ســياســى جــان بــاخـت, رفــيق قـهــرمــان كـ

كيوان مهشيد, كادر برجسته حزب توده ايران بود.
ار طـبقـاتـى وره پيكـ رزنـد رنج خلـق, طـى دهه هـا در كـ اين فـ

ره رى از بـهـ امـعـه اى بـ يداد و سـتـم و ايجـاد جـ ارزه اى پيگير در راه رهــايى زحـمـتـكـشـان از بـ يد و در مـبـ الـ بـ
يابـنـد, و احـسـاس ود پاسخ �ـايسـته اى بـ ادى و معـنـوى خـ راى خـواسـت هـاى مـ كـشـى كه در آن انـسـان هـا بـ

آزادى و نيك بختى كنند, 
سـرانجـام راه حـزب تـوده ايران را بـرگزيد. پيش از پيوسـتن به سـنگر پيكـار حـزب, بـا گروه هـاى مـذهـبـى
نــيان گذاران «حــزب مـلـل اسـلامــى» بــود و بــا حـجـتــى كــرمــانــى, كــار مــى كــرد. رفــيق كــيوان يكــى از بـ
يق زديك دا�ـت. رفـ ا قـبـل از عـضـويت در حـزب هـمـكـارى نـ وردى تـ ر, سـرحــدى زاده و بجـنـ اهـنـ و�ـريف, بـ ابـ
مهـشـيد مهـنـدس بـرق بـود و در سـازمـان سـنجـش, مـوسـسه «كـيهـان» و �ـركت «ايز ايران» فـعـالـيت دا�ـت.
اين راد مرد, در جريان يورش نهـادهاى سركوب گر جمهورى اسلامى به حزب توده ايران, به همراه هزاران

هم رزم خود بازدا�ت و روانه دخمه هاى �كنجه گرديد. 
دژخـيمـان بـا كـينه حـيوانـى اى كـه به ويژه از او دا�ـتـنـد, كـوره هـاى داغ �كـنجـه را داغ تـر كـردنـد تـا از
اك تـرين صZـنـه ريدن دردنـ ار آفـ ان پس از تـلاش بـسـيار در كـ ى دژخـيمـ ود آورنـد. ولـ او «يهـودا» يى بـه وجـ
هـاى �كنجه و آزار جسـمى و روحى, سـر انجام دست از پاى درازتـر به اين نتيجه رسـيدند كه از كـيوان جز

كيوان در نمى آيد.
در بـيدادگاه «�ـرع» به ١٥ سـال زنـدان مZـكـوم گرديد. در زنـدان نـيز ويژگى هـاى بـرجـسـته �ـخـصـيت
خود, همانند �جاعت, متانت و خويشتن دارى و آرمان خواهى را به عالى ترين �كلى به نمايش گذارد. 
رفــيق كــيوان از زمــره آن رفـقــايى بــود كـه بــا حـفـظ بــاورهــاى مــذهـبــى خــود, در صـفــوف حــزب پيكــار
مــى كــرد و به دور از هــرگونه تـظــاهــر در زنــدان نمــاز مــى خــوانــد, ولــى نمــاز خــوانــدش را از بــازجــوهــا پنـهــان

مى كرد. 
هم سلولى هاى او مى گويند, هنگامى كه بازجو از او مى پرسد:
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- حاضرى نماز بخوانى?
او سرسختانه پاسخ مى داد:

- نه
و وقتـى كـه هـم سلـولـى هـايش از او مـى پرسـيدنـد تـو كه نمـاز مـى خـوانـى, چرا از آنـهـا پنهـان مـى كـنـى?

پاسخ مى داد:
ا حـزبم راى مخـالفـت بـ دن مـرا بـ وانـ ازخـ ا نمـ ى آنهـ يده ام مـى خـوانم, ولـ دن را بـه خـاطـر عقـ از خـوانـ «مـن نمـ

مى خواهند.»
شــانــى در �ـكـنجـه گاه هــاى رژيم غــروب, امــا خــور�ــيد هـمــاره تــابـنــده اى در دل ســان سـتــاره درخـ بــدينـ

رهروان راه او و هم انديشانش, طلوع كرد.
***

سال ١٣٦٥- زندان گوهرد�ت

«در حـياط بنـد, حـين هـواخـورى, هـر كـس به فعـالـيتـى مـشغـول اسـت. عـده اى فـوتـبـال بـازى مـى كـنـنـد,
نـنــد و دور حــياط مــى دونــد و افــراد ديگر بـه ش مــى كـ تـعــدادى به بــازى والــيبــال ســرگرم انــد. گروهــى نــرمـ
ا�ـنـد. هـمـراه رفـيق كـيوان مهـشـيد, دو نفـرى بـر تـنـهـايى يا دو و سه نـفـره آهـسـته به قـدم زدن مـشـغـول مـى بـ
نــد قــدم مــى زنــيم و از صـZـبـت هــاى او لــذت مــى بــرم. از زنــدگى و خــاطــرات خــود مــى گويد: گرد حــياط بـ
«... مـن در زنـدان �ـاه از حـزب مـلل اسلامـى به حـزب پيوسـتـم. از آن لحظـه در زنـدگى بـسـيار چيزهـا تجـربه
كـرده ام. زنـدگى به مـن نـشـان مـى دهـد تـا به امـروز راه درسـتـى را پيمـوده ام وانتـخـاب درسـتـى را كـرده ام.
از دوران تعـلق به حـزب, زنـدگى من غـنـى و پربـار �ـده است. هـيچ �كـنجه و بنـد و زنجـيرى نمـى تـوانـد چهـره

اين واقعيت را مكدر كند.»
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رفيق هيد فرج االله ميزانى 
(رفيق جوانشير)

"اگر روزى مرا اعدام كردند, به حزب بگوئيد كه من
وفادار بودم!"  

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
يكـى از قـربـانيـان كـشتـار جمعـى زنـدانيـان سيـاسـى در سيـاه چال هـاى
ـرج االله يـق فـ ـور, رفـ ـريـ ـرداد و �ـهـ ـاى مـ ـاه هـ مـهــورى اسـلامــى, طــى مـ جـ
مـيـزانـى اسـت. وى به هـنگام بـازدا�ـت عـضـو هيـئـت دبـيران كـميـته مـركـزى

ريـن و رجـسـتـه تـ ران يكـى از بـ ا �هـادت وى حـزب تـوده ايـ ران بـود. بـ و مـسـئـول كل تـشـكـيلات حـزب تـوده ايـ
ورانـه و ا كــار عـملــى و پويـش فـكــرى صـبـ دان خــود را از دسـت داد. انـســان ارجـمـنـدى كـه بـ ريـن فــرزنـ مـبــارزتـ
خـستگى نـاپذيـر, نقـش بـارزى در تـرويج ايـدئـولـوژى مـاركـسـيـسم - لـنيـنيـسـم در ايـران ايفـا كـرد و بـا نگارش
انـبـوهـى از مقـالات, جـزوات و كـتـاب هـا, از جـملـه "اقتـصـاد سـيـاسـى" و "صفPـاتـى از تـاريخ جـنـبـش جهـانـى
ان انقلابـى بـه جـاى گذا�ـت. ارگرى" و ... تـاثـيـرى به سـزا در پرورش نـسـل نـويـنـى از جـوانـ كـمـونيـسـتـى و كـ
نام هاى مـستعار او (ف . م. جوان و جوانـشير) بخاطر آثـار متنوع و متعددى كه در زميـنه هاى گوناگون

به قلم وى انتشار يافته, نام هايى است به حق آ�نا و معتبر.
ريـز زاده �ـد. تحـصـيـلات ابـتـدايـى و مـتـوسـطـه را در زانـى در سـال ١٣٠٥ در �ـهـر تـبـ رج االله مـيـ رفـيق فـ
ا ره در ســال ١٣٢٨ بـ ران �ـد و بــالاخـ ام كــرد و سپس وارد دانـشـكـده فـنــى دانـشگاه تـهـ ر زادگاه خــود تمـ �ـهـ

درجه مهندسى تحصيلات خود را به پايان رساند.
رفـتـه �ـود, در ران پذيـ وده ايـ ا به عـضــويـت حـزب تـ ر پيـش از آنـكـه در سـال ١٣٢٤ رسـمـ وانـشـيـ رفـيـق جـ
انــى كه در آن به تحـصـيـل ا�ـتـغــال دا�ـت, فعــالـيـت مـى كــرد. پس از ١٥ يــرسـتـ ور صـنـفـى - سـيــاسـى دبـ امـ
شـين دبـيــر كـمـيـتـه حــزبــى دانـشگاه تـهــران بــرگزيــده �ــد. در ســال ١٣٢٩ رفـيـق بهـمـن ١٣٢٧ به عـنــوان جــانـ
ميزانـى كه اكنون كـادر تمام وقت حزب بـود, براى كـار حزبى به �ـهرستان هـا اعزام �ـد. وى نخست مسـئول
دران (١٣٣١) و زب در مـازنـ الـتـى سـازمـان حـ ابل و پس از آن عـضـو كـمـيـتـه ايـ تـشـكـيـلات حـزب در �ـهـر بـ
يــسـتــى ٢٨ مــرداد يـتـه ايــالـتــى حــزب در آذربــايـجــان (١٣٣١) گرديــد. پس از كــودتــاى امپريــالـ عـضــو كـمـ
سـئــول آن ران بـه عـنــوان مـ الـتــى تـهـ يـتـه ايـ ى عـضــويـت در كـمـ ١٣٣٢ از نــو بـه تهــران بــازگشـت و پس از مــدتـ
انـتخـاب �ـد. طـى تـابـستـان ١٣٣٦ به منـظـور �ـركـت در پلنـوم هفـتم (وسـيع) كمـيته مـركـزى به خـارج اعـزام

گشت و پس از پايان پلنوم, الزاما در خارج ماند.
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رفيق ميـزانى در سال ١٣٤١ به عـضويت مشـاور كميته مـركزى حزب درآمـد. در همين سال هـا بود كه
مـكــارى خــود را بــا تــرا در تــاريـخ, هـ يــزانــى, ضـمـن تحـصـيـل در ر�ـتـه تــاريـخ و دريــافـت درجـه دكـ يـق مـ رفـ
نشـريـات حـزبـى آغاز كـرد. كـار قلـمى وى بـعدهـا, هـنگامى كـه به عنـوان عضـو كـميته مـركـزى و ديـرتـر عضـو
هيـئت سـيـاسـى كـمـيته مـركـزى حـزب تـوده ايـران, مـسـئـولـيت اداره راديـو «پيك ايـران» را بـه عهـده گرفـت, به
ى بــراى مجـلـه "دنـيــا" رى هــيئـت تحـريريه راديو «پيك ايران», مـقــالاتـ ان بــا رهـبـ ود رســيد. وى هـم زمـ اوج خـ
ه پژوهـــش ه روزى "فــــرصــت" آن را مــــى يــــافــت كـه بـ ه كــــار و تـلاش �ــبــــانـ ه مــــى كــــرد و بــــا هــمـ تـهــيـ
اب آن ازتـ وئـيـسـم و بـ ائـ اسـه داد", "مـ ز بپردازد. كـتـاب هـا و جـزوات ارزنـده اى چون "حـمـ هـاى تخـصـصـى نـيـ
اى مـردمـى حـزب تـوده ايـران", ران", "٢٨ مـرداد", "سـيـمـ ران", "حـمـاسه ٢٣ تـيـر", "افـسـانـه طلاهـاى ايـ درايـ
انه اين فـرزنـد راسـتين زحمـتكـشـان ايـران بـود. "انتقـاد و انـتقـاد از خـود" و ... ثمـره و ره آورد پژوهش خلاقـ
ا هـمـين جـا از اثـر رفـيق بـه نـام "اصـول و مـوازين كـار تـشكـيلاتـى حـزب طـراز نـويـن طـبقه كـارگر" به جـاسـت تـ
انه رژيم يـاد كـنـيـم. وى  ايـن اثـر ارز�ـمـنـد را (كه تـاكنـون چاپ نـشـده و به احـتـمـال زيـاد پس از يـورش خـائنـ
بـه دسـت گزمگان بــى فــرهـنگ آن افـتــاده اسـت) در تــوضـيـح و تـبـيـين آمــوزش مــاركــس, انگلــس و لـنـين در
زمينه اصول و موازين زندگى تشكيلاتـى حزب پرولترى, با روح مبارزه با اپورتونيسـم و بامطالعه نقادانه

تجربه حزب توده ايران و ديگر احزاب برادر نگا�ته بود.
علاوه بر كار پژوهشـى, وى به ترجمه آثار بـا ارزش ادبى- سياسى نـيز مى پرداخت. مجمـوعه داستان

"اين راز سر به مهر" اثر جمعى از نويسندگان كلاسيك روس از جمله ترجمه هاى اوست.
همه آنچه گفته �ـد, حـاكـى از احـسـاس مـسئـوليـت وى در قبـال حـزب و مـيهـن بـود. رفيـق ميـزانـى از آن
انـسـان هـايـى نـبـود كه �ـمع فـروزان درونـش بـا يـاس و رخـوت مهـاجـرت و ركـود جـنـبـش خـامـوش �ـود. او بـر
انـه رسـاى �ـبـ ار پر زحـمـت و طـاقـت فـ وى لحـظـه اى و به دنـبـال آن انفـعـال و ارتـداد" و "كـ سـر دوراهـى "هـيـاهـ
تـه بـ يــر را بــرگزيــد. ايـن راه الـ نــده" كـه در پيــش روى هــر مـهــاجــرى  گسـتــرده اسـت, راه اخـ روزى و بــراى آيـ
ود كـرد. ال خـ ا پرچم "سـرخ" از حـزب رفـت و در ايـن "وانفـسـاى زنـدگى" فـكـرى به حـ ود. مـى �ـد بـ د�ـوار بـ
مـى �د بـسيار "انقـلابى" بـود و سر از دستگاه فـاسد �ـاه به در آورد, براى انـسان بـا استعـدادى چون رفيق
ميـزانى همه اين راه ها بـاز بود. ارزش والاى "ميزانـى"ها در اين بود كه در نيمه راه نماندند و نشـان دادند

كه نه انقلابيون دوران جوش و خروش, بل انقلابيون لحظات ركود مبارزه انقلابى نيز هستند.
در آستانه انقلاب بهـمن, رفيق ميزانى به عنوان عضو هيئت دبيران كميتـه مركزى حزب توده ايران به

كشور بازگشت و در انتشار اولين �ماره "نامه مردم" با ديگر  رفقا همكارى كرد.
پس از آغـاز فعـالـيـت علـنـى حـزب در ايـران, وظـيفه د�ـوار و عـظـيـمـى در پيـش روى حـزب قـرار گرفـت:
سـت هــزاران جــوان پر �ــور را كـه بـه صـفــوف حــزب مــى پيــوسـتـنــد, ســازمــان دهــى كــرد, آنــان را بــا مــى بــايـ
انديشه هـاى والاى ماركسيستـى - لنينيسـتى آ�نا ساخـت, برنامه حـزب را در ميان كارگران, زحمتكـشان
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رد, بـا انـواع جـريـان هـاى اپورتـونـيـسـتـى, خـرابكـار, "چپ رو" و "چپ نمـا" بـه مـبـارزه ران  تـبلـيغ كـ و رو�ـنـفكـ
رآگين تـبـلـيـغـات رژيم نـنگين پهـلــوى را در بــاره حـزب تــوده ايــران از اذهــان زدود و اسـت و تــاثـيــرات زهـ بــرخـ
حـزب را بـه نيـرويـى مـوثـر در حـيـات سـيـاسـى كـشـور تـبـديـل كـرد. و هـمين جـا بـود كه رفيق مـيـزانـى همگام بـا

هم رزمان خود, گام به عرصه مبارزه گذارد و تا يورش خائنانه رژيم اين راه را ادامه داد.
در خـبــرى كـه از درون زنــدان دريــافـت كــرده ايم, گفـتـه مــى �ــود كـه رفـيـق در بـه اصـطـلاح دادگاهــى كـه
بـراى مPـاكمه وى سـرهم بنـدى �ـده بود, از حـزب و آرمـان هايـش دفاع كـرد و در پاسخ حـاكم �ـرع جلاد كه
د." رژيم ى كـنـ وبه نمـ رگزيـد, تـ ران را بـ د, گفـت: "كـسـى كه راه حـزب تـوده ايـ ا تـوبـه كـنـ واسـتـه بـود تـ از وى خـ
ى بـه رصـتـ رد. يـك بــار در فـ دارى مـى كـ ان نگهـ دانـيـ دا از ديگر زنـ واره از رفـيق وحـشـت دا�ـت و او را جـ هـمـ

يكى از رفقاى زندانى گفته بود: "اگر روزى مرا اعدام كردند, به حزب بگوئيد كه من وفادار بودم."
ران بـودى كه هـر روز ايجـان و مـردم ايـ بـدرود رفـيق مـيـزانـى ! تـو از زمـره آن فـرزنـدان �ـايـسـته خلـق آذربـ
از مـادر زاده نمى �ـوند. خـائنـان به انقلاب, در سيمـاى تو انـسانـى دانشمـند, سـازمان دهـى بزرگ و رزمنـده
اى ارجمند را به �هادت رسانـدند, زالوهايى كه تنها بـا تبليغ خرافات و عوام فريبـى قادر به ادامه زندگى

ننگين و طفيلى وار خود هستند.
شــان پنـهــان شـتـنــد و در گورهــاى جـمـعــى و بــى نــام و نـ نــايـت كــاران تــرا هـمــراه هـم رزمــانـت دزدانه كـ جـ
سـاخـتنـد. امـا عظـمت مـبـارزان نه به �كـوه و جلال آرامگاه �ـان, بلـكه به تـاثيـرى اسـت كه نبـرد�ـان  در راه

سعادت خلق به جاى مى گذارد. تو همواره جاودان خواهى بود.
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تقديم: به �هيد دانشمند: جوانشير

«دمى با حماسهٌ داد»
در آسمان ديده ات

�عر و ستاره توامٌند
هم با تو از نثار

دريا و جان كَمَند.
در قلب رو�نت

گردنده خون رزم
پاينده عزم جزم.
در جنگ د�منت

گُرد آفريد و گيو
هم �انٌ رستم اند.

درياى چشم تو
گر بَر �ود به موج
گر سر زند به اوج

كو صخره اى �گرف
بر كاكُل زمين

نشكسته قامتش?
نبرٌيده پيكرش?

در هر ديار و �هر
بهرام و هم هجير

ننشسته بر كنار
گر چه بر اين ديار

ديو است و اهرمن
هم در پس �كار!

بر قاف سربلند
سيمرغ چشم تو

گر بنگرد به زير:
ويرانه ها �ده است

از كار اهرمن
بر خاك �ير گير!

هم مى چكد زچشم
خون بر زمين دل
هم تيغ د�منان

بَر كنده گُل ز گِل!
جولان همى دهند 

با نيزه و كمند!
سرها همى بُرند

بر خاك ارجمند!
گويا نديد ه اند

كين خاك گيو خيز
در رزم رستخيز

آتش گشوده است
در خيمهٌ ددَان!
گُرز و سنان اگر

در چنگ د�من است
درياى خلق اگر

مى ريزدش زدست
خون ستارگان!

هر �ب به خيمه گاه
در كار زادن است

در فكر رَستن است.
دريا, نمانده باز
درياى بى نياز,

در كار لشگر است.
هم در سپاه خصم

گريان همى �ده است
چشمان اهرمن

بر كار جنگ خويش:
جيUون, رونده است

كى ماند از نبرد?
كى خوانده �عر سرد?

كى رانمش به تيغ?
مى زايد هر زمان

رستم زخاكشان!
سيمرغ چشمشان

گر واكنُد به صبح,
مژگان زديده ها

هم بَر كَنَد زخشم
بنيان كار ما!

صبح از كرانه ها
سر مى كشد زخواب.

آنسو تر اهرمن
با لشگر دَدان

بنشسته در كمين
وينسو, دلاوران

بر كنده دل زجان,
در كار رفتنند.

گُردان چاره ساز
زه بر كمان كشند
بر هر طرف گوى

استاده بر فراز
اهريمن است و باز

در رزم, حيله ساز!
بگشوده ديده را
بر قاف سر بلند

سيمرغ چشم خلق 
سر مى كشد زخواب

پَر مى كشد زبند
هر سو, دلاورى

مى خواند اين سرود:
در رزم نيك و بد

چشم از زمان مدار
بازآ به كارزار

اى خلق ماندگار...

ح. مهرگان 
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رفيق  �هيد هو�نگ ناظمى
(اميرنيك آئين)

قهرمان �كنجه گاه هاى "اسلامى"!

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
همـه رفقـاى حـزبـى و نـيـروهـاى مـتـرقـى ايـران بـا انـدوهـى ژرف از اعـدام
خودسـرانه رفيق هو�ـنگ ناظمـى, عضو كمـيته مركـزى حزب تـوده ايران و
دانشمند پر�ور و مبارز قهرمان, طى فاجعه ملى كشتار جمعى زندانيان

ران او سيـاسـى درمـاه هـاى مـرداد و �هـريـور ١٣٦٧, كه اعـضـا و هـواداران حـزب و هـمه نـيـروهـاى مـتـرقـى ايـ
را به خاطر آثار ارزنده اش با نام مستعار امير نيك آئين بيشتر مى �ناختند, آگاه �دند.

ــاى بـــســتـه دانـــش ــد گشـــايـــش درهـ لــيـ ــار و خـلاق كـه كـ ــرجـــســتـه, يــك انـــســـان پركـ ــداد بـ عـ يــك اســتـ
ا گلـوله هـاى �ـلـيـك �ـده تـوسـط ان تـوانـاى خـود دا�ـت, بـ روزيـن را در دسـتـ تـمـاعـى و فـرهـنگ امـ ى اجـ رقـ مـتـ
اديـان جـنگ و د. مـنـ ود از پاى درآمـ وان و خلاقـيـت خـ دگى, در اوج تـ انـ ى و واپس مـ ادانـ كـوردلان پاسـدار نـ
ابـنـاكـى را بـراى همـيـشه جهل و جـنـون و جـنـايـت, يعـنـى گردانـنـدگان و كـارگزاران رژيم "ولايـت فقـيه" گوهـر تـ

از مردم ايران ربودند.
يـب االله يـق حـبـ يـق هــو�ـنگ نــاظـمــى در پنـجـم مـهــرمــاه ١٣١٠ در �ـهــر تـهــران زاده �ــد. پدر او رفـ رفـ
ناظمى يك تكنسين ما�ين و كارمند وزارت پست و تلگراف بود. نخستين آ�نايى هاى رفيق نيك آئين با
انـديـشه هـاى سيـاسـى بـا راهنـمـايـى پدرش صـورت گرفت كه خـود در فعـاليـت هـاى حـزبـى و سنـديـكـايى, پس
از �هـريـور ١٣٢٠ �ـركت دا�ـت و پسـرش را كه هـنـوز كـودكـى بيـش نـبـود بـا خـود به اجتـمـاعـات و جلـسـات

علنى حزبى و سنديكايى مى برد.
دون زديـك دا�ـت و بـ وده اى هـمـكـارى و هـمفـكـرى نـ اى تـ ا رفـقـ ون بـ ان دارالـفـنـ رسـتـ اظـمـى در دبـيـ رفـيق نـ
ان ات, در كـنـار اعـضـاى سـازمـان جـوانـ اعـات و اعـتـصـابـ ا�ـد در مـيـتـيـنگ و اجـتـمـ ايـنكـه هـنـوز عـضـو حـزب بـ
توده ايران �ركت مى كرد. در سال ١٣٢٨ خانواده اش او را بـراى ادامه تحصيل به فرانسه فرستادند. در
سـه بـه عـضــويـت حــزب رقــرار كــرد و در ســال ١٣٢٩ در فــرانـ اس بـ ا رفـقــاى تــوده اى تمـ آنجــا نـيــز بلافــاصـله بـ

پذيرفته �د.
شــار سـئــولـيـت چنــد حــوزه گرديــد و در تجــديــد چاپ و انـتـ سه كـم كـم عهــده دار مـ رفـيـق نــاظـمــى در فــرانـ
سـه �ــد و سـهـم درخــور شــريــات حــزبــى �ــركـت فـعــال دا�ـت. سپس عـضــو كـمـيـته حــزبــى در فــرانـ مـخـفـيــانـه نـ
توجهـى را در فعـاليت هـاى اتحاديه هـاى دانـشجويـان ايـرانى در فـرانسه بـه عهده گرفت. او بـه عنوان نمـاينـده
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ى پراگ در ســال شجــويــان (از جـملـه كـنگره جـهــانـ شـجـويــان ايــران در كـنگره هــاى اتحـاديـه بـين المـللــى دانـ دانـ
رات (كـنگره وكـ وانــان دمـ ى جـ انـ ون جـهـ ى ور�ـو در ســال ١٣٣٢) و هـمچنـين فـدراسـيـ انـ ١٣٢٩ و كـنگره جـهـ
جهـانـى بخـارسـت در سـال ١٣٣١ و كـنفـرانـس مـنـطقه خـاورمـيـانـه در قـاهـره) �ـركت فـعـال دا�ـت. رفـيق نـيك
آئين در فستـيوال هاى جـوانان (١٣٣٠ در بـرلين, ١٣٣٢در بخارسـت و ١٣٣٦ در مسكو) نـيز جزء هـيئت

نمايندگى جوانان ايران بود.
ش از ود. پيـ رانـسه بـ وتــاه تحـصـيل در فـ ى بـه زبــان فــرانـسـه حــاصل ايـن ســال هــاى كـ سـلـط رفـيـق نــاظـمـ تـ
ه ــسـفـه بـ لـ كــــودتــــاى ٢٨ مــــرداد ١٣٣٢ تـــشــكــيـلات حــــزب در اروپا او را بــــراى تحـــصــيـل در ر�ــتـه فـ
د و از آن پس ار خـوب گذرانـ سـيـ ا درجـه بـ اظـمـى دانـشـكـده فـلـسفـه بـخـارسـت را بـ ى فــرسـتــاد. رفـيـق نـ انـ رومـ
پژوهش هـاى فلـسفى هـميشه يـكى از ر�تـه هاى اصلـى فعـاليت حـزبـى او به �مـار مى آمـد. دو كتـاب او به
نام هـاى "مـاتريـاليـسم ديالـكتيك" و "مـاتريـاليـسم تـاريخى" كه بـه صورت درسنـامه تهيـه �ده, بـراى جوانـان

ايرانى يكى از منابع اصلى براى آ�نا�دن با فلسفه علمى معاصر بوده و هست.
يـئـت تحــريــريـه راديــوى "پيـك ايــران" پيــوسـت. به ويژه ســال درســال ١٣٤١ رفـيـق هــو�ـنگ نــاظـمــى به هـ
ران" دوران ر�ـد سـريـع او به مـثـابه يـك كـادر آزمـوده, پرتحـرك و بـسـيج كـنـنـده هـاى كـار در راديـوى "پيـك ايـ
حزبى بود. كدام رزمنده توده اى عليه ژيم ديكتاتورى �اهنشاهى است كه هر روز با �نيدن صداى گرم و
امـيـد بخـش او به بـردا�ـتن گامـى تـازه در راه سـرنگون كـردن ديـكـتـاتـورى تـشـويق نـشـده بـا�ـد? هـنگامـى كه
طنين صداى او, "پيك ايران سخن مـى گويد", بلند مى �ـد, هزاران رزمنده عليه رژيم �ـاه گوش هاى خود

را به راديو مى چسباندند تا �يوه هاى پيكار علمى و كارا با نظام خودكامه ديكتاتورى را بياموزند.
انــان او كـه طـى ســالـيــان ارزات دهـقـ وط بـه مـسـائـل كـشــاورزى و مـبـ الات مــربـ اب هــاى فلـسفــى و مـقـ كـتـ
دراز, چه به صـورت مـسـتقـل و چه در نـشـريـات حـزبـى مـاننـد "مـردم" و "دنـيـا" مـنـتـشـر مـى �ـد, حـاصـل كـار
ال هـاى فـعـالـيـت در راديـوى "پيـك ر و پژوهـش هـاى ارز�ـمـنـد رفـيـق نـيك آئـين در ايـن دو ر�ـتـه, طـى سـ پرثـمـ

ايران" است.
سـتـه خــود را رفـيق نــاظـمـى كـه خــود در بــرانگيـخـتن و بـه ثـمــر رســانــدن انقـلاب مــردمــى بـهـمـن سهـم �ــايـ
دا�ت, پس از پيروزى انقـلاب, بيدرنگ به كشـور بازگشت تا در راه تـداوم و تثبيت دستـاوردهاى انقلاب
و رهايى واقعـى مردم ايـران از اسارت اقتصـادى و سياسـى و عقب مـاندگى علمـى و فرهنگى, همه دانـسته

ها و توان خود را به كار گيرد.
ركـزى (تـيـرمـاه ١٣٥٤) عـضـو مـشـاور كـمـيـته مـركـزى و در زدهـم كـمـيـته مـ رفـيـق نـيـك آئـين در پلـنـوم پانـ
ى كـمـيـتـه مـركـزى گرديـد. وم هفـدهـم كـمـيـتـه مـركـزى كه پس از انـقلاب در تـهـران بـرگزار �ـد, عـضـو اصلـ پلـنـ
نــانـه آنــان بـه يـه" بـه آرمــان هــاى مــردمــى انـقـلاب بـهـمـن و هـجــوم خــائـ نــدگان رژيم "ولايـت فـقـ يــانـت گردانـ خـ
راه ز هـمـ ى نـيـ اظـمـ و�ـنگ نـ د كـه رفـيـق هـ ايه آن گرديـ ا, مـ زب مـ ديـش و از جـمـله حـ رقـى و دگرانـ اى مـتـ روهـ نـيـ
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مـنــد و قـهــرمــان مــا چنــان يـق ارجـ بــران طــراز اول حــزب در چنگ  د�ـمـن اسـيــر �ــود. از آن پس رفـ ديگر رهـ
روزهـاى د�ـوارى را هـمـراه بـا �ـكنـجه هـاى "اسلامـى" از سـرگذرانـد كه حـتـى تـوصـيف آنهـا دردنـاك و انـدوه
الـيـسـم ريـ اتـ الـكـتـيـك و مـ الـيـسـم ديـ ريـ اتـ انـيـت فـلـسـفه مـ زاسـت. روحـانـيـون حـاكـم به خـصـوص نـيـاز بـه نفـى حقـ
راى رفيق نـاظـمـى "جيـره" تـازيـانه تـعيـين تـاريخـى از زبـان او دا�ـتـنـد و بـراى دسـتيـابـى به هـدف �ـوم خـود, بـ
كـرده بـودنـد. ولـى هـيچ گاه به اين هـدف دسـت نيـافتـنـد. و چون اتهـامـات مـض�ـكـى كه مـى كـو�ـيـدنـد ضمـن
"بـازجويى" (الـبته بـا ضربـات تـازيانه) به او بچسـبانـند, بـا سخنـان مسـتدل و مـنطقـى او, بى پايگى خـود را
دلـى اتـهـام ر صـنـ د, خـود�ـان بـ رنـ آ�ـكـار مـى كـرد, �ـكـنـجه گران تـشـخـيـص دادنـد كـه اگر او را به دادگاه بـبـ
ر سـر مـواضـع دن او بـ ى مـانـ اقـ انه, بـ ائـنـ ا يـك ص�ـنه سـازى خـ د بـ د نـشـسـت. از ايـن رو تـصـمـيـم گرفـتـنـ واهـنـ خـ
خـود, دست نكشيـدن از عقايـد, توبه نكـردن و حتى نمـاز نخواندن (!) را بـهانه كننـد و او را دزدانه به قتل

برسانند.
اين لكه ننگ بـزرگ هيچگاه از دامان گردانندگان جـمهورى اسلامى پاك نخـواهد �د كه خـون يكى از
درخـشان تـرين چهـره هـاى جنبـش اخيـر انقلابـى ايران, رزمـنده اى آ�ـتى نـاپذيـر با جـهل و خرافـات و انـسانـى

پاك نهاد و مهربان مانند رفيق هو�نگ ناظمى را بر زمين ريخته اند.
***

امير يك انسان برجسته, يك انقلابى خستگى ناپذير

ردبـيـر مجلـه "انـديـشه فـلـسـفـى" در پرفـسـور دكـتـر مـاركـومـاركـف, اسـتـاد انـستـيـتـوى فلـسفه و جـانـشـين سـ
صوفيه

اگر من نسوزم,
اگر تو نسوزى,

چه كسى تاريكى ها را
به رو�نايى تبديل خواهد كرد

               اگزوپرى

در آغــاز دســامـبــر ١٩٨٨ خـبــرگزارى هــا, اطـلاعـيه حــزن انگيــزى را در جـهــان پخـش كــردنــد: در ايــران
ار انـيـان بـيـشـمـ ربـ ام هـاى قـ كـشـتـار مـى كـنـنـد; انـبـوه ديگرى از زنـدانـيـان سـيـاسـى اعـدام �ـده انـد. در مـيـان نـ
رژيم, نام هو�نگ ناظمى (اميرنيك آئين), يكى از رهبران برجسته حزب توده ايران به چشم مى خورد.
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كــار بــا رژيم ـى بــزرگ �ــده بــود. در جــوانــى گام در راه پيـ نگى - انـقـلابـ ـانــواده فــرهـ يــر در يـك خـ امـ
�ـاهـنشـاهـى گذا�ت و بى هـراس در كـنـار ديگر رزمنـدگان سخت كـوش آزادى و اسـتقلال ايـران قـرار گرفت.

در گير و دار نبردها او هيچ انگيزه اى جز نجات هم وطنان ستم كش خود ندا�ت.
سفـه در بـخــارسـت, هـمــراه بــا شـكــده فـلـ وفـقـيـت آمـيــز دانـ ر بـعــد از پايــان مـ در اوايـل ســال هــاى ٦٠, امـيـ
همـسـر و دو فـرزنـد خـردسـال خـود بـه بلغـارسـتـان آمـد. كـشـورى را م�ل زنـدگى و فعـالـيت هـاى سـيـاسـى قـرار
دون آنـكـه رنج ان زيـسـت, بـ ارسـتـ ار در بـلغـ سـيـ اى بـ ر بـه دومـين مـيهـن او تـبــديل �ــد. او سـال هـ رتـ داد كـه ديـ
گران مـردم كـشـور خـود را از يـاد بـبـرد, يـا از حـزب و فعـالـيت هـاى گسـتـرده سـيـاسـى آن جـدا �ـود. امـيـر در
تـرقـى كـشـور خـويـش انجـام اسـانـدن ادبـيـات مـ ان كـو�ـشـى ارزنـده در جـهـت �ـنـ ارسـتـ امـت خـود در بـلغـ ام اقـ ايـ

داد.
واده هـاى مـا را در كـنـار هـم قـرار داد. مـا بـه هـم انـ اجـرت او به بـلغـارسـتـان, خـ از مهـ ر در آغـ دسـت تقـديـ
م و در يـك راه گام يـ ـديــشـيــديم, يـك هــدف دا�ـتـ نـكـه يـك نــوع مــى انـ قــط بـه خــاطــر ايـ نــزديـك �ــديم, نـه فـ
مـى زديم, بلـكه بيـشتـر به ايـن جهـت كه صـمـيمـانه بـه يكـديگر دل بـسـتيـم و ايـن دلـبـسـتگى امـروز نـيـز, حتـى
بعـد از �هادت او, ادامه دارد. من نمـى تـوانم بافعـل ماضـى از اميـر يـاد كنـم. چرا كه هنـوز بـاور نمى كـنم او
ر را مــى بـيـنـم كه بــا چشـمــان ژرف نگر زنــده نـيـسـت. بــاور نمــى كـنـم كـه گل وجــود او را پرپر كــرده انــد. امـيـ
تــى را مــى بـلـعــد, خــويــش مــى خـنــدد, بــا درك تحــسـين بــرانگيــز خــود هــر سـخـنــى را مــى سـنـجــد, هــر حـقـيـقـ
سـم به هـم سـم - لـنـيـنـيـ اركـسـيـ د. مــا را تـنهــا كـشـش و جـذابـيـت مـ ارايـ ان دهــد, آن را بـيـ و�ــد به آن جـ مـى كـ
نزديك نمى كرد, تنها درك يكسـان سياسى ما نبود كه ما را در كنار هم مـى گذا�ت, اين بردا�ت يكسان
ما از حـوادث, بـرخورد يكـسان مـا بـا زندگى روزمـره, تـوافق ما در مـورد مسـائل گونـاگون: اخلاق, خانـواده

و فرزندان بود كه اين چنين ژرف ما را به هم پيوند مى داد.
ود. او مــاركـسـيـسـم را نـه از روى خـود اركـسـيـسـت عـمـيـق و آگاه بـ سـتـه, يـك مـ رجـ ر يـك رو�ـنفـكـر بـ امـيـ
ود ش تـئــوريـك و سـيــاسـى خـ رى بــراى بـسـط دانـ راگرفـته بــود و كـو�ـش پيگيـ ا, كـه از سـرچشـمـه آن فـ وزهـ آمـ
سـم - شه مــاركـسـيـ سـت. او حـقـيقـت را در زمـين مـى جـسـت. انــديـ انجـام مــى داد. امـيــر در اوج فـلـك نمـى زيـ
سـم بــراى ايـن فــرزنــد نـسـتــوه خـلق ابــزار تحقـيـق بــود, امـيــر مــى كــو�ـيــد از طــريق آن رونــدهــاى بـغــرنج يـنـيـ لـنـ
ش را ويـ ى خـ ور انـقـلابـ ا كـمـك آن �ـعـ ود و جـهــان را كـشـف و بـ اعــى و اقـتـصـادى جــامعـه خـ سـيــاسـى - اجـتـمـ

عميق تر كند و توانايى خويش را براى پيكار با تاريكى و جهل دو چندان سازد.
انـش نـه فـقـط �ـاد ر و دوسـتـ د آورد. امـيـ ا را بـه وجـ از سـال ١٩٧٩ هـمـه مـ ران در آغـ روزى انـقلاب ايـ پيـ
دون آنـكـه راى پيــوسـتن بـه پيـكـار خـلق بـ ان بـ افـتـنـد.آنـ دى ديگر يـ ولـ ى تـ ردنـد, گويـ د راسـت كـ د, بلـكـه قـ �ـدنـ

لحظه اى ترديد كنند رهسپار ايران �دند.
د از هـم ا�ــرت بــايـ اطــر دارم, روزى را كه پس از سـال هــا دوسـتـى و مـعـ مـن ايـن روز درد آلــود را به خـ
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د, مـى د, مـى آمـدنـ د. مـى رفـتـنـ و�ـيـدنـ ر در هـم مـى جـ واده مـن و امـيـ انـ راد خـ دا مـى �ـديم. در آن روز افـ جـ
تـنــد, مــى خـنــديــدنــد. بـعــد چاى درسـت كــردنــد. مـيــز را چيــدنــد. امـيــر در تمــام ايـن مــدت خــامــوش بــود, گفـ
ولى طوفانى را كه در درونش بر پا بـود به آسانى مى �د احساس كرد. چشمان عميقش اين بار درخشان
تـر از هـر بـار مـى درخـشـيـدنـد. او بـا مـا بـود, بـا مـا سخـن مـى گفـت, ولـى دل و جـانـش جـاى ديگر بـود. ايـن
انـديـشـه كه بعـد از ٢٦ سـال دورى از ايـران بـاز به سـوى ايـن سـرزمين پرواز مـى كـرد, ايـن فـكـر كه بـار ديگر
ا آنهـا خـواهـد رزمـيـد, سـراپاى وجـودش را به در صف پيـكـار, در كـنـار خلـق, قـرار خـواهـد گرفـت و هـمـراه بـ
خـود مـشـغـول مـى دا�ت. بچه هـاى او به طـور غـريـبـى سـاكـت بـودنـد. احـسـاس مـى كـردى نـاگهـان ر�ـد كـرده
اند, زمان را درك مى كنند و به عظمت روحى پدر كه انديشه و عمل را بهم پيوند مى زد, پى برده اند.

دربـاره گذران او در ايـران چيـز زيـادى نمـى دانم, ولـى مـى دانـستـم چون سـربـاز مـى رزمـد. او همه زنـدگى
خــود را وقـف حــزب و خـلـق هــاى سـتـم كــش ايــران كــرده بــود. او بـه حــوادث از دريچه چشـمــان يـك سـيــاسـت
مـدار خـردمنـد, يـك انديـشه پرداز ژرف انـديـش مـى نگريسـت. اميـر به عنـوان يك انقلابـى م�ـكم و صـادق به
وظايف خويش كـاملا آگاه بود. بازدا�ت هـا كه �روع �ـد, او هراسى به دل راه نـداد. در سنگر خود بـاقى
مـانـد. مـى كـو�يـد از �ـرافـت خـود و حـزبـى كه به آن تعـلق دا�ـت بـى ريـا دفـاع كـنـد. اسـتقـامت او در زنـدان
حـمــاســى بــود. دوران طــويـل زنــدان و زجــر و �ـكـنـجـه هــاى طــاقـت فــرســا خـلـلــى بــر اراده اسـتــوار او وارد

نساخت.
يــز انــســانــى بــزرگ, مــســر و كــودكــان او تـنـهــا مــانــده انــد. مــا نـ يــسـت. هـ يــان مــا نـ يــر ديگر در مـ امـ
ردى بـا قلـبـى گرم و امـيـدوار را بـراى هـمـيـشه از دسـت داديم. اگر رفـيقـى صـادق, هـمفـكـرى ژرف انـديـش, مـ
ى ود را بـ دگى خـ ى كـه او زنـ انـ روزى آرمـ راى عـظـمـت و پيـ اودان داريم, بگذار بـ اطـره او را جـ واهـيـم خـ مـى خـ

دريغ برپاى آن ريخت, پيكار كنيم!
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دو �عر از فانى ناظمى همسر رفيق �هيد هو�نگ ناظمى  (اميرنيك آئين)

تو, كه مى توانى
زمزمه رود را در نيمه بيدارى

و لالايى گرم مادران را بشنوى
مى توانى

پنجره ها را چارتاق بگشايى
و تن آزادت را در آفتاب بشويى

تو, كه مى توانى

خنده زنگدار بچه هايت را گوش كنى
و ا/كشان را باسرمستى بنو/ى

تو, كه مى توانى
با جهان سخن بگويى, بگو!

من زندگى را ترك مى كنم تا با اميد
اطمينان دهم:

زنده ام!

در سپيده دم آتشين (واپسين سخنان زندانى)

به امير

آتش, 
لطافت, 

اميد,
چوبه راستى

سوراخ سوراخ از گلوله ها
*

آنان مى توانند:
هزار دستان را دهان بدوزند

سرچشمه را گل آلود سازند
گل سرخ را سر ببرند.

خفه كنند
مهربانى را

خنده را
بوسه را,

اما هيچ چيز را به خاك نتوانند
سپرد,
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رفيق #هيد هما نصر زنجانى
دلاورى از تبار آرش

�هادت در زير �كنجه ٢٦ تيرماه ١٣٦١
تــاريخ ســراســر پيكــار حــزب تــودهٌ ايران پر اسـت از حـمــاسـه
ارگر و اى طـبـقه كـ ان هـ اى والايى كـه در راه تحقـق آرمـ انـسـان هـ
تـكــشــان مــيهـن مــا رزمــيدنــد و از مـهــيب تــرين آزمــون هــا زحـمـ
ان انـ د. زنـدگى و پيكـار اين قـهـرمـ يرون آمـدنـ ربـلـنـد و پيروز بـ سـ
ى ونـ ده و جـاويد كـه نـسل  كـنـ امه يى اسـت ارزنـ خـامـوش, درسـنـ
بــارزان راه آزادى از آن خــواهــد آمــوخـت و  در كــوره پيكــار مـ
ـى ـاد و راسـتـ ـا سـلاح اعـتـقـ ـرا بـ ـد آنـ د�ــوارى كـه پيش رو دارنـ

صـيقل خـواهـد داد و به نـسل هـاى بعـدى خـواهـد سپرد. زنـدگى, پيكـار و �هـادت  رفـيق همـا نـصـر زنجـانـى,
كـه در �كـنجه گاه هـاى رژيم جنـايتكـار «ولايت فقـيه» به قـتل رسـيد نـيز از  نمـونه هـاى درخـشـان  نـبـرد يك
�ـير زن تـوده اى در راه تحقق آرمـان هاى والاى آزادى, استـقلال و عدالـت اجتمـاعى اسـت. رفيق همـا نصـر
طـه و زنجــانــى, در مــرداد مــاه ١٣٣٣, در زنجــان مـتــولــد �ــد. پس از گذرانــدن دوره هــاى ابـتــدايى و مـتــوسـ
تــانــى بـه اسـتـخــدام ادارهٌ اطـلاعــات و جـهــانگردى در زنجــان در آمــد و سپس بــراى پايان تحـصــيلات دبــيرسـ
تحـصـيل در دانـشـكـدهٌ هـتلـدارى و جهـانگردى عـازم تـهـران �ـد. آغـاز دوران دانـشگاهـى رفـيق همـا مـصـادف
بـود بـا اوج گيرى انقلاب بهـمن ٥٧ و در اين دوران بـود كه رفـيق همـا بـا نظـرات حـزب تـودهٌ ايران آ�نـا �ـد

و پس از مدت كوتاهى به عضويت حزب پذيرفته �د. 
رژى خـود را در راه تحـقق ام تلاش و انـ اپذير بـود كه تمـ ارز, پيگير و خـسـتگى نـ رفـيق هـمـا, تـوده اى مـبـ
اه سـال ١٣٦١, تـوسـط گشـت هـاى آرمـان هـاى حـزب به كـار گرفـته بـود. رفـيق هـمـا در اواخـر ارديبهـشـت مـ
رده خـيابـانـى كمـيته در خـيابـان زنجـان, تهـران دستگير �ـد. گزمگان رژيم, رفـيق هـمـا را بـه مbل اقـامتـش بـ
و پس از گشـتن خـانـه و بـردا�ـتن چنـد عـكـس از آلبـوم �خـصـى رفـيق به خـانـوادهٌ او مـى گوينـد مـسـأله مهـمـى

نيست و تا دو سه روز ديگر به خانه باز خواهد گشت. 
بــرى از ســرنــو�ـت رفــيق خــانــوادهٌ او در جــسـتجــوى او بـه ارگان هــاى پس از گذ�ـت چنــد روز و بــى خـ
مخـتلفـى رجوع مـى كـننـد. تا سـرانجـام پس از ٤ مـاه  يكـى از مسـئولـين دادسـتانـى دستگيرى رفـيق را تـأييد
والات يسـت به سـئـ وده اسـت و حــاضـر نـ ازى اسـت. مـى گويد عـضـو حـزب تـ د و مـى گويد: «آدم لجـبـ مـى كـنـ
ديگر پاسـخ دهـد. » اين �خـص هـمچنـين اضـافـه مـى كـنـد كه رفـيق هـمـا در زنـدان اوين  بـسـر مـى بـرد. پس
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راجعـه مـجـدد بـه ره پس از مـ الاخـ وده اسـت و بـ ا در اوين نـبـ يق هـمـ راجـعـه به اوين رو�ـن مـى �ـود كه رفـ از مـ
دادستـانـى و گفت و گو بـا مقـتـدايى, به خـانـوادهٌ رفـيق گفته مـى �ـود كه رفـيق هـمـا به علت سـرطـان خـون و
خـونـريزى مـعـده در زنـدان فـوت كـرده اسـت. پس از مـدتـهـا تلاش رو�ـن مـى �ـود كـه رفـيق هـمـا در روز ٢٦

تير ١٣٦١,يعنى دوماه پس از دستگيرى,  به �هادت رسيده است و در بهشت زهرا دفن �ده است.
ارهٌ علـت مـرگ, تـصـمـيم به نـبـش اى مقـتـدايى, دربـ ا بـا اطـمـينـان از دروغ بـودن ادعـاهـ رفقـاى  رفـيق همـ
قـبر و معـاينه جسـد رفيق مى كـنند. كـالبد رفـيق �هيد هـما در يك كيسـه نايلونـى قرار گرفـته بود. رفـيق با
لبـاس, يعنـى بـا �لوار  و بلـوز آبـى رنگ, به خاك سپرده �ـده بـود و بلوز رفـيق مملـو از لكه هـاى خون بـود.
يق �ـهــيد هـمــا تــا پيش از دسـتگيرى از هــيچ دن رفــيق رو�ـن بــود كه بـه �ــدت �ـكـنجـه �ــده اسـت. رفـ از بـ
بـيمـارى رنج نمـى بـرد و از سـلامت كـامل بـرخـوردار بـود. چنـين است «اخلاق اسلامـى» مـشـتـى جـانـور انـسـان
نمـا كـه مبـارزى پر �ـور را اين چنـين وحـشـيانه به قـتل مـى رسـانـنـد و اين چنـين بـزدلانه تـلاش مـى كـنـنـد تـا بـر
جـنــايت خــود ســرپوش گذارنــد. دسـتگيرى و �هــادت رفــيق هـمــا زنجــانــى در واقـع تــير آغــاز  �ــروع يورش
وســيع رژيم «ولايت فـقــيه» بـه حــزب تــودهٌ ايران بــود. �ـكـنـجـه گران رژيم بــررغـم دومــاه تـلاش بــراى درهـم
�كستن اعـتقاد پولادين رفيق هما, سـرانجام عاجز و نـاتوان از وادار كردن او به اعتـراف و همكارى  او را

به �هادت رساندند و برگ ديگرى بر دفتر سياه جنايتكارى هاى خود افزودند. 
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او را زگيسوانِ بلندش �ناختند.

اى خاك اين همان تن ِ پاك است?
انسان همين خلاصهٌ خاك است?

وقتى كه �انه مى زد
انبوهِ گيسوانِ بلندش را,

تا دور دستِ آينه مى راند
انديشهٌ خيال پسندش را.

او با سلامِ صبح
خندان, گلى زآينه مى چيد.
دستى به گيسوانش مى برد

�ب را كنار مى زد,
خور�يد را در آينه مى ديد.

انديشهٌ بر آمدنِ روز
بارانى از ستاره فرو مى ريخت

در آسمانِ چشمِ جوانش.
آنگاه آن تبسمِّ �يرين

در مى گشود بر رخ آيينه
از باغِ آفتابىِ جانش.

دزدانِ كورِ آينه, افسوس
آن چشمِ مهربان را

از آستانِ صبح ربودند.

آه اى بهارِ سوخته
خاكسترِ جوانى

تصويرِ پر كشيدهٌ آيينهٌ تهى
با يادِ گيسوانِ بلندت

آيينه در غبارِ سbر آه مى كشد.

مرغانِ باغ بيهده خواندند.
هنگام گل نبود.

ه.ا. سايه

پائيز ١٣٦١

آه آينه
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رفيق �هيد همافر على نعيمى
«ما از مرگ نيرومندتريم»

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ا اسـتـوارى از مـواضـع حـزب دفـاع رفـيق نعـيمـى در زنـدان بـ
كـرد و معـتقـد بـود كـه به عنـوان نظـامـى بـايد سـنت هـاى سـازمـان
نـظـامـى حـزب, راه روزبه و سـيامـك و مبـشـرى را ادامـه داد و به
آن پايبـنـد بـود. وى نمـونه هـمـين پايدارى و وفـادارى بـود, و چون
امه و مـ?كـوم كـردن حـزب نـبـود, بعـد از حـاضـر به نـو�ـتن تـوبه نـ

خاتمه م?كوميتش, كه چهار سال بود, به بند «ملى كش ها» فرستاده �د. 
ر اعـدام كـسـانـى را كه از حـزب و اعـتقـادات خـود در �هـريور خـونـين ١٣٦٧, قـبل از رفتن بـه دادگاه خبـ
دفاع مـى كردنـد را �نـيده بود و تـصمـيم گرفت كه بـا صراحت  در دادگاه از حزب تـوده ايران و آرمان هـاى
والايش دفــاع كـنــد. �ـب قـبل از اعــدام هـم راه رفــيق وفــادار خــود رفــيق �ـهــيد حـســين خــزائلــى, در حـضــور

رفيقى اعلام كردند: «از تمامى اعتقادات خود دفاع خواهند كرد.» 
رفـيق علـى بـا چهـره معتـرض و مصـممـى  گفت: «مـا راهمـان را انـتخاب كـرده ايم.» بعـد از اعلام حـكم
دادگاه مبنـى بر اعـدام و خـروج از اتاق گروه سه نفـره مـرگ, با لحن طـنز گونه و گزنـده اى در حالـى كه روى
و و پايش- حــركـت مــى كــرد بــا روحــيه اى ســر�ــار از ايمــان ات پاســداران بــر زانـ يل ضــربـ پاى لـنگان- به دلـ
ـرگ ـا از مـ ـزود: «مـ ـا افـ نـ ـاٌكــيدى پر مـعـ ـا تـ ـاده �ــده ايم .» و سپس بـ ـيد �ــدن آمـ ـراى �ـهـ ـا بـ ت: «مـ گفـ

نيرومندتريم.»
ى اين. در ى رفـت, گفـت: «دوسـتـى يعـنـ زائـلـى بـه سـوى اعـدام مـ يق حـسـين خـ ا رفـ راه بـ ى كه هـمـ الـ در حـ
د: « مـا مـى ر لـب مـى آوردنـد, مـى گفـتـنـ دانـشـان را بـ رزنـ ام فـ ا هـم هـسـتـيم.» و زير لـب نـ جـوخـه اعـدام هـم بـ

رويم براى بهروزى و سعادت آنان و نسل هاى آينده.» 
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رفيق 
هيد حيدر نيكو
�قايق بود و به �قايق ها پيوست

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ا گذ�ـت زمـان, ابـعـاد دهـشـتـنـاك «فـاجعهٌ مـلـى» بـيش از پيش بـ
نــايت نــوز �ـمــار واقـعــى دلاورانــى كـه در اين جـ چهــره مــى نمــايد. هـ
ـد رو�ـن نــيسـت, امــا پرده بــردارى از تــاده انـ نــاك بـه خــاك افـ هــولـ
�خـصـيت والاى هـمـانـان كه تـا كـنـون �ـنـاختـه �ـده انـد, ابعـاد كـيفـى

ضــايعـهٌ جـبــران نــاپذيرى را كه بـه ســرمــايه مـعـنــوى مــردم ايران وارد آمــده رو�ـن كــرده اسـت. جـنــايتـكــاران
بـراسـتـى در جـريان اين كـشـتـار داس مـرگ را در مـيان گل هـاى سـرسـبـد فـرزنـدان خلـق گذاردنـد. امـا حقـيقـت
اپذير ود پرورده اسـت �ـكـسـت نـ ى را در دامــان خـ دانـ ر مــى �ـود. خـلقــى كه چنـين فــرزنـ ر روز عــيان تـ يز هـ نـ

است.
رفيق حـيدر نـيكو يكـى  ديگر از دلاورانى كه در جـريان كشـتار زنـدانيان سـياسى ايران به خـون كشـيده
د. خـصــائـل والايش در ش بــود و در ســال ١٣٣٦ در خــانــواده اى كــارگرى بــدنــيا آمـ رزنــد كــار و دانـ �ــد. فـ
جـريان بـاليدن در بستـرى از رنج و تلاش �كل گرفـت. از همـان اول كودكـى جسـور امـا آرام و مهـربان بـود.
ا واده تـ انـ ين مـعـاش خـ امـ رفـه اى �ـد.د�ـوارى تـ ى و حـ وز�گاه فـنـ دايى  وارد آمـ پس از پايان تحـصـيلات ابـتـ
حــدى بــود كـه او بـه نــاگزير روزهــا كــار مــى كــرد و �ـب هــا را در دبــيرسـتــان درس مــى خــوانــد بــا اين هـمـه
ـاصـلـه تــى �ــود در اين فـ ـيزيك دانــشگاه صـنـعـ ـوســطـه وارد ر�ـتـهٌ فـ تـ ـوانــسـت پس از پايان تحــصــيلات مـ تـ
�خـصــيت او در مـ]ــيط زحـمـت و آ�ـنــائــى و هــوادارى از جـنـبــش كــارگرى و كـمــونــيسـتــى ايران و پرچمــدار
رت از كهـنـسـال آن حـزب تـوده ايران �كـل گرفـت. عـشق و ايثـار نـسـبـت بـه م]ـرومـان و زجـر كـشـيدگان و نفـ
سـتمگران, صداقـت و صفا و پاكـيزگى اخلاقـى با آگاهـى علمـى, انقلابـى در آميخت و او را چون پرنـده اى
سـبكبـال در هـواى اوجگيرى جـنبـش تـوده اى به پرواز در آورد در اين دوره رفـيق حـيدر پاى ثـابت تظـاهـرات
مـردم بـود و بـا هـمهٌ كـم سـالـى بـه يارى عقل سـرد و قلـب گرم خـويش در سـازمـان دهـى مـبـارزات زحـمـتكـشـان

در جنوب تهران نقش ارزندهٌ خود را ايفا كرد.
بلافـاصله پس از پيروزى انقلاب, حيدر به همراه يارانـش به حزب تودهٌ ايران پيوست. مبـارزات صنفى
ود. �خـصـيت ر عـرصـهٌ اصلـى فـعـالـيت او بـ ارگران و زحـمـتـكـشـان جـنـوب �ـهـ دانـشجـويى و سـازمـان دهـى كـ
ان هـوادار حـزب  تـودهٌ ايران تـبـديل كـرده بـود. عـشق ويژه والايش او را به سـر مـشق آمـوزنـده اى بـراى جـوانـ
اى بـه جــوانــان دا�ـت چرا كـه بـهــروزى خـلـق را در گرو ر�ــد انـقـلابــى آنــان مــى دانــسـت. چنــين بــود كـه بـه
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سـئــولــيت ســازمــان جــوانــان حــزب تــودهٌ ايران در �هــر رى انـتـخــاب �ــد. در پنـج ســال كــار و تـلاش �ـبــانـه مـ
انـى كه روزى در مـيان جـوانـان و زحـمـتكـشـان �ـهـر رى, بـذر زرينـى در اين مـنـطـقه پا�ـيد. بـسـيارنـد نـوجـوانـ
تـكــشــان را از او آمــوخـتـه و امــروز درفــش ادامـه رزم نـخــسـتــين زمــزمـه هــاى درس ايثــار در راه آزادى زحـمـ

آموزگار خود را به دوش مى كشند.
در ارديبهـشـت مـاه ١٣٦٢ مـزدوران بـراى دسـتگيرى رفـيق حـيدر, به م]ل زنـدگيش هجـوم آوردنـد, امـا
ا روحـيه و عـزمـى اسـتـوار آنچه در تـوان دا�ـت بـراى حفـظ به او دسـت نـيافـتنـد. پس از يورش رفـيق حـيدر بـ
ـزدوران ـيابــان بـه دام مـ مـن ١٣٦٢ در خـ كــار بــسـت در بـهـ ـانــده بــود بـ ـان مـ بــرد در امـ ـر آنچه كـه از دسـتـ هـ
«ســاوامــا» افـتــاد �ـكـنـجه هــاى دوران بــازجــويى را بــا ســربـلـنــدى و راز دارى تحـمـل كــرد و پس از يك ســال

بلاتكليفى به �ش سال زندان م]كوم �د.
بــراى رزمـنــدهٌ ايثــارگرى چون رفــيق حــيدر, زنــدان چيزى جــز عــرصهٌ د�ــوارتــازه اى بــراى ادامـهُ پيكــار
دانـيان در هـراس بـود از ابـتـداى انـش را بگشـايد, از تمـاس او بـا ديگر زنـ نـبـود. د�ـمـن كه نـتـوانـسـتـه بـود زبـ
رد پس از آن نـيز رادى بـسـر بـ دسـتگيرى بـه زنـدان «گوهـرد�ـت» مـنـتـقل �ـد و بـيش از يك سـال در سلـول انفـ
ا اين هـمه بــا روحـيه اى عـالـى ازه اى مـنـتـقل و بـه هـر بـهـانـه اى آزار و �ـكـنـجه مـى �ـد بـ د تـ د مـاهـى بـه بـنـ هـر از چنـ
ود و در مـيان هـمـهٌ رار كـرده بـ رقـ د بـ يون در بـنـ ا هـمهٌ انقـلابـ ا هـم رزمـان تـوده اى, بـلـكه بـ روابـطـى گسـتـرده, نـه تـنـهـا بـ
زندانيان از م?بوبيت ويژه اى برخـوردار بود.رفيق حيدر به اتكاء اين موقعيت, چنانكه از او انـتظار مى رفت نقش

�ايسته اى در سازمان دهى مقاومت زندانيان سياسى در برابر دژخيمان ايفا كرد.
رده �ـد, اوم گسـتـ دانـيان مقـ ر سـر زنـ هـنگامـى كه در مـردادمـاه ١٣٦٧ مـلاقـات هـا قـطع و سـايه مٌـرگ بـ
حـيدر در پاسخ به يكـى از هـم رزمـان  خـود كه پرسـيده بـود: «چه بـايد كـرد? گويا اين بـار خطـر خـيلـى جـدى
اع مـى كـنـيم. راه انمـان دفـ رين دم از آرمـ ا آخـ ود: «تـ اسـت و مـسـالٌـه مـرگ و زنـدگى در مـيان اسـت» گفـته بـ
ديگرى وجـود نـدارد» به جـرم اين وفـادارى قهـرمـانـانه به آرمـان هـاى خـلق به جـرم عـشق بـى پايان به زنـدگى
ايت كـارانـهٌ زنـدانـيان سـياسـى ايران, رفـيق حـيدر به آزادى و به بـهـروزى زحـمـتـكـشـان, در جـريان كـشـتـار جـنـ
در مـيان نخـستـين گروه قهـرمـانـان تـوده اى به قـربـانگاه بـرده �ـد. مـزدوران سـتم و جـهل, گل زنـدگى اش را

در  �هريور ماه ١٣٦٧, پرپر كردند, بى آنكه قادر �ده با�ند او را از پاى در آورند.
�قايق بود و به �قايق ها پيوست

تا رستن دوباره را

در بهارانى كه داغ رنج به چهره ندارد

نويد دهد.
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 رفيق �هيد اسماعيل وطن خواه
چشم ها آئينه روح اند

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
ماكسيم گوركى مى گويد: چشم ها آئينه روح اند.

در گستـرش منـطقى اين گفـته در باره گروهـى از انـسان هـا, از
جـمله اسماعـيل, مى تـوان گفت كه چشم هـا, به عالـى ترين �كـلى
تــى در حــالـت چشـم هــا و نگاه آئــينـه روح و عــزم و اراده انــد. وقـ
ردى به يقـين امـل مـى كـ ا تـ ا انـسـان هـ ورد بـ رخـ اعـيل در بـ افـذ اسـمـ نـ
عـشـق و دوستـى بـيكـران به زحـمـتكـشـان و كـينـه سـوزان و بـى پايان

ينـى بـه د�ـمـنـان مـردم را مـى ديدى. از اين رو هـمه كـسـانـى كـه در زنـدگى, خـواه در زنـدان هـاى �ـاه يا خـمـ
وخواه در بيرون از سياه چال ها, با اين مظهر صفا و صميميت و �ور و �يفتگى, هم راه يا هم رزم بوده
انـد و يا در مرتبه اى از آ�نـايى و دوستى بـا او قرار دا�ته انـد, هيچگاه �خصـيت متين, سـيماى انسـانى

و نگاه سخنگو و لبخند دلنشينش را فراموش نتوانند كرد.
رفـيق اسمـاعـيل وطـن خـواه در سـال ١٣٣٢, در يك خـانـواده كـارگرى, در تهـران چشم بـه جهـان گشـود.
اسـمـاعيل از اوان كـودكـى, روحـى پويا و پر�ـور دا�ت. �ش سـال بـيشتـر نـدا�ت كه هـمـراه خانـواده خـود از
«جـمــادى الحـق» به چهــارصــد دسـتگاه نــازى آبــاد نـقل مـكــان كــرد. او در اين مـSل در بــين كــارگران ســيلــو
زيسـت, ر�ــد كــرد و بـه مــدرسه و دانـشگاه راه يافـت. در ســال هــاى تحـصــيل هـم رونــد بــا فــراگيرى دروس
مـدرسه اى و دانـشگاهى, در مكـتب اجتمـاع نـيز با دقـيق �ـدن در ماهـيت تضـادها و مـناسـبات اجتـماعـى و

كار و زندگى زحمتكشان, منطق و دانش مبارزه طبقاتى را مى آموخت.
ال بـيشـتـر نـدا�ت, در مـSل تحـصـيل خـود بـه گونه اى فعـال به رو�ـن در سـال ٤٩, در حـالـى كه ١٧ سـ
وبــوس �ــركـت شـجــويى در اعـتــراض بـه افــزايش بـلــيت اتـ رات دانـ ظــاهـ ان دهـى پرداخـت تــا از تـ گرى و ســازمـ
واحـد پشتـيبـانـى عـمل آورد. عـلاقه اش به مـطـالـعه و �ـور بـيداركـردن عـشـق به مـطـالعـه در ديگران او را به
شـكــيل داد و بـه كـمـك اين طــالـعــاتــى تـ تـلاش ســازمــان گرانـه ســوق داد. در دوران دبــيرسـتــان, يك هـسـته مـ
وفق �ـد, چشـم بـسـيارى از دانـش رد و در اين راه مـ ال كـ ار فـعـ ان را دگر بـ يرسـتـ د دبـ ابـخـانـه راكـ هـسـتـه, كـتـ
يه در ابـخـانـه و پخـش اعلامـ ال �ـدن كـتـ د. فعـ ازكـنـ طـالـعه بـ اب و مـ اى كـتـ ياى  پرغـوغـ وزان را به روى دنـ آمـ
دبــيرسـتــان هــاى مـSـل, حــســاســيت «ســاواك» را بــر انگيخـت. گرازهــاى ســاواك بـه دبــيرسـتــان «الـهــى» و
ى در ردنــد. ولـ دان كـ ازدا�ـت و روانه زنـ ارى از دانـش آمــوزان را بـ اد يورش آوردنـد و �ـمـ ازى آبـ «عـدل» نـ
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اين يورش اسماعيل به چنگ «ساواك» نيفتاد. پس از گرفتن ديپلم, به دانشگاه ملى راه يافت.
ـرد و بـــارزات دانــشـجـــويى �ــركــت مـــى كـ ـواره بـه گونـه اى فـعـــال, در مـ مـ در مـSـــيط دانــشگاه نـــيز هـ
شـجـويان تـبـديل انه دانـ ات حق طـلـبـ راضـات و اعـتـصـابـ ى اعـتـ ان گران اصلـ ديرى نپائـيد كـه به يكـى از سـازمـ
تــابـخــانـه دانــشـكــده عـلــوم را ســازمــان داد و از اين راه در بــين هـم دوره �ــد. او «اطــاق كــوهـنــوردى» و كـ
اى هاى خـود جنبـشى ايجـاد كرد. يك سـال از حضورش در دانـشگاه نگذ�ته بـود كه ناگفته بـه نماينده زبان
اتـى كه او در دانـشگاه مـلـى در راه دسـت يابـى به حق گوى دانـشـجـويان تـبـديل �ـد. اعـتـراضـات و اعـتـصـابـ
خـواست هـاى صنفـى رهبـرى مـى كـرد, از جـمله سـد �ـهـريه هـاى سـنگين اين دانـشگاه را �كـسـت. اسمـاعـيل
شجــويان راه ره گيرى از نـفــوذ خـود در بــين دانـ نه تـنـهــا در مـبــارزات صـنـفـى نـقـش فعــال دا�ـت, بلـكه بــا بـهـ
گشــا و ســازمــان گر اعـتـصــابــات ســياســى نــيز �ــد. چهــره جــدى و مـصـمـم, سـبــيل پر پشـت و مــوهــاى قـهــوه
رخـورد بـا نـيروهـاى گارد اى رو�ـن اسـمـاعـيل هـمه جـا از حـضـور پر تحـرك او خـبـر مـى داد. دانـشجـويان در بـ
ـد «اون مــوســرخـه رو بگيريدش!» و مــيشـه مــى �ـنــيدنــد كـه گاردى هــا بـه يكــديگر مــى گوينـ دانــشگاه هـ
سـرانجـام رفـيق در جـريان اعتـصـابـات ١٦ آذر ١٣٥٣ به چنگ گارد دانـشگاه افـتـاد و روانـه سـياه چال هـاى
سـتـم �ــاهــى �ــد. در بــازدا�ـتگاه «اوين» و «كـمــيتـه» تحـت بــازجــويى قــرار گرفـت, ولــى بــازجــويان به جــز
اطلاعـات مختـصرى كه از مـاموران خـود و يا در زير �كنجه از ديگر دانـشجويان بـازدا�تـى گرفته بودنـد,
انــد. ازجــويى مـ د. از اين رو, نــزديك بـه يك سـال در سلــول انفــرادى و در زير بـ از او چيزى به كف نــياوردنـ
بــرايش جــيره �ـلاق تـعــيين كــردنــد, بــاز بــى نـتــيجـه مــانــد. گويى بــر دهــان او قـفـل زده بــودنــد. بــدين ســان
اسـمـاعـيل رازدار و سـربلـنـد به دادگاه فـرسـتـاده �ـد. در دادگاه بـه جـرم رهـبـرى تـظـاهـرات دانـشـجـويى, به دو
سال زنـدان مSكـوم �ـد. زندان بـراى اسمـاعـيل مرحلـه نوينـى از مبـارزه بـود. او در �يوه زنـدگى در بنـد, در
يارى بـه پيشـبــرد امــور صـنـفــى زنــدانــيان و پايدارى در بــرابــر زنــدان بــانــان و روحــيه دادن بـه هـم بـنــدان خــود
يكـى از نمـونه هـا بـود. اسمـاعـيل پس ازتحـمل دوران مSكـومـيت خـود, بـا كـينه اى سـوزان تـر از پيش نـسـبت
راهـم �ـدن امـكـان ادامه تحـصـيل, ا فـ ر, در آذرمـاه سـال ٥٥ از  زنـدان آزاد �ـد. تـ به رژيم و تجـربه اى بـيشـتـ
ازه بـه مـطـالعـه روى آورد. يرويى تـ ا �ـور و نـ ارگران, بـ اى كـ ا رنج هـ ى واسـطه بـ ايى بـ ارگرى و آ�ـنـ ضـمـن كـ
ينـيسـم �ـد. او كـه پس از آزادى از زنـدان, ديگر الـعه آثـار كـلاسـيك مـاركـسـيسـم - لـنـ ار غـرق در مـطـ اين بـ
اعتقادى به مـائوئيسم و مبارزه چريكى جدا از توده هـا ندا�ت, مى خواند و مى خوانـد و با قطعيت هرچه
طــالـعه آن, در نــزد يانــيه «گروه مـنـشـعـب» و مـ شــار بـ شــيد. انـتـ رمــز مـى كـ ر بــر اين خـط مـشــى خـط قـ بــيشـتـ
ا اين د مـى داد. بـ ود كه او را بـه تـفـكـرات گذ�ـتـه اش پيونـ ايى بـ ام پل هـ روريخـتن تمـ اى فـ يل بـه معـنـ اعـ اسـمـ
راى رسـيدن بـه انتـخـاب نهـايى هنـوز بـايد راهـى را مـى پيمـود. در اين مقـطع وقـتـى بـا او وجـود, اسمـاعـيل بـ

در باره انتخاب راه مبارزه هم كلام مى �دى, مى گفت:
«تـا امـروز روى احـسـاس, چريك بـوديم, بـدون اينـكه به كـارى كه مـى كنـيم فكـر كـرده بـا�ـيم و عـاقـبـت
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به اينجا رسـيديم. حـالا كه قـرار است راه ديگرى انتخـاب كنـيم بـايد با تمـام ايمـان و اعتقـاد و بـا هو�ـيارى و
آگاهى كامل با�د, نه اينكه از روى هوا و هوس.»

پس از بSث هاى بـسيار با هـواداران حزب و مطالعه, سـرانجام در اوايل سال ٥٦ ديگر خـود را هوادار
حـزب مـى دانسـت. دوران هـوادارى بسـيار كـوتـاه بـود و عـطش مـبـارزه را در او فـرو نمـى نشـانـد. در تـابـستـان
٥٦ ضـمن تمـاس بـا يك هستـه حزبـى, فعـالـيت خود را در راهـى كه بـا چشم هـاى بـاز و آگاهى كـامل بـرگزيده
بـود, آغـاز كـرد. از اين پس, به طـور پيگير و بـى آنـكه �ـب و روز بـشـنـاسـد, در راه افـشـانـدن بـذر انـديشه
ا رسـانـدن آن راى انجـام وظـيفه سـازمـانـى, از پخـش نـشـريه در تهـران تـ هـاى حـزب در جـامـعه تلاش ورزيد. بـ
به �هـرستـان هـا, از حـضـور در مجـامع مخـتلف تـا فعـالـيت هـاى رنگارنگ صـنفـى و سـياسـى, همـواره او را
م گرديد. بــار ديگر در در حــالـت آمــاده بــاش مــى ديدى. در ســال ٥٦ زمــينـه ادامـه تحـصــيل بــرايش فــراهـ
مـSيط دانـشگاه, در بـين دانشجـويانـى كه به او اعتـمـاد دا�تنـد, حضـور يافت. اسـماعـيل بـى درنگ آستـين
ان دهـى بـالا زد. حـالا جـوان �ـجـاع ديروزى, در سـيمـاى يك پيكـارگر پخـته هـا را بـراى رو�ـنگرى و سـازمـ
ظـاهـر مـى �ـود و مـهـر ونـشـان گاه تعـيين كـنـنـده خـود را بـرجـنـبـش دانـشجـويى در دانـشگاه ملـى مـى زنـد. در
عـين حـال, او در حلـقه دوسـتـان سـابق خـود, آتـش بـSث هـاى اصـولـى را پيرامـون �ـيوه درسـت مـبـارزه مـطـرح

مى كرد و با غرورى بايسته از مواضع حزب توده ايران به دفاع بر مى خاست.
ا اسـمـاعـيل به حـقـانـيت مـواضع او پى اس بـ بـدينـسـان رفـتـه رفـته جـمعـى از آگاه تـرين دانـشـجـويان در تمـ
رات دانـشگاه ان دمــوكـ وانـ يه جـ زب, بـه تـشـكـيل هـسـتـه اولـ ى حـ يت عـلـنـ الـ د پس از آغـاز فـعـ د. اين رونـ ردنـ بـ
ملى انجاميد. رفيق اسـماعيل با تمام وجود, در جـنبش مردم ايران براى سرنگون سـاختن رژيم �اه, خواه در
ا انـى و خـواه در قـيام مـسـلSـانه �ـركـت مـى كـرد. در روزهـاى ٢١ و ٢٢ بهـمـن, هـم دوش بـ تـظـاهـرات خـيابـ
جـمعـى از رفقـايش در پيشـاپيش مـردم بـراى فـتح سنگرهـاى انقلاب, از جـمله عـشـرت آبـاد, بـاغ �ـاه, زنـدان
اوين و ... رزمـيد. پس از پيروزى انقـلاب و آغـاز فعـالـيت علـنـى حـزب و پيونـد خـوردن هـسـته هـاى حـزبـى
نــوان كــادر ســازمــان ظــر بـه خـصــائـل اخـلاقــى بــرجــسـتـه و ويژگى هــاى انـقـلابــى اش, بـه عـ بـه پيكــر حــزب, نـ
مخفـى برگزيده �ـد. ابتـدا در تهران و سپس به عنـوان رابط به اراك مـنتقل گرديد. در سال ٦٠ بـراى ادامه
ا هـمـسـر دل خـواه خـود ازدواج ال بـ ار ديگر به تهـران آمـد. در هـمـين سـ انـى به دسـتـور حـزب بـ الـيت سـازمـ فعـ
كـرد. اسمـاعـيل تـا ٧ ارديبهـشـت ٦٢ بـا جـديت و مـسئـولـيت �نـاسـى, سـرگرم انجـام وظـايف حـزبـى خـود بـود.
ولــى در صـبـح اين روز, روز دومــين يورش گسـتــرده نهــادهــاى ســركــوب گر جـمهــورى اسـلامــى بـه حــزب, بــا

بازدا�ت او و همسر باردارش, اين ر�ته فعاليت قطع �د.
رفــيق در زنــدگى خــود بــار ديگر بـه �ـكـنـجـه گاه, گام مــى گذا�ـت. در اين آزمــايشگاه ايمــان بــر تـن و
رزد. ود بلـ رخـ اى مـسـمـوم بـ ادهـ يسـت كـه از اين بـ يدى نـ جـانـش, زخـم هـا نـشـسـت, ولـى در عـمل نـشـان داد بـ
مـقـاومـت كـرد و سـر بلـنـد مـانـد. در آبـان مـاه ٦٣ به بـيدادگاه رفـت و به ٥ سـال زنـدان مSكـوم �ـد. در طـول
ارى و ا و فـداركـ ان, عـشق بـه انـسـان هـ ى نمـونه ايمـان به آرمـ سـال هـاى زنـدان, به گواهـى هـم بـنـدانـش, انـسـانـ
م از اين رو, پس از پايان دوران نــدان و خــارى در چشـم زنــدان بــانــان بــود, هـ م بـ گذ�ـت بــود. مـSـبــوب هـ

مSكوميت به صف «ملى كش ها» پيوست.
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رفيق 
هيد رحمان
هاتفى

(حيدر مهرگان)
«راه همان است كه من رفتم!»

�هادت در زير �كنجه

تو ايستاده نمردى
هر لحظه ايستاده تو را كشتند  

اما 
در هرباغى دوباره گل كردى

در هر چراغى دوباره برافروختى
در هر قلبى دوباره تپيدى

حزب توده ايران, يكى ازبرجسته ترين چهره هاى رهبرى خود را از دست داد.
رحمـان هـاتفـى كه در جـريـان دومين يـورش وحـشيـانه ونـاجـوانمـردانه رژيم جـمهـورى اسلامـى بـه حـزب تـوده

ايران, به اسارت درآمده بود, در �كنجه گاه هاى رژ يم به �هادت رسيده است.
ام مـسـتعـار "حيـدر مهـرگان" در حـزب تـوده ايـران �هـرت دارد, مـبـارزى نـامـدار و ا نـ رحـمـان هـاتفـى كه بـ
مGققى �ـايسته و تحلـيل گرى انقلابى بود كـه آخرين تحليل رزمـى خود را با خـون خويـش بر ديوار سلـولش

اين چنين نو�ت:
"راه همان است كه من رفتم!"

ائـوئـيـسـم و چپ روى را وده اى, در مـيهـن بلاكـشـيـده مـا بـود كه گردبـاد مـ او چكـيـده ايمـان نـسل جـديـد تـ
در دهـه ٥٠ -٤٠ پشـت ســرگذا�ـت و بــا يـقـين بـه راه و آئـين حــزب تــوده ايــران و پيــوسـتن بـه صـفــوف آن,
فـانـوس دريـايى  را بـراى نجـات و به سـاحـل رسـانـدن كـشتـى راه گم كـرده نـسل جـد يـد و عـصـيـان زده جـنبـش

چپ ايران دراين دهه, بر فراز سرخود گرفت.
رفيق �هـيـد رحمـان هـاتفـى از سـال ٥٢ به مـدت ٦ سـال تـوانـست بـا مهـارتـى كم نـظيـر, بـين كـار علنـى و
اون سـردبـيـر و ام معـ ا پيـش از انقـلاب بهـمـن ٥٧, در مقـ الـيكـه تـ زنـد. او در حـ كـار مخـفـى يك پل انـقلابـى بـ
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طـبــوعـات �ـركـت وكــراتـيـك در راه آزادى و به ويژه آزادى مـ ى و دمـ ارزه علـنـ ر "كـيهــان" در مـبـ سپس سـردبـيـ
مى كرد, در پى ريزى سازمان مخفى "نويد" سهم بزرگى دا�ت.

"رحـمـان هـاتفـى" دو بـار در زمـان "�ـاه" اسـيـر گرازهـاى سـاواك �ـد وهـر بـار كه از اسـارت رهـا �ـد خـود
ال ٤٦-٤٥ گذارش به زنـدان قـزل قلـعه ران يـافـت. بـار نـخـسـت در سـ ر بـه حـزب تـوده ايـ را چنـد گام نـزديـك تـ

افتاد و بار دوم در سال ٥٠, كميته مشترك, قزل قلعه و اوين را پشت سرگذا�ت.
"هاتفى" در اين دوبار, حزب را اين گونه يافت:

وط بـه ار مــربـ د �ـدم. اخـبـ وده ايــران وارد بـنـ انــى مـطـلـق به حــزب تـ ى ايمـ ود. مـن بــا بـ وت بـ "قــزل قـلعـه خـلـ
د اسـت. �ـبـى كه فـردايـش ان مـى گشـت. مـى دانـسـتـم "خـاورى" در هـمـان بـنـ ران, دهـان به دهـ تـشـكـيلات تـهـ
ايـد از قـزل قلـعه مـى رفتـم, تـصـمـيم گرفـتـم "خـاورى" را ببـيـنم. هـمه مـى دانـسـتـنـد كه اعـدامـى است. نـزدش بـ
ردم و او آرام پاسخ داد. نمـى دانم ايـن راى مـصـاحـبه مـى رود, سـئـوالاتم را كـ رنگار كه بـ رفـتـم و مـثل يـك خـبـ
گفـتگو چقـدر طـول كـشيـد, امـا مـى دانم كـه سپيـده زده بـود و مـن هـنـوز هـمه سـئـوال هـايم را نـكـرده بـودم. او
سـتـم ازدا�ـت را. وقـت جـدايى نـتـوانـ ر مـى گذا�ـت و مـن آخـريـن روزهـاى بـ اى انـتـظـاراعـدام را پشـت سـ روزهـ
ال هـا, ايـن ايمـان بـى خـد�ه به حـزب, بـاور نـكـردنـى بـود. هـنگام جلـو ا�ـكـم را بگيـرم. در حـال وهـواى آن سـ
م: آنچه را امــشـب م, گفـتـ نـيــده ام, چه فـكــرى مــى كـنـ جــدايى "خــاورى" مــى خــواسـت بــدانــد دربــاره آنچه �ـ

�نيدم, تا حالا در رمان ها خوانده بودم...!
سرمست از آن همه ايمان, از زندان آزاد �دم, اما هنوز بين خودم و حزب فاصله زيادى مى ديدم.

ايـن فــاصـلـه را چنــد ســال بـعــد پشـت ســرگذا�ـتـم. ســال ٥١ از اويـن مــرخـص �ــدم, امــا پيــش از آزادى
تـصمـيم خـودم را گرفته بـودم. دسـت كـوچكـم را بـايـد در دست هـاى بـزرگ حـزب مـى گذا�ـتم. بـراى ايـن كـار
بـه گذ�ـت زمــان نـيــاز دا�ـتـم. ســاواك بــايــد به خــواب خــرگو�ــى مــى رفـت و دسـت از ســر مـن بـه عـنــوان يـك

"وازده جنبش چپ ايران" برمى دا�ت.
نـيــانگذارى "گروه رفـيـق رحـمــان هــاتفــى, ســرانجــام در ســال ٥٢ بـه حــزب پيــوسـت و بـلافــاصـلـه پس از بـ
آذرخـش" بــا مــراعــات دقـيـق عــدم تمــركــز, از داخل كـشــور هـمـكــارى بــا راديــوى "پيـك ايــران" را آغــاز كــرد.
ســرخــى" و سـيــر و ســرگذ�ـت او كه در چنــديـن نــوبـت از راديــوى "پيـك ايــران" پخـش �ــد, خــون "حـمــاسـه گلـ
اتـفـى درآخـريـن مـاه ران, تـزريق كـرد. رفيـق �هـيـد هـ جـديـدى به پيكـر زخم ديـده جـنبـش چپ و كـمـونـيـسـتـى ايـ
يــر عـمـيـقــى بــر او بگذارد. امــا رژيم �ــاه - ســاواك سـتـه بــود تــاثـ ســرخــى, تــوانـ هــاى پيـش از دسـتگيــرى گلـ
رخـى از اطـرافيـان گلـسـرخـى و دانـشيـان ايـن پيـونـد را از هم گسـيخـت. گلـسـرخـى در فـرصـت نـداد و خـيـانـت بـ
ا ايـن راز بـه ان نـيـاورد و بـ ر زبـ ز بـ اتفـى هـيچ چيـ ان هـ ا رفـيـق رحـمـ اسـبـاتـش بـ اره مـنـ اى خـود در بـ ويى هـ ازجـ بـ
ا ى" كه بـعـدهـ اسـه گلـسـرخـ ات دو طـرفـه در "حـمـ اسـبـ اخـت و مـنـ اران رفـت. مـجـمـوعه هـمه ايـن �ـنـ ربـ دان تـيـ مـيـ

توسط هاتفى نو�ته �د, منعكس است.
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ان هـاتفـى و هـو�ـنگ تـيـزابـى, از نـوجـوانـى بـا يـكـديگر آ�ـنـا بـودنـد و از دورانـى كـه خـود را رفقـا, رحـمـ
مبـارز سياسـى يـافتنـد, در حقيقت, سـايه به سـايه يكديگر حـركت كـردند. بـسيـارى از مطالعـات و تحقيقـات
راى هـاتفـى ضـربه بـزرگى بـود. خـودش را مـشـتـركـا انجـام دادنـد. �ـهـادت تـيـزابـى در �ـكـنـجه گاه سـاواك, بـ

بعدها گفت: "�هادت هو�نگ كمر مرا �كست!"
واهــان زنــدگى نــامـه انـقلابــى وصـيـه رهـبــرى حــزب كـه خـ اتـفــى پس از "حـمــاسه گلـســرخــى" و بـه تـ رفـيق هـ
هـو�ـنگ تيـزابـى بـود, بـا قلمـى �ـورانگيـز اين وظـيفه را بعهـده گرفـت. او زنـدگى نامـه انقلابـى تيـزابـى را بـا
رزم انقلابى حزب تـوده ايران پيونـد داد و با قدرت و توان يـك نويسنده انـقلابى به همان هـدفى پرداخت كه

تيزابى در راه آن به �هادت رسيده بود: "به سوى حزب"
ويـسـنـدگى راديـو"پيك ايـران" را عـهـده دار پس از پيـروزى انـقلاب, رفقـايـى كه مـسئـولـيت گويـنـدگى و نـ
بـودنـد و هـم چنـين آن رفقـايـى كه در چاپخـانه حـزب در مهـاجـرت كـار مـى كـردنـد و به ايـران بـازگشته بـودنـد,
مـى خـواستـنـد بـدانـنـد نـويـسـنـده "حـمـاسه گلـسـرخـى" و زنـدگى  نـامـه "تيـزابـى" كـيـست? آنـهـا مـى گفتـنـد: "هـر
بـار كه قسمـت هايـى از "حمـاسه گلسـرخـى" و زندگى نـامه تيـزابى به مـركـزيت حزب مـى رسيـد و بـراى پخش
بــش نـ و يــا چاپ فــرسـتــاده مــى �ــد, "ا�ـك" از چشـمــان رفـقــا جــارى مــى �ــد." ايـن ســرگذ�ـت تـهـمـتن جـ
ا آن قهـرمـان حـزب. ا�ـتـيـاق بـراى ديـدار از جـانب مـقـابل كـمـونـيـستـى ايـران بـود نـه سـرگذ�ـت اين �ـهـيـد و يـ
ره ان هـاتفـى" هـم چنـان بـه عـنـوان چهـ ر مـصلـGـت و به دسـتـور رهـبـرى حـزب "رحـمـ ا بـ نـيـز وجـود دا�ـت, امـا بـنـ

نا�ناس باقى ماند.
ـر نــظــر ـد" زيـ ـويـ ـان "نـ ـد ســازمـ ن رونـ ـد كـه "گروه آذرخــش" گسـتــرش يــافـت و در ادامـه ايـ يـ ديــرى نپائـ
شــار "نــويــد" بـه رهـبــرى حــزب نــو�ـت: تـ نـيــاد نـهــاده �ــد. او در بــاره ضــرورت انـ رهـبــرى حــزب تــوده ايــران بـ
"بگذاريد بـذرهـاى اصيل را در زمينـى كه سـرنيزه آن را �خـم مى زنـد, بپا�يم. بـزرگ تريـن حماسه امـروز,
تدارك پرحوصـله و پيگير فردايى است كه در آن قهرمانان منزوى خلق, جاى خـود را به قهرمانان خلق مى
ئــورى مــاركــسـيـسـم انـقـلابــى? ومــاركــسـيــسـم نــد تــر از تـ يــرومـ نــد. بــراى ايـن فــرداى پربــركـت, چه بــذرى نـ دهـ
واقعـى در ميهـن مـا, مگر چيـزى جـز سـرمـشق نبـرد پهلـوانـى حـزب تـوده ايـران است?". در پاسخ به ايـن نـامه
�ورانگيـز بـود كه رهبـرى حـزب موافقـت خود را بـا انتـشـار نشـريه اى داخلـى اعلام دا�ت واز راديـوى "پيك
يـفـه د�ــوارى مــى رود. و بـه بــال وظـ تـقـ ايــران" پيــشـنـهــاد �ــد كـه نــام نــوزاد" را "نــويــد" بگذاريــد. او بـه اسـ
ـوريـك و اسـتـعــداد ئـ ـا و خـلاق تـ ـوق الـعــاده و ذهـن �ـكــوفـ ـارى فـ ـو هــشـيـ ـاتـفــى در پرتـ يـق هـ راسـتــى كـه رفـ

تشكيلاتى اش به سهم خود توانست از پس اين وظيفه د�وار و تاريخى برآيد.
ايـت افـت, در افـشـاء جـنـ ارى در چشـم خـود مـى يـ د", كـه رژيم �ـاه - سـاواك آن را چون خـ ويـ نـشـريـه "نـ
هـاى حـكـومت ديكـتـاتـورى و وابسـته پهلـوى, تحليـل �رايـط حـاكم بـر كـشـور و بـسيج كـارگران و زحـمتكـشـان
انه انـقلاب ا تـيـراژى روزافـزون كـه در آسـتـ ازى كـرد. ايـن نـشـريه بـ و رو�ـنفـكـران انقلابـى نـقـشـى سـتـرگ را بـ
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بهـمن ٥٧ به صـد هـزار و پس از آن به ٢٤٠ هـزار رسـيـد, درطـى سه سـال و نيـم فعـالـيت مـستـمـر زيـرزمـينـى
اوت او, روزى انقـلاب بهـمـن ٥٧) راهـى دراز را پيـمـود. نـيـرو و ذكـ ا هـنگام پيـ خـود (از اواسـط سـال ٥٤ تـ
ابل تحـسـين ود. سـازمـان "نـويـد", كـه از جـمـله در پرتـو هـو�ـيـارى قـ ازمـانـى حـزب بـ اسـى و سـ تجـربـه غـنـى سـيـ
رفـيـق هــاتـفــى هـيچگاه از رژيم �ــاه ضــربـه سـخـتــى نـخــورد و بــرعـكـس بـه آن ضــربــات سـخـتــى زد, عـلاوه بــر
تـغــذيـه وسـيـع اطـلاعــاتــى حــزب, در بــرخــورد و سـمـت دهــى جـنـبــش انـقـلابــى, چه از راه ســازمــان دهــى بـGـث
مـيـك, كــارى كــرد كــارسـتــان. اغـلـب تــشــار مـقــالات تـئــوريـك و چه بـGـث و پلـ هــاى رو در رو و چه از راه انـ
مقالات تئـوريك "نويد" به قلم "حـيدرمهرگان" نو�ـته مى �د. رفيق رحـمان هاتفى ايـن نام را, كه به زودى
ر حـزب كـمــونـيـسـت ايــران و رد بــزرگ و رهـبـ واوغـلـى, رادمـ درعـمـ رام رفـيـق حـيـ اد, بـه احـتـ ا افـتـ رسـر زبــان هـ بـ
اريخـى انـتـشـار ان زا و تـ وفـ ود. در دوره تـ رده بـ اه) انـتخـاب كـ رمـ ران (مـهـ وده ايـ ادگذارى حـزب تـ اريـخ بـنـيـ تـ
ارگرى و كـمـونـيـسـتـى ر از تـشـنگان واقـعـيـت در جـنـبـش كـ رمـان ذهـنـى هـزاران نـفـ ويـد" حـيـدر مهـرگان به قـهـ "نـ
كـشـور تـبـديل �ـد. بـى تـرديـد تحـت تـاثيـر قلم �يـوا و مـو�ـكـاف حـيـدر مهـرگان بـسـيـارى از جـوانـان راه حـزب
ــا پيگيـــرى خـــســتگى را در پيـــش گرفــتــنـــد. رفــيـق حــيـــدر مـهـــرگان ايــن راه را تـــا هــنگام دســتگيـــرى بـ

ناپذيرى پيمود.
ران انجـام داده بـود, امـا عـلـى رغـم اره جـنـبـش هـاى انـقلابـى ايـ ات دربـ رحـمـان هـاتـفـى, يك سـلـسـله تحـقـيقـ
اكـيـد رهبـرى حـزب, نه در سـال هـاى پيـش از انقـلاب و نه سـال هـاى پس از انـقلاب وقـت كـافـى خـواسـت و تـ
ز, فـرهـنگ اريخ سـتـيـ رخـى تـوسـط حـاكـمـيـت تـ ا را نـيـافـت, و  بـ راى تـدويـن نهـايـى و آمـاده چاپ سـاخـتن آنهـ بـ
ز جمـهـورى اسلامـى نـابـود �ـد و بخـشـى از آن نـيـز كه خـود گنجـيـنه اى بـا ارزش اسـت, ستـيـز و آگاهـى سـتيـ
ظــام بــرده دارى و قـيــام زنگيــان در ايــران", "ســربــداران", شــر �ــد. "بــابـك خــرم ديـن", "نـ تـ تــوسـط حــزب مـنـ
ردوسـى", "فـرقه اسـمـاعـيـلـيه", امه فـ ريـنـان در �ـاهـنـ رانـسـه", "نقـش آفـ "انـقلاب مـشـروطـيـت و انـقلاب كـبـيـر فـ
"خـرم دينان" و "از جنبش جـنگل تا فدائيـان اسلام" و ... از جمله اين تحقيقات است. او از دل هـمه جنبش
ا اسـتفـاده از ازيـافـت و پس از پيـروزى انـقلاب بـ ران را بـ ران, تـاريـخ پرافـتخـار حـزب تـوده ايـ هـاى انـقلابـى ايـ
نـو�ته هـاى اعـضـا قـديمـى حـزب و اسنـاد و مـداركـى كه آنـهـا نـزد خـود دا�ـتـنـد, بـه تكـميـل تحقيـقـات خـود در

باره جنبش كمونيستى ايران پرداخت.
ـا و مـعــدود ـرهـ تـه نــشــده اسـت. �ـعـ ـاخـ ـد �ـنـ ـد و �ــايـ ـايـ ـانـكـه بـ ـوز چنـ نـ يـق مـهــرگان هـ ـى رفـ �ـخــصـيـت ادبـ
ى ايـن رى و ادبـ ا ارزش هـنـ ار بـ ا آثـ رى بـ د, سـنگ بــرابـ اى ادبــى اش كه جـسـتـه گريخـتـه مـنـتـشـر �ــده انـ دهـ نـقـ
امه نگار اتـفـى به مـثـابه يـك روزنـ رد كه رفـيق رحـمـان هـ ايـد يـادآورى كـ دوران كـشـور مـا مـى زنـد. هـم چنـين بـ
آگاه و متعـهـد, در عـرصه مـبـارزه علـنـى بـا رژيم �ـاه نـيـز نقـش به سـزايـى را در كل جـنبـش انقلابـى كـشـور به
ا �جـاعـت ا بـود, بـ امـه وقـت كـشـور مـ ر "كـيهـان", پرتـيـراژتـريـن روزنـ عهـده دا�ـت. او كه از سـال ٥٧ سـردبـيـ
كـم نـظـيـرى در راه آزادى مـطـبـوعـات مـبـارزه مـى كـرد و بـراى سـازمـان دهـى اعتـصـابـى كـاركنـان ايـن مـوسـسه
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يــز در پى دا�ـت, طـبــوعــاتــى كـشــور كه اعـتـصــاب در "اطـلاعــات" و "آيـنــدگان" را نـ شــاراتــى و مـ بــزرگ انـتـ
رزمـيـد. رفيـق هـاتـفـى از راه انـتـشـار خـبـرهـاى پشـت پرده, مقـالات آگاهـى دهـنـده و بـسـيج گر و اخـبـار جـنـبـش
انقلابـى در "كيهـان" ضـربـات سهـمگينـى بـر پيكـر رژيم �ـاه فـرود آورد و تـوانـسـت تيـراژ آن را از حـدود صـد
هـزار به يك ميلـيون و دويـست هزار بـرسـاند. رژيم جمهـورى اسلامـى كه از قدرت خلاقيـت فوق العـاده او به

هراس افتاده بود, به مجرد استقرار, رفيق هاتفى را از سمت سردبيرى "كيهان" بركنار كرد.
رفـيق رحمـان هـاتفى, در پلـنوم هـفدم, به عـضـويت هيئـت سيـاسـى كميته مركـزى حـزب توده ايران گزيـده
د. در آن اتـفـى مGـول گرديـ ان هـ ى حـزب به رفـيـق رحـمـ شـكـيـلاتـ �ـد. از آن پس بـخـشـى از وظـايف سـنگين تـ
ا هـدف قـوى تـر ى بـ هـنگام وزن كـارگران آگاه و انـقلابـى در صـفـوف حـزب سـنگين تـر �ـده بـود و رفـيـق هـاتفـ
كردن تركيب كـارگرى حزب, به سهم خود تلاش فـراوانى كرد. او تا هنگام دستگيـرى, ارديبهشت ٦٢, به

كار تشكيلات سر و سامان مى داد.
رفيق رحمان هاتفى, در نو�ته هـاى �ورانگيز خود همواره از انسان طرازنو, انـسان مبارز و انقلابى,
چهره اى آرمانى و مقاوم تصوير كرده است. چهـره اى اسطوره اى و حماسى كه بيشتر به افسانه مى ماند
تـيــرايــى, ســانـه پيــش از او در وجــود قـهــرمــانــانــى چون روزبـه, حـكـمـت جــو, وارطــان, كـ تــا حـقـيـقـت. ايـن افـ
تـيـزابـى و معـدودى ديگر تبـلـور يـافـته بـود و اكنـون در چهـره خـود او بـه حقيـقت مـى پيـونـدد. بگذاريـد راز و
نــد, وگرنـه هــدف مـقــاومـت را از زبــان خــود او بــشـنــويم. او مــى گويــد: "زنــدگى از زنــدگى تـغــذيـه مــى كـ
نــد و ايـن جــان هــايــى كـه خــون در آنهــا جــارى اسـت جــاى خــود را بـه  زنــده مـ عــا�ـقــانــى كه درد را مــى فـهـ

هاى بى زندگى نمى دهند."
رفيـق رحمـان هـاتفـى هـمـسـال حـزب تـوده ايـران بـود و بـاا�ـاره به ايـن مـسـاله, هـر سـال كه از عـمـرش مـى

گذ�ت مى گفت: «حزب يك سال پيرتر �د.»
نام �هـيد توده اى, انقلابى بـزرگ, رفيق رحمـان هاتفى, در تـاريخ جنبش كمـونيستـى و كارگرى ايران
انـى چون خـسـرو روزبه اسـت كه مـبـارزان انقلابـى, به ويژه و جـهـان فـنـانـاپذير خـواهـد بـود. او در زمـره قـهـرمـانـ
انـه, ارزه آگاهـ شـق مـبـ د آورد و ســرمـ رش به احـتــرام ســر فــرود خــواهـنـ كـمــونــيسـت هــا, نـسل در نـسـل در بــرابـ

هشيارانه, پيگير و درنگ ناپذير, قرارش خواهند داد.
***
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آميزهُ فلز و لبخند,
آن قشون يك تنه

  - عصارهُ نا متناهى -
كه جوانى جهان بر �انه هاى اوست

در انتظار ظهور
كلمات ترا آه مى كشيدند

-گرچه هيچ كلامى گنجايش ترا ندا�ت -
و از آن پيش كه بيايى

بر سر تقسيم روحت
    نبرد دهشتناك در گرفته بود.

قابله اى كه ترا گرفت
از كودكى سخن گفت

        كه ميان �اخ و برگ انگشتانش
قمرى ها رمز عشق ورزى مى آموختند

و از لابلاى انگشتان تردش
چشم هاى بى حدقه

از وراى بخار خون و مه عرق
به قنديل هاى ا�ك خيره بودند.
كودكى كه از  يك كتفش مرگ

و از كتف ديگرش زندگى
     در خيز و خرام بودند.

و در لحظهُ ولادتش
گل هاى سرخ از خواب بيدار �دند.

به استقبالت 
پهلوانان از تنديس ها گريختند

و ترانه ها قفل واژه ها را �كستند,
Gــــى كـه هــنــــوز از خــمــــارى پلــك در زلال صــبـ

نگشوده بود
ا�باح ناب ترين �هداى آينده

بر آستانه سر گذ�ت تو, صف كشيدند

بر جاى پاى تو
اقاقيا سجده كرد

و عا�ق ترين غزل ها
به نماز ايستادند

  -زيبايى و بركت
  از خواب سنگى بيدار �دند -

صدايى با طنين گور
از اعماق باستان آه كشيد:

     «تو كيستى كه هجرانت
    تعليق آفتاب  و ماه و قنارى است»

و تمنايى كه هيچ صدايى ندا�ت
راز بزرگ را گفت:

«كليد ماه
در زير سنگى خزه بسته
در چشمه بوسه اوست.

�عرى از رفيق رحمان هاتفى  

انسان طراز نو
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و خور�يد 
در قعر چاهى دور

در ظلام گيسوى او
به چله نشسته است.»

در معبر پائيزى ات
كه از �هر سنگستان مى گذ�ت

آدم ها و برگ ها
       در غربت و سايه مى پوسيدند

آدم هايى از جنس ترس
        آغشته به خونى كم رنگ

        و پو�يده با گو�ت پوك موميايى
آدم هاى كاغذى

- چركنويس آدم ها -
         نه نو�ته �ده چون يك حماسه,

         كه تصنيفى پيش پا افتاده
خونت

 كه خزه بسته بود بر سنگ ها و ماسه ها
با سقوط هر ستاره گل مى داد

و از زخم هاى تازه بى �مار
              - كه يادگار ميلادت بود -

صداى سنج و طبل بر مى خاست:
          «فقط خون جهان را مى سازد»

- ميهن عشق,
- پايتخت رنج جهان كجاست?

در كوچه باغ هاى غبار
مى خواندى و مى گذ�تى:

      - اجداد من

                      در كلمه ها خفته اند,
         دختران من اما در كوهستان,

        سنگين ترين رويا ها را    
    بر �انه هاى مجروح مى برند
    جغرافياى من همهُ تاريخ است

در سنگلاخ ها
براى پلنگ ها و �اپرك ها
مى خواندى و مى گذ�تى:

     «رنگين كمان حادثه نزديك است,
     مردانى از سGر

     مردانى از مفرغ در راهند,
     مردانى از قصيده و ابريشم

     اين قافله هرگز از �ب نمى گذرد.»

از قلب چاك خوردهُ غنچه,
گلاب فواره مى زد

و كلمات بشارت
    با طنينى خون آلود

    در باد و ابر تكرار مى �دند:
            «جهان بايد بوسه اى �ود,

            به �مار همه گونه ها»
در وزش نرم آفتاب سر سبز

         كه از گريبان تو سر مى زد.
طلسم معجزه ترك مى خورد

و ما قبل تاريخ به پايان مى رسيد.
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رفيق هيد ناصرهامى
ترور به وسيله كومله اى ها ١٥ فروردين 

�هادت ارديبهشت ١٣٦٢
رفيـق نـاصـرهـا�ـمـى در ١٥ فـروردين ٦٢ در سـننـدج تـرور �ـد. وى كه
مـوفـق �ـده بـود گروهـى از زحـمـتكـشـان كـرد را به حـزب طـبقه كـارگر جـذب
كنـد, مـورد كينـه سازمـان كـومله قـرار گرفـت و ترورش كـردنـد. او تـوانـست
يـق ـرســانــد و بــسـتــرى �ــود. رفـ يـمــارسـتــان بـ ه بـ مـه جــانــش را بـ يـ پيـكــر نـ

نــاصـرهــا�ـمــى, مــوقـعــى به تهــران اعــزام �ــد كـه ديگر كــار از كــار گذ�ـتـه بــود. وى در ارديـبـهـشـت ٦٢ در
حاليكه تا آخرين لحظه زندگى از حزبش و آرمان هاى انسانى اش سخن مى گفت, جان سپرد.

نــدج, مـتــولــد �ــد و در اوان نـ يـق نــاصــر در ســال ١٣٣٢, در يك خــانــواده زحـمـتـكــش, در �ـهــر  سـ رفـ
خـردسـالـى پدر خـود را از دسـت داد و مـادرش سـرپرستـى او و بـرادر كـوچكـش را به عهـده گرفـت. از اين رو
ناصر به همراه مادرش بـراى تاٌمين معاش خانواده مجـبور به كار طاقت فرسا بـود. در سال هاى ٥٦ و ٥٧
بـا كـسـب آگاهـى و آ�نـا �ـدن بـا علل فقـر و مRـرومـيت مـردم و اين كه چاره آن مـبـارزه در راه احـقـاق حقـوق
بــش نـ بــارزه را در پيش گرفـت هـنگام اوج گيــرى جـ تـكــشــان اسـت, راه نــوين زنــدگى و مـ مـ مـRــرومــان و زحـ
ارگران نـفـت دج)در اعـتـصـاب كـ اينـدهٌ كـارگران �ـركـت نـفـت (سـنـنـ وان نمـ اصـر  بـه عـنـ يق نـ انقـلابـى كـشـور, رفـ
انـى فعـالانـه �ـركت جـسـت و نـيز به عنـوان يكـى از فعـالان و سـازمـان دهنـدگان تظـاهـرات و اعتـراضـات خـيابـ
نــدج بــود و در پاگيرى جـنـبــش جــوانــان نـقــش بـه ســزايى دا�ـت. در ســال ١٣٥٧ و در اوج مـبــارزات در سـنـ
رادر رفـيق نـاصـر به �ـهـادت رسـيد. مـراسـم تـشـييع جـنـازه و تـظـاهـراتـى كه بـدين مـنـاسـبت بـرپا�ـد, در مـردم بـ
رغـيب نمـود و ر را به ادامـه راه فـرزنـدش تـ ان �هـ ردم �هـر و خـصـوصـا جـوانـ اصـر مـ ادر �هـيد نـ راسـم مـ اين مـ
اعلام دا�ت كه هـمهٌ جوانـان �هر فرزنـدان او هستـند, و او به فرزنـد �هيدش كه در راه آزادى خـلق و دفاع
از حق و عدالت و مـبارزه با زورمندان بـه �هادت رسيده است افتخـار مى كند. اين سخنـان در آن روزها و
ا اواخـر ا�ـد. از اواخـر ١٣٥٨ تـ حـضـور گسـتـرده مـردم يكـى از صRـنـه هـاى بـياد مـانـدنـى �ـهـر سـنـنـدج مـى بـ
١٣٥٩ مخفى و مدتى نيز به پيشمرگان مسلح در كردستـان پيوست. با مطالعه مواضع حزب و ارتباط با
دوسـتــان خــود اسـلRـه را بـه زمــين گذا�ـت و بـه زنــدگى عــادى بــازگشـت و مـبــارزه خــود را در صـفــوف حــزب
ا امـور صـنفـى و كـمـيسـيون تـوده ايران دنـبـال كـرد. رفـيق نـاصـر فعـالـيت سـياسـى خـود را اين بـار در رابـطه بـ

دهقانى سازمان حزب توده ايران در سنندج پيش برد و در راه تحقق آرمان هاى زحمتكشان پيكار كرد.
هنگامـى كه پيكر بـى جان رفيق نـاصرها�مـى به سننـدج بازگردانده �ـد,  مردم سننـدج, باوجـود �رايط
اخـتـنــاق- پلــيسـى اواخــر ١٣٦٢,  بـه طــور وسـيـع  در مــراسـم خــاك سپارى وى �ــركـت كــردنــد.مــراسـم خــاك
راسـم اصــر درسـت يك هـفـتـه مــانــده به يورش دوم سـراســرى بـه حـزب انجـام گرفـت و در اين مـ يق نـ سپارى رفـ
ا اين ر روى آرامگاه ابـدى او بـ �ـهـيد بـعـدى مـا رفـيق مRـمـد صـالـح مـوسـس غـفـارى پيام سـازمـان حـزب را بـ

عنوان خواند: «اين كاروان سر باز ايستادن ندارد.»
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رفيق �هيد ناو سروان 
عباس ها�مى نژاد

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفـيق نـاو سروان هـا�مـى نژاد از زمـره نـام هاى مـورد تقـدير

و قهرمان حزب و جنبش است.
در زنـــدان و حــتـــى در دوره خـــدمــت در نـــيروى دريايى بـه
عـنـوان افـسـرى بـسـيار بـا سـواد و لايق از احـتـرام بـرخـوردار بـود.

او در زنـدان نمـونه مقـاومـت و سـازش نـاپذيرى مRـسـوب مـى �ـد. پس از پايان مRـاكـمـات نظـامـيان تـوده اى
و ابلاغ احـكـام, رفقـاى نظـامـى را در زنـدان قـزل حـصـار و در بـين تـوابـين تقـسـيم كـردنـد. تـا زير فـشـار خفقـان

آور مRيط, اراده آنها را بشكنند. 
ايد ا سـاير افـسـران در سـال ١٣٦٣ تـاكـيد كـرد كـه: «مـا بـ رفـيق هـا�ـمـى نژاد پس از مـشـورتـى كـوتـاه بـ
ـيم. و جــو رعـب و وحــشـت و ياس را نـ ـاع كـ ـاطـعــيت دفـ ـا قـ ـابـل رژيم بـ ـان و حــزب در مـقـ از هــويت خــودمـ
بـشكـنـيم.» پس از تـوافق بـا سايرين, رفـيق عـبـاس هـا�مـى نژاد به عنـوان اولـين نفـر و پيشـاپيش ديگران رو
ا يان ســياسـى بـ دانـ رار گرفـت و در جـمـع زنـ و و دادياران قـ ازجـ ى, بـ انـ اج داود رحـمـ يس زنـدان, حـ در روى رئـ
صـداى بلنـد اعـلام كـرد:  «من افـسـر هـسـتم و عـضـو حـزب تـودهٌ ايران, از حـزبم و اعتقـاداتم دفـاع مـى كـنم و

به آنها وفادار مى با�م.» با اين حركت جو اختناق و ترس در بند و به طور كلى زندان �كست. 
رخـى از تـوابـين مـى گفـتـنـد: «اين ر افـتـاد. بـ وثـ ين مـ يق عـبـاس, حـتـى در روحـيه تـوابـ اقـدام �ـجـاعـانه رفـ

توده اى دل �ير دارد.»
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 رفيق �هيد فيروز همجوار
به راستى او توده اى د و توده اى ماند!

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
رفـيق �هيد فيروز همجـوار, در سال ١٣٢٤ در ماكو تـولد
ـام ـالا بـه اتمـ ـدل بـ ـا مـعـ ـوســطـه را بـ تـ ـدايى و مـ يافـت. دوران ابــتـ
سـه رانـ د و وارد دانـشـكـده �ـيمـى �ـد. پس از مـدتــى به فـ رسـانـ
رفـت وچنــد ســالــى در آنجــا به تحقــيقــات پرداخـت. پس از پايان

تحقيقات وارد �ركت ملى نفت ايران �د.
ــى پدرش را از دســت داد و چون رفـــيق فـــيروز, در جـــوانـ

ارى اين وظـيفـه را ام علاقـه و فـداكـ ا تمـ رار گرفـت. بـ واده بـود سـرپرسـتـى به عـهـده اش قـ انـ ر خـ زرگ تـ رادر بـ بـ
انجام داد.

صـداقـت و وجـدان رفـيق فـيروز در كـار بـاعـث گرديد كه او را به مـراتـب بـالاتـر انتـخـاب كـنـنـد و بـه همـين
سبب تا زمان دستگيرى مسئوليت معاونت �ركت نفت تهران را به عهده دا�ت.

هـنگام يورش رژيم عليه حـزب, رفـيق فـيروز, در همـين سمت بـا جـسارت خـاص خـود از سـوابق درخشـان
يت و ود. او اصـولـ رسـيده بـ د مـاه نـ ى بـه چنـ د كـه مـدت عـضـويتـش در حـزب حـتـ رچنـ رد. هـ اع مـى كـ حـزب دفـ
تـه خــودش عــشـق بـه انــســان هــا,او را بـه اين راه حـقــانــيت حــزب را در مــســير زنــدگى اش لمــس كــرد. بـه گفـ

كشانده بود. او مى گفت:
بايد توده اى �د و توده اى ماند!

ايد خـود را به دادسـتـانـى معـرفـى كـرد, چون مـا علـى رغـم فـشـار بـيش از حـد رژيم, اعـتقـاد دا�ت كـه نبـ
نه تنها هيچ جنايتى انجام نداده ايم, بلكه راه ما, راه همه انسان هاى حق طلب است.

پس از مـدتـى در سـال ٦٢ به سـراغ او آمـدند و او را به كمـيته مـركز مـستقـر در بهـارسـتان بـردنـد. از او
ا او را آزاد كـنـنـد. چون بـه كـار و خـواسـتنـد كه حـزب را مـdكـوم كـنـد و تـنـهـا چنـد خـط عـلـيه حـزب بـنـويسـد تـ

مسئوليتش نياز دا�تند.
رفيق فيروز همواره مى گفت:

نه! من هـرگز چنين كـارى نخواهـم كرد. تـازه پس از مدت هـا, راهى را كه سـال ها در جـستجويش بـودم
كـه خـــو�ــبـخــتـــى تمـــامـــى مـــردم و خـلـق يافــتـه ام. راهـــى كـه نـه تــنـهـــا خـــو�ــبـخــتـــى خـــود و خـــانـــواده ام, بـلـ

هاى ستمديده ميهنم را در بر دارد. يعنى راه حزب توده ايران.
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جلادان تا توانستند او را زير ضربات مشت و لگد قرار دادند.
بعد از مدتى با سـر و روى زخمى وى را به سلول هاى اوين انتقال دادند. رفيق در تمام مدت بازجويى

به همين �كل جواب مى داد. وقتى از او پرسيدند:
آيا هنوز هم توده اى هستى? جواب داد:

بايد توده اى �د و توده اى ماند.
بـخـنــد او را بـه بـنــد ٣ اوين (آمــوز�گاه) سـلــول �ـمــاره ٦٨ فــرسـتــادنــد. او از, بــدو ورود بـه سـلــول بــا لـ

خاص خود گفت: همه رفقا اينجا هستند. يكى از هم زنجيرانش گفت: بله جاى �ما خالى بود 
بـخـنــدى آغــاز نمــود. در تمــام مــدت زنــدان چهــره اى بــشــاش دا�ـت. بـه هــر اولــين روز ورود بـه سـلــول را بــا لـ
سلـولـى كه مـى رفت �ـادى وخـنـده را بـا خـود به ارمغـان مـى بـرد. در سـال ٦٣ به بـيدادگاه احـضـار �ـد. پس
از چند ساعت انـتظار بـا چشم بند او را وارد بـيدادگاه جلاد «نيرى» كردنـد. چشم بند را بـاز كردنـد. چهره
ود اين ا وجـ ود. بـ رده بـ ى را امـضـا كـ وان انـقلابـ زدورى را ديد كـه زير حـكـم اعـدام صـدهـا و صـدهـا جـ ريه مـ كـ

لبخندى زد. جلاد «نيرى» پرسش ها را آغاز نمود:
اسم...?

- فيروز همجوار
اتهام...?

- عضويت در حزب توده ايران
نماز مى خوانى?

- نه
ا چنـين سـن و سـالـى مـجـرد مـانـده اى? نـيرى, كـمـى مكـث كـرده و سپس پرسـيد: تـو خجـالت نمـى كـشـى بـ

اين از گناهان كبيره است.
رفيق فيروز جواب داد:

م. مـن ســرپرسـت آنـهــا بــودم و مــيت بــيشـتــرى مــى دهـ - نـه, مـن بـه زنــدگى خــواهــران كــوچك تــرم اهـ
صــادى و وضـعــيت خــانــوادگى, بـه مـن اين اجــازه را نمــى داد كـه اين كــار را انجــام دهـم. مـن مــشـكـلات اقـتـ

خو�بختى خود را در پرورش سالم خواهرانم مى ديدم.
«نيرى» پرسيد: آيا حزب را قبول دارى?

رفيق جواب داد: بله, مطمئنا
اين جــواب قــاطـع, جـلاد را بـه خــشـم آورد و او را بـه سـلــولــش فــرسـتــاد و بـه سـه ســال زنــدان مـdـكــوم
گرديد. در طول زنـدان چند بار او از اوين به گوهر د�ت فرستـاده �د. بيشترين مdكومـيتش را دربند يك
گوهـرد�ت سپرى كـرد. اين خـاطره از ياد زنـدانـيان آن دوره فـرامـوش نخواهـد �ـد. زيرا هـر زنـدانى كه دلـش
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ـاره نـفـت و مــســائـل ـى در بـ ـوالـ ـركــس سـئـ ـيروز مــى رفـت. هـ ـيق فـ ـاره» رفـ ـابـ مــى گرفـت بـه �ــوخــى بـه «كـ
رانـسه و انگلـيسـى را به خـوبـى مـى دانـسـت و بـه هـم ان فـ يق مـى گرفـت. زبـ �ـيمـى دا�ـت, جـوابـش را از رفـ
زنجـيرانـش درس مـى داد. رفـيق فـيروز بـيمـارى قلـبـى دا�ت و يكبـار هـم مـورد عـمل جـراحـى ريه قـرار گرفـته

بود. ولى هرگز خم به ابرو نمى آورد.
ـدنــد و ـراخــوانـ ـرد�ـت, در ديمــاه ٦٦ او را مـجــددا بـه دادگاه فـ نــد يك گوهـ ـدان دربـ بـعــد از سـه ســال زنـ

خواستند كه حزب را مdكوم كند تا آزاد �ود. رفيق فيروز در مقابل اين خواست پاسخ داد:
«من هرگز حاضر به انجام چنين كارى نيستم. اگر چنين قصدى را دا�تم چند سال پيش مى كردم!»

تــادنــد و چنــد مــاهــى در سـلــول طـلـق» بـه اوين فــرسـ م راه رفــيق �ـهــيد «احـمــد حــيدرى زاده مـ او را بـه هـ
انـفـرادى مـورد اذيت و آزار مـسـتمـر قـرار دادنـد. امـا بـار دوم نـيز كـه به بـيدادگاه «نـيرى» رفتـه بـود بـاز هـم

جواب داد, نه!
پس از خروج از بيدادگاه مى گفت:

در چشمان نيرى ترسى را با خشم آميخته ديدم, و براى اين هم فرياد كشيد: برو, پا�و برو بيرون!
شـبــيه كــرده بــودنــد, رفــيق در يكــى از مــراحـلــى كـه زنــدانــيان بـنــد ملــى كـش هــا, آن را بـه هـفـت خــوان تـ
فيروز در اثر سـرماى �ديد بدنـش حالت لرزش پيدا مـى كند و دچار تشنج مـى �ود. بعدها عـضلات معده

و دست و پايش مى گيرد و به زمين مى افتد.
پس از مدتى او را به بند ملى كش ها و به اتاقى دربسته مى فرستند.

نـبــيه روانـه زنــدان «گوهــركـٌش هــا» ظــور تـ درخــرداد ٦٧ بــراى بــررســى مـجــدد پرونــده اش و عـمـلا بـه مـنـ
مى كننـد. از بدو ورود به اولين سالن زنـدان جلادان با زنجير و كابل و �لاق و چمـاق و دمپايى به حيوانى

ترين �كلى از وى پذيرايى مى كنند.
لــشگرى و نــاصــريان, مجــددا وى را مــورد بــازجــويى قــرار مــى دهـنــد و از او مــى خــواهـنــد كـه حــزب را

مdكوم كند. او هم چنان استوار و پابرجا پاسخ داد: 
«نمى تـوانم, بارهـا گفته ام كه اگر چنـين قصدى را دا�ـتم چند سـال زودتر مـى كردم.»  مجـددا او را به
اوين فــرسـتــادنــد. مــدت يك مــاه بــود كه مـلاقــات, تـلــويزيون و هــواخــورى را از هـمـه زنــدانــيان سـلـب كــرده
بــودنــد. معـلــوم بــود كـه بــاز بــرنــامـه اى ريخـته انــد. امــا رفــيق فــيروز هـمچنــان خـنــدان بــود و بـه ديگران نــيز

روحيه مى داد.
صـبح روز ٥ �هـريور ٦٧ پاسـدارى دربـنـد را بـاز كـرد و نـام رفـيقـى  را خـوانـد. بعـد از مـدتـى دوبـاره در
باز �ـد و اين بار نـام رفقا همجـوار و جواد مdمـدزاده گازرگاه, و چند تن ديگر خـوانده �ـد. همه را به يك

خط كردند و پرسيدند:
- آيا حزب را قبول داريد?
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همه يك صدا جواب مثبت دادند.
سپس رفيق فيروز را چشم بسته بردند و او با خنده اى بر لب از بقيه رفقايش خداحافظى كرد. 

نيرى مجددا از او پرسيد:
- حالا چطور, بازهم حزب را قبول دارى?

رفيق جواب داد:
چند بار بگويم بله.

- آيا نماز مى خوانى?
خير.

- آيا معاد را قبول دارى?
من به اين سئوالات پاسخ نمى دهم.

- �غلت چيست?
مهندس

نيرى افزود مهندسى كه معاد را نشناسد و چيزى درباره اش نداند, بايد اعدام �ود.
او را به همراه رفقاى بند ٢٠ و تعدادى هم از بند ١ به حسينيه جلاد «لشگرى» فرستادند.

بـدين تـرتـيب حـيات �ـرافـتمـنـدانه رفـيق �هـيد فـيروز همجـوار سـاعـت ٦ روز ٥ �هـريور بـه پايان رسـيد.
اما راه و انديشه اش درقلوب ميليون ها انسان باقى خواهد ماند.

به راستى او «توده اى �د و توده اى ماند!» حتى در واپسين لحظات.
***

سال ١٣٦٣- زندان اوين- سالن٣
«گروهـى تـواب را بـراى آزار و اذيت و خـرد كـردن روحـيه زنـدانـيان سـر مـوضع به سـالـن ٣ آورده بـودنـد.
هـر روز گزارش, توهين, تحقير و ضـرب و �تم! يكى از كسـانى كه مد نظر و مـورد ويژه براى مسئولـين بند
بـود, رفـيق فـيروز همجـوار, مـهنـدس نفت و كـار�ـنـاس بـرجسـته پالايشگاه تهـران بـود. رفـيق فـيروز, رزمنـده
ا بـه خـصـايل انـسـانـى اش, از مdـبـوبـيت هـم بـنـدى هـايش بـرخـوردار اى بـى ادعـا, فـروتـن و مقـاوم بـود كـه بـنـ
ا مـشـت و لگد و سـيم ان بـ انـ رده �ـد. زنـدان بـ يق هـمـجـوار بـه زير هـشـت بـ وابـين, رفـ ا گزارش تـ بـود. روزى بـ
تلفن بـه جـانـش افتـادنـد. دلـيل اين ضـرب و �ـتم, مقـاومت رفـيق در بـرابـر حـركـات و قـوانـينـى بـود كه رئـيس
بنـد برقـرار كرده بـود. يكـى از پاسداران به رفـيق فيروز مـى گويد: «ما هـر مقاومتـى را مى �ـكنيم, تـرا هم
تـبديل به تواب مى كنـيم.» و وى پاسخ مى دهد: «اكنـون چند سال است كه اينجـا هستم و �ما نـيز مرتب

همين رفتار را مى كنيد, همان طور كه تا به حال موفق نبوده ايد, هرگز موفق نخواهيد �د....»
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رفيق �هيد يار اويسى

�هادت در زير �كنجه- سال ١٣٦٢
وده ايران رفـيق �ـهـيد يار اويسـى يكـى از اعـضـاى حـزب تـ
ود. انـشـاه بـ رمـ ر كـ ى �ـدن نفـت در �هـ اى نهـضـت مـلـ در سـال هـ
ـانــشــاه ـرمـ ـيق پس از پيروزى انـقـلاب در ســال ١٣٥٧ در كـ رفـ

دوباره به صفوف حزب پيوست.
شــاه بـه رفــيق در اداره ثـبـت اسـنــاد و مــدارك اسـتــان كــرمــانـ

كـار ا�ـتغـال دا�ـت و نـزد عـامهٌ مـردم به يك كـارمـنـد صـديق و درسـتكـار مـشهـور بـود. رفـيق يار اويسـى در
سال ١٣٥٩ به دلـيل توده اى بـودن از كار بـركنـار �د و بـراى تاٌمـين مخارج خـانواده اش به تهـران مهاجـرت
كـرد. در تهران در دفـتر يك �ـركت ساختـمانـى به كار مـشغول �ـد. در ارديبهشت ١٣٦٢ در جـريان يورش
دوم سـراسـرى رژيم بـه حـزب تــودهٌ ايران دسـتگير �ـد و پس از يك هـفـته بــازدا�ـت كـه بـه �ـدت رنجــور �ـده
شـانــى رفقــايش را ام و نـ انـه اش بــازگشـت. وى پس از آزاديش به رفـقــا گفـت: «پاســداران از او نـ ود بـه خـ بـ

مى خواستند و او تن به خواست آنها نداده است.»
ازنگشـت, و رگز به خــانه اش بـ يق هـ يق يار اويسـى مـجـددا دسـتگير �ـد, و اين بــار رفـ د رفـ اه بـعـ يك مـ
ر سـر آرمـان هـاى مـردمـى خـود گذا�ـت و به پسـتـى و ذلـت زير �ـكـنجه هـاى وحـشـيانه قـرون وسـطـايى جـان بـ
تـن نـداد, مـاٌمـورين رژيم سـركـوبگر  پس از چنـد روز به خـانـواده رفـيق اطلاع دادنـد كه جـسـد او در يكـى از

�هرهاى �مال ايران, به علت سكته قلبى, پيدا �ده است.
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تقديم به سر به داران «فاجعه ملى» 
�هريور ٦٧


هريور خونين

هان! اى آسمانِ گرم
اى �هريور خونين!

ميا ديگر بياد من
كه دلتنگم!

نبودت هيچ,
          از آزادگان,

                      �رمى!
نكردى هيچ ياد,

              از رفتگان بردار!
هم از گرمِ نگاهِ پاكشان

            در واپسين ديدار!
نشاندى جانشان,

                در خون!
نبودت آ�نايى,

             با جوانان �ان!
              نه پيران �ان!

ندانستى,
     كه ديو مار دوشِ خام سر

      پيوند بگسسته است با مردم!
ندانستى,

    هَزارانِ خوش آوازِ گلستان را,
                           به مسلخ مى كشد,

                                 آن ديو بد آهنگ!
از صد دخمهء بى روزنِ بيداد!

از صد جايگاهِ بى نفس, 
                        نا�اد!

گرد آورد�ان,
آن رهزنِ بد نامِ خون آ�ام!

          بر دار مرارت تنگ!

ترا بدنام كرد!
از چشم ها انداخت!
هان! اى آسمانِ گرم
اى �هريور خونين!

ميا ديگر بياد من, 
          كه دلتنگم!

مبادا�ان دگر روزى,
                      چنُين,

                          نامردمان برپاى!
هَزارى در �بستان تو ديگر خواند:

                           آوازى
                                سرورى

                                       نغمه �ادى?!
گياهى رسُت بى رنگِ نگاهِ گرمشان,

                                         در تو?!
نكردى �رم,

         از زن �ان!
              پسر�ان!

                      دختركها�ان!
كه بر در منتظر بودند,
                      ديدارى,

                           پدر�ان را?
ميا ديگر بياد ما,

           كه خونبار است از تو,
                                  ديدگان ما!

ميا,
�هريور خونينِ بى آزرم!...
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هدايى كه اخيراٌ
اطلاعاتى درباره آنها
دريافت كرده ايم
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رفقاى 
هيد احمدى و
م�مد رضا 
مايلى 

ـير فـت آبــادان- در ٢٣ تـ ـين نـ تــصــاب خــونـ �ـهــادت در اعـ
١٣٢٥

ن از �ـهــيدان مــدى دوتـ ـى و احـ ـايلـ ـا مـ*ـمــد رضــا �ـمـ رفـقـ
اعـتـصـاب خـونـين ٢٣  تـير ١٣٢٥ كـارگران و زحـمتـكـشـان نفـت
ـايت نـ تــصــاب و جـ ـوب اعـ ـريان ســركـ ـد كـه در جـ نـ ـادان هــســتـ آبـ
وسـط عـمــال شـتــار ٤٧ نـفــر از كــارگران بــى سلاح تـ شــيانـه كـ وحـ

ى بـه قـتـل رسـيدنـد. انـ ربـ ى و �هـ دارى نـظـامـ انـ رمـ ورين فـ امـ راد مـسلـح عـشـاير, مـ يس, افـ ى نـفـت انگلـ كـمپانـ
ســد آن دو تـن را بــا ديگر جـســدهــاى كــارگران �ـهــيد, مخـفــيانه به بــيابــان هــاى بــين سپس جـنــايت كــاران جـ

آبادان و خرمشهر بردند و در يك گور جمعى دفن كردند.
چنـدى بعـد گور جـمعـى اين �هـيدان جـنبـش كـارگرى مـيهن مـان تـوسـط اهـالـى روسـتـاى اطـراف �ـنـاسـايى
و بـر ملا �ـد و مـردم ايران از ابعـاد هـولنـاك اين جنـايت مسـئـولـين كمپانـى نفـت انگلـيس در حق زحـمتكـشـان
آگاهـى يافـتـنـد. در �ـرايط �ـكل گيرى مـبـارزات رو به اوج ضـد اسـتعـمـارى در مـيهن مـا, حـمـاسهٌ نـبـرد ٢٣
ارى نـفـت انگلــيس در ردم ايران, علــيه �ــركـت اسـتـعـمـ يمـه قــابـل تــوجهــى بــود بـه آتـش جـنـبـش مـلــى مـ تــير هـ

كشور .
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رفيق 
هيد على اكبر بارانى

�هادت در زير �كنجه- مهر ماه ١٣٣٢
رفــيق علــى اكـبــر, كــارگر تــوده اى كـه در مـ*ـلـهٌ بــوارده جـنــوبــى
ا�ـى وچك كفـ دان �ـركـت نفـت) يك دكه كـ ارمـنـ ادان (كـوى كـ آبـ

دا�ت و از اين طريق امرار معاش مى كرد.
رفـيق بـارانـى قبـل از كـودتـاى ٢٨ مـرداد ١٣٣٢ مـسـئـول پخـش
نگين ٢٨ نــشــريات حــزبــى در آبــادان بــود. بـعــد از كــودتــاى نـ
ا د از كـودتـ يت خـود در �ـرايط بعـ الـ ا دسـتگيرى بـه فعـ رداد تـ مـ

ادان زبـى تـوسـط مـامـوران فـرمـانـدارى نـظـامـى آبـ ا ديگر فعـالان حـ يز ادامه داد. تـا در �هـريور مـاه هـمـراه بـ نـ
دستگير �د. 

ســين رزم آرا, ســروان آن روزهــا  �ـكـنـجـه گاه در پادگان امــير آبــاد آبــادان قــرار دا�ـت و جـلادان ســرگرد حـ
امجدى و ستوان جواد معين زاده به �كنجه توده اى ها مشغول بودند.

بـعــد از دسـتگيرى رفــيق بــارانــى, در �ـكـنـجـه گاه, دژخــيمــان, �ـكـنـجـه او را آغــاز كــردنــد. آن هــا در پى
افرادى بـودند كه از رفـيق بـارانى نـشريات و اوراق حـزبى دريافـت مى كـردند. رفـيق در مقـابل �كنجه هـاى
وحشـيانه مـردانه ايسـتادگى كـرد و نـام هـيچ رفيقـى را بـر ملا نكـرد و در حـالى كه سرش در زير �كـنجه در

هم كوبيده �ده بود, به خيل �هيدان توده اى پيوست.
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رفيق 
هيد خسرو 
پرويز مرادى

�هادت به دست افراد م*افل ارتجاعى
٢٠ دى ماه ١٣٥٩

ســرو, در يك خــانــواده كــارگرى بـه دنــيا آمــد. و از رفــيق خـ
ت ـارزات حـــزب در راه آزادى, اســتـقـلال و عـــدالـ ـا مــبـ نـــزديك بـ
رزنـد يق خـسـرو فـ ا �ـد. رفـ افع زحـمـتـكـشـان آ�ـنـ اجـتـمـاعـى و مـنـ
رفـــيق رســتــم پرويز مـــرادى, كـــارگر تـــوده اى پالايشگاه نـفــت

آبادان و يكـى از فعالان دوران ملـى �دن نفت و انقلاب بهمـن ١٣٥٧ بود. پس از پيروزى انقلاب, پدر و
رادى در يد خـسـرو پرويز مـ يق �هـ ادان پيوسـتـنـد رفـ يق رسـتـم هـمـراه پسـرش به صفـوف حـزب در آبـ پسـر, رفـ
هنگامه جنگ و حملات هواپيمـاهاى بمب افكن و آتش توپخـانه و خمپاره د�من عليه آبادان, در مـ*اصره
نـيروهـاى ارتـش عـراق بـود. وى به دسـت افـراد مـت*جـر منـتـسب به سپاه پاسـداران و دادگاه انقلاب در خـانه

مسكونى اش بى رحمانه به �هادت رسيد. 
تهـاجـم ارتـش مـتجـاوز عـراق در اواخـر تـابـسـتـان در ٣١ �هـريور ١٣٥٩ به خـاك ايران آغـاز �ـد. �ـروع
ادان, خـرمـشـهـر و روسـتـاهـاى تجـاوز بـا حـملات وسـيع هـوايى, آتـش تـوپخـانه و خـمپاره �ـديد به �هـرهـاى آبـ
اطـراف همـراه بـود. بر اثـر بمبـاران هاى �ـبانه هـواپيماهـاى عـراقى مـردم بـى دفاع �هـرهـاى آبادان و خـرمشهـر

در زير حملات بى وقفه مجبور به ترك خانه و كا�انه خود �دند.
در خـرمشهـر دفـاع و مقـاومـت مـردم در بـرابر مـتجـاوزان عـراقـى كه از مـرز زمـينـى از قصبـه �لمچه آغـاز
يهـن در جـبهـه اع از مـ �ـده بــود به مـدت ٢٤ روز ادامـه دا�ـت. در اين مـدت رزمـنــدگان تــوده اى در راه دفـ
رمـشـهـر �ـركـت فعـال دا�تـنـد و چنـد تـن از آن هـا در سـنگر دفـاع جـنگ خـرمـشـهـر در قـرارگاه و سـنگرهـاى خـ

از ميهن به �هادت رسيدند.
ا دور ادان بـ ر آبـ راى ا�ـغـال كـامـل خـرمـشـهـر و تـصـرف �هـ رمـاه ١٣٥٩ تهـاجـم نـيروهـاى عـراقـى بـ از ١٦ مهـ
زدن �هـر خرمـشهـر به پيشـروى در م*ـور �لـمچه- مـارد ادامه داد و بـا احـداث پل نظـامـى بـر روى رودخـانه
ادان در ا �ـهـرهـاى اهـواز و بـنـدر مـاهـشهـر قـطع �ـد و آبـ ادان بـ كـارون, در مـارد, راه هـاى ارتـبـاطـى �ـهـر آبـ

م*اصره ارتش عراق قرار گرفت. 
اجـمـى خـود را �ـدت ارتـش رژيم عـراق از ٢٠ مـهـر مـاه ١٣٥٩ بـراى ا�ـغـال كـامل خـرمـشهـر حـمـلات تهـ
انـك و آتـش ايت تـ ا حـمـ دويى مـسلـح به آر- پى- جـى و بـ انـ اى ويژه كـمـ يروهـ ا �ـركـت نـ بخـشـيد.  حـمـلات بـ
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نهــا بـه خـمپاره و... بــراى ا�غــال كــامـل خــرمــشـهــر و پاكــســازى و انـهــدام سـنگرهــاى نــيروهــاى ايرانــى كـه تـ
انه به ر خـ رمـشـهـ ر خـ اى چنـد روزه در �ـهـ ردهـ ودنـد, صـورت مـى گرفـت. نـبـ ارنجك  مـسـلح بـ تـفـنگ ژ- ٣ و نـ

خانه كشيده �د. 
پل خرمـشهـر بـر روى رودخـانه كـارون تنهـا مـسـير ارتبـاطـى نيروهـاى ايرانـى بـا نـاحـيه اطـراف زير حملات
يروى ر, تـكـاوران نـ اه در واپســين روز سـقـوط خــرمـشـهـ �ـديد خـمپاره د�ـمـن بــود. در عـصــر روز ٢٤ مهــر مـ
دريايى ايران, نـيروهـاى عـراقـى مـسـتقـر در سـاختـمـان هـاى فـرمـانـدارى و كـتـابـخـانه عـمـومـى خـرمـشـهـر را در
اعـانه تكـاوران ايرانـى نـتـوانـسـت از سقـوط خـرمـشـهـر رار دادنـد. اين عـمـلـيات �ـجـ ورد حـملـه قـ اطـراف پل مـ
ازان و ديگر نـيروهـاى مـردمـى مـستـقـر در �هـر از روى پل كه تنـهـا گذرگاه بـراى عقـب جلـوگيرى نمـايد. سـربـ

نشينى بود به تدريج �هر را ترك مى كردند. 
در ٢٥ مهـر مـاه كه پل خـرمـشهـر زير حملات �ـديد خمپاره و تـيربـارهـاى د�مـن قرار دا�ـت, رزمنـدگان
توده اى توانستنـد از زير پل به آن سوى رودخانه عبور كنند. در �هـر آبادان نيز رفيق همراه بـا ساير رفقا
رارى آرامـش نـسـبـى و بـازگشـت نـيروهـا به رقـ ا د�ـمـن پرداخـتـنـد. و بـعـد از بـ ابلـه بـ در تمـامـى عـرصه هـا به مقـ
ش بـه ســزايى در دفــاع از �ـهــر و �هــر, نــيروهــاى انـ*ـصــارگرا بــا �ـنــاســايى نــيروهــاى مـبــارز و دلــير كـه نـقـ
ردنـد. رك خـانه و كـا�ـانـه خـود مـى كـ جلـوگيرى از سقـوط آن به دسـت د�ـمـن دا�ـتـنـد, آن هـا را مـجـبـور به تـ
ا �لـيك گلـوله اى به مـغـزش به �ـهـادت رفـيق خـسـرو  معلـم و دانـشجـو را در عـنـفـوان جـوانـى در خـانه اش بـ

رساندند. 
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رفيق 
هيد على حاج ها
م

�هادت در ٢٢ بهمن ١٣٥٧
رفــيق عـلــى حــاج هــا�ـم در خــانــواده اى كــارگرى در �ـهــر
بـل از كــودتــاى ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ در تــولــد �ــد. او قـ آبــادان مـ
ـالــيت مــى كــرد. آغــاز ـان حــزب فـعـ ـادان در ســازمــان جــوانـ آبـ
ى �ـدن راى ملـ ا جـنـبـش مـردمـى بـ ان بـود بـ يت رفـيق هـم زمـ فـعـالـ
صنعت نفـت در ايران. رفيق علـى نيز در جـهت اعتلاى جنـبش,
ـرپايى ـاى حــزب بـه ويژه بـ ـرنــامـه هـ ـيغ اهــداف و بـ بـلـ ـرويج و تـ تـ
مـــيتـــينگ و سـخــنـــرانـــى در جـهــت مـلـــى �ـــدن نـفــت فـعـــالـــيت

الـيت خـود را از ازدا�ـت �ـد و بعـد از رهـايى فـعـ انـى بـ ربـ ار تـوسـط مـامـورين �هـ چشـمگيرى دا�ـت و چنـد بـ
سر گرفت.

پس از كــودتــاى نـنگين ٢٨ مــرداد, رفــيق بـه هـمــراه عــده اى از رفـقــا بـه كــويت رفـت و پس از چنــدى
ود را در يت خـ الـ ام فعـ ار مـشـغـول �ـد و تمـ رگشـت و در �ـركـت حـمل و نقـل دريايى به كـ ادان بـ مـجـددا به آبـ

جهت ايجاد و تشكيل سنديكاى صنفى كارگران و ملوانان متمركز كرد.
رفـيق على در ميان دوستان, كـارگران و همكارانش از احتـرام خاصى برخوردار بـود. او انسان آزاده و

بى باكى بود و در راه دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان سر نترسى دا�ت.
انــى ردم ايران علــيه رژيم اسـتـبــدادى پهلــوى, در بــرپايى تـظــاهــرات خــيابـ ا جـنـبـش انقـلابــى مـ ان بـ هـم زمـ
وده هـا بـه تـدريج يان تـ ر �ـاه» در مـ ار «مـرگ بـ ال دا�ـت. در روزهـاى اوج انـقلاب بـهـمـن كـه �عـ �ـركـت فعـ
اوج مى گرفت, رفـيق با لبخـندى �ادمـانه مى گفت: «سـال ها قبل حـزب توده ايران �عـار «مرگ بـر �اه»

را داده بود و حالا ثمرش عيان مى �ود.» 
رفــيق عـلــى در روز ٢٢ بـهـمـن بــراى بـه ثـمــر رســانــدن انـقـلاب بـه هـنگام پائــين كــشــيدن مـجــسـمـه �ــاه و
ظــامــى, بـه مــراه دوسـتــان و يارانـش, بــر اثــر اصــابـت رگبــار مــامــورين فــرمــانــدار نـ تـصــرف ســاواك آبــادان هـ

�هادت رسيد. 
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رفيق 
هيد ناصر سليمى

تيرباران ٣١ مرداد ١٣٥٨, در سنندج
رفــيق نــاصــر در ســال ١٣٢٨ در �هــر سـنـنــدج در يك خــانــواده زحـمـتـكـش چشـم بـه جهــان گشــود. و از
د. پدرش در ردنـ ريوان نـقل مكـان كـ ر مـ واده به �ـهـ انـ يمـى و خـ ى سلـ راه پدر خـود �ـاطـر نـبـ ردسـالـى بـه هـمـ خـ
ى از وجــوانـ اصــر از هـمــان اوان خــردسـالــى و نـ ار مـشغــول �ــد. و نـ ريوان بـه كـ اى �ـهــر مـ انــوايى هـ يكــى از نـ
ا رهـ د و آواره �ـهـ ده بـودنـ ا بـه تـنگ آمـ ا رنج و درد مـردم زحـمـتـكـش كـُرد كه از زور سـتـم فـئـودال هـ زديك بـ نـ
مى �ـدند, آ�نـا �د. درس انسـان دوستى و مخالفـت با زور و هم دلى و هم دردى با هم نوعـان خود را از
رك مـريوان �ـد. و بـه سـنـنـدج رفـت و در هـمـين راى ادامه تحـصـيل مجـبـور بـه تـ ادر آمـوخـت. رفـيق نـاصـر بـ مـ
دوران از م*ـبـت هـاى مـادر مـ*ـروم �ـد. رفـيق نـاصـر به علـت فـشـارهـاى اقـتـصـادى و عـدم تـوانـايى خـانـواده
رده و به مـريوان بـازگردد. وى در بـيمـارسـتـان مـريوان مـشـغـول بـه كـار ام رهـا كـ اتمـ يرسـتـان را نـ ور �ـد دبـ مـجبـ
راز نـظـر و �ـد. و بـعـدهـا كـار خـود را در ارتـبـاط بـاحفـظ بـهـدا�ـت عـمـومـى دنـبـال نمـود. �جـاعـت رفـيق در ابـ
زد دوسـتـان و آ�ـنـايانـش بـود. رفـيق نـاصـر در بـرابـر ژانـدارم هـا و مخـالفـت او در مقـابل زور و اجـ*ـاف زبـانـ
افسران مزدور و كارمندان ساواك كه �هر را تيول خود ساخته بودند و از تحميل هرگونه زورگويى ابايى

رفيق قهرمان سليمى ايستاده با دست باند پيچى �ده
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مـه جــا از دلاورى و بــى بــاكــى او هـنگام رو بـه رو �ــدن بــا مــامــوران نــد يار و ياور مــردم بــود و هـ نــدا�ـتـ
زورگوى دولـتـى ص*ـبـت مـى كـردنـد. بـارهـا به وسـيلـه ژانـدارم هـا و سـاواكـى هـا دسـتگير �ـد, كتـك خـورد و
اقـى مـانـد رو نـياورد و يار و مـددكـار مـردم مـ*ـروم بـ ار بـركـنـار �ـد, تـبعـيد �ـد. ولـى هـيچ گاه خـم به ابـ از كـ

آخرين بار به �هر سنندج تبعيد �د و تا روز �هادت در اين �هر بود. 

ان يكـى از رفقـايش كـه از نـزديك مـى �ـنـاخـت فـعـالـيت هـاى رفـيق نـاصـر و چگونگى �هـادتـش را از زبـ
مى خوانيم:

ان ر درى صـ*ـبـت كـرديم, از دوسـتـ ردم. از هـ ى را ملاقـات كـ ايان قـديمـ «حـدود چنـدى پيش يكـى از آ�ـنـ
ر روى يكـى از ديوارهـاى مـشتـرك, ... مـى گفت در �هـر مـريوان چيز جـالبـى نـظـر مـرا بـه خـود جـلب كـرد. بـ
ديمــى حـزب بـه چشـم مــى خـورد. از جـمـله «حـزب تــوده ايران- ار يكــى از �عــارهــاى قـ ى �ـهــر آثـ رابـه قــديمـ خـ
تـم و بـه ياد رفــيقــى افـتــادم كـه در آن روزهــاى سـخـت كـه جــو حــزب طــراز نــوين» لحـظـه اى بـه فـكــر فــرو رفـ
كـردستـان به �ـدت ضـد تـوده اى بـود به ابـتكـار خـود در سـطح �هـر مـريوان اقـدام به �عـار نـويسـى مـى كنـد.
تـه بــايد يكــى از آن نــو�ـتـه هــا بــا�ــد. خـبــر را آن زمــان نـه از طــريق رفـقــاى هــوادار حــزبــى مـقــيم اين نــو�ـ
مـريوان, بلكه از دوستان قـديمى كه از مسئـولين سازمان هـاى مختلف بودنـد �نيدم, و  آن ها خـود رفيق را
در حــال �عــار نــويســى ديده بــودنــد. بـعــدهــا در ســال ١٣٥٨ و در جــريان تحـصـنــى كـه در مـ*ـل دادگسـتــرى
ان وادث كـردسـتـ ال حـ وده ايران در قـبـ يق تـوده اى در جـمع حـاضـرين از مـواضـع حـزب تـ رپا �ـد, رفـ سـنـنـدج بـ
دفـاع مـى كـرد, و مـدام مـورد اعتـراض هـواداران كـومله و سـاير گروه هـا قـرار مـى گرفت. نـاصـر را از صـداى
اره به ا ا�ـ ائـيد. و بـ يد و بعـد قـضـاوت نمـ اضـرين مـى گفـت گوش كـنـ اخـتـم كـه خـطـاب به حـ رسـا و بلـنـدش �ـنـ
رفيق توده اى مى گفت: «كـه او حرف هاى حسابى مى زند ولى ما متـاسفانه عادت نداريم كه �نواى اين
حـرف هـاى مـسـتـدل و مـقنـع بـا�ـيم.» به او نـزديك �ـدم حـال و احـوال او را پرسـيدم. رفـيقمـان كه ورز�كـار,
بلنـد قـد و جسـور بـود مواظـبت از رفـيق تـوده اى را به عهـده گرفت و به او مـى گفت نـترس! ادامه بـده! چنـد
واسـت اگر اعـلامــيه اى داريم بــينــد مــى خـ ا بــرادرش را بـ هـفـتـه بعــد او را دوبــاره ديدم بـه مــريوان مــى رفـت تـ

پخش كند.
٢٨ مــرداد ١٣٥٨ بـنــى صــدر دسـتــور حـمـلـه به كــردسـتــان  را صــادر كــرد. خـمــينــى هـم ضـمـن ا�ــاره بـه
نــد و مـخــالـفــان اسـلام را مــان خــود بــشـتــابـ وقــايع پاوه از ارتــش و سپاه خــواسـت كـه بـه كـمـك بــرادران مــسـلـ
سـركـوب كـنـنـد. درست همـان روز, كه مـردم در بـيم و هـراس به سـر مـى بـردنـد و �هـر نـاآرام و در وحـشـت به
سـر مـى بـرد, مـينـى بـوسـى از طـريق بـيجـار و حـامل گروهـى پاسـدار مـسلح وارد �هـر سـننـدج �ـد و در مـيدان
مـركـزى �هـر در م*ـاصـره جـوانـان خـشمگين قـرار گرفت. جـوانـان از سـرنـشـينـان مـينـى بـوس مـى خـواسـتنـد كه
ـد. يكــى از نـ نـ ـار را فــورى مــى كـ ـردم اين كـ ـا ديدن خــشـم مـ نــد. عــده اى بـ ـاى خــود را تحــويل دهـ سـلاح هـ
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رج مـى دهـد و گلـنگدن مـى كـشـد و بـا سـرنـيزه تـفنگ خـود جمـعـيت را از خـود دور سـرنـشـينـان سـمـاجـت به خـ
واهـد كـه يزه او را در دسـت مـى گيرد و از او مـى خـ وانـان سـرنـ ا مـشـاهـده خـشـم جـ اصـر بـ يق نـ مـى سـازد. رفـ
يزه را از دسـت رد مـسـلح ســرنـ دازد. فـ ود و ديگران را به خـطـر نــينـ د و جــان خـ رج نــدهـ اقـت بـه خـ وده حـمـ بــيهـ
نـاصـر بـيرون مـى كـشـد. مـردم بـا خـشـم فـراوان او را خـلع سلاح مـى كـنـنـد. خـو�ـبخـتـانه بـا پا درمـيانـى نـاصـر
فرد مسلح و همكاران او جان سالم بدر مى برند ولى دسـت رفيق ناصر زخمى و بريده مى �ود, و خون از
اش و واداران مفـتـى زاده و عـده اى اوبـ رداى آن روز وقـتـى ارتـش و سپاه بـه كـمـك هـ ارى مـى گردد. فـ آن جـ
اراذل م*لـى كنـتـرل �ـهـر را در دسـت مـى گيرنـد و بگير و بـبـنـد مخـالفـين و كـمـونـيسـت هـا �ـروع مـى �ـود.
واداران مفـتــى زاده, رفــيق نــاصــر را بــازدا�ـت مــى كـنـنــد, و فــورا او را بـه هـمــراه عــده اى افــراد مـ*ـلــى و هـ
ـد, تحــويل دادگاه ـرتـكـب نــشــده بــودنـ ديگر از دسـتگير �ــدگان كـه اغـلـب هــيچگونـه جــرم و خــطــايى را مـ
ص*ـرايى به نـام دادگاه انقلاب مـى دهـنـد كـه اين دادگاه بـراى زهـر چشـم گرفـتن و تـرسـانـدن مـردم و سـركـوب
�ـديد و فـورى نـاراضـيان در مـدتـى كـوتـاه عـده اى حـدود ١١ نفـر از انـسـان هـاى �ـريف و بـى گنـاه را, تـنهـا
د. صـ*ـنه اعــدام و عـكـسـى كـه از آن گرفـتـه �ــد, تـكـان دهـنــده ش مــى سپارنـ وخـه آتـ در �هــر سـنـنــدج, بـه جـ
اصـر بـا چشم بـستـه و دست بـود. يكـى از اعـدامـى هـا زخمـى و روى تخـت بـرانكـارد اعـدام مـى �ـود. رفـيق نـ
يق نــاصـر در دادگاه ى رســد. رفـ ادت مـ اده بـه �ـهـ ا قــامـتــى ر�ـيد و ايسـتـ زخـمـى كـه از گردن آويزان اسـت بـ
چنـد دقيقـه اى جسورانه بـه برخـورد خلخالـى با متهـمان اعتـراض مى كـند.  رفـيق ناصـر زمانى تـيرباران �د

كه در تدارك عروسى بود. 
قامـت ر�يد و بـى باك �هـيد ناصـر كه در م*ل اعـدام ايستـاده  و گويى از پشت چشم بنـد با تحقـير به
جـوخه آتش مـى نگرد. داستـان بى بـاكى هـاى او و تازه دامـادى كه بـا نوعـروسش در روزهـاى آينده به خـانه

بخت مى رفت تاثير عميق و جانگدازى بر روى مردم به جاى گذا�ت.»

 



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٣

آ
آتيك, گلعلى
آذرفر, حسن

آذرنگ, سعيد
آگاهى, عبدالحسين
آوانسيان, گاگيك

الف
ابراهيمى, انو�يروان

ابرقويى, خليل
اخوان اقدام لنگرودى, ناصر

ادريسان, احمد
استوارى, �اپور

ا�ترى, فرهاد
افتخارى, مسعود
افخم, عبدالوهاب
افرايى, ابوالقاسم

افشارى, بهروز
افضلى, بهرام

اكبرى كردستانى, كسرى
الماسپور, سيامك

الماسيان, پرويز
الهى, پرويز

امامى پور, طاهر
اميرافشار, صالح

امير ها�مى, م*مد حسين

اسامى �هداى حزب از سال ١٣٦١



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٤

اميرى, رسول
اويسى, غلامرضا

ب
بابا تركالو, ستار
باباخانى, مرتضى
باباعلى, جمشيد

بابانژاد, ستار
بابايى, تيمور

باقرزاده, ابوتراب
باقرى, امير

ب*رينى, اسماعيل
 

  

بختى, مصطفى- 
براتى, رضا

بستاره, عباس
بلدى, رئوف

بهرامى نژاد, ابوالفضل
بهرامى نژاد, م*مد

بهزادى, سيامك
بهزادى, منوچهر
بيدگلى, م*سن

بيژنى, �اپور
بينايى ماسوله اى, خليل

پ
پورحبيب, ابوالفضل

پورهرمزان, م*مد
پيماندوست, غلام رضا



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٥

ج
جاويدفر, جعفر
جبارى, جليل
جلالى, حسن 

جميلى, اسماعيل
جودت, حسين
جهاد, فرزاد

جهانبخش, جهانگير
جهانشاهى خمينى, م*مد تقى

جهانگيرى, �اهرخ

چ
چاوو�ى, ابراهيم

ح
حاتمى, هدايت االله

حاجى ملكى, اس*اق
حاجيان نژاد, ليلى

حاجيان نژاد, مهدى
حجرى بجستانى, عباس

حسن پور �يرازى, ابراهيم
حسنى پاك, مهدى

حسين پور تبريزى, حسن
حسين خانى, م*مد على

حسينى نژاد, م*سن
حكيمى, سيروس

حيدرى زاده مطلق, احمد



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٦

خ
خاتمى, م*مد

خاضعى, غلامرضا
خانباباپور, حسين

خزائلى, حسين
خطيب, ابوالحسن

خطيبى, اكبر
خطيبى, احمد

خطيبى, على اصغر 

د
دادگر, فرزاد

دادمرزى, فرج االله
دادور, بهرام
دانش, بهرام

دانش �ريعت پناهى, احمد
داودى, غلام

داورى, غلامعلى
درويش ملا, نصرت االله

دستگير, مهرداد
دليجانى, م*سن
دليلى, عليرضا

دليلى, م*مدرضا

ذ
ذوالقدر, اسماعيل



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٧

ر
رادبر, مجيد

راسخ قاضيانى, حسين
رام, عادل

راوندى, تيمور 
ربيعى, طوغان

رجالى مند, م*مد
رجالى فر, م*مدرضا

رزم ديده, آصف
رصدى, احمد على

روزدار, عادل
رو�ن زاده

رياحى, اسداله

ز
زارع كا�انى, عزت االله

زالى, م*مد
زر�ناس, كيومرث

زمانى, مهدى

س
سجادى, سعيد

سلامت پور, حسن
سليمى, بهنام

ش
�اهسوند, ناصر

�اهى, داود



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٨

�ايان, خسرو
�عبانى, على
�لتوكى, رضا
�مسى, رحيم

�ناسايى, على
�هبازى, م*مد على

�هر ويرانى, مصطفى
�يبانى, حسين

ص
صادقى, يداالله
صالحى, فريبرز

صديقى چافجيرى, م*مد
صراف پور, حسن
صفوى نيا, حسين

صلواتى, نادر

ط
طاهرى, انو�ه

ظ
ظفر حيدرى, صابر

ع
عبدى, م*مد حسن
عبدى, م*مد حسين

عسكرى, جمشيد
عطاريان, هو�نگ



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٤٩٩

علوى, م*سن

غ
غياثوند, سيف االله

ف
فانى, عباس

فرامرزپور, حسين
فرجاد آزاد, مهرداد

فرهمنديان, عباس على

ق
قباخلو, على اصغر
قدمگاهى, حسين

قربان نژاد, هو�نگ
قريشى, داوود
قزلچى, حسن
قلمبر, حسين

قناعتى, �اپور
قنبرى, بهمن
قندى, ساسان

ك
كبيرى, بيژن

كمپانى, مرتضى
كى منش, تقى
كيهان, مهدى



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٥٠٠

گ
گلاويژ, على

ل
لامعى, حسين

لاهيجانيان, م*مد جواد
لطفى, خسرو

م

م*بوب, اصغر
م*جوبيان, اكبر

م*قق ثمرين, عظيم
م*مدزاده (اخگر), رفعت

م*مدزاده, صابر
م*مدزاده  گازرگاه, جواد
م*مدزاده  گازرگاه, حسن
م*مدزاده گازرگاه, رضا

م*مدى, على رضا
مدرسى, فاطمه

مرادپور
مرادى, فريدون
معقول, حسن

معلم, هدايت االله
مفيدى, م*مد

مقيمى, قدرت االله
منبرى, مجيد

منوچهر ابادى, على اصغر
موّذنى پور, قربانعلى



كتاب �هيدان حزب تودهٌ ايران٥٠١

موسس غفارى, حميد
مومنى, م*مد مهدى

مهربان, نادر
مهشيد, كيوان

ميزانى (جوانشير), فرج االله
ميثمى لنگرودى, حسن

ن
ناظمى (نيك آيين), امير هو�نگ

نصر زنجانى, هما
نظامى, بهمن

نظامى, سيد م*مد
نعيمى, على
نيكو, حيدر

و
وطن خواه, اسماعيل

وطن خواه, م*سن

ه
هاتفى منفرد(مهرگان), رحمان

ها�مى, ناصر
ها�مى نژاد, عباس

همجوار, فيروز

ى 
يار اويسى

يزداندوست, م*مد رضا


